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مهدویت و روی‌کردها
(گزاره، آموزه، دکترین)

السلام علیک أیّها المقدّم المأمول
سلام بر یگانه پیشوای آرمانی بشر؛ پیشوایی که کانون همه آرمان‌های بشریت است.
اندیشه مهدویت در میان اندیشه‌های دینی، جایگاه بسیار رفیعی دارد؛ اندیشه‌ای است که رمز هویت شیعه به شمار می‌رود (من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتۀً جاهلیّۀ) و نگاهی جدی و عمیق به آینده جهان و بشریت دارد و قریب به چندین هزار روایت را به خود اختصاص داده است. انقلاب اسلامی ایران میوه این شجره طیبه است؛ شجره‌ای که: (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا(؛
 انقلابی که زمینه‌ساز ظهور حضرت است و تا روز موعود با رهبری فقیهان و نایبان آن حضرت برقرار است.
به اندیشه مهدویت سه روی‌کرد می‌توان داشت: گزاره، آموزه و دکترین.
1. گزاره: مراد از روی‌کرد گزاره‌ای یا تک‌واره‌ای، پرداختن به موضوعات، مسائل، روایات، توقیعات، ادعیه، داستان‌های مهدوی یا بخشی از آنها به صورت موردی و جزئی است.
2. آموزه: به روی‌کرد جامع و سامان‌مند در برابر نگاه گزاره‌ای و موردی آموزه می‌گویند. آموزه مهدویت مجموع معارف منسجم و نظام‌مند در مورد حضرت مهدی( است. توضیح بیشتر این آموزه چنین است: اعتقاد به وجود امامی که وارث فرهنگ وحی است. جهانیان در انتظار او به سر می‌برند و رسالت زمینه‌سازی ظهور او را برعهده دارند. او در حضور و غیبت خود حرکت جامعه جهانی و به طور خاص جوامع اسلامی را در رسیدن به جامعه آرمانی و پیروزی حق بر باطل، هدایت و مدیریت می‌کند.
3. دکترین: دکترین به معنای نظریه و اصول راه‌بردی است؛
 نظریه‌ای راه‌بردی به همراه اصول برگرفته از آن. دکترین مهدویت نظریه و اصول راه‌بردی برگرفته از آموزه مهدویت است.
در این روی‌کرد به روایات مهدوی، به صورت گزاره‌ای و موردی یا آموزه مهدویت، به صورت کلی و مجموعی نگریسته نمی‌شود، بلکه باید به آموزه مهدویت و مجموعه گزاره‌ها و اخبار مهدوی برشی زد و با نگرشی خاص هر آن‌چه را خاستگاهی برای اصول راه‌بردی می‌تواند باشد، استخراج کرد. مجموعه این نظریه و مؤلفه‌های آن به همراه اصول راه‌بردی برگرفته از آن را که ناظر به حوزه عمل است، دکترین مهدویت می‌گوییم.
برخی از عناصر و مؤلفه‌های دکترین مهدویت عبارتند از: توجه به جایگاه و نقش امام در عصر غیبت کبرا، انتظار و ویژگی‌های جامعه منتظر، جامعه موعود و آرمان‌شهر مهدوی. از هریک از این مؤلفه‌ها و یا ترکیب آنها اصولی راه‌بردی می‌توان به دست آورد؛ اصولی که راهنمای عمل ما در عرصه‌های مختلف حیات جمعی و جهانی باشد.
این همایش از هر سه روی‌کرد به اندیشه مهدویت به صورت عمیق و روش اجتهادی استقبال می‌کند، اما رسالت اصلی خود را پرداختن به مهدویت با روی‌کرد دکترین می‌داند. ناگفته نماند که هر سه روی‌کرد به‌ ویژه روی‌کرد دکترین، کاملاً تخصصی و دشوار است و پژوهش‌گران و نخبگان حوزه و دانشگاه برای دست‌یابی به آنها زحمات فراوانی باید متحمل شوند که هنوز در آغاز راهیم.
	دریا و کوه و ره و من خسته و ضعیف

	

	
	ای خضر پی خجسته! مدد کن به همتم



حافظ
مؤسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) با هدف بازاندیشی و کاربردی کردن این اندیشه در عرصه‌های مختلف حیات بشری سلسله همایش‌های دکترین مهدویت را آغاز کرده است. برگزاری سومین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، با روی‌کرد تخصصی در حوزه حقوق و سیاست در شهریورماه سال 1386 به گردآمدن 313 مقاله به زبان فارسی انجامید که این عدد برای خود ما نیز جالب بود و آن را به فال نیک گرفتیم. کمیته علمی همایش پس از بررسی و ارزیابی مقالات یک‌صد مقاله را پذیرفت و آنها را در سه سطح علمی گنجاند. مقالات ارائه شده در همایش با رتبه یکم و دوم هستند و از این میان، تنها مقالات رتبه یکم و تعدادی از رتبه‌های دوم، فرصت طرح و قرائت در کمیسیون‌های تخصصی را به دست آورده‌اند و دیگر مقالات پذیرفته شده فقط در سایت همایش قرار می‌گیرند.

مقالات خارجی رسیده به همایش 109 عدد است که پنجاه مقاله پذیرفته شده است. از این تعداد هجده مقاله عربی و 32 مقاله به زبان انگلیسی است.

ناگفته پیداست که این همایش‌ها و مقاله‌ها، گام‌های آغازینی برای شناخت اندیشه مهدویت در حوزه‌های تخصصی به شمار می‌روند. مؤسسه آینده  روشن امیدوار است بتواند در سال‌های آینده نیز این همایش را در مباحث تخصصی دیگر هم‌چون قرآن و حدیث، کلام و عرفان، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، مدیریت، تاریخ، ادیان و مذاهب و فرقه‌های انحرافی پی گیرد. یاری و هم‌فکری اندیشه‌وران و پژوهندگان فرهیخته به شکوفایی و تجلی هرچه بیشتر این اندیشه ژرف و گران‌سنگ خواهد انجامید.

دبیر همایش

سیدمسعود پورسیدآقایی

فراخوان چهارمين همايش بين‌المللی دكترين مهدويت
امروزه، در هزاره سوم، با پشت سر گذاردن و آزمودن بسياري از نظريه‌هاي مدرن، عرصه‌اي جديد پيش روي انديشمندان و صاحب‌نظران پديد آمده است تا بار ديگر در حوزه‌هاي مختلف حقوق و سياست، به بازانديشي و نظريه‌پردازي اقدام ورزند.
در اين راستا، متفكران ديني فرصتي ويژه در اختيار دارند تا بر آموزه بالنده مهدويت و منجي‌گرايي، متاع خويش را در ساحت نظريه‌پردازي عرضه كنند. از اين‌رو، از تمام انديشمندان و پژوهشگران دعوت مي‌شود تا در چهارمين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت با روي‌كرد سياسي و حقوقي مشاركت كرده و در محورها و موضوعات ذيل به ارائه مقالات خود بپردازند.

محورهاي پيشنهادي
الف) مباحث نظري

1. مهدويت و نظريه‌پردازي در حوزه حقوق و سياست (مباني، قابليت‌ها، ويژگي‌ها و...)

2. روش‌شناسي مباحث حقوقي و سياسي مهدويت (گفتمان، هرمنوتیک، پوزیتیویسم و...)
3. بررسی تطبیقی مفاهیم حقوقی و سیاسی در اندیشه معاصر و مهدویت (حق و تکلیف، عدالت، قدرت، مشروعیت، آزادی، برابری و...)

4. مقایسه مهدویت و فرجام‌شناسی در اندیشه سیاسی اسلام و غرب (پایان تاریخ، برخورد تمدن‌ها و...)

5. مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی با الگوهای معاصر حکومت (دموکراسی و...)

6. نسبت حقوق بشر با آموزه مهدویت (کرامت انسانی، حق تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، حقوق کودکان و...)

7. حقوق بشر دوستانه در پرتو آموزه مهدویت (اصل مقابله به مثل، حقوق اسیران، حقوق نظامیان، حقوق مجروحان، حفاظت از محیط‌زیست و...)

8. موعودگرایی و نظریه‌های روابط بین‌الملل (آرمان‌گرایی، واقع‌گرایی، هم‌گرایی، واگرایی و...)

9. موعودگرایی و صلح و امنیت جهانی (نقش موعودباوری در گسترش صلح جهانی، بحران صلح و امنیت در آستانه ظهور، بررسی نگره کشتارهای جمعی مطرح شده در روایات و...)

10. جغرافیای سیاسی جهان پس از ظهور (وضعیت مرزها، ملیت‌ها و...)

ب) مباحث کاربردی

1. نقش موعودباوری در تدوین سیاست‌های راهبردی کشورها (سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران و...)
2. دولت زمینه‌ساز ظهور (اهداف، ویژگی‌ها و کارکردها در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجرایی، قضایی، تقنینی و...)

3. جامعه منتظر ظهور منجی (بررسی شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تحقق ظهور، شاخصه‌ها، کارکردها و...)

4. آسیب‌شناسی سیاسی، اجتماعی فرهنگ انتظار (آفات، لغزش‌گاه‌ها، پیامدها و...)

5. نقش آموزه انتظار در بیداری ملتها و شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی معاصر

6. جایگاه نهادهای حقوقی و سیاسی در حکومت جهانی حضرت مهدی (احزاب، شوراها، سازمان‌های ملی و منطقه‌ای و...)
سفيد
سخن‌رانی رياست محترم جمهور، دكتر محمود احمدي‌نژاد
در افتتاحیه سومین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت
الحمد للّه ربّ ‌العالمين و صلّي ‌اللّه‌ علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين
و صحبه المنتجبين.
اللّهمّ عجّل لوليّك الفرج و العافية و النصر و اجعلنا من خير أنصاره و أعوانه
و المستشهدين بين يديه.
ابتدا به همه حضار محترم به ويژه ميهماناني كه از نقاط مختلف جهان در اين همايش جمع شده‌اند خوش‌آمد می‌گویم، هم‌چنين از برگزاركنندگان همایش، تشكر و قدرداني می‌كنم.
در ايام ماه مبارك شعبان، ماه پيامبر عزيز اسلام، ماه اهل بيت و تولد حضرت مهدی(  به سر می‌بریم. ضمن عرض تبريك به مناسبت اين ايام عزيز، از خداوند متعال توفيقات روزافزون براي امت اسلامي و موحدان عالم مسئلت می‌نمايم.
برادران و خواهران محترم!
اساس همه‌ آفرينش، توحيد است و توحيد، جوهر و حقيقت عالم است. مبناي تعاليم الهي و پايه اول و اساسي آن نيز توحيد است و همه پيامبران الهي، اولين كلمه‌ای را كه تعليم فرموده‌اند، كلمه توحيد است. پيامبر عزيز اسلام نيز فرمودند: قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا؛ رستگاري، با ايمان به توحيد قرين است.
بر همين مبنا گفته می‌شود خداوند قادر مطلق است. او منشأ همه قدرت‌هاست: «و هو علي كلّ شيء قدير.» قدرت او ازلي و ابدي است و هيچ قدرتي در برابر او نمی‌تواند بايستد، بلكه در همه عالم قدرتي جز قدرت او نيست.
خداوند، عالم است. همه علم‌ها از اوست: «‌و هو عالم الغيب و الشهادة و هو بكلّ شيء عليم.» علم او ازلي است و او معلم بشريت است: «علّم الإنسان ما لم يعلم.» هيچ‌كس جز به اذن او، علمي فرا نمی‌گیرد: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء.» او صاحب و مالك عالم است: «‌قل اللّهمّ مالك الملك.» اوست كه حكومت و ملك را به هركه بخواهد، می‌دهد: «‌تؤتي الملك من تشاء.» او قهار است: «و هو القاهر فوق عباده.» او مدبّر است: «‌يدبر الأمر.» او آيات و نشانه‌های خود را تفصيل می‌دهد: «‌يفصّل الأمر.» اوست كه تقدير می‌كند: «والذي قدّر فهدي.» و همه امور به او برمی‌گردد: «و كلّ أمر يرجع إليه.»
او صاحب كرسي حكومت مطلقه در آسمان‌ها و زمين است: ‌«وسع كرسيّه السموات و الأرض.»
خداوند با اين اسماء حسني، بشر را به گونه خويش آفريد تا به جاي او در زمين حكم‌راني كند و فرمود: (‌وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً( تا در زمين، توحيد و عدالت را بگستراند و اسماء او را از قدرت، علم، حكمت، تدبير و رحمت در زمين متجلي سازد. اين شأن خليفة‌اللهي است كه مظهر و جلوه اسماء الهي باشد.
حركت بشر براي رسيدن به چنين مقصدي از حضرت آدم( آغاز شد و خدا شأن او را چنان توصيف فرمود كه مسجود ملائكه و حامل علوم الهي باشد. علومي كه احدي در عالم وجود، جز او نمی‌تواند حامل آن باشد: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا(. خدا همه حقايق را به خلیفه خود آموخت و آن‌گاه از او خواست علمش را به ملائكه عرضه نمايد. علمي كه شاهدي بر علم خداوند متعال، به غيب آسمان‌ها و زمين است. (فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ(
اين مقام خليفة‌اللّهي در زمين است و همين خداي مقتدر عالم و رحمان و رحيم، رسل را ارسال و كتب را انزال فرمود تا عدالت به عنوان جلوه‌ای از توحيد در جهان مستقر شود.

مگر نفرمود: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(. اين اراده و خواست خداي تعالي است كه مردم قيام به قسط كنند. مگر نفرمود: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا(؛ «ما پيامبران خود را نصرت می‌كنيم.» و يا فرمود: ‌(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(؛ «كلمه و اراده ما به نفع پيامبران رقم خورده است.» (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ(؛ «آنها غلبه خواهند كرد.» (وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ(؛ «و لشكر ما پيروز است.» تمام اين آيات با تأكيد بر پيروزي راه پيامبران و سپاه خدا دلالت می‌كنند.
در آيه شريفه نیز فرمود: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیَ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَیَ بِاللَّهِ شَهِيدًا(. راه و رسم رسولان و رسول گرامي اسلام بر همه راه و رسم‌ها غلبه خواهد كرد. هر پيامبري آمد، بشريت را گامی به جلو برد و در شكوفايي استعدادهاي او، كمالات اخلاقي و معنوي او مجاهدت نمود، اما معاندان و دنياپرستان مخالفت كردند و تسليم نشدند تا آن‌كه به عذاب الهي دچار شدند اما امانت الهي تعطيل نشد، چراغ‌های هدايت يكي پس از ديگري آمدند و هر پيامبري كه آمد، فرمود: (فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيكُمْ وَيسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيرَكُمْ(؛ «اگر از دستورات الهي روي‌گردان شويد، من رسالت خويش را به شما رساندم و پروردگار من، مردم ديگري را جانشين شما خواهد ساخت.» اين رسالت تا آن‌جا كه رسولان پيروز شوند و عدل در جهان مستقر شود و حكومت خدا به دست خليفه‌اش برپا شود، ادامه خواهد داشت: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ(.
اين پيامی براي بندگان مؤمن و بشارتی است كه بدانند، حتماً محقق خواهد شد: (إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ(.
آن‌گاه كه اين امر محقق شود، معلوم خواهد شد كه حقيقت آن چيست. حقيقت آن، بارش رحمت خدا و تحقق كلمه رحمت و رسالت انبيای الهي است. بعد از اين آيه شريفه است كه می‌فرمايد: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ(، البته همه جهان تحت رحمت واسعه پيامبر عظيم‌الشأن قرار خواهد گرفت و آن روزي است كه اراده خدا محقق شده است و دین او به كمال و اتمام رسيده است: (وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ(. و اتمام نور محقق می‌شود ولو اين‌كه كفار و مشركان نخواهند. در آن روز، نور توحيد قلوب را روشن می‌كند. قلب‌ها مظهر اسماء الهي می‌شود و چيزي جز قدرت خدا، حكمت، رحمت، فضل، لطف و عدالت او ديده نمی‌‌شود. در آن روز، صالحان به حكومت می‌رسند و صالح كل، وصي و وارث همه پيامبران الهي و صالحان روي زمين به حكومت می‌رسد.

او وارث آدم صفوة‌الله است. وارث رسالت است و مقصد او.
او وارث نوح نبي‌الله است تا مقاصد او را پياده كند. او وارث حضرت ابراهيم خليل‌الله است تا توحيد ابراهيمي را مستقر كند.
او وارث اسماعيل ذبيح‌الله است. او وارث موسي كليم‌الله است كه فرمود من و برادرم تسبيح تو می‌گوييم و ذكر تو را بسيار خواهيم كرد: (كَي نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا* وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا(
او وارث عيسي روح‌الله است كه فرياد می‌زد و بندگان خدا را به عبادت او دعوت می‌فرمود: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ(
او وارث رسول‌الله، خاتم انبياء الهي، محمد مصطفي( است. او وارث علي مرتضي(، وارث فاطمه زهرا( و اولاد رسول خدا، حسن(، حسين( و همه اوليا و اوصيا است.

عزيزان و سروران و ميهمانان گرامی!
بدون ترديد، اراده خدا محقق می‌شود. رسالت همه انبيای الهي و اوليا و اوصيا محقق می‌شود. چراكه اگر نبود وعده الهي، مبني بر تحقق كلمه توحيد در زمين و حكومت خلیفة‌الله و پيروزي پيامبران و سپاهيان حق و مؤمنان و صالحان، هيچ اميدي باقي نمی‌‌ماند. هيچ انگيزه‌ای بشريت را به تكاپو وا نمي‌داشت و مؤمنان را تشفّي خاطر نبود و مجاهدان را قوت حركت و رهروان صراط مستقيم الهي را نشاط و جسارت شركت نبود.

همه حركت‌ها و مجاهدت‌ها وقتي معنا پيدا می‌كند كه نهايت آن پيروزي باشد. خدا می‌داند در اين سير تاريخی آمدن پي‌درپي رسولان، چه رمزي نهفته است. بشريت بايد به اين حقيقت ايمان بياورد كه با پيروي از هواي نفس و معصيت الهي به جايي نخواهد رسيد و هزاران سال است كه آن را می‌آزمايد و اوج آن، آزمايشي است كه بشر امروز گرفتار آن است.

قدرت‌مندان و زورگويان كه سوار بر توسن خودخواهي و استكبار می‌رانند و همه چيز را از علم و فن‌آوري تا منابع عظيم طبيعي و انساني، در خدمت آمال و هواهاي خويش قرار داده‌اند، بشريت را به كجا برده‌اند؟
براي او، صراط‌‌های مختلف تعريف كرده‌اند. يك روز فلسفه ماده‌گرايي و انديشه‌ای كه ماركسيسم را تعريف می‌كند، يك‌بار انديشه ليبراليسم متكي به ماترياليسم كه انسان را بر گرد خودخواهي‌ها و هواهاي نفس خويش طواف می‌دهد و روز ديگر، انديشه‌های ديگر كه عمدتاً به خود‌پرستي و هواپرستي برمی‌گردد، در برابر او قرار می‌دهند. آنها بشريت را به كجا رسانده اند؟ با تحميل جنگ، با چپاول منابع و ثروت‌هاي بشري، با تحميق و اضلال، تضييع حقوق به نام لیبرالیسم، با اشغال‌گري، با تحقير و با له كردن كرامت انسان‌ها، چيزي جز فساد و تباهي و ناامني و تاريكي براي بشريت به ارمغان نياورده‌اند. امروز می‌بينيم كه هرچه بدبختي و ستم و گرفتاري براي بشر وجود دارد، به خاطر حكومت ناصالحان و ستم‌گران و غاصبان است و اين تجربه‌ چند هزارساله انسان است.
اين جريان تا كي می‌تواند ادامه يابد؟ آيا راهي جز قيام عمومي مردم جهان براي ايستادگي در برابر ستم‌گران بر پايه قسط وجود دارد؟ آيا راهي جز سپردن امر حكومت بشري به انسان صالح و كامل و خليفة‌الله وجود دارد؟ خلیفة‌الله، موعود امم است. نقطه اميد و اتكاء حركت تكاملي بشريت است و اگر اين موعود نبود، حركت‌های انبيای الهي ناقص می‌ماند، اميد می‌مرد و اثري از زيبايي و ارزش‌های متعالي باقي نمی‌‌ماند و تدبير و اراده الهي متوقف می‌شد. اما می‌دانيم كه قدرت و اراده خداوند حاكم است و با تدبير الهي تمام وعده او محقق خواهد شد.
عزيزان و انديش‌مندان!

ترويج مهدويت، ترويج همه خوبي‌هاست. چراكه مهدي(، وارث همه صالحان و همه خوبي‌ها و زيبايي‌ها در طول تاريخ است. ترويج مهدويت و دعوت
به حضرت مهدي(، دعوت به رسالت انبيای الهي است؛ دعوت به توحيد و عدالت است.

بشريت امروز تشنه توحيد و عدالت است و اين امر ملموسي است كه همه شما با آن مواجه هستيد. به فضل و تدبير الهي، به سرعت، زمينه بارش رحمت حق و استقرار عدالت در جهان فراهم می‌شود. فراموش نكنيم كه قلب‌ها به دست خداست و ميل به حقيقت در فطرت بشر است. همه زيبايي، عشق، محبت، عدالت و برادري و رواج آنها را دوست دارند. شرايط امروز جهان نيز، بشريت را از حكومت زورگويان خسته و نااميد كرده است. بنابراين، شرايط فراهم است. دعوت مردم به حكومت صالحان و به صالح كل حضرت مهدي(، نگاه‌ها و هدف‌ها را مجتمع و به يك نقطه‌ امن متوجه می‌سازد و آنان را حول عدالت‌خواهي، حول ولايت حضرت مهدي(، متحد می‌كند و ايشان را در احقاق حق و ايستادگي در برابر زورگويان تشجيع می‌كند.
عزيزان و حضار محترم!
اين پيام مهدويت و پيام دعوت به منجی؛ يعني دميدن روحيه نشاط و اميد در مردم، يعني انصراف آحاد بشر از حكومت ستم‌گران، يعني ايستادگي، صبر و مقاومت، يعني دعوت مردم به خير و تقوا، به اخلاص و بندگي، به عدالت‌خواهي و آزادگی. از آن‌جا كه همه پيامبران الهي وعده ظهور منجي را داده‌اند و در بين عموم امت‌ها، انتظار آمدن منجي يك حقيقت انكار ناپذير است، دعوت به منجي، بهترين پايه و محور براي وحدت و انسجام خداپرستان و پيروان همه اديان الهي در جهان است و دعوت بشريت به وحدت و توحيد كلمه است.

دشمنان بشريت، هم‌چنان كه فرعون از آمدن حضرت موسي وحشت داشت، در ترس و وحشت هستند. آنان نمی‌‌خواهند مردم اميدوار باشند و به جهان پر از عدالت فكر كنند. شما شاهد بوديد، حتي اعلام كردند بشر به پايان تاريخ رسيده است. مفهوم ديگر اين كلام اين است كه بشريت به چيز ديگر و نقطه بالاتري دست نخواهد يافت، ره‌يافت‌ها و دست‌آوردهاي بشري به انتها رسيده است و از ديد و منظر آنان ليبراليسم، آخر و نقطه كمال و نهايت است.
البته ما هم می‌گوييم زورمداران و قدرت‌مندان به آخر خط رسيده‌اند و تاريخ آنان به سر آمده است. اما تاريخ حكومت صالحان فرا می‌رسد، تاريخ استقرار عدالت فرا می‌رسد و بشريت تولدي خواهد يافت. تولدي توأم با محبت و عشق، توأم با عقل و تدبير، توأم با نيكي و خيرخواهي، تولدي در توحيد و عدالت و آن روز دير نخواهد بود.
بار ديگر از همه حضار متشكرم. از علما و انديش‌مندان حاضر تشكر و قدرداني می‌كنم. براي برگزار كنندگان اين نشست مبارك نيز از خداوند متعال، توفيق و اجر مسألت دارم.
والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته.
سخنراني حضرت آيةالله مصباح يزدي
در اختتاميه سومين همايش بين‌المللي دكترين مهدويت

بسم اللّه الرحمن الرحيم

موضوعی که برای بحث بنده تعیین فرمودند، بحث تطبیقی بین حکومت حضرت مهدی( با سایر حکومت‌ها مخصوصاً حکومت‌های معاصر است. مقایسه دو نظام حکومتی در چند جهت انجام می‌گیرد. یکی در اهداف حکومت، اگر اختلافی در دو رژیم حکومتی داشته باشیم، از لحاظ هدف‌هایی که تغییر می‌کنند، طبعاً در ماهیت آن حکومت‌ها نیز تأثیر خواهد گذاشت. اهداف هم گاهی هدف مشخص و معینی است، گاهی اهداف مراتب‌داری است. یک هدف عالی و نهایی، منظور است. به هر حال اختلاف در هدف‌ها، منشأ تمایز حکومت‌ها می‌تواند باشد. از هدف‌ها که بگذریم، راهبردهای حکومت‌ها و اصول و خط‌مشی‌های اساسی که هر حکومت برای خود در نظر می‌گیرد، آنها ممکن است، منشأ اختلاف و تمایز دو حکومت باشد. حتی اگر هدف مشترکی بین دو حکومت باشد. اما از لحاظ اصول و روش‌های کلی اجرایی با هم تفاوت داشته باشند. آن هم دو نوع حکومت می‌شود که قابل مقایسه و سنجش است. از آنها که گذشتیم، نوبت می‌رسد به روش‌هایی که حکومت‌ها در رسیدن به اهدافشان دنبال می‌کنند. با این‌که ممکن است دو نظام حکومتی هدف واحدی داشته باشند و حتی استراتژی واحدی هم داشته باشند، اما ممکن است در تاکتیک‌ها و روش‌های کاربردی با هم تفاوت داشته باشد. نهایتاً در ابزارهایی که حکومت‌ها برای تحقق مقاصدشان به کار می‌گیرند،  ممکن است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. شاید بتوان گفت، مقایسه حکومت حضرت مهدی( بر حسب آن‌چه از منابع دینی به ما رسیده، با تمام رژیم‌های حکومتی دست‌ساز بشر، تفاوت ماهوی دارد. هم در اهداف با هم تفاوت دارند، هم در امور راه‌بردی و هم در امور کاربردی. برای این‌که این مطلب روشن شود مقدمه کوتاهی عرض می‌کنم. اصولاً این بحث به منزله‌ آغازی برای پژوهش به شمار می‌رود که خوش‌بختانه برگزارکنندگان این همایش در نظر دارند تنها به جهات عاطفی جشن‌ها و همایش‌ها اکتفا نکنند و سعی کنند در کنارش کارهای علمی و تحقیقی انجام بگیرد. بنابراین، عرایضی که بنده در این فرصت کوتاه و با بضاعت کم عرض می‌کنم، می‌تواند فقط طرحی برای یک پژوهش درازمدت و گسترده باشد، ولی هریک از این مطالبی که اشاره کردم، مطالب ریزتر آن می‌تواند سرفصلی باشد که درباره آن تحقیقاتی مستند و گسترده انجام بگیرد. این فقط می‌تواند آغاز بحث و طرح مسأله تلقی شود.
به هرحال، حکومت‌هایی هستند که در عالم اقتدار به طور کلی و فقط اهداف دنیوی و مادی را تعقیب می‌کنند یا فراتر از اهداف مادی و دنیوی، هدف دیگری را هم در نظر می‌گیرند. تا آن‌جا که ما سراغ داریم و اطلاعات ما اجازه می‌دهد، در حکومت‌های مختلف، اهدافی که برای آنها در نظر گرفته می‌شود، اهدافی است که به آسایش زندگی دنیا بر‌می‌گردد. گاهی فقط روی عنصر امنیت تکیه می‌شود، بعضی از مکاتب سیاسی هستند که ضرورت حکومت را به خاطر برقراری امنیت دانستند. گفتند انسان‌ها طبعاً مثل گرگ می‌مانند و اینها اگر آزاد باشند به جان هم می‌افتند و هم‌دیگر را می‌درند. وظیفه حکومت، این است که این درندگی گرگ‌ها را کنترل کند و امنیتی برای جامعه برقرار کند. این را بالاترین هدف برای تشکیل حکومت دانستند. بعضی دیگر، اهداف دیگری را گفتند، از جمله تأمین رفاه جامعه با برنامه‌هایی که از عهده آحاد مردم بر نمی‌آید. این‌جا باید قدرت وسیع‌تری باشد که بتواند نیازمندی‌های جامعه را که تأمینش، از عهده افراد بر نمی‌آید را تأمین کند. بالاخره هدف نهایی تشکیل حکومت را ارضای خواسته‌های همه مردم یا لااقل اکثریت مردم دانسته‌اند. چون عملاً تحقق خواسته‌های همه مردمی که در یک حکومت تحت آن حکومت زندگی می‌‌کنند، میسر نمی‌شود، تنزل کردند و گفتند هدف حکومت این است که خواسته‌های هرچه بیشتر مردم یا اکثریت مردم را تأمین کند. چنین حکومتی، از نظر مردم، حکومت ایده‌آل خواهد بود. یعنی بتواند هم امنیت را تأمین کند، امنیت داخلی و خارجی را و هم خواسته‌های اکثریت مردم را. اما نوع دیگری از حکومت سراغ داریم که انبیا مطرح کردند که هدفش فراتر از اینهاست. یعنی همه اینهاست، اما به عنوان اهداف متوسط، هدف بالاتری هم در نظرشان هست و آن آفرینش انسان است که تحقق آن در گرو فعالیت‌های جمعی و تشکیل جوامع و پیشرفت این جوامع است و باعث می‌شود که به آن هدف نزدیک‌تر شوند و با کمیت و کیفیت بیشتری تحقق پیدا کنند. یکی از آیات قرآن که مربوط به این بحث است، اشاره می‌کند: (أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ* وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( انسان‌های مؤمنی که وظایفشان را انجام دهند، کارهای شایسته انجام دهند، ایمان و عمل صالح واقعی داشته باشند، (الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ( و ایمان واقعی داشته باشند، خدا به آنها وعده داده است که (لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ و...( آنها در چنین وضعی، در روی زمین خلیفه می‌شوند. آیا منظور خلیفة الهی است یا منظور این است که جانشین و وارث گذشتگان شوند. هر دو محتمل است. یعنی این صالحان مثل همان تعبیر دیگری است که در آیه دیگر آمده است که (أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ( مؤمنینی که به دستوراتشان و به وظایفشان عمل می‌کنند، صالح خواهند بود. اینها وارث زمین می‌شوند. شاید خلیفه هم، اگر گفتیم خلیفه گذشتگان، یعنی همان وارث گذشتگان. به هرحال، آنها در زمین تمکّن پیدا می‌کنند. قدرت را به دست می‌گیرند. آقایی و سیادت پیدا می‌کنند. (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا( وقتی اینها قدرت پیدا کردند،  آن‌وقت تسلط پیدا می‌کنند بر کسانی که گردن‌کشی می‌کنند و مانع امنیت و عدالت می‌شوند، خدا به جای خوف و هراسی که در میان مردم وجود دارد و ناامنی‌هایی که در گوشه و کنار جامعه دیده می‌شود، این ناامنی‌ها را به امن تبدیل می‌کند. (وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا( تا این‌جا این اهداف، همانی است که کم‌و‌بیش در سایر حکومت‌ها هم مورد توجه است. مانند رسیدن به قدرت و مبارزه کردن با کسانی که مخلّ نظم اجتماعی هستند و تحقق امنیت در جامعه. اینها در حکومت‌های دیگر هم مورد توجه است. آخرش این است که وقتی همه اینها انجام گرفت، آن‌وقت، آن هدف نهایی تحقق پیدا می‌کند (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا( متأسفانه این مفهوم با این‌که 1400 سال بیشتر از بیان آن گذشته است، در میان جوامع اسلامی، باز هم جای خودش را پیدا نکرده است که اصولاً انسان برای پرستش خدا آفریده شده است، یعنی چه؟ الآن بحث و وقت من اجازه نمی‌دهد وارد این موضوع شوم، ولی به هرحال، این حقیقتی است که صریحاً در قرآن آمده است که (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ( هدف از آفرینش انسان و جنّ در این عالم این است که خدای متعال را پرستش کنند. حالا چگونه پرستش هدف آفرینش است، احتیاج به بیانی دارد که الآن فرصت ندارم عرض کنم. البته حضاری که در این جلسه هستند، همه اهل فضل و فضیلت هستند. نیازی به این‌جور بحث‌های بنده هم ندارند. به هر حال، هدف نهایی آفرینش این است که انسان‌هایی تربیت شوند و رشد کنند که سروکارشان با خدا باشد. گویی در زندگی توجهی به غیر خدا ندارند. خواسته‌ای جز خواست خدا نمی‌خواهند. امیدی به جز خدا به کسی ندارند. در دلشان جز مهر خدا چیزی دیده نمی‌شود. سر و کار هستی‌شان با خداست. (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا(. برای خدا نمی‌خواهند هیچ شریکی قرار دهند. نه در قدرت، نه در مالکیت، نه در محبوبیت و نه در چیزهایی که بتواند رفع نیاز انسان را کند و سایه امید انسان شود. به هر حال، هدف آفرینش و تشکیل زندگی اجتماعی، مقدمه‌ای است که آن هدف تحقق پیدا کند. پس هدف اعلی از تشکیل زندگی اجتماعی، تحقق آن هدف نهایی خلقت است و چون تشکیل حکومت، وسیله‌ای است برای این‌که جامعه ایده‌آل تحقق پیدا کند و به اهداف نهایی‌اش برسد، پس هدف نهایی حکومت هم برقراری و گسترش پرستش خدا در روی زمین خواهد بود. این است که خدا وعده می‌فرماید کسانی که ایمان آورند، عمل صالح انجام دهند و در مقام وظایفشان سستی نکنند، خدا بر آنها منت می‌گذارد و به ایشان توفیقی می‌دهد که جامعة ایده‌آلی تشکیل دهند تا بتوانند فقط خدا را پرستش کنند و برای او شریکی قائل نشوند. این تفاوت اساسی این نوع حکومتی است که انبیا ارائه می‌دهند، نظر به مسائل معنوی و اطاعت خدا، تا آن‌جایی که انسان‌ها، خودشان را فقط بنده خدا ببینند و خدا را مالک همه چیز و واجد همه فضیلت‌ها و ارزش‌ها بدانند. ان‌شاءالله خدا به ما هم روزی کند که شمه‌ای از این حقیقت را بشناسیم و ان‌شاءالله تلاش کنیم در این راه هم گامی برداریم. پس یک اختلاف اساسی در حکومت الهی با حکومت‌های انسانی وجود دارد که کسانی که می‌خواهند حکومت الهی در روی زمین تحقق پیدا کند، از ابتدا مقصد اصلی‌شان خداست. همه چیزهای دیگر، مقدمه و وسیله و ابزاری است برای رسیدن به آن هدف نهایی. منتها در این راه، شرطش، برقراری عدالت، گسترش رفاه در بین عموم مردم، برقراری امنیت، سرکوبی دشمنان داخلی و خارجی است. اینها لوازم این است که جامعه ایده‌آلی تحقق پیدا کند تا بتواند در راه آن اهداف معنوی، تلاش‌های خود را انجام دهد. پس بین حکومت الهی که مظهر تامش، حکومت حضرت مهدی( است، این تفاوت در هدف وجود دارد که علاوه بر هدف‌هایی که همه حکومت‌ها برای خودشان در نظر دارند، هدف والاتری به عنوان آخرین هدف و هدف نهایی منظور است که همه فعالیت‌های دیگر را شکل و جهت می‌دهد. از هدف که بگذریم، نوبت  به راهبردها می‌رسد، چیزهایی که در رسیدن به آن هدف می‌تواند مؤثر باشد. خطوط عریضی که باید ترسیم شود و هر حکومتی در مسیر خودش به تکامل و ترقی، راه‌ها و شاه‌راه‌هایی برای خودش ترسیم کنیم که از این مجاری باید عبور کرد. باید از این راه‌ها گذشت تا به آن هدف برسیم. در این‌جا مسائل مختلفی مطرح می‌شود. باز تفاوت بین نوع حکومت الهی با سایر حکومت‌ها روشن می‌شود. اینهایی که عرض می‌کنم، به تفاوت حکومت حضرت مهدی( با سایر حکومت‌ها اختصاص ندارد. خصوصاً هر حکومت الهی این اختلافات را با سایر حکومت‌های بشری خواهد داشت. آن‌چه به حضرت مهدی( اختصاص دارد، در آخر عرایضم
اشاره می‌کنم.
در مسائلی که برای تشکیل حکومت مورد توجه قرار می‌گیرد، یک مسئله اساسی، مسئله مشروعیت حکومت است. کسانی که متصدی می‌شوند که حکومتی را در یک جامعه تشکیل دهند و قدرتی را ایجاد کنند که بتوانند با آن قدرت، اهداف اجتماعی را تحقق بخشند، امنیت را برقرار کنند، در مقابل هجوم دشمنان خارجی دفاع کنند، نیازهای جامعه را برطرف کنند، این قدرت را براساس چه مبنایی به دست می‌گیرند؟ چه کسی به آنها اجازه می‌دهد چنین قدرتی را کسب کنند و نسبت به دیگران اعمال کنند؟ چون به هر حال، هیچ حکومتی با توصیه و موعظه کارش انجام نمی‌گیرد و الا این یک مکتب اخلاقی خواهد بود. اگر صرفاً متصدیان حکومت به دیگران موعظه کنند که راست بگویید، درست‌کار باشید، امانت‌دار باشید، خیانت نکنید، به مال دیگران تجاوز نکنید، فقط همین مسائل را توصیه کنند و هیچ نوع، قوه قهریه‌ای برای اعمال نداشته باشند، آن حکومت نخواهد بود. این همان گرایش آنارشیستی است که بسیاری از فیلسوفان پیشین داشتند. گاهی گوشه و کنار هم گفته می‌شود که منتظریم روزگاری پیش بیاید که بشر با همین توصیه‌های اخلاقی، زندگی‌اش را اداره کند و احتیاجی به حکومت نداشته باشیم. می‌دانید مارکسیست‌ها هم می‌گفتند در آخرین مرحله تکامل بشر، حکومت واحد جهانی‌ای تشکیل می‌شود که در آن، مسائل اخلاقی خودبه‌خود اجرا می‌شود و دیگر احتیاج به اعمال قوه قهریه نیست. معنای این کار در واقع، برچیده شدن بساط حکومتی است. قوام حکومت به این است که کسانی که متخلف باشند و مزاحم منافع و مصالح جامعه باشند، آنها را با قوه قهریه محکوم کند. باید ضامن اجرایی داشته باشد و الا موعظه کردن، تنها کار حکومت نیست. وقتی قوام حکومت به این است که باید قوه قاهره داشته باشد، قدرت اجرایی داشته باشد، دستورات و قوانین آن ضامن اجرای عملی داشته باشد، گفته می‌شود کسانی که متصدی این حکومت می‌شوند، این حق را از کجا پیدا می‌کنند که اینها بیایند و این قدرت را به دست بگیرند و بر دیگران حکم‌رانی کنند؟ جلوی تخلفات را با قوه قهریه بگیرند، متخلفان را مجازات کنند. چه کسی چنین قدرتی را به آنها می‌دهد؟ این هم بحث‌هایی است که از دیرباز در فلسفه سیاست مطرح بوده است. منشأ مشروعیت حکومت چیست؟ چه کسی اجازه می‌دهد؟ چه کسی باید اجازه دهد؟ از کجا باید این مشروعیت حاکم را کسب کنیم؟ بعد از بحث‌ها و کنکاش‌ها و مناقشات فراوانی که در طول تاریخ انجام گرفته است، در قرون اخیر تقریباً اکثریت مکاتب فلسفه سیاسی به این سمت گرایش پیدا کردند که منشأ این قدرت و حکومت، مردم هستند. در ابتدا این حق مال خود مردم است. بعد چون همه مردم نمی‌توانند در حکومت مشارکت داشته باشند، می‌آیند کسانی را انتخاب می‌کنند که آنها متصدی این کار شوند. این مشکل را به عهده بگیرند. این وظیفه سنگین را عهده‌دار شوند. مردم هستند که به حاکمان این قدرت را می‌بخشند. قدرت قانونی را عرض می‌کنم. منظور، قدرت فیزیکی نیست. البته دنبال آن، قدرت‌های فیزیکی هم مطرح می‌شود. این‌جا بحث سر قدرت قانونی است، یعنی به آنان حق می‌دهند که شما درصدد اعمال قدرت بر‌می‌آیید. این چیزی است که در عصرهای اخیر دیگر نرخ شاه‌عباسی پیدا کرده است. در همه‌جا مسئله دموکراسی مطرح است، حکومت مردم و این‌که منشأ قدرت خود مردم هستند. حکومت الهی با بینش خاصی که دارد، با این حکومت‌های مردمی تفاوت می‌کند. نقطه اصلی اختلاف در این‌جا همان اختلاف (اومانیسم) اصالت دادن به انسان و خدامحوری است. به خصوص بعد از رنسانس همان‌طور که همه عزیزان مستحضر هستند، گرایشی در مغرب زمین مطرح شد و کم‌کم امواجش گسترش پیدا کرد تا تقریباً گستره زمین را فرا گرفت. ما به جای این‌که در مسائل زندگی‌مان از قدرت آسمانی و از خدا دم بزنیم یا بخواهیم دستورات زندگی را از طرف خدا تلقی کنیم، منشأ قدرت‌ها و ارزش‌ها را خدا بدانیم، باید این را عوض کنیم و به جای خدا، انسان بگذاریم.
منشأ همه قدرت‌ها خود انسان است و حتی منشأ معرفت هم خود انسان است. ملاک ارزش معرفت صحیح هم آن است که انسان‌ها تشخیص دهند و درک کنند. ملاکی برای آنها وجود ندارد. به هرحال، ارزش‌ها چیزهایی است که انسان‌ها آنها را اعتبار و ارزش می‌بخشند. قدرتی را هم که قدرت قانونی و اعتباری حکومت‌هاست، مردم ایجاد می‌کنند. براساس بینش الهی چون قدرت مطلق در جهان مخصوص خدای متعال است و هیچ‌کس از ناحیه خودش هیچ چیز ندارد، نه قدرت تکوینی و نه قدرت اعتباری و قانونی «له الخلق و الأمر» هم آفرینش مخصوص خداست و هم فرمان و حکم‌رانی مخصوص خداست. در این بینش، اگر کسی بخواهد حاکمیت و قدرتش مشروعیت داشته باشد، اعمال قوه قهریه روی بندگان خدا کند، باید اجازه‌ای از طرف مالک قدرت‌ها؛ یعنی خدای متعال داشته باشد. مردم خودشان مثل هم، همه گداهایی هستند که هرچه دارند، عاریه گرفته از خداست. هیچ‌کس از خودش چیزی ندارد به دیگری ببخشد. مردم چه دارند که به او کمک بدهند، اگر خدا به آنها نداده باشد و به آنها اجازه اعمالش را ندهد. کسانی که با مفاهیم قرآنی آشنا هستند، می‌دانند که قرآن در این زمینه چقدر تأکید دارد. گاهی متدینین هم در فهم بعضی مطالبش واقعاً دچار تعجب و حیرت می‌شوند. قرآن نه تنها همه چیز را منوط به اذن خدا می‌داند، بلکه حتی مرگ انسان‌ها را هم منوط به اذن خدا می‌داند. (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ( حتی در اختیاری‌ترین چیزهایی که ما برای خودمان قائل هستیم و آن را منشأ مسئولیت خودمان می‌دانیم. درباره ایمان به خدا، باز قرآن می‌فرماید: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ( حتی هرکس ایمان می‌آورد، ایمانش هم منوط به اذن خداست. کسی از خودش قدرت ایمان آوردن هم ندارد. خداست که این قدرت را به انسان می‌دهد که به او ایمان آورند. این اذن، اذن تکوینی است، نه اذن تشریعی. قبل از ایمان هنوز تکلیفی مطرح نیست. به هر حال، این یک آموزه وسیع و عمیق در قرآن است که اصرار دارد، انسان‌ها طوری تربیت شوند که سرسلسله یا سلسله‌جنبان همه قدرت‌ها و اسباب و مسببّات را قدرت الهی بدانند و بدون آن، برای هیچ چیز اصالت قائل نشوند. همه چیز را در پرتو او بدانند و اگر قدرت و اذن و اراده او نباشد، هیچ چیزی نیست و طبعاً چیزی هم نخواهد داشت. براساس این بینش، کسی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد و اعمال قوه قهریه می‌کند و دیگران را مجازات کند، فرمان بدهد و دیگران اطاعت کنند یعنی به بندگان خدا کاری را واگذار کند و آنها را به چیزی وادار کند، بدون اجازه خدا، اینها بنده خدا هستند. او دستور دهد که چه کنید و چه نکنید. یعنی در ملک خدا، بی‌اذن خدا تصرف کند، این با روح توحید سازگار نیست.
بنابراین، هرکس بخواهد اندکی در انسان دیگری فرمانی دهد و قدرتی اعمال کند، باید از طرف خدا مجاز باشد، وگرنه هیچ‌کس حق حاکمیت بر هیچ انسان دیگری را نخواهد داشت. هر قدر مزایای تکوینی آن بیشتر باشد، فرض کنید یک انسان فیلسوف دهر باشد، نابغه‌ای بی‌نظیر باشد، در مقابل یک انسان ساده ابتدایی جنگل‌نشین، حق ندارد به او دستور دهد، امر و نهی کند، چون او بنده خداست. مگر این‌که خدا اجازه دهد که تو نسبت به دیگری حق داری امر کنی. چنان‌که در مورد پدر و مادر چنین چیزی است و بالاتر از همه در مورد اولیای امری که خدای متعال آنها را معتبر می‌داند (أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ(. اگر امر خدا به این‌که باید اطاعت پیامبرکنید نباشد، حتی اطاعت پیغمبر خودبه‌خود وجوب ندارد. اگر خدا به پیغمبر اجازه نفرموده و امر نکرده بود به مردم که (أَطِيعُواْ الرَّسُولَ* مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ(، پیامبر حق نداشت به مردم دستور بدهد. او فقط حق داشت به عنوان رسول، رسالت الهی را ابلاغ کند (مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ(. شخص پیغمبر به عنوان رسول فقط باید ابلاغ رسالت کند. بیش از این نیست. این‌که دستور دهد، شما باید چنین کنید و چنان نکنید، این احتیاج به مقام دیگری دارد. اجازه دیگری می‌خواهد. اذن دیگری می‌خواهد. باید خدا مطاعیت را به پیغمبر مرحمت کند. به او منصب فرمان‌روایی و اولی‌الامری را عنایت کند تا اطاعتش واجب شود و الا صرفاً به عنوان نبوت و رسالت حتی ایجاب اطاعت نمی‌آورد و حق حکم‌رانی نمی‌آورد. اگر خدا نفرموده بود (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ( و این کلمه «بإذن الله» را نداشتیم، هیچ پیغمبری، مطاع نبود. خداست که به او اذن داده است و امر کرده است که از او اطاعت کنیم. بنابراین، حکومت الهی بدون اذن الهی مشروعیت نخواهد داشت ولو تمام مردم به ‌اتفاق کلمه آن را بپذیرند و تأیید کنند. خودشان چیزی ندارند که به او بدهند. مثل این است که فرض کنید به عنوان مثال عرض می‌کنم، در مثال مناقشه نیست، یک مشت گدای پا برهنه گرسنه دور هم جمع می‌شوند، رأی می‌دهند که یکی وزیر اقتصاد شود و باید نیازهای مادی ما را تأمین کند. خوب یکی از خودشان که وزیر اقتصاد شد، او از کجا نان بیاورد به مردم بدهد؟ اینها همه‌شان گدا بودند، چیزی نداشتند که به او بدهند. او از کجا بتواند تأمین کند؟ مردم چیزی را می‌توانند به کسی بدهند که خودشان داشته باشند. وقتی هرچه هست مال خداست و هیچ‌کس از ناحیه خودش چیزی ندارد، پس با رأی دادنشان چه چیزی به حاکم می‌دهند؟ چیزی که خودشان ندارند، می‌دهند؟ بله آن کسانی که خدا را از زندگی و از هستی کم می‌کنند، هستی را بی‌خدا می‌بینند. آن‌وقت می‌گویند همه چیز مال ماست. یعنی این یک نوع خدا انگاری انسان است.
تعجب نکنید. کم و بیش این خدا انگاری انسان در میان بعضی از مسلمان‌ها هم دیده می‌شود. 
شاید شما می‌دانید که بزرگ‌ترین جامعه‌شناس عصر معاصر و کسی که به عنوان مبتکر جامعه‌شناسی یا محیی جامعه‌شناسی تلقی می‌شود، او یک تفسیری از جامعه می‌کند و می‌گوید این‌که مردم برای موجودی قدرت مطلق قائل هستند، حقانیت مطلق قائل هستند، قداست قائل هستند، این همان جامعه است. خیال می‌کردند این قدرت مطلق چیزی فراتر از این جهان متعالی است، اشتباه می‌کنند. خود این جامعه است. یعنی خدا را برداشته، جای او جامعه گذاشتیم. آن دیگری جای خدا، انسان می‌گذاریم. نظیر اینها در میان متفکرین بشر کم نبودند. کسانی هم که از نظر تفکر در مقام نظریه‌پردازی این سخن را نگویند، کسان زیادی هستند که در دل همین فکر و اندیشه غلط را  دارند و خیال می‌کنند خودشان همه‌کاره هستند. همه چیز مال خودشان است. اراده خودشان بر همه چیز حاکم است. شاید در بعضی از دست‌پروردگان فرهنگ الحادی غربی دیده باشید جوان‌های‌شان غیر از اراده خاص خودشان چیزی نمی‌شناسند. به هیچ امر مقدسی معتقد نیستند. به هیچ قانونی، خود را ملتزم نمی‌بینند. روحیه این است که هرچه من دلم می‌خواهد، باید انجام دهید. این امروز گسترش پیدا کرده است، ولی نمونه‌هایش در سابق هم بوده است. قرآن می‌فرماید: (أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ(؛ «شما ندیدید کسانی که خدای خودشان را خواست دلشان قرار دادند.»
آن‌جا که باید از خدا اطاعت کنند، از دل‌خواه خودشان اطاعت می‌کنند، یعنی دل خود را جای خدا نشاندند. به جای این‌که بگویند خدا از ما چه می‌خواهد، می‌گویند دلم بخواهد. شاید گوشه و کنار هم گاهی شما هم برخورد کرده باشید و چنین کسانی که تعیین‌کننده راه زندگی‌شان دل‌خواه خودشان است. حالا کم یا زیادش بماند. به هر حال، بینش الهی این نیست. بینش الهی این است که انسان، بنده است و از خود هیچ ندارد. هرچه دارد، تکویناً از خداست و هر مقامی اعتباراً داشته باشی، باید به اذن خدا باشد. در هر حکومت الهی چنین است. در میان انبیای گذشته هم کسانی بودند که حکومت الهی داشتند. نمونه‌هایی از آن گاهی در قرآن هم ذکر شده است. یک نمونه برجسته آن، حضرت سلیمان( است. نمونه اکبر آن در وجود مقدس ولی‌عصر (ارواحنا فداه) ظاهر خواهد شد. این هم یک اختلاف است بین حکومت حضرت مهدی( با سایر حکومت‌ها که عرض کردم به حکومت ایشان اختصاص ندارد. هر حکومت الهی این ویژگی را دارد. حکومت پیغمبر هم همین‌طور بود. امیرالمؤمنین هم همین‌طور. اما مصداق اکملش در حکومت ایشان بود.
براساس این بینش، ارزش‌هایی که مردم در زندگی‌شان معتبر می‌دانند، ارزش‌هایی است که انسان‌ها آنها را معتبر می‌دانند. منتها گاهی چیزهایی است که همه آنها را معتبر می‌دانند، به خاطر نیازهای مشترکی است که بین همه انسان‌ها وجود دارد. همه انسان‌ها دوست دارند احترام داشته باشند، کرامت داشته باشند و در جامعه مورد احترام باشند. این یک نیاز عمومی است. آن‌وقت یک ارزش عمومی می‌شود. کرامت انسان، محترم بودن انسان لزوم احترام به انسان‌های دیگر یک ارزش عمومی می‌شود. این یک نیاز عمومی است. هیچ‌کس از آن مستثنا نیست، ولی کم‌کم به چیزهایی می‌رسد که در همه ظهور پیدا نمی‌کند یا کسانی می‌خواهند خواست خود را بر دیگران تحمیل کنند. آن ‌وقت ارزش‌های منطقه‌ای، ارزش‌های موسمی پیدا می‌شود. چیزهایی پیدا می‌شود که در منطقه‌ای ارزش دارد و در منطقه دیگر ارزش ندارد. یک نژادی، آن را با ارزش می‌دانند و نژاد دیگر آن را فاقد ارزش می‌دانند. در زمانی، مردم چیزی را ارزشمند می‌دانند، در زمان دیگری بی‌ارزش می‌دانند. در همین عصرهای اخیر، ما شاهد این تحولات در ارزش‌ها فراوان بودیم. در زمان خودمان دقت کنیم، در دنیا بسیار ارزش‌ها تغییر کرده است. در کشور خودمان هم تغییر و تحولی که در این نظام‌های ارزشی پیدا می‌شود، برای این است که پایه عقلانی و ثابتی ندارد. تابع هوس‌ها و خواست‌های مردم است. خواست‌های انسان‌ها هم، تحت تأثیر شرایط متغیر اجتماعی و طبیعی و جغرافیایی تغییر می‌کند. این است که ارزش‌ها هم متفاوت می‌شود. قوانین هم براساس تفاوت در ارزش‌ها تغییر می‌کند. در یک کشور، قانونی حکم‌فرما می‌شود، در یک کشوری، قانون دیگری، به خاطر این‌که قوانین برخاسته از خواست‌های مردم است و خواست‌های مردم با هم تفاوت پیدا می‌کند. در آن تغییر پیدا می‌شود و قانون‌هایی هم که وضع می‌شوند، با هم تغییر می‌کند. در نظام الهی، دستگاه قانونی همان است که خدا وضع می‌کند. ممکن است نیازهای متغیر جامعه به مقررات متغیری احتیاج داشته باشد، اما همه اینها در چارچوب یک قوانین کلی شکل می‌گیرد. مسلماً وقتی در جامعه‌ای، انسان به جای مال سواری می‌خواهد خودرو و قطار و هواپیما سوار ‌شود، به مقررات خاصی احتیاج هست که در آن زمان‌ها این مقررات نبود. همه مقررات در چارچوب ارزش‌های عامی باید شکل بگیرد. به هرحال، تفاوت اساسی در بین حکومت الهی با حکومت بشری این است که قوانین و مقررات حکومت‌های الهی تابع امر و نهی خداست و در حدی نوسان دارد و در حدی قابل انعطاف است که باز خود خدا به آن اجازه داده است. در نظام‌های بشری، قوانین تابع خواست مردم است. با رأی اکثریت تفاوت می‌کند. 50 درصد مردم به علاوه یک نفر وقتی نظرشان یک چیزی بود، آن قانون می‌شود. یک نفر اگر عوض شد، جابه‌جا شد، 50 درصد منهای یک نفر از اکثریت می‌افتد و قانون عوض می‌شود. در قوانین الهی، چنین نیست. البته باز اشاره می‌کنم مقررات زودگذر موسمی و منطقه‌ای و محلی اینها در چارچوب قوانین کلی ثابت، قابل تغییر است که اینها را ما در احکام الهی، احکام حکومتی می‌گوئیم. اختیاراتی که حاکم برای وضع مقررات متغیر دارد. بر این اساس، مظهر تام حکم و حاکم اسلامی آن بزرگوار است. وقتی ظهور می‌فرماید و حکومتش در روی زمین برقرار می‌شود، همان احکام اصلی اسلام را احیا خواهد کرد. حدود تعطیل شده که به بهانه‌هایی تعطیل شده است و اجرا نمی‌شود. وقتی حضرت تشریف می‌آورد، آن حدود را دوباره می‌آورد. این‌که در دعای ندبه می‌خوانید، کیست؟ کجاست آن کسی که بیاید احکام الهی را اجرا کند؟ کجاست آن کسی که حدود تعطیل شده را به اجرا در بیاورد؟ احکام تغییر یافته را به اصل خودش برگرداند. اینها نشانه این است که احکام و مقرراتی که حضرت اجرا می‌کند، همین احکامی است که پیغمبر اکرم( آورده است. باید بین پرانتز، نکته‌ای عرض کنم که ممکن است در ذهن بعضی‌ها بیاید. ما ممکن است در یک زمانی فرض کنید در مورد قضاوت، قاضی براساس شاهد حکم می‌کند و در صورت نبودن شاهد، براساس یمین «انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان.» این برای این است که قاضی به طور طبیعی علم به خود قضیه ندارد. نمی‌داند واقعاً حق با کیست؟ به طور ظاهر عمل می‌کند برای این‌که مصالح جامعه بگذرد، براساس این‌که اگر مدعی دو شاهد عادل آورد، براساس آن قاضی حکم می‌کند. گاهی هم ممکن است اتفاقاً آن شاهدها دروغ گفته باشند یا اتفاقاً اشتباه کرده باشند. ولی بالاخره حکم قاضی نافذ است. اگر کسی در مقام قضاوت باشد که واقعیت را بداند، می‌داند این مال چه کسی است مردم هم قبول دارند که او می‌داند. برای او دیگر احتیاجی نیست به این‌که مطالبۀ شاهد یا یمین کند. این قضاوتی است که به حضرت داوود( نسبت داده شد در میان همه انبیا که ایشان با علم خودشان قضاوت می‌کردند. در روایات ما آمده است که وقتی حضرت قائم( تشریف می‌آورند، قضاوتشان قضاوت داوودی خواهد بود. این معنایش تغییر حکم نیست. موضوع منتفی می‌شود. وقتی قضیه معلوم است که حق با چه کسی است دیگر احتیاج ندارد به این‌که به بینات و ایمان تمسک جوئیم. این را به عنوان مثال عرض کردیم. ممکن است چیزهایی در آن زمان اجرا شود که در زمان ما موضوع ندارد. موضوعش تغییر می‌کند. نه این‌که حکم و قانون جدید می‌آید قانونش از طرف خدا وضع شده است. منتها در این زمان ما مصداقش تحقق پیدا نمی‌کند. در آن زمان مصداق خواهد داشت. این را به عنوان استدراک عرض کردم البته خود یک باب مفصلی است، نیاز به تحقیق دارد. خودش می‌تواند موضوع یک رساله تحقیقی باشد که در چه جاهایی است که ممکن است اجرای احکام به صورتی که امروز ما موظفیم که به ظاهر عمل کنیم نباشد و آن وقت تغییراتی در نحوه قضاوت پیش آید.
در مقام اجرا می‌گوییم که در همین حکومت اسلامی، ما امروز در کشورمان به برکت خون‌های پاک شهدا و رهبری‌های حضرت امام( و جانشین شایسته‌شان، ما انقلاب اسلامی کردیم. کشور ما حکومت اسلامی دارد. آیا حکومت اسلامی که امروز داریم عیناً مثل حکومت حضرت مهدی( است یا نه، تفاوت‌هایی دارد؟ ما معتقدیم ولی‌فقیه که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، مشروعیتش از طرف ائمه معصومین( است. برای این‌که آنها فرمودند که وقتی به ما دست‌رسی ندارید به فقهای واجدالشرایط مراجعه کنید. آنها اجازه دادند که ما به فقها، به ولی‌فقیه مراجعه کنیم. چنان‌که فرض کنید اگر امیرالمؤمنین علی(، مالک اشتر را به عنوان حاکم مملکتی می‌فرستادند، مردم موظف بودند از او اطاعت کنند. حال این‌که او معصوم نبود، اما چون مأمور بود از طرف معصوم، لازم‌الاطاعه بود. فقهای عصر ما با این‌که معصوم نیستند، اما کسی که به مقام فقاهت می‌رسد، مأمور است با یک امر عام. بعضی‌ها در این‌جا مغالطه می‌کنند. می‌گویند کسانی که قائل به نصب هستند، معتقد هستند که شخص ولی‌فقیه از طرف امام تعیین شده است. هیچ‌کس چنین ادعایی نکرده است. اگر کسی هم کرده باشد یا کند، یک حرف شاذی است. هیچ‌کس نگفته است شخص ولی‌فقیه از طرف امام زمان( تعیین شده است. منظور همان نصب عام است که اصطلاح عامی است که همه ما می‌دانیم نایب امام زمان است. قبل از تشکیل حکومت اسلامی به مرجع تقلید می‌گفتیم نائب امام زمان است.
مجتهد جامع‌الشرایط، نائب امام زمان است. این معنایش نیابت خاص نیست. نیابت خاص برای چهار نفر بود، دیگر نیابت خاصی نداریم. همان نیابت عامی است که با نیابت عام که فقهای واجدالشرایط فرمودند در امور اجتماعی و سیاسی‌تان به آنها مراجعه کنید، با دستور آنها مشروعیت پیدا کرده است. به هر حال، مشروعیت ولی‌فقیه، دنباله مشروعیتی است که از طرف ائمه اطهار( تعیین شده است و آن مشروعیت دنباله مشروعیت پیامبر اکرم( است. آن‌چه از نص قرآن استفاده می‌شود برحسب برداشت شیعه پیغمبر اکرم( و ائمه معصومین( هستند. فقها هم از جهتی که مأمورین ائمه معصومین هستند، اطاعت آنها لازم است با شرایط خاصی که دارد. به هرحال، ما برای این‌که ولی‌فقیه را بشناسیم و بدانیم از چه کسی در این زمان باید اطاعت کنیم، سازوکاری تعیین شده است. انتخاباتی است که مردم، خبرگان را تعیین می‌کنند. خبرگان در بین خودشان، کسی را که افضل و اصلح می‌بینند، برمی‌گزینند. او ولی‌فقیه است. اطاعتش بر مردم لازم می‌شود. آیا زمان ظهور حضرت ‌چنین است؟ مردم می‌آیند رأی می‌دهند که از امام زمان اطاعت کنید؟ او حاکم باشد یا نه؟ آن‌وقت طور دیگری است. این تفاوتی است که حکومت ایشان، حتی با این حکومت الهی و اسلامی زمان ما هم خواهد داشت. عرض کردم حکومت حضرت مهدی( به عنوان یک حکومت الهی تفاوت‌هایی با حکومت‌های بشری دارد. تفاوت‌هایی با سایر حکومت‌های الهی دارد. از جمله همین حکومتی که الآن در کشور ما وجود دارد و ما خدا را شاکر هستیم که به برکت آن مرد بزرگ، رهبری‌های او و به برکت خون‌های پاکی که در این راه ریخته شد، به این برکت و موهبت نایل شدیم، ولی به هرحال تعیین حاکم سازوکارش همین است که باید خبرگان تعیین کنند. البته غیر از معصوم، هیچ‌کس مصون از خطای مطلق نیست. ممکن است اشتباهی هم پیش آید، مثل اشتباه در همه جای دیگر. وقتی مردم می‌خواهند مرجع تقلیدی پیدا کنند، چگونه انتخاب می‌کنند؟ می‌روند پیش کسانی که خبره هستند، می‌پرسند چه کسی اعلم است. وقتی بینه‌ای شهادت داد که این آقا اعلم است، از او تقلید می‌کنند. ممکن است و احتمال دارد که اعلم نباشد، اما حجت بر آنها تمام است. مخصوصاً وقتی عموم مردم، عموم خبرگان و نخبگان، اکثریت قاطعشان یک شخص واحدی را تعیین کردند، خیلی آدم اطمینان پیدا می‌کند به این‌که باید از او تقلید کنیم. در عین حال، احتمال یک در هزار هم ممکن است بدهد که اشتباه باشد. این احتمال در این زمان ما که دست‌رسی به معصوم نداریم، ضرری به اعتبار حکومت نمی‌زند. اما وقتی خود امام معصوم وجود داشته باشد، دیگر احتمال آن هم در آن‌جا راه ندارد. احتمال یک در هزار، یک در میلیون هم راه ندارد. او معصوم است. علم او علم الهی است. او بر همه چیز ناظر است. خیلی بیش از آن‌چه از مقامات شناخت ما هست که باید بشناسیم و بر حسب مراتب معرفتی که پیدا کنیم، کم‌کم معرفت بیشتری بر آنها پیدا کنیم. «فما شیئ منه إلّا و أنتُم له السَّبب و إلیه السَّبیل...» «یا أعین الله الناظرۀ و حملۀ معرفته و مساکن توحیده فی أرضه و سمائه» در روی زمین است. «یا أعین الله الناظرۀ» به هر حال، در آن زمان، این صفات برجسته امام معصوم ظهور
می‌کند. دیگر احتیاجی به آن اسباب ظاهری و این تکلفات و این وسائل که محتمل‌الخطا است، دیگر نخواهد بود. امر ایشان امر خداست بدون هیچ
سر سوزن احتمال خطایی.
بحث کوتاه دیگری هم به عنوان تطبیق عرض کنم و خاتمه بدهم. البته همه اینها را عرض کردم، در واقع، طرح مسئله است. باید ان‌شاءالله محققین درباره همه اینها به صورت گسترده و عمیق بحث کنند و نتایج خوبی ان‌شاءالله عاید همه جامعه ما شود. در روایات آخرالزمان و علایم ظهور و حضرت مهدی( است که در آن زمان، سطح معلومات و دانش و فرهنگ مردم ارتقا پیدا می‌کند. تعبیراتی هم است که حضرت دستش را روی سر مردم می‌گذارند، عقول مردم کامل می‌شود. چنین تعبیراتی هم در روایات نقل شده است. البته باید بدانیم معنایش این نیست که همه مردم و همه اقشار مردم، معرفت کامل و عمیقی پیدا می‌کنند و دیگر عصیان و انحراف و گم‌راهی در بین مردم وجود ندارد. در همین رابطه سؤال می‌شود وقتی که حضرت تشریف می‌آورد، چگونه شروع به اصلاح جامعه می‌کند؟ این مسئله بسیار مهمی است. من در ظرف چند دقیقه‌ای که از وقت مانده است، اشاره‌ای می‌کنم و ان‌شاءالله عزیزان محقق این بحث‌ها را دنبال می‌کنند و نتایجش را ان‌شاءالله به جامعه عرضه خواهند کرد. به برکت این مجلسی که خدای متعال، توفیق برگزاری آن را به عزیزان خاص که آنها را برای این‌کار انتخاب کرده است، عطا فرموده است. به هرحال، از روایات ما برمی‌آید که وقتی حضرت تشریف می‌آورند، بزرگ‌ترین همّ ایشان این است که مردم را هدایت کنند و راه صحیح را به مردم نشان دهند. طبعاً ابتدائاً از کشورهای اسلامی و شیعه‌نشین شروع می‌شود و کم‌کم، در سایر کشورهای اسلامی گسترش پیدا می‌کند. چقدر طول می‌کشد؟ خدا می‌داند. اما این کار به سادگی انجام نمی‌گیرد. ما خیال می‌کنیم که حضرت تشریف می‌آورند، پشتشان را به دیوار کعبه می‌دهند و خودشان را معرفی می‌کنند و مردم هم دسته‌دسته می‌آیند و قضیه تمام می‌شود. روایات فراوانی داریم که مسئله به این سادگی نیست. هم در مقام تعلیم مردم و اتمام حجت بر مردم کار بسیار سخت است و هم در مقام مبارزه با دشمنان و زورمداران. کار به این سادگی‌ها نیست. به هرحال، یکی از مشکلاتی که حضرت در ابتدای کار با آن مواجه می‌شوند که در روایتی، بزرگ‌ترین مشکل امام معرفی شده است، رویارویی با نخبگان جامعه است. وقتی حضرت تشریف می‌آورند، مردم به این سادگی تسلیم نمی‌شوند، حتی آنها که قاعدتاً می‌بایست تسلیم شوند و چه بسا ادعا داشتند که ما منتظر ظهور حضرت بودیم. یادمان نرود که قبل از بعثت پیغمبر اکرم(، بنی‌اسرائیل آمده بودند و در حجاز متمکن شده بودند و منتظر ظهور پیغمبر آخرالزمان بودند. (وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ( آنها منتظر بودند. (فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ( همان کسی که انتظارش را می‌کشیدند، وقتی آمد با او مخالفت کردند و جنگیدند. عین همین جریان در زمان ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد. کسانی که ادعای انتظار برای ظهور حضرت را می‌کشند، وقتی حضرت می‌آیند، به این آسانی قبول نمی‌کنند. یک روایت در این‌جا برایتان بخوانم. روایتی است در کشف‌الغمّه نقل شده است و صاحب بحار در بحار ذکر کرده است.
در بعضی دیگر از مجامع روایی هم آمده است. عن فضیل بن یسار عن ابی‌عبدالله الصادق(. فضیل یکی از اصحاب خاص حضرت صادق( است که این روایت را از ایشان نقل می‌کند درباره ظهور امام دوازدهم( که فرمود: إنّ قائمنا إذا قام استقبل من جهلۀ الناس أشدّ من مستقبله رسول‌الله( من جهّال الجاهلیّة. ما شنیدیم که وقتی حضرت تشریف می‌آورند، مردم سطح علمشان بالا رفته است. فرهنگشان متعالی است، خیلی پیش‌رفته هستند. امام صادق( می‌فرمایند: وقتی حضرت ظهور می‌کند. مشکلاتی که از ناحیه نادانان و جاهلان واقعی که خودشان مدعی علم هستند و از عالم نمایان مشکلاتی متوجه می‌شود، بیش از مشکلاتی است که پیغمبر اکرم(، برابر جهان جاهلیت مواجه شد.
می‌دانیم در میان همه پیغمبران، پیغمبر اسلام، از طرف مردم، بیش از همه اذیت شد. خودش فرمود: (ما اوذیَ نبیٌّ مثلَ ما أوذیت(. امام صادق( می‌فرماید: «اذیتی که امام دوازدهم از مردم زمان خودش می‌بیند، بیش از اذیتی است که پیغمبر از جهان جاهلیت دید.» فضیل تعجب می‌کند. :«قلت و کیف ذلک»، چطور می‌شود که این مردم این‌قدر اذیت کنند. فرمود: «قال إنّ رسول‌الله( أتی النّاس و هم یعبدون الحجارۀ و الصّخور و العیدان و الخشب من المخوته؛ پیغمبر اسلام وقتی مبعوث شد، با مردمی مواجه شد که کارهای‌شان بسیار نابخردانه بود. به سادگی می‌شود به آنها بفهماند که این کار غلط است. خودشان سنگ و چوب با دست خودشان می‌تراشیدند و آن را پرستش می‌کردند. پیغمبر اکرم(، ساده می‌توانست با آنها بحث کند که آقا چیزی که خودتان می‌تراشید، چطور می‌شود خدا شود؟ معروف است که بعضی‌هاشان خدای خود را از کشک و خرما درست می‌کردند. خوب چنین چیزی را بگویند خودت درست کردی، وقتی گرسنه شدی می‌خوری، این چگونه می‌تواند خدای تو باشد؟ بحث با اینها ساده بود. خیلی مشکل نبود. «أما إنَّ قائمنا إذا قام أتی النّاس و کلّهم یتعَوَّل علیه کتاب الله؛ وقتی حضرت تشریف می‌آورد، با مردمی مواجه می‌شود که آنها قرآن را به رأی خودشان تفسیر می‌کنند و بر اساس این تفسیر با او به مبارزه برمی‌خیزند. می‌گویند قرائت ما این است. آیه قرآن معنایش این است که ما می‌گوییم، نه آن چیزی که شما می‌گویید و تو رفتارت برخلاف قرآن است. پس باید با تو جنگید.
در یک نقلی این است: «انَّ القائم یخرج فیتألون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه؛ عالمان و مدعیان تفسیر قرآن می‌گویند تو قرآن را معنا می‌کنی. معنا آن است که ما می‌گوییم. قرائت ما درست است و بعد در مقام جنگ با او برمی‌آیند.» آنها اقدام به جنگ می‌کنند: «یقاتلونه علیه». خوب با چنین مردمی چه بگوید؟ قرآن است. می‌گویند قرآن را قبول داریم. ما مسلمان هستیم. قرآن از طرف خدا و پیغمبر درست است، اما معنایش این چیزی نیست که تو می‌گویی. معنایش آن چیزی است که ما می‌گوییم. قرائت ما این است. قرائت تو، قرائت قدیمی است. ارتجاعی است و به درد نمی‌خورد. قرائت صحیح این است که ما می‌گوییم. بنابراین، تو باید تسلیم ما شوی، نه ما تسلیم تو و می‌گویند ما بر این اساس با تو می‌جنگیم. این بزرگ‌ترین دشواری است که امام عصر بعد از ظهورشان با آن مواجه هستند. با علما مواجه هستند. با فرهیختگان جامعه که می‌گویند تو اصلاً واجب‌القتل هستی، تو مسیر مردم را تغییر می‌دهی و منحرف می‌کنی. به آنها چه بگوید؟ چگونه رفتار کند؟ پیغمبر با بت‌سازان و بت‌فروشان می‌توانست به راحتی اثبات کند که راه‌تان خطاست، اما آن کسی که می‌گوید فهم من از قرآن این است و فهم من درست است، چه کار کند که فهم او را عوض کند؟ خیلی کار سختی است. این است که در ابتدا، حضرت خیلی با خودی‌ها مشکل دارد. زیر بار فرمان او نمی‌روند. می‌گویند تفسیر تو از قرآن صحیح نیست. تا بالاخره حجت را برایشان تمام کند. فتنه آنها را خاتمه دهد. بعد سراغ دیگران برود. کسی که بخواهد حکومت جهانی تشکیل دهد، همه کشورهای دنیا را می‌خواهد اداره کند، کادر بسیار مجهزی می‌خواهد. شما ملاحظه بفرمایید یک رئیس‌جمهوری که می‌خواهد، چهار سال حکومت کند، برای پیدا کردن بیست وزیر چقدر زحمت می‌کشد. آخر هم وزیر دل‌خواهش را پیدا نمی‌کند. کسی که می‌خواهد همه جهان را اداره کند، با فرهنگ‌ها و سلیقه‌ها و افکار مختلف، با چه کادری می‌تواند با آنها مواجه شود؟ پیش‌بینی شده است 313 نفر کامل‌ترین انسان‌ها از لحاظ فهم، تقوا و مدیریت در اختیار او قرار می‌گیرند و همه اینها بیش از اسباب ظاهری، از الطاف الهی برخوردار هستند؛ چیزهایی که نمونه‌اش برای پیغمبر اکرم(، هم اتفاق افتاد. معجزاتی که برای آن حضرت اتفاق افتاد، این کرامت‌ها را هم ولی‌عصر(، باذن الله اجرا می‌کند. آن‌جایی که حجت بر کسانی تمام شد و فقط از روی عناد با حق مقابله می‌کنند، با آنها می‌جنگد. روایاتی که وجود دارد درباره این‌که وقتی حضرت تشریف می‌آورند، چه اندازه خون‌ریزی می‌شود، اینها مال این مقام است. بالاخره با ظهور آن حضرت طوری نمی‌شود که انسان‌ها فرشته شوند. کسانی که طالب ریاست هستند، طالب ثروت هستند، طالب برتری‌جویی‌ها و رانت‌ها هستند. اینها آن زمان هم هستند. اول آنها را سعی می‌کند هدایت کند. حجت را بر آنها تمام کند. وقتی معلوم شد که فقط از روی عناد حاضر نیستند زیر بار حق روند با آنها می‌جنگد. 
پروردگارا، تو را به عزت و جلالت قسم می‌دهیم به عزت اسلام و مسلمین بیفزا. در ظهور آن‌ حضرت تعجیل بفرما. ما را از خادمین کوچک آن حضرت محسوب بفرما. قلب مقدسش را از همه ما راضی و خشنود بفرما. مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات محفوظ بدار.  همه کسانی را که برای اسلام و مسلمین خدمت می‌کنند، در راه خدمت به اسلام و مسلمین یاری بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به ‌خیر بفرما.
والسلام علیکم و رحمة‌الله.
سفيد
طرح راه‌بردی آماده‌سازي زمینه‌های ظهور منجی عالم(
دکتر مرتضی صادق عمل‌نیک(
چكيده

مسئله مهدویت و انتظار، جنبه‌های مختلف اجتماعی، روان‌شناختی، تاریخی، فلسفی، تربیتی و اعتقادی دارد و از دیدگاه‌ها و زوایای مختلف بررسی شده است. یکی از اهداف جامعه مهدوی، عدالت فردی و اجتماعی است. عدالت از واژه‌هایی است که بشر همیشه با آن انس داشته و در آرزوی تحقق آن بوده است. به همین دلیل، ادیان بزرگ و مکاتب مختلف شعار برقراری عدالت اجتماعی را می‌دهند. عدالت مهدوی همان عدالت انبیا و اولیاست؛ زیرا مهدی(، وارث آدم، نوح، ابراهیم( و محمد( و یازده امام معصوم( است.
در حکومت مهدوی، عدالت جنبه‌های مختلفی دارد که شامل ابعاد مختلف فرهنگی (توزیع عادلانه منابع در مسائل آموزشی و پرورشی)، اجتماعی (توزیع عادلانه مناسبات اجتماعی)، اقتصادی (توزیع عادلانه ثروت، منابع و امکانات، رفع فقر و تبعیض)، سیاسی (توزیع عادلانه مسئولیت‌ها، اختیارات و قدرت)، قضایی (برخورد یک‌سان با افراد جامعه در برابر قانون)، اطلاعاتی (اطلاع‌رسانی و توزیع عادلانه اطلاعات) است و تحقق آن به بستر‌سازی نیاز دارد. برای بستر‌سازی و ایجاد آمادگی برای ظهور منجی جهان، دو نوع مسئولیت وجود دارد: یکی مسئولیت‌های فردی است که انسان معتقد و منتظر بر عهده دارد. این مسئولیت، مکان و زمان نمی‌شناسد و هر فرد منتظر در هر نظامی که باشد، باید خود را در هر لحظه آماده نگه دارد و بکوشد جامعه خود را نیز آماده کند. مسئولیت دوم، مسئولیت نظام و حکومتی است که توانسته بر نظام استکبار خارجی و استبداد داخلی چیره شود و نظام اسلامی را ایجاد کند. نظام اسلامی برای آماده‌سازی شرایط ظهور باید برنامه راه‌بردی دقیق و مشخص داشته باشد.
به طور کلی، برنامه یا طرح راه‌بردی آماده‌سازی شرایط ظهور از پنج مرحله تشکیل می‌شود: مرحله اول، مشخص کردن نظام ارزش‌های اعتقادی، معیار‌ها و شاخص‌های آن است که در شمار اعتقادات و باور‌های یک جامعه در آمده است و جهت حرکت آن را مشخص می‌کند و به آن اعتماد به نفس می‌دهد. مرحله دوم، بررسی و تجزیه و تحلیل آماده‌سازی شرایط ظهور در داخل و خارج از کشور است که در نتیجه آن، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌ها مشخص می‌شود. مرحله سوم، تعیین اهداف، راه‌برد‌ها و سیاست‌گذاری‌های مورد نیاز کشور در زمینه آماده‌سازی شرایط ظهور در چارچوب ارزش‌ها و باورهاست. در این مرحله، اهداف، راه‌برد‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در چارچوب ارزش‌ها و باورها به صورت شفاف تدوین و مشخص می‌شود. مرحله چهارم، اجرای راه‌برد‌ها و سیاست‌گذاری‌های تدوین شده است. در این مرحله، برنامه‌های مختلفی جهت تحقق اهداف و راه‌برد‌ها، تهیه بودجه مورد نیاز و دستورالعمل‌های اجرایی فراهم می‌شود. مرحله پنجم، نظارت همیشگی بر اجرای دقیق طرح آماده‌سازی شرایط ظهور است. در این مقاله، پنج مرحله یاد شده بررسی و پیش‌نهادهای لازم در این زمینه بیان می‌شود.
واژگان کلیدی

نظام ارزشی، شرایط محیطی، تدوین و اجرای راه‌برد آماده‌سازی، سیاست‌گذاری، تهیه برنامه، نظارت و کنترل در اجرا.

مقدمه

امروزه مسئولان، برنامه‌ريزان، سیاست‌مداران و پژوهش‌گران، برای ایجاد بستری مناسب در جهت توسعه هم‌آهنگ و پایدار آماده‌سازي مقدمات ظهور در چارچوب ارزش‌هاي اعتقادی و باورهاي اسلامی، مسئولیت خطیری به عهده دارند. ارتقاي فرهنگ و دانش و معرفت افراد جامعه و داشتن برنامه راه‌بردی مدون برای آماده‌سازي این شرایط دغدغه اصلی پرچم‌داران این حرکت است. آنها می‌خواهند به این حرکت سرعت دهند تا جامعه اسلامی را به بالاترین قله‌هاي عزت و کمال برسانند. این حرکت لازم است در چارچوب ارزش‌ها و معیار‌‌هاي اسلامی و در مسیری باشد که به ظهور حضرت مهدی( بینجامد. 
یافتن راه‌کارهای مناسب برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور از تلاش‌های 
مؤثر پژوهش‌گران نظام اسلامی به شمار می‌آید. هم‌چنين مشخص کردن 
معیار‌ها، ارزش‌ها، اهداف، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دقیق در این زمینه ضروری است.
شهید مطهری در کتاب عدل الهی برای ساختن جهانی بهتر اعتقاد دارد که حتماً باید از اندیشه‌های محدود و فکر‌های کودکانه‌ای که لایق زندگی محدود است، صرف‌نظر کنیم و به طرحی وسیع و بزرگ بیندیشیم.
 به قول حافظ، «فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دراندازیم». این کار مهندسی، آسان نیست. بنابراین، باید از تمام علوم و فنون، هنر و ادبیات، علم و فن‌آوری برای این کار استفاده نمود. در این زمینه هر علم یا فنی که جامعه به آن نیاز داشته باشد، ضروری است و جزء علوم و فنون مفروضه اسلامی و واجب کفایی قرار مي‌گیرد.

در این زمینه، سه تا هشت عامل مؤثر و ابعاد مختلف مدیریت توسعه منابع انسانی، علمی و تکنولوژی از جمله فن‌آوری اطلاعات در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در نظام اسلامی بحث و بررسی شد. به طور کلی طرح آماده‌سازي مقدمات ظهور، برنامه‌ای راه‌بردی است. پس مانند هر طرح راه‌بردی ديگر، به نظام ارزش‌هاي اعتقادی و باورهای اسلامی ما بستگی دارد. برای تدوین و اجرای این طرح راه‌بردی، لازم است به اختصار، به حرکت عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي در طول تاریخ بپردازیم.

عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي، جریانی پیوسته در تاریخ است. حوادث متفرقه‌اي نیست که مثلاً ناگهان ابراهیم به بت‌شکنی برخیزد و موسی در مقابل فرعونیان قرار گیرد. مبارزه برای آزادی و عدالت مانند رودخانه‌اي است که در بستر زمان جریان دارد. این نهضت از حضرت ابراهیم( تا قیام حضرت مهدی( ادامه دارد و در آخرالزمان قطعاً پیروز خواهد شد. ادیان دیگر نیز همگی برای ریشه‌کن شدن ظلم و ستم و استقرار عدالت منتظر منجی هستند. این انقلاب بزرگ در نتیجه یک‌سری انقلاب‌هاي عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي علیه تمام اشکال استضعاف است. فراهم کردن زمینه برای ظهور رهبر، اصلی برای تحقق قسط و عدل و نابودی ظلم و ستم به شمار می‌آید. این مسئله، بزرگ‌ترین مسئولیت منتظران است.
به طور کلی تاکنون دو جریان بزرگ اجتماعی در طول تاریخ وجود داشته: اول، جریان جنبش و تلاش کسانی بوده که توقف ظلم و تجاوز و بي‌عدالتی را می‌خواسته‌اند و به عدالت و وحدت و برابری انسان‌ها اعتقاد داشته‌اند؛ دوم، تلاش صاحبان زر و زور و تزویر که حفظ نظام طبقاتی، برتری، تبعیض نژادی، بی‌عدالتی و روابط استثماری را خواهانند.

به تأیید قرآن، جوامع بشری ابتدا بر وحدت و برابری استوار بوده‌اند:
(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ(؛

و مردم جز یک امت نبودند؛ پس اختلاف پیدا کردند.
در جای دیگر مي‌فرماید:
(فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ(؛

پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آن‌چه با هم اختلاف داشتند داورى كند.
هم‌چنین در جای دیگر مي‌فرماید:
(وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ(؛

و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرودست شده بودند، منت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم] گردانيم و ايشان را وارث [زمين] كنيم.

بنابراین، روزی خواهد رسید که مستضعفان بیدار می‌شوند و ظلم و ستم را درهم می‌کوبند و قدرت را در رکاب منجی موعود( به دست خواهند گرفت. قرآن مي‌فرماید:
(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ(؛

در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.
سرنوشت قوم یا ملت، به تغییر و تحول خود آنها بستگی دارد. بنابراین، خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمي‌دهد مگر آن‌که تک‌تک آن قوم تغییر و تحول اساسی را در خود ایجاد نمایند. به طور کلی محرومان و مستضعفان به دو گروه اصلی تقسیم مي‌شوند: یکی ضعفا که آیات و بینات را دریافت می‌کنند و آگاهانه به جناح ظلم و استکبار روی مي‌آورند و تمکین مي‌نمایند؛ دوم، مستضعفان آگاه و انقلابی که برای استقرار عدل و قسط مبارزه مي‌کنند و در نهایت، بیشتر مردم به آنها مي‌پیوندند. این مستضعفان دارای ویژگی‌هاي ذیل هستند:

1. معتقد به نظام یکتاپرستی و برابری انسان‌ها و نفی نظام شرک و کفر؛
2. مدافع آزادی افراد و جامعه و پاس‌دار قسط و عدل؛
3. آشنا به خود و خداوند و درک مسئولیت‌های خویش؛
4. آشنا به نظام جانشینی که بر پایه قسط و عدل بنا شود؛
5. آشنا به ظلم، استکبار، استعمار، استثمار و استبداد در اشکال مختلف آن؛
6. معترض به نظام حاکم استکباری، استبدادی و مقاومت همه‌جانبه؛
7. تحت تعقیب دشمن؛
8. جمعیت اندک و نداشتن پایگاه در ابتدای نهضت؛
9. نداشتن امکانات داخلی و خارجی در ابتداي حرکت.
رهبران و مستضعفان مبارز، یا شهید و تبعید مي‌شوند و یا به زندان مي‌افتند و یا آن‌که بر اثر مبارزه، از بند ظلم و بي‌عدالتی رهایی مي‌یابند. تاریخ زندگی انبیاي الهی و امامان شیعه و نهضت‌های اسلامی در گذشته و حال، گواه این مسئله است. 
برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور لازم است نظام و ویژگی‌های جبهه باطل نیز شناخته شود. این ویژگی‌ها عبارتند از:
1. طاغوت
قرآن می‌فرماید:

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(؛

فرعون در سرزمين [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقه‌طبقه ساخت؛ طبقه‏اى از آنان را زبون مى‏داشت، پسرانشان را سر مى‏بريد و زنانشان را [براى بهره‏كشى] زنده بر جاى مى‏گذاشت؛ همانا وى از فسادكاران بود.
فرعون رژیمی فزون‌طلب، تجاوزگر و نامشروع داشت که نابودکردن انسان‌ها برنامه آن بود و برای برجا ماندن رژیمش، از جاسوسی و تفتیش عقاید و زندان و شکنجه گرفته تا نابودی انسان‌ها بهره مي‌برد.
2. استعلا (برتری‌جویی بر مردمان)
قرآن می‌فرماید:

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرْضِ(؛

فرعون در سرزمین [مصر] سر برافراشت.
3. استعباد (برده ساختن انسان‌ها برای بهره‌کشی)

قرآن در این زمینه می‌فرماید:

(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَي أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ(؛

و [آيا] اين‌كه فرزندان اسرائيل را بنده [خود] ساخته‏اى نعمتى است كه منّتش را بر من مى‏نهى؟
4. استضعاف
(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ(؛
فرعون در سرزمين [مصر] سر برافراشت و مردم آن را طبقه‌طبقه ساخت؛ طبقه‏اى از آنان را زبون مى‏داشت؛ پسرانشان را سر مى‏بريد و زنانشان را [براى بهره‏كشى] زنده بر جاى مى‏گذاشت؛ همانا وى از فسادكاران بود.
5. ارتجاع
(وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ(؛

و بدين‌گونه در هيچ شهرى پيش از تو هشدار دهنده‏اى نفرستاديم مگر آن‌كه افراد خوش‌گذران آن گفتند: ما پدران خود را بر آيينى [و راهى] يافته‏ايم و ما از پى ايشان راه‌سپريم.
6. اسراف
(إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ(؛

در حقيقت، فرعون در آن سرزمين برترى‏جوى و از اسراف‌كاران بود.
7. تکذیب
انکار و تکذیب پیام‌های الهی و قوانین مسلم تاریخ و سنت‌های الهی از صفات شاخص طبقه ستم‌گر و متجاوز است.
8. فساد
فرعون و ستم‌گران نه تنها خود تجسم عینی فسادند، بلکه فساد را در جامعه ترویج مي‌دهند.
9. خوش‌گذرانی
(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم 
بِهِ كَافِرُونَ(؛

و [ما] در هيچ شهرى هشدار دهنده‏اى نفرستاديم جز آن‌كه خوش‌گذرانان آن گفتند: ما به آن‌چه شما بدان فرستاده شده‏ايد كافريم.
قرآن طبقه مرفه و ثروت‌مند و سرمایه‌داران بي‌درد جامعه و اشراف و قدرت‌مندان را در رأس و در صف مقدم جبهه باطل قرار مي‌دهد. انگیزه و دشمنی این گروه با انبیا و مردم را حفظ و دفاع از ثروت و امتیازاتی مي‌داند که از راه ستم و تجاوز به دست آمده است. قرآن مي‌فرماید:
(وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ(؛

و سران قوم فرعون گفتند: آيا موسى و قومش را رها مى‏كنى تا در اين سرزمين فساد كنند و [موسى] تو و خدايانت را رها كند؟ [فرعون] گفت: به زودى پسرانشان را مى‏كشيم و زنانشان را زنده نگاه مى‏داريم و ما بر آنان مسلطيم.
«ملأ» یعنی بزرگان قوم در نظام طاغوتی که به جز طرف‌داری از آن نظام هنری ندارند و به آن وفادارند و با این کار ثروت زیادی را تصاحب مي‌نمایند. ملأ در نظام طاغوتی در دو چهره اقتصادی و دیوان‌سالاری دیده مي‌شود. قارون نماینده قدرت اقتصادی وابسته به نظام طاغوتی و هامان نماینده سیستم اجرایی و دیوان‌سالاری این نظام بود.
در جنگ بین این دو جریان (حق و باطل)، سرانجام وعده خدا به مسلمانان و محرومان تحقق خواهد یافت و منجی عالم و یاران منتظرش جامعه‌اي براساس قسط و عدال ایجاد خواهند کرد. او برترین حیات‌بخشی است که آرزوی تمام انبیا و اوصیا را محقق خواهد ساخت؛ عقل‌های به ‌خواب ‌رفته را بیدار خواهد نمود و زمین را حیات داده، استعداد‌ها را در عمق وجود انسان‌ها استخراج و شکوفا خواهد کرد. در آن زمان اکثر اهل‌کتاب اسلام مي‌آورند. آیة‌الله مکارم شیرازی در این زمینه مي‌نویسد:
با توجه به این‌که در دوران حکومت آن مصلح بزرگ، همه وسایل پیش‌رفته ارتباط‌جمعی در اختیار او و پیروان رشید اوست و با توجه به این‌که اسلام راستین با حذف پیرایه‌ها، کشش و جاذبه‌اي فوق‌العاده دارد، به خوبی مي‌توان پیش‌بینی کرد که اسلام با تبلیغ منطقی و پی‌گیری، از طرف اکثریت قاطع مردم جهان پذیرفته خواهد شد و وحدت ادیان از طریق اسلام پیش‌رو عملی مي‌گردد.

فرهنگ انتظار و مهدویت
فرهنگ انتظار و مهدویت اقیانوس بی‌کرانی است که هر معتقد به امام قائم( در حد بینش و دانش و تحقیقی که کرده از آن برداشت مي‌کند؛ نگرشی درست به ظهور منجی موعود از سلاله پاک پیامبر اسلام( و درک صحیح از معیار‌ها، ارزش‌ها و مسئولیت‌ها و احیای امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح خود و جامعه است؛ رابطه‌اي قوی و پایدار براساس رابطه ولایی، بین انسان و امام عصر( ایجاد مي‌کند. فرهنگ انتظار، حرکت‌آفرین، امیدبخش، تلاش‌آور و نشاط‌آور است و تمام ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی، یأس و نومیدی و خستگی و پوچ‌گرایی را از بین مي‌برد؛ فرهنگ حرکت و تلاش در جهت زمينه‌سازي ظهور منجی موعود است؛ فرهنگ رویش و پویش و دریچه‌اي به جهان آینده و راه نجات فردی و اجتماعی از بن‌بست‌ها و گرفتاری‌هاي جسمی و روحی به شمار می‌آید؛ مولد تلاش و حرکت به سوی آینده روشن و بهتر است. فرهنگ مهدویت زیربنای ایجاد نظم عادلانه جهانی در پرتو انسان کامل و رهبری معصوم به شمار می‌آید و انسان‌ها و جامعه را در برابر تمام بیماری‌های فکری و روحی بیمه می‌کند؛ فرهنگ مهدویت در پیش‌گیری بنیادی از تهاجم فرهنگی نقش اساسی دارد و تمام کمبود‌ها را جبران می‌کند و تمام موانع را برمی‌دارد و سکوی پرواز به جهانی آزاد و بهتر است. این فرهنگ انسان و جامعه را برای تحقق جامعه مهدوی آماده می‌سازد و فرهنگ اصلاح خود و جامعه، آمادگی برای ایثار و تسلیم فرمان مولای خود شدن است؛ فرهنگ اندیشه، طرح و عمل، تزکیه، عشق، حرکت، جهاد و شهادت به شمار می‌آید.
منتظر، انسان مسلمان متعهدی است که هر لحظه انفجار قطعی نظام‌هاي ضدانسانی را انتظار می‌کشد و همواره خود را برای شرکت در چنین انقلاب جهانی و بدر دومی آماده می‌کند که با شمشیر علی( و زره پیغمبر( و به دست فرزند این دو برپا مي‌شود.
 فرهنگ انتظار و مهدویت، فرهنگ تلاش مستمر، بابرنامه و خستگی‌ناپذیر و حرکت در مسیری هدف‌مند است و به‌ ‌طور منظم برای شناخت ارزش‌ها و باورها و مشخص‌کردن اهداف، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و اجرای آنها هم‌راه با نظارت تلاش می‌کند و زمینه‌های ظهور منجی عالم و رشد و تکامل پایدار انسان و جامعه را فراهم می‌سازد. 

برای زمينه‌سازي تغییر و تحولات فردی و اجتماعی، لازم است اقدامات مختلفی انجام شود؛ از جمله:

1. درک و شناخت امام و نیاز مبرم به او و درک حق ولایت او؛

2. داشتن عشق و محبت به امام؛

3. پذیرش ولایت و سرپرستی و حاکمیت و پیشوایی امام؛

4. بستن عهد و پیمان با امام؛

5. اطاعت و تبعیت از امام؛

6. شناخت و اطاعت از ولی‌فقیه و قیام علیه ستم و استقرار نظام اسلامی.

انسان با طی این مراحل، آمادگی‌هاي فکری و روحی لازم را پیدا مي‌کند و مي‌تواند هدف‌مند و براساس طرح راه‌بردی طولانی‌مدت برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور حرکت نماید و مقدمات لازم را برای حکومت جهانی مهدی موعود( آماده سازد. 
آیة‌الله مکارم شیرازی، چند آمادگی را برای پذیرای چنان حکومتی، ضروری می‌داند:

1. آمادگی فکری و فرهنگی (سطح فکری و فرهنگی مردم جهان چنان بالا رود که بدانند مسئله نژاد، مرزهای جغرافیایی، تفاوت رنگ‌ها و زبان‌ها و سرزمین‌ها نمي‌توانند بشر را از هم جدا سازند)؛

2. آمادگی اجتماعی (مردم جهان باید از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته و مأیوس شوند)؛

3. آمادگی تکنولوژی و ارتباطی (وجود فن‌آوری نه ‌تنها مزاحم حکومت جهانی عادلانه نیست، بلکه شاید بدون آن وصول به چنین هدفی محال باشد)؛
4. آمادگی‌های فردی (حکومت جهانی قبل از هرچیزی به مؤمنان کوشا و باارزش نیاز دارد تا بتوانند مسئولیت چنان اصلاحات عظیمی را به دوش گیرند).
با توجه به این موارد، برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور، به برنامه‌ای منظم و راه‌بردی نیاز است که در آن اهداف، مسیر حرکت و راه‌بردها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ريزي‌ها مشخص شده باشد و در مرحله اجرا به تخصیص منابع و نظارت مستمر بر همه فعالیت‌ها نیاز دارد. این برنامه راه‌بردی از چند مرحله ذیل تشکیل مي‌شود:

1. بررسی نظام ارزشی و مشخص کردن معیار‌ها و ارزش‌ها؛
2. بررسي وضعيت فعلي در داخل و خارج از کشور؛
3. بررسي فرصت‌ها و تهديد‌ها و نقاط ضعف و قوت؛
4. مشخص‌کردن اهداف کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت، مانند قسط و عدل، ظلم‌ستيزي و... ؛
5. تدوين راه‌برد طولانی‌مدت در زمینه قسط و عدل و ظلم‌ستيزي؛ 
6. تدوين سياست‌هاي مورد نیاز براساس اهداف و راه‌برد تعيين ‌شده؛ 
7. تهيه برنامه‌هاي کوتاه و میان‌مدت و تخصيص منابع و بودجه؛

8. نظارت و کنترل مستمر بر کلیه فعالیت‌ها در این زمینه؛
9. در نظر گرفتن عوامل مؤثر در این جهت.

ابتدا باید تصمیم‌گیری‌های راه‌بردی صورت گیرد تا در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، تحقیقاتی، هنری، ورزشی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و تکنولوژی، ما را به زمینه‌های مورد نیاز برای ظهور منجی عالم نزدیک نماید. 
مدل پیش‌نهادی برای تدوین و اجرای راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور

در زمان غیبت صغرا، برنامه و ساختاری حساب‌ شده تهیه و اجرا شد تا شیعیان در دورترین نقاط جهان مانند ایران، مصر، عراق، مراکش، شمال افریقا و جزیرة‌العرب از طریق وکیلانی معتقد که در شبکه ارتباطی مخفی‌ای فعالیت مي‌کردند، مسائل خود را با نایب خاص امام در میان بگذارند. نایبان چهارگانه با هم‌کاری دست‌یاران و وکیلان خود، جامعه شیعه را در جهت اهداف اسلامی هدایت مي‌کردند. نایبان توانستند راه ارتباطی مؤثر و مطمئنی بین نقاط شیعه‌نشین ایجاد نمایند که برای حفظ سازمان رهبری در جهان تشیع سرنوشت‌ساز بود. این برنامه ذهن شیعیان را برای پذیرش اصل غیبت آماده نمود. در آن زمان نایبان چهارگانه رهبران و کارگزاران جامعه شیعه به شمار می‌آمدند که امام زمان( آنها را به طور مستقیم انتخاب کرده بودند. شیعیان به وسیله این شبکه پنهانی با مرکز رهبری در بغداد و یا سامرا ارتباط برقرار مي‌کردند.
در زمان غیبت کبرا نیز برای آماده کردن زمینه‌های ظهور، به طرح یا راه‌بردی کلی نیاز است تا به صورت منسجم و منظم، تمام بخش‌هاي مختلف فرهنگی، هنری، آموزشی، پژوهشی، علمی، تکنولوژی، صنعتی، کشاورزي و خدمات را برای اهداف تدوین شده در این مسیر هدایت نماید. استقرار عدالت و گسترش آن تنها با دگرگونی ارزش‌ها و معیار‌ها و تغییر در تمایلات مردم کافی نیست، بلکه به برنامه‌ای راه‌بردی و ساختاری مناسب نیاز دارد. این برنامه باید ویژگی‌هایی داشته باشد که در طول زمان ارزیابی گردد تا اشکالاتش برطرف شود؛ به صورتی که در نهایت گنجایش عدالت مهدوی را داشته باشد. در شکل (1) فعاليت‌هاي مختلف تدوين و اجراي راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور نشان داده شده است:
شناخت نظام ارزشی و مشخص کردن معیار‌ها و ارزش‌ها
برای مشخص کردن اهداف و تدوین و اجرای راه‌برد‌ها و برنامه‌ريزي‌های مورد نیاز، قبل از هرکار باید جهان‌بيني، اعتقادات، معیار‌ها و ارزش‌ها براساس اصول قرآنی و سنت پیامبر( و امامان معصوم(، ارزیابی و پالایش شود؛ زیرا هرکس براساس جهان‌بینی و عقاید خود به مسائل نگاه مي‌کند و سیاست‌گذاری‌هايی را برای رسیدن به اهداف آتی در زندگی فردی و اجتماعی در نظر مي‌گیرد. در واقع براساس جهان‌بيني و اعتقادات، مسئولیت‌های هرکس مشخص مي‌شود. بنابراین، برای شکل‌گیری معیار‌ها و ارزش‌ها در انسان، باید از قرآن و سنت پیامبر( و امامان معصوم( الگو گرفت و ابتدا خود را پالایش کرد و از صحت جهان‌بيني، اعتقادات، معیار‌ها و ارزش‌های خود مطمئن شد.

جامعه مهدوی باور و افق آینده انقلاب ماست. برای بیدار کردن اندیشه‌ها و تبیین راه نجات از ظلم و بي‌عدالتی، به جهاد و ازخودگذشتگی و گسترش امر به معروف و نهی از منکر و تشکیل نهضت‌های عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي نیازمندیم. برای انجام دادن این امر مهم، باید بدانیم که برای تضمین عدالت‌پروری، به انسان‌هاي عدالت‌پیشه و عدالت‌مدار نیاز است. اصل قرآنی (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ( نشان مي‌دهد که تا انسان‌ها از درون متحول نگردند و ریشه‌های ستم‌گری در خودشان خشکانده نشود، عدالت‌پروری و عدالت‌گستری ناممکن و غیرعملی است. این آیه به زمینه‌های فردی و اجتماعی اشاره مي‌نماید. دولت باید برای ترویج فرهنگ مهدویت و آماده‌سازي مقدمات ظهور در تمام زمینه‌ها برنامه راه‌بردی داشته باشد و بستر‌های مورد نیاز را فراهم نماید. هم‌چنين باید فرهنگ سخت‌کوشی و پیروی بي‌قید و شرط از امام معصوم و ولی‌فقیه، حمایت و ترویج شود. این مسئله در جامعه باید به خوبی درک شود که قیام امام براساس حق و برای تحقق قسط، احیای عدل، نابودی ظلم و استکبار و نفی تحریف‌ها و کژروی‌هاست. با بسترسازی و تعمیق و گسترش فرهنگ مهدویت، مي‌توان نزدیکی و ارتباط مؤثر و سازنده‌اي بین ادیان مختلف و مذاهب اسلامی ایجاد نمود. با ایجاد نهضت عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي، مي‌توان در مسیری حرکت نمود و موقعیتی ایجاد کرد که در نهایت به ظهور منجی عالم بینجامد. برای این‌کار باید طرح و برنامه داشت و برای تحقق قسط و عدل و جلوگیری از تبعیض و بي‌عدالتی کوشید و قوانین لازم را تدوین و اجرا نمود. هم‌چنين برای افزایش یک‌دلی و یک‌پارچگی نظام اسلامی و افزایش عزم ملی باید بسترسازی کرد. تمام فعالیت‌های قوای سه‌گانه در نظام اسلامی نیز باید برای ایجاد زمینه‌های ظهور، هم‌آهنگ و یک‌پارچه شود. برای این‌کار لازم است تا فرهنگ معرفت امام و اطاعت از او و ولی‌فقیه ترویج گردد. هم‌چنين فرهنگ جهاد، انفاق، ایثار، شهادت و ساده‌زیستن از مدیران ارشد جامعه اسلامی شروع شود. به ‌علاوه از یک‌طرف فرهنگ عشق و محبت به محرومان و مستضعفان و فروتنی در مقابل آنها گسترش یابد و از طرف دیگر فرهنگ مقاومت در مقابل ظلم و بي‌عدالتی تشویق گردد.
برای امیدوار نگه‌داشتن انسان‌ها و از بین بردن ناامیدی در آنها، باید مسئولان نظام اسلامی با تدوین و اجرای برنامه‌های راه‌بردی تلاش نمایند تا مشکلات را حل نمایند و فرهنگ عشق به قرآن و پیامبر( و معصومان( را گسترش دهند و قسط و عدالت نسبی را در جامعه برقرار سازند.
بررسی وضعیت آماده‌سازي زمینه‌های ظهور

در شکل (2) وضعیت نظام جمهوری اسلامی از نظر داخلی و خارجی نشان داده شده است. طبق این شکل اوضاع خارجی در جهان اسلام و در کل جهان باید بررسی شود. موقعیت خارجی نظام جمهوری اسلامی از نظر اعتقاد مردم جهان و ادیان و مذاهب مختلف اسلامی به منجی موعود، ارتباط علوم انسانی مانند انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی، تعلیم و تربیت با منجی‌گرایی، ارتباط فرهنگ و سنت و مدرنیته با منجی‌گرایی و هم‌چنين ارتباط مسائلی مانند سیاست، حقوق، لیبرالیسم، دموکراسی و آزادی و حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی با منجی‌گرایی باید به دقت بحث و بررسی گردد و تهدید‌ها و فرصت‌ها مشخص شود.

در بررسی وضعیت داخلی، لازم است مواردی مانند ساختار نظام اسلامی، منابع و امکانات ملی، منابع انسانی، نظام آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و هنر، وضعیت اقتصادی، سیاسی، حقوقی، صنعتی، اطلاعاتی و زیست‌محیطی، براساس معیارهای قرآنی و عدالت اجتماعی بررسی شود. هم‌چنين باید وضعیت باورها و ارزش‌ها، ساختار روحی، فکری و مذهبی افراد به خصوص نسل جوان، اهداف فردی و اجتماعی، راه‌بردها و سیاست‌گذاری‌ها و سیستم‌های نظارتی، مطالعه و بررسی گردد. به علاوه به نقش عوامل مؤثری مانند رشد علمی و فن‌آوری، توسعه و رشد اقتصادی، صنعتی و اجتماعی و آثار آن بر مسائل فرهنگی توجه شود تا نقاط ضعف و قوت مشخص گردد و در هر زمینه برای برطرف کردن نقاط ضعف، برنامه‌های راه‌بردی تنظیم و اجرا شود.
عوامل دیگری که در این زمینه باید بحث و بررسی شوند عبارتند از: 
1. بررسی نظام ارزشی و باورهای فکری و اعتقادی؛ 
2. بررسی برداشت‌های انحرافی از انتظار فرج و درک نادرست از آن؛
3. بررسی ساختار و زيرساخت‌های مورد نیاز سازمانی برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور؛

4. بررسی فرهنگ و محیط سازمانی در قوای سه‌گانه در این زمینه؛
5. بررسی انگيزه‌ها و عزم ملی؛
6. بررسی اهداف و راه‌برد‌های تدوین شده؛
7. بررسی سیستم‌های نظارت و کنترل؛
8. بررسی سطح تربيت و آموزش نيروهاي انساني خلاق (پرورش نيروي انساني)؛

9. بررسی ميزان توجه به انديشه آماده‌سازي زمینه‌های ظهور؛

10. بررسی سطح بودجه و منابع تخصیص داده شده در این زمینه؛
11. بررسی میزان توجه به تحقيق و توسعه و فن‌آوری در این زمینه؛ 
12. ميزان هم‌آهنگي بین وزارت‌خانه‌ها و قوای سه‌گانه؛

13. ميزان توان‌مندي درک، جذب و هضم معرفت مهدویت؛
14. میزان قابليت اصلاح خود و جامعه؛
15. بررسی دیدگاه ادیان و فرهنگ‌ها به مهدویت و انتظار.
انتظار پیروان ادیان مختلف برای منجی بزرگ

تمام ادیان بزرگ و تمام اقوام جهان در انتظار رهبری انقلابی هستند. مسئله ایمان به ظهور منجی بزرگ اعتقادی عمومی و قدیمی در میان همه اقوام و مذاهب است و این به فطری بودن این موضوع گواهی می‌دهد.
 ایجاد عدالت، سرلوحه همه برنامه‌های حضرت مهدی( به شمار می‌آید. این اصل از نخستین اهداف پیامبران الهی بوده است.

الف) منجی‌گرایی در آیین مسیحیت
در قسمت‌های بسیاری از عهد عتیق و عهد جدید به آمدن دوباره مسیح برای سلطنت اشاره شده است.
 هم‌چنین کتاب مقدس ویژگی‌هاي روز‌های پیش از آمدن مسیح را توضیح مي‌دهد.
 به اعتقاد آنها مسیح پس از ظهور، تخت پادشاهی خود را برپا می‌کند و امت‌ها را داوری مي‌نماید. در دایرة‌المعارف کتاب مقدس، حضرت مسیح در حالی تصویر گردیده که سوار بر اسب سفید و هم‌راه لشکریان آسمان مي‌آید تا با عنوان شاه شاهان، در زمینی که مملو از شرارت است، داوری کند و سلطنت هزارساله خود را به هم‌راه افراد مقدس آغاز نماید. در این مدت، شیطان را هزار سال می‌بندند و به چاه ‌هاویه می‌افکنند تا در سرتاسر این مدت از فعالیت او جلوگیری شود.
 به اعتقاد مسیحیان، این رهبر موعود الهی، مسیح ‌بن مریم از ذریه اسحاق از فرزندان یعقوب و از نوادگان داوود است که به دست یهود کشته شد و خدای متعال وی را زنده کرد و به آسمان برد و در آخر دنیا، وی را مي‌فرستد تا وعده‌اش را توسط وی محقق سازد.
به رغم دشمنی مسیحیان با یهودیان، پیروان این دو دین در قرن نوزده و بیست میلادی به وحدت ‌نظر در ظهور مسیح رسیدند و از برنامه‌ای سیاسی پشتیبانی کردند که به تشکیل دولت اسرائیل انجامید. به همین دلیل صد‌ها کلیسا و گروه‌های مسیحی اروپایی و امریکایی برای پشتیبانی از دولت اسرائیل بسیج شدند. در سال 1980، سازمانی به نام سفارت بین‌المللی مسیحیان، در قدس اشغالی تأسیس شد که مؤسسان آن به اختصار چنین می‌گویند:

ما بیش از اسرائیلی‌ها، صهیونیست هستیم و قدس تنها شهری است که خدا به آن عنایت دارد و خداوند تا ابد این سرزمین را به اسرائیل داده است.
اعضای سفارت معتقدند:
اگر اسرائیل نباشد، مکانی برای بازگشت مسیح نیست.

ب) منجی‌گرایی در آیین یهود
یهودیان پس از نخستین ویرانی شهر قدس، همواره در انتظار رهبر الهی فاتحی بودند که اقتدار و شکوه قوم خدا را به عصر درخشان داوود و سلیمان برگرداند. شخصیت مورد انتظار، «ماشیح» (مسح شده) خوانده مي‌شد. دل‌های بنی‌اسرائیل از عشق مسیحای موعود لب‌ریز بود و در مقابل حاکمان ستم‌گر، همواره در کمین رهبر رهایی‌بخش بوده‌اند. در باب دوم انجیل متی چنین آمده است:
هیرودیس کبیر، پادشاه فلسطین، پس از زاده شدن حضرت عیسی در صدد قتل او برآمد. اما چون وی را به فرمان الهی به مصر بردند، خطر را از سر گذراند.

مستر هاکس درباره شیوع اعتقاد به ظهور و انتظار پیدایش منجی بزرگ جهانی در میان قوم یهود مي‌نویسد:
عبرانیان منتظر قدوم مبارک مسیح نسلاً بعد نسل بودند و وعده آن وجود مبارک، مکرراً در زبور و کتب پیامبران علی‌الخصوص در کتاب اشعیا داده شده است... . مسیح سلطان زمان خواهد شد و یهودیان را از ذلت جور و ستم‌پیشگان و ظالمان رهایی خواهد داد و به اعلا درجه مجد و جلال ترقی خواهد رساند.

به اعتقاد یهود، رهبر موعود الهی از ذریه اسحاق فرزند یعقوب و از نوادگان داوود به شمار می‌آید و هنوز زاده نشده است.
در امریکا، کنیسه‌اي به نام «Indespensationalism» تأسیس شد که تعداد اعضایش شش میلیون نفر هستند. اعضای آن به بازگشت مسیح اعتقاد دارند که از جمله شرایطش، برپایی دولت صهیونیستی و تجمع یهودیان جهان در فلسطین است. از جمله اعضای این کنیسه می‌توان به جورج بوش اول و ریگان، رئیس‌جمهوران پیشین امریکا اشاره کرد.

ج) منجی‌گرایی در آیین زرتشت
زرتشتیان منتظر سه موعودند که هریک از آنها به فاصله هزار سال از یک‌دیگر ظهور خواهند کرد. براساس روایات زرتشتی و براساس یشت نوزدهم، در آخرالزمان از زرتشت سه پسر متولد مي‌شود که به نام عمومی «سوشیانس» خوانده مي‌شوند. او آخرین مخلوق اهورامزدا خواهد بود. در فروردین یشت، بند 129، در معنای سوشیانت آمده که او را از این جهت سوشیانت خوانند؛ زیرا به تمام جهان مادی سود خواهد بخشید.
 از سوشیانس‌ها با عنوان نوکنندگان جهان و مردانی که هنوز متولد نشده‌اند یاد مي‌شود:
ستایش و نیایش و خشنودی و آفرین با فروهر‌های همه پاکان؛ آن پاکانی که مرده‌اند و آن پاکانی که زنده‌اند و آن مردانی که هنوز زاییده نشده، سوشیانت‌های نوکننده‌اند.

د) منجی‌گرایی در آیین بودایی
در آیین بودا، منجی موعود با مفهوم «میتریه» (مهربان) تبیین شده است. در الهیات بودایی او را بودای پنجم
 و آخرین بودا از بوداییان زمینی مي‌دانند که خواهد آمد تا همه انسان‌ها را نجات دهد. در نمادنگاری بودایی، او را به هیئت مردی نشسته که آماده برخاستن است، نمایش مي‌دهند تا نمادی باشد از آمادگی وی برای قیام. در روایات مهایانه‌اي، «شاکیه مونی» که همان «گتمه بودای» مشهور است، چهارمین بودا و میتریه که پس از او خواهد آمد، بودای پنجم معرفی شده و در بعضی روایات بودایی، گتمه بودای هفتم است و «بوداسف» در آینده، آخرین بودا به شمار می‌آید که ظهور خواهد کرد.

هـ) منجی‌گرایی در آیین هندو
در آیین هندو، منجی موعود به نام «کالکی» در پایان آخرین دوره زمانی از ادوار چهارگانه، یعنی کالی یوگه ظهور خواهد کرد. در این آیین، جهان از چهار دوره رو به انحطاط تشکیل شده است. در چهارمین دوره، یعنی «عصر کالی»، فساد و تباهی سراسر جهان را فرا مي‌گیرد؛ زندگی اجتماعی و معنوی به نازل‌ترین حد خود می‌رسد و زوال نهایی را فراهم مي‌آورد. در ویشنو پورانه آمده است:
فساد بر همه‌چیز حکم‌فرما خواهد شد. دولت و ثروت تنها معیار ارزش و مقام؛ شهوت یگانه ‌پیوند میان زن و مرد؛ دروغ تنها راه موفقیت در امور دنیوی محسوب خواهد شد. نظام طبقاتی متلاشی شده و دستورات و احکام ودایی را کسی دیگر رعایت نخواهد کرد.

و) منجی‌گرایی در آیین اسلام

در اسلام دو دیدگاه در مورد منجی وجود دارد:

1. منجی‌گرایی در میان اهل‌سنت
مذاهب مختلف اهل‌سنت مهدی موعود( را باور دارند، ولی معتقدند که مهدی( هنوز متولد نشده است و در آخرالزمان به دنیا مي‌آید.
 دانش‌مندان اهل‌سنت در این زمینه اختلاف دارند. بسیاری از آنان مهدویت را نوعی دانسته و گفته‌اند که در آخرالزمان، در زمانی نامشخص، فردی نامعین، از پدر و مادری ناشناخته، با این نام و اوصاف متولد خواهد شد و انجام وظیفه خواهد کرد.

شماری از آنان نیز همانند شیعه امامیه، مهدی( را شخصی معین مي‌دانند و معتقدند او پیش از این متولد شده و هم‌اکنون به زندگی خود ادامه مي‌دهد.
 آن دسته از اهل‌سنت که ولادت مهدی( را پذیرفته‌اند، اختلاف‌هایی در سال ولادت حضرت دارند. برخی سال ولادت را 255 و برخی سال 258 قمری دانسته‌اند، برخی نهم ربیع‌الاول و شماری دیگر 23 رمضان را ذکر کرده‌اند.

2. منجی‌گرایی در میان شیعه

شیعه اعتقاد دارد وعده خدا در قرآن به مسلمانان تحقق خواهد یافت و جامعه‌اي براساس قسط و عدل و حقیقت ایجاد خواهد شد. بنابراین، علی‌رغم قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی جبهه کفر و استکبار و استبداد، مستضعفانِ بیدار شده و آگاه، امام و رهبران مردم و وارثان قدرت مي‌شوند. شیعه اعتقاد دارد که اسلام دین زندگی است و هرگز کهنه نمي‌شود. به مفهوم دیگر، قرآن به هر قصه‌اي که اشاره مي‌کند و هر عقیده‌اي که در اسلام و در تشیع مطرح مي‌شود، باید در زندگی امروز و سرنوشت فردی و اجتماعی و استقلالمان نقش داشته باشد تا آنهایی که به آن اعتقادی ندارند از اثرش محروم باشند.

در مذهب شیعه، امام زمان از ذریه پیامبر اسلام( و فرزند امام حسن عسکری( است که الآن در پرده غیبت به سر می‌برد. امام در دوره غیبت صغرا چهار نایب خاص داشته که واسطه میان او و شیعیان بودند. پس از این دوره، غیبت کبرا فرا رسیده و اکنون در این دوره به سر مي‌بریم. در این زمان تنها باید از ولی‌فقیه که حجت امام زمان( بر مردم است، اطاعت کنیم.
شیعه در عصر غیبت کبرا، فلسفه سیاسی نجات‌بخش و مکتب اجتماعی حرکت‌آفرین و مسئولیت‌آوری دارد و آن مهدویت و انتظار است. اما متأسفانه افراد ناآگاه، مغرض و یا دشمن، مهدویت و انتظار را که مفهومی انقلابی، آزادی‌بخش و حرکت‌آفرین و مسئولیت‌زا به شمار می‌آید، مانند پوستین وارونه‌اي درآورده‌اند که به قول دکتر شریعتی، یک طرف آن در نهایت زیبایی و طرف دیگر آن در نهایت زشتی است. رویه‌اش چشم‌ها را از زیبایی خیره می‌کند و آسترش از زشتی برای بزرگ‌سالان نفرت‌انگیز و برای خردسالان وحشت‌آور می‌نماید.
اعتقاد به مهدویت و انتظار، از بین تمام اصول و عقاید شیعی، بیش از همه عقاید دیگر، تضاد و تناقض دارد. یکی نابود کننده ظلم و جور و به دنبال قسط و عدل است و دیگری به دنبال توجیه‌ کننده ظلم و جور و بی‌عدالتی؛ یکی مفهوم انقلابی، مترقی، عزت‌آور و مردمی دارد و به اراده و اندیشه و اختیار و آزادی انسان احترام می‌گذارد و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی او را تثبیت می‌کند، اما مفهوم دیگری منحط، ذلت‌آور و ضدمردمی است و به اراده و اندیشه و آزادی انسان اهانت می‌کند و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی را در نظر ندارد و ظلم و ستم و تسلیم شدن را توجیه می‌کند. به مفهوم دیگر اگر در بخشی از دنیا مؤمنان عزت ندارند و از نظر آزادی، استقلال و نظام حکومتی کافران بر آنها مسلط هستند، باید بدانیم که ایمان آنها درست نیست و اسلام را وارونه فهمیده‌اند.
بنابراین، اصل مهدویت و انتظار دو نوع است: یکی انتظار مثبت در تشیع که عامل حرکت و رشد فردی و اجتماعی است و دیگری انتظار منفی که دوستان ناآگاه و یا دشمنان قسم خورده اسلام آن را شکل داده‌اند و بزرگ‌ترین عامل انحطاط و ذلت به شمار می‌آید. در مذهب شیعه کسی منتظر واقعی است که هر لحظه فرمان‌ده‌اش را انتظار می‌کشد.
منتظر باید با ادوات نظامی آشنا باشد و جسم و روح خود را شاداب و آماده نگه دارد. در نظام اسلامی که با هدایت رهبر اداره می‌شود، باید برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور و سپردن پرچم به مهدی موعود( طرح راه‌بردی داشت.

دشمنی با معتقدان به امام زمان(
امروزه هجوم دشمن به اعتقادات به امام زمان( بیش از هر زمان دیگر است. چون انقلاب اسلامی به رهبری امام و تبعیت مردم به پیروزی رسید. اکنون دشمن به این فکر افتاده که به جای مبارزه با ولایت ‌فقیه، شاخه اصلی آن را بزند. 
دشمن تلاش می‌کند به اعتقادات مردم به‌ خصوص جوانان آسیب رساند. 
بنابراین، مسئولیت پژوهش‌گران و اسلام‌شناسان و منتظران بیشتر می‌شود و باید در اصول و اعتقاداتمان بیشتر کار کنیم و آن را از برداشت‌هاي نادرست و انحرافی پالایش سازیم.

ناکارآمدی روش‌‌هاي آموزش و تبلیغ در فرهنگ مهدویت

ضعف کانون‌های دینی و مذهبی از جمله اشکالات ما در ترویج فرهنگ مهدویت است. به طور کلی روش‌‌هاي تبلیغی ما با ادبیات و وضعیت رشد عاطفی جوانان و نوجوانان در این عصر متناسب نیست. بعضی‌ها از عصر ظهور فقط شمشیر و خشونت و کشتار را تبلیغ می‌کنند، در صورتی که به علت ویژگی‌هاي ممتاز و جاذبه‌‌هاي عظیم حضرت مهدی(، به جز سردمداران و اشراف و دیوان‌سالاران نظام طاغوت، اکثر مردم و اهل‌کتاب به آن حضرت می پیوندند.
ضعف دیگر ما به کار نگرفتن روش‌‌هاي هنری و ادبی در ترویج فرهنگ مهدویت است که با روحیه جوانان و نوجوانان تناسب ندارد و رغبت و شور و امید را در آنها ایجاد نمی‌کند.
مسئله دیگر نداشتن هدف و برنامه‌ريزي در نوشتن و تبلیغ مهدویت به زبان ساده و روان است که اگر متناسب با رشد جوانان و نوجوانان صورت گیرد، علاقه و شور را در آنها موجب شود. به علاوه لازم است در نوشتن کتاب یا هنگام سخن‌رانی، سیر منطقی محتوای مورد بحث رعایت گردد. در این زمینه باید از کلی‌گویی پرهیز کرد و از ضرب‌المثل‌‌هاي مناسب و واژگانی که به تصویرسازی ذهنی کمک می‌کند، استفاده نمود. در تبلیغ مهدویت لازم است به چند نکته توجه شود:

الف) محتوای پیام دسته‌بندی شود؛
ب) توالی و ارتباط مطلب به طور مؤثری انجام شود؛
ج) گزینش و انتخاب خوب مطالب؛
د) اجتناب از زیاده‌گویی که موجب خستگی و کسالت می‌شود؛
هـ) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری که موجب شیرینی بحث می‌گردد؛
و) درک عمیق از محتوا و اشراف بر مسئله مورد بحث؛

ز) استفاده مؤثر از ادبیات، هنر و فن‌آوری؛
ح) نقد بینش و نگرش‌هاي منفی در زمینه مهدویت.

ناتوانی مدعیان اصلاحات
امروزه مکاتب فکری که از عواطف و روابط مسائل زمان و مکان خود تأثیر پذیرفته‌اند و آزادی، حقوق بشر و حل مشکلات و نابسامانی‌هاي مردم را ادعا می‌کنند، ضعف‌ها و کاستی‌‌ها و پوچی آنها از نظر تئوری و عملی مشخص شده است. اکنون مکاتب و جهان‌بيني‌‌هاي مادی به پوچی رسیده‌اند؛ مانند «ایده‌آلیسم» هگل، «ماتریالیسم دیالکتیک» مارکس، «اگزیستانسیالیسم» هایدگر و یاسپرس و سارتر، و «پوچی و عبث» آلبرکامو.

انسان امروزی دریافته که این مکاتب قادر نیستند ستم را رفع کنند و آن را به رستگاری و سعادت تبدیل نمایند، اما امید اندکی به منجی عالم در دل آنها وجود دارد که سعادت انسان را تضمین نماید و مشکلات و نابسامانی‌های جسمی و روحی او را حل کند. بنابراین، در انسان‌ها انتظار مبهمی درباره فردای سرشار از سعادت وجود دارد.
از خود بیگانه‌کردن انسان‌ها

کار استعمار جدید، نفی فرهنگ بومی و جای‌گزین کردن فرهنگ استعماری است. استعمار در جوامع مختلف عمل می‌کند و فرهنگ جوامع اسلامی را مسخ می‌کند. در گذشته وضعیت مردم در کشورهای اسلامی، عربی و افریقایی با امروز فرق داشت و طرز لباس پوشیدن، آرایش و معماری شهر‌ها و خانه‌ها با احساسات و ارزش‌ها، اعتقادات، فرهنگ، مذهب و تاریخ خودشان منطبق بود. اما امروزه بسیاری از آنها غرب‌زده ‌شده‌اند.

بسیاری از انسان‌ها به وسیله پول، مد، مذاهب انحرافی، نظام طبقاتی و یا پست سازمانی از خود بیگانه می‌شوند و پول دیگر ابزار زندگی نیست، بلکه انسان خود ابزار پول می‌شود. انسان پول‌دار، ارزش‌ها و امکاناتی را که به پول مربوط است به خودش منسوب می‌کند و جامعه نیز ارزش‌های پول را به او نسبت می‌دهد.
مد نیز انسان را از خود بیگانه می‌کند. بسیاری از افراد خودشان را به عمد یا غیرعمد شبیه دیگران درمی‌آورند. در واقع انسان وقتی به این بیماری دچار شود، شخصیت خود را فراموش می‌کند و از خویش نفرت دارد و برای آن‌که از همه ویژگی‌های ملی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی خود دور شود، خودش را بي‌قید و شرط به شکل فرهنگ دیگری درمی‌آورد و از خودش و فرهنگ و مذهب و تاریخ خویش بیگانه می‌شود. برای مثال، می‌توان از وضعیت حجاب و آرایش تعدادی از دختران و خانم‌ها در شهر‌های بزرگ کشور نام برد. همین‌طور برخی از افراد با گرفتن پست در نظام اداری از خود بیگانه شده، خود را فراموش می‌کنند. مذهب‌های انحرافی نیز ارزش‌های واقعی و اصالت‌هایی را که در انسان هست نفی می‌نماید و انسان را از خود بیگانه می‌کند. 

سست ‌شدن نظام خانواده

محققی که درباره موضوع افزایش طلاق در جوامع پیش‌رفته تحقیق می‌کند، باید تمام عوامل مؤثر در افزایش طلاق را در نظر گیرد. این علت‌‌ها را اگر از انقلاب صنعتی بررسی کنیم، می‌بینیم که انقلاب صنعتی موجب توسعه زندگی شهری و به تدریج آزادی اجتماعی زنان و برکناری آنان از امر خانواده را موجب گشت و به موازات آن، به کم‌رنگی اعتقادات مذهبی در غرب انجامید. مجموعه این عوامل، موجب سست شدن خانواده و افزایش طلاق در غرب شده است. زنان بر اثر تحصیل آزادی اجتماعی و سست شدن اعتقادات دینی از چهاردیواری خانه بیرون می‌آیند و در جامعه شروع به کار می‌کنند و دیگر به خانه‌داری و بچه‌داری رغبت نشان نمی‌دهند. در نتیجه، خانواده چنان‌که باید باشد، استوار نیست و به آسانی متلاشی می‌شود. در ایران نیز این مسئله دارد به تدریج خود را نشان می‌دهد.

توزیع و حرکت جمعیت 

تقسیم جمعیت از نظر مکانی، سنی و جنسی، «توزیع جمعیت» خوانده می‌شود و هیئت ناشی از همه این تقسیم‌ها «ترکیب جمعیت» نام دارد. حرکت جمعیت ناشی از دو مسئله است: اول، زایش و طول عمر و مرگ؛ دوم، حرکت اجتماعی جمعیت که معلول پراکندگی و کوچ کردن است. با پیش‌رفت صنعت و تجارت، روستاییان بیشتر به طرف شهرها هجوم می‌برند و شهر‌ها دچار تراکم جمعیت می‌شود. طول عمر متوسط انسان در عصر فلز هجده سال و در قرون وسطا 33 سال و امروزه در کشور‌های صنعتی و کشور ما به بیش از هفتاد سال رسیده است. بیشترین قشر جامعه ما را جوانان تشکیل می‌دهند. افزایش جمعیت دشواری‌هاي زیادی برای جوامع به وجود می‌آورد، مانند دشواری در تهیه خوراک، پوشاک، مسکن، مدرسه، بیمارستان و سختی در حمل و نقل.

نظام سرمایه‌داری

در نظام سرمایه‌داری چون صنعت جای کشاورزی را می‌گیرد و حتی کشاورزی را به صورت صنعتی درمی‌آورد، فرد جای خانواده را می‌گیرد. در نظام کشاورزی فرد واحد اجتماع به شمار نمی‌آمد، بلکه جزئی از خانواده بود و خانواده واحد سازنده اجتماع محسوب می‌شد. اما در دوره صنعتی در غرب، هرکس بتواند پول در‌آورد، حق حیات دارد و می‌تواند مقتدر و محترم باشد. شخص در محیط کشاورزی و خانگی، همه جریان کار را از نزدیک می‌بیند و هدف و معنای کار خود را درمی‌یابد، اما در کارخانه‌های بزرگ چنین نیست. هر ماشین از هزاران قطعه تشکیل شده و هر قطعه را افراد متخصص مختلفی می‌سازند. در نتیجه، کارگر نتیجه و هدف کار خود را نمی‌بیند، یعنی کار خود را بي‌معنا می‌یابد و با خشم به کارفرما و ماشین تولید می‌نگرد.

ظهور مذهب پروتستان از تحولاتی بود که هم‌راه با نظام سرمایه‌داری در غرب رخ نمود. چون قوانین سخت مذهب کاتولیک با سوداگرایی، پول‌پرستی و رباخواری موافقت نداشت، در کشورهای صنعتی جدید راه افول پیمود و زمینه را برای مذهب پروتستان که با اخلاق سوداگرانه از نظام سرمایه‌داری می‌ساخت، هموار نمود. در نتیجه سرمایه‌داران با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در حکومت و دستگاه‌های قانون‌گذاری، دخالت در انتخابات نمایندگان مردم و اعضای حکومت، خود را بر دستگاه قانون‌گذاری تحمیل کردند و با تبلیغات زهرآگین مردم را فریب دادند و با برپا کردن آشوب و جنگ‌هاي داخلی و خارجی، جامعه را زیر سلطه خود در‌آوردند. نمونه بارز آن را در لشکرکشی امریکا به عراق به روشنی می‌توان دید. 

مشخص کردن اهداف کمي و کيفي آماده‌سازي زمینه‌های ظهور 
برای تدوين راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور، باید اهداف براساس درک درست از جهان‌بيني و ایدئولوژی و معیار‌ها و ارزش‌های اعتقادی مشخص شود. هدف‌هاي کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بايد داراي ويژگي‌های ذیل باشند:

1. بتوان به صورت كمّي آنها را سنجید؛

2. واقعي باشند؛

3. بتوان آنها را درك کرد؛

4. بتوان به آسانی به آنها دست یافت.

این اهداف باید در چارچوب ارزش‌ها سنجیدنی باشد و به صورت کمّی، چالش‌گر، واقعی و سازگار با دیگر هدف‌ها و الویت‌بندی شده باشند.
اهداف آماده‌سازي زمینه‌های ظهور در نظام اسلامی عبارتند از:

1. خودسازی فردی و اجتماعی و حرکت به سمت انسان کامل (امام زمان() و کسب رضایت الهی؛
2. جهت‌گیری تمام فعالیت‌ها به سمت آماده‌سازي زمینه‌های ظهور؛
3. گسترش نظارت عمومی و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر برای هدایت انسان‌ها در تمامی ابعاد؛
4. مبارزه با ظلم و بي‌عدالتی برای استقرار نظامی مبتنی بر قسط و عدل؛
5. ایجاد نهضت‌های آزادی‌خواه و ظلم‌ستیز و عدالت‌خواهانه برای دفاع از نوامیس مسلمانان؛ 
6. گسترش فرهنگ مهدویت و خنثی نمودن برداشت‌های انحرافی از انتظار؛
7. آماده کردن خود و جامعه در ابعاد مختلف برای ظهور منجی عالم(. 

تدوين راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور

اعتقاد به ظهور منجی عالم و نیاز به آمادگی برای انقلابی جهانی، چنان ضروری است که بزرگان ما انتظار را راه‌بردی مهم در این برهه از زمان می‌دانند. انتظار دوره آماده‌سازي فردی و اجتماعی به شمار می‌آید که زمینه‌ساز انقلاب جهانی منجی عالم است. هر حرکت و انقلابی که این دوره را پشت سر نگذاشته باشد، ناقص بوده، به نتیجه نخواهد رسید. هر انقلابی که دوره انتظار و آماده‌سازي نداشته باشد و براساس جو محیط و جریان حاکم حرکت نماید، در همان گام‌های اول در زیر بار فشار‌ها و ابهام‌ها گرفتار می‌شود. انسان منتظر باید در زندگی فردی و اجتماعی طرح راه‌بردی و نقشه داشته باشد و بر این اساس حرکت کند و 
خود و محیط اطرافش را آماده سازد. طرح راه‌بردی براساس اهداف مشخص شده شکل می‌گیرد و اهداف براساس معیار‌ها و ارزش‌های اعتقادی مشخص 
می‌شود. انسان معتقدی که در محیط اطراف خود ظلم و فساد و بي‌عدالتی 
می‌بیند، نمی‌تواند به آن بي‌اعتنا باشد. برای مقابله با آن باید آگاهانه برنامه‌ريزي 
و عمل نماید.

برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور، باید راه‌بردهاي مختلف شناسايي و بررسي شود و بهترينشان انتخاب گردد. برای این کار باید این راه‌بردها را از نظر محاسن، معايب، هزينه‌ها و منافع بررسي کرد و بر حسب اهميت به ترتيب اولويت‌بندي نمود. راه‌برد آماده‌سازي مقدمات ظهور موجب مي‌‌شود جامعه با طي مراحل تدريجي، از حالت کنوني خود پا را فراتر بگذارد و به اهداف مورد نظر خود دست يابد. هدف از تدوين این راه‌برد، تعيين اين مسئله است كه آيا فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در فرآيند آماده‌سازي درست انجام مي‌‌شود يا خير؟ چه روشي مي‌تواند اين كارها را به نحوي اثربخش‌تر انجام دهد؟
افرادي که در بررسي و انتخاب راه‌برد‌ها مشارکت مي‌کنند، بايد اطلاعات جامعی از وضعیت داخلی و خارجی و اهداف مشخص شده در اختيار داشته باشند. آگاهي از اين اطلاعات و اشراف به آن، به تصميم‌گيران کمک مي‌کند تا راه‌برد‌هاي خاصي را که در ذهن و فکر خود دارند، شفاف نمايند. 
این راه‌بردها بايد به صورتي آگاهانه تدوين و هم‌آهنگ شود و ارزيابي گردد. اگر مدیران و مسئولان، راه‌برد منسجم و مسير معيني نداشته باشند، به هدف نخواهند رسيد. مسئولان و برنامه‌ريزان بايد به شيوه‌اي آگاهانه، هدف‌ها و راه‌برد‌هاي خود را در چارچوب ارزش‌ها و باورها مشخص نمایند و به آگاهي ديگران برسانند. عواملی که در تدوين و اجراي راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور مؤثر هستند، عبارتند از:

1. درک عمیق از نظام ارزشی، فرهنگ و باورهای دینی؛
2. تغيير نگرش در زمینه مسائل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، هنری، پژوهشی، علمی و فن‌آوری؛
3. بررسي واقع‌بینانه اوضاع داخلي و خارجي كشور برای اطلاع از نقاط ضعف و قوت، شناخت فرصت‌ها و تهديد‌ها؛
4. مشخص كردن دقیق مأموریت و اهداف کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت نظام اسلامی؛
5. تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌هاي درست در جامعه؛ 
6. تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت؛
7. تخصيص بودجه و منابع مورد نیاز در این زمینه؛
8. تهيه روش‌‌ها و قوانین اجرايي؛
9. نظارت مستمر بر اجراي راه‌بردها و نظارت بر آنها. 

سياست‌گذاری‌هاي آماده‌سازي زمینه‌های ظهور
تغيير در مسيرهاي راه‌بردی در این زمینه خودبه‌خود انجام نمی‌شود. براي اين‌كه راه‌بردی كارساز واقع شود، نيازمند سياست‌هایي است كه بتواند امور روزمره فعاليت‌هاي مربوط به آماده‌سازي زمینه‌های ظهور را اداره نمايد. با اتخاذ چنین سياست‌هایي، حل مسائل روزانه آسان مي‌گردد و ره‌نمود‌هايي نمایان مي‌شود كه مي‌توان بدان طريق راه‌بردهاي آماده‌سازي زمینه‌های ظهور را به اجرا درآورد. مقصود از سياست‌ها در این زمینه، ره‌نمودها، مقررات و شيوه‌هايي از مديريت خاص است كه براي حمايت و تقويت فعاليت‌هاي تکنولوژيک در نظر گرفته مي‌شوند تا کشور، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي متولي آماده‌سازي زمینه‌های ظهور بتوانند به هدف‌هاي تعيين شده دست يابند. در سايه تعيين این سیاست‌گذاری‌ها مي‌توان مرز‌ها و محدوده‌هاي انواع فعاليت‌ها و كارها را تعيين نمود و افراد و مسئولان را ارزیابی کرد و به اهداف تعیین شده دست یافت. در تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌هاي آماده‌سازي زمینه‌های ظهور لازم است به چند نکته توجه شود:
1. پيش‌بيني سمت‌وسوي آماده‌سازي زمینه‌های ظهور در آينده و نقش اساسي اوضاع داخلی؛
2. يک‌پارچه کردن راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور با سیاست‌گذاري‌ها و وضعیت محيطي و نظام ارزشی؛
3. در نظر گرفتن مسئله آماده‌سازي زمینه‌های ظهور در تمام تصميم‌گيري‌هاي راه‌بردی قواي سه‌گانه، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نیروهای نظامی در هنگام هدف‌گذاري‌ها، استراتژي‌ها و سیاست‌گذاري‌ها.

در واقع سیاست‌گذاری‌هاي مسئولان در این زمینه، براي افراد جامعه و مديران روشن مي‌كند كه چه انتظاري از آنها مي‌رود. بدين وسيله درصد موفقيت مديران در اجراي راه‌برد‌هاي آماده‌سازي افزايش مي‌یابد.

اجراي راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور
در اجراي راه‌برد آماده‌سازي همه مردم باید خود را در اجراي راه‌برد، اهداف و نظام ارزشی متعهد بدانند. اگر آنها راه‌برد آماده‌سازي تدوين شده را درک نکنند و به آن اطمينان نداشته باشند و خود را متعهد ندانند، تلاش‌هايي که در این زمینه صورت مي‌گيرد با مشکلات زيادي روبه‌رو می‌شود و با موفقيت اجرا نخواهد شد. به طور کلي تدوين طرح راه‌برد آماده‌سازي (نوشتن و گفتن آن‌چه بايد انجام شود) از اجراي آن (انجام دادن کارها) آسان‌تر است. اجراي راه‌برد آماده‌سازي فرآيندی عملياتي به شمار می‌آید که بر کارآيي فعاليت‌ها تأکيد دارد. در این زمینه باید به این نیازها توجه کافی مبذول داشت:
1. اجراي موفقيت‌آمیز راه‌برد، به انگيزه ويژه و مهارت‌هاي مدیران و افراد سازمان یا جامعه نیاز دارد؛
2. ايجاد محيطي صميمي برای هم‌کاري، هم‌فکری و هم‌آهنگي بين مسئولان و مردم ضروری است؛
3. آموزش و ارتقای مستمر توان‌مندی‌هاي منابع انسانی ضرورت دارد؛
4. رشد و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فن‌آوری در زمینه مهدویت و انتظار لازم است؛
5. بين مسئولان و افراد سازمان‌ها و جامعه باید ارتباط مؤثر وجود داشته باشد؛
6. اهداف و راه‌بردهای مناسب باید مشخص گردد؛
7. نظارت مستمر بر تمام فعالیت‌ها و کنترل در این زمینه صورت پذیرد؛
8. به برنامه‌ريزي و تخصيص منابع و بودجه مناسب باید توجه شود؛
9. روش‌ها و قوانین مورد نياز برای آماده‌سازي لازم است؛
10. ساختار و شبکه سازماني مناسب ضرورت دارد؛
11. پژوهش‌گران، عالمان و استادان دانشگاه و معلمان باید تبادل نظر و هم‌فکری صمیمی داشته باشند؛
12. در سطح جامعه به‌ خصوص نسل جوان بسیج فکری، علمی، مادی و معنوی انجام شود.
برنامه‌ريزي

برنامه‌ریزی، پلي است بين وضعيت فعلي آماده‌سازي و آينده آن، که احتمال دست‌یابی به هدف‌هاي از پيش تعيين شده را بالا مي‌برد. در واقع، برنامه‌ريزي سنگ بناي فرآيند تدوين و اجراي راه‌برد‌هاي اثربخش به شمار می‌آید. از اين مسئله مهم مدت‌ها غفلت شده است. برنامه‌ریزی برای آماده‌سازي زمینه‌های ظهور، براي اجرا و ارزيابي موفقيت‌آميز راه‌برد آماده‌سازي ضرورت دارد که احتمال دست‌یابی به هدف‌هاي از پيش تعيين شده را بالا مي‌برد. در برنامه‌ریزی بايد اهدافی را که می‌توان اندازه‌گيري کرد و دست‌یابی به آن آسان است، دقيقاً مشخص شود. برای پیش‌رفت برنامه‌هاي آماده‌سازي باید افراد معتقد و متخصص و آگاه به اهداف و راه‌بردهای آماده‌سازي، آن را ارزيابي کنند. 

در هر برنامه‌اي باید راه‌کارهاي مختلف برای پیش‌رفت موفقيت‌آميز مشخص گردد و معيار‌هاي کمّي برای ارزيابي برنامه‌ها تعريف شود. بايد در موارد بحراني به طور مناسب و به موقع تصمیم گرفت و بودجه مورد نياز را برای اجرای فعاليت‌ها و طرح‌هاي مورد نیاز تخصيص داد. به طور کلي، موفقیت در مسیر آماده‌سازي زمینه‌های ظهور، به بسیج نیروها، تحقیقات علمی، تشخیص درست معیار‌ها و ارزش‌ها، مشخص‌کردن مأموریت و اهداف، تدوین و اجرای راه‌برد‌ها و اعمال نظارت وكنترل در برنامه‌ریزی خوب و مناسب، بستگي دارد.
تخصیص منابع و بودجه مورد نیاز به برنامه‌های سالیانه

در فرآیند آماده‌سازي زمینه‌های ظهور، برنامه‌های سالانه و پروژه‌های مختلفی طراحی می‌گردد. برای اجرای موفقیت‌آمیز آنها باید بودجه مورد نیاز تخصیص داده شود. برنامه‌ها و پروژه‌هایی که طراحی می‌شوند باید با توجه به هدف‌های بلندمدت و برنامه راه‌بردی باشد، یعنی با توجه به هدف‌ها و برنامه راه‌بردی بلندمدت باید مجموعه‌اي از برنامه‌ها و هدف‌های سالانه وجود داشته باشند. موفقیت در این برنامه‌ها، موجب می‌گردد تا در برنامه راه‌بردی آماده‌سازي زمینه‌های ظهور موفق شد. برای این کار باید منابع و بودجه مورد نیاز تخصیص داده شود. این تخصیص باید براساس اولویت اهداف تدوین شده باشد. 
تهیه قوانین اجرایی 

قوانین اجرایی، ره‌نمودها، روش‌ها، مقررات و شیوه‌هایی را شامل می‌شود که برای حمایت و تقویت کارها و فعالیت‌ها در زمینه آماده‌سازی مقدمات ظهور مورد نیاز است. 

نظارت بر اجرای برنامه آماده‌سازي زمینه‌های ظهور
مدیران و مسئولان باید برای حصول اطمينان از انطباق نتايج واقعي با نتايج برنامه‌ریزی شده، نظارت کنند. كارهايي كه در اين زمينه انجام مي‌شود عبارت از كنترل کردن و نظارت بر کمیت و كيفيت فعالیت‌هاست. راه‌برد آماده‌سازي مقدمات ظهور، باید از طريق این سه فعاليت بررسي و ارزيابي شود:
الف) بررسي مباني آماده‌سازي زمینه‌های ظهور؛
ب) مقايسه نتايج به دست آمده در اجرا (نتايج واقعي) با نتايج 
برنامه‌ریزی شده؛
ج) اقدامات اصلاحي در زمينه آماده‌سازي مقدمات ظهور.
در صورت اجراي موفقيت‌آميز راه‌برد آماده‌سازي، نتايج ارزيابي راه‌برد‌ها موفقیت‌آمیز خواهد بود؛ به صورتي که اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت 
تأمين مي‌شود.

برای ارزيابي راه‌برد آماده‌سازي زمینه‌های ظهور توجه به این معيار‌ها 
ضروري است:
1. سازگاري راه‌برد آماده‌سازي با اهداف کوتاه و بلندمدت و سياست‌ها؛
2. سازگاري این راه‌برد با مجریان؛
3. هم‌آهنگي راه‌برد توسعه آماده‌سازي با عوامل محيطي داخلي و خارجي؛
4. امکان‌پذير بودن راه‌برد آماده‌سازي مقدمات ظهور در وضعیت موجود 
و آينده؛
5. هم‌آهنگي و انطباق برنامه آماده‌سازي زمینه‌های ظهور با منابع موجود و تخصيص داده شده؛
6. مزيت رقابتي راه‌برد آماده‌سازي مقدمات ظهور در يکي از زمينه‌ها.
برای رسیدن به هدف اصلی، اقدامات ذیل پیش‌نهاد می‌گردد:

1. تبیین معیار‌ها، ارزش‌ها و اهداف در مکتب مهدویت(؛
2. تغییر نگرش اساسی در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی؛
3. داشتن دیدگاه و نگرش سیستمی در فرآیند آماده‌سازي مقدمات ظهور؛
4. مشخص کردن اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت؛
5. تدوین سیاست‌گذاری‌هاي مورد نیاز در فرآیند آماده‌سازي زمینه‌های ظهور؛
6. بررسی تمام راه‌های عملی اجرای راه‌برد‌ها در فرآیند آماده‌سازي؛
7. اجرای راه‌برد انتخاب شده و سیاست‌هاي مدون در این فرآیند؛
8. برنامه‌ريزي و تخصیص بودجه مورد نیاز به طرح‌ها و فعالیت‌ها؛
9. نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و طرح‌ها؛
10. گسترش مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در این زمینه؛
11. گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یا توسعه نظارت و 
کنترل عمومی؛
12. نهادینه کردن فرهنگ مهدویت در دو بخش فرهنگ عمومی و فرهنگ جامعه علمی؛
13. طرح بحث‌های مربوط به امام زمان( در کتاب‌های دبستانی، دبیرستانی 
و دانشگاهی؛
14. ایجاد رشته‌ای در حوزه و دانشگاه به نام مهدویت و زمينه‌سازي 
مقدمات ظهور؛
15. تربیت مدرسان متخصص در زمینه‌های مختلف مهدویت متناسب با 
سن مخاطبان؛
16. استفاده از هنر و فن‌آوری در گسترش آموزه‌های فرهنگ مهدویت؛
17. ایجاد نظام ارزش‌یابی مدرسان و مبلغان فرهنگ انتظار و مهدویت؛
18. استفاده مؤثر از مجالس و محافل مذهبی و تبیین درست فرهنگ مهدویت؛
19. ایجاد معاونتی در ریاست‌‌جمهوری و وزارت‌خانه‌ها در این زمینه؛
20. استفاده بیشتر و بهتر از صدا و سیما در این زمینه؛
21. افزایش بحث‌های مربوط به امام زمان( در مجلات و روزنامه‌ها؛
22. بسیج شاعران و هنرمندان و حمایت از آنها در این زمینه؛
23. بسیج و هم‌آهنگ کردن امامان جمعه برای خواندن خطبه‌های مؤثر در این مورد؛
24. بسیج جوانان و نیرو‌های مردمی در عرصه مهدویت؛
25. درک نیاز واقعی جوانان و نوجوانان در این زمینه و دادن پاسخ مناسب 
به آنها؛
26. خلاصه کردن تحقیقات بزرگان و نوشتن آنها به زبان نسل جوان؛
27. تهیه بروشور‌هاي پرمحتوا، هنری، کم‌حجم برای دانش‌آموزان و دانش‌جویان؛
28. ایجاد تشکیلات در مراکز استان‌ها برای پاسخ‌گویی به شبهات نسل جوان؛
29. بسیج پژوهش‌گران در زمینه‌‌هاي یاد شده و مشخص کردن اولویت‌‌هاي تحقیقاتی؛
30. تهیه دایرة‌المعارف جامع مهدویت و انتظار؛
31. ایجاد مراکز تحقیقی و تخصصی؛
32. تهیه نوار و لوح فشرده سخن‌رانی‌ و فیلم و نمایش‌نامه در عرصه انتظار؛
33. توسعه مجلات تخصصی، همایش‌ها و مسابقات در عرصه مهدویت؛
34. تهیه و حمایت از کتاب‌هاي قصه و رمان برای سطوح مختلف سنی؛
35. تهیه فیلم، نقاشی، نوشته و تابلو‌‌هاي هنری ارزنده در عرصه مهدویت و حمایت از آن؛
36. تخصصی کردن آموزه‌‌هاي مهدویت و انتظار؛
37. گسترش فرهنگ مهدویت از طریق نوشتن و ترجمه کتاب‌‌هاي مفید؛
38. نشر آثار ارزنده به زبان‌‌هاي زنده جهان؛
39. توسعه سایت‌‌هاي مربوط به فرهنگ مهدویت؛
40. گسترش سفر‌های زیارتی و اهمیت بیشتر به دعای ندبه و تبیین نقش امام زمان( در جهان؛
41. بسیج جوانان و مردم برای هرچه بیشتر با شکوه برگزار کردن جشن‌های نیمه شعبان؛
42. نشر کتاب‌هاي آموزشی و هنری در زمینه وظایف منتظران در عصر غیبت؛
43. گسترش فرهنگ احترام به نسل جوان و نوجوان و پرورش حس عواطف در آنها؛
44. تشویق و ترغیب جوانان به پاکی و ارزش قائل شدن برای اظهار نظر آنها و دادن مسئولیت به آنان.
نتيجه
این مقاله به اختصار طرح راه‌بردی آماده‌سازي مقدمات ظهور را بررسی کرد و برای اجرای آن، مدل راه‌بردی پیش‌نهاد. این طرح استراتژيك طولانی‌مدت باید تا ظهور حضرت مهدی( ادامه یابد و باید به طور پیوسته ارزیابی و اصلاحات لازم در آن انجام شود.
این طرح راه‌بردی است و به نظام ارزش‌هاي اعتقادی و باورهای اسلامی ما بستگی دارد. این طرح از پنج مرحله یک‌پارچه و مرتبط به هم تشکیل شده است: مرحله اول مشخص کردن نظام ارزش‌هاي اعتقادی، معیار‌ها و شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی است که جزء اعتقادات و باور‌های یک نظام و جامعه اسلامی درآمده و جهت حرکت آن را مشخص می‌کند و به آن اعتماد به نفس می‌دهد. مرحله دوم، بررسي و تجزيه و تحليل وضعیت مهدویت و آماده‌سازي شرایط ظهور در داخل و خارج از کشور است که در نتيجه نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديد‌ها مشخص مي‌شود. مرحله سوم تعيين اهداف، راه‌برد‌ها و سياست‌گذاري‌هاي مورد نياز در چارچوب ارزش‌ها و باورهاست. در اين مرحله اهداف راه‌برد‌ها و سياست‌گذاري‌ها در چارچوب ارزش‌ها و باورها به صورت شفاف تدوين و مشخص ‌مي‌شود. در مرحله چهارم اجراي راه‌برد‌ها و سياست‌گذاري‌هاي تدوين شده در چارچوب نظام ارزش‌ها و باورهاست. در اين مرحله برنامه‌هاي مختلفي جهت تحقق اهداف و راه‌برد‌ها تهيه مي‌شود و بودجه مورد نياز و دستورالعمل‌هاي اجرايي فراهم مي‌شود. مرحله پنجم نظارت و کنترل بر اجراي دقيق طرح در طول فرآیند آماده‌سازي شرایط ظهور است. در اين مقاله پنج مرحله یاد شده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و توصيه‌هاي لازم در چارچوب اهداف چشم‌انداز و باورهای اسلامی ارائه گردید.
پي‌نوشت‌ها

کرامت انسانی در دولت مهدوی

دکتر بهرام اخوان‌کاظمی(
چكيده

اهتمام به ارتقاي کرامت‌های انسانی و حقوقی بشردوستانه از موضوعات بسیار بااهمیت، به ‌ویژه در سده اخیر بوده است. مع‌الأسف، این اهتمام با وجود تلاش‌های فراوان اندیشه‌ورزان و جامعه بشری، نه‌ تنها تاکنون به نتایج پذيرفتني نينجاميده، كه این حقوق و کرامت‌ها در بسیاری از انحاي عالم وضعیت اسف‌ناک و بغرنجی دارد.

آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألؤ خویش، از منظری الهی به به‌سازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت‌ها و ارزش‌های انسانی نگریسته و توجه ویژه‌ای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره كوشيده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دليل، شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی اين موضوع را تأييد مي‌كنند.

از سویی، تبیین جایگاه کرامت‌های انسانی در دولت و عصر مهدوی از موضوعات مهمی به شمار مي‌رود که تاکنون بدان کمتر پرداخته شده است. امروزه برخی با تصورات نادرست و چه بسا مغرضانه، از امام عصر( صرفاً تصویری خشن و غیررأفت‌آمیز ترسیم می‌نمایند. از همين‌رو، نتایج چنین پژوهش‌هایی، این توهم‌ها را از اساس زایل مي‌كند و بر غلبه همه‌سويه جوانب انسانی و کریمانه قیام حضرت و شخصیت مکرم ایشان مهر تأیید می‌زند.

سؤال اصلی این پژوهش را این‌گونه می‌توان خلاصه نمود: کرامت‌های انسانی در دولت حضرت مهدی( چه جایگاهی دارد و خاست‌گاه اصلی، مبانی و شاخصه‌های آن کدامند؟ و اساساً این کرامت‌ها بر حول چه محور و مداری تحقق و ابتنا می‌یابند؟

برحسب پرسش یاد شده، مدعا و مفروض نوشتار حاضر، این‌گونه سامان یافته است: کرامت انسانی در اندیشه اسلامی و در آموزه دولت مهدوی خاست‌گاهي الهی دارد، یعنی انسان نه بر محور انسان‌مداری، بلکه بر مدار خدامداری به کرامت و بزرگواری می‌رسد و میان افزایش تقرب به درگاه الهی و مماثلت با آن و افزایش کرامت‌های انسانی رابطه مستقیمی وجود دارد. به همین دلیل، مؤمنان واقعی یعنی شیعیان، در دولت مهدوی از بالاترین کرامت‌ها و تعظیم‌ها برخوردارند.

برای پاسخ به پرسش‌ها و آزمون صدق روایی مدعای فوق، مباحث اصلی این مقاله در سه بخش اصلی تدوین شده است: ابتدا پیشینه تاریخی موضوع کرامت انسانی و حقوق بشردوستانه، به ‌ویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح می‌گردد و سپس موضوع کرامت در قرآن و روایات تبیین می‌شود و در نهایت، مبحث کرامت انسانی به تفصیل در دوره ظهور تشریح شده و خاست‌گاه‌های اصلی، شاخصه‌ها و مبانی آن با استناد به منابع روایی بیان می‌گردد.

واژ‌گان كليدي

کرامت الهی، کرامت انسانی، قرآن، روایات، آموزه مهدویت، دولت کریمه مهدوی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، تقوا، رحمانیت.
کرامت انسانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقام انسان، انسانیت و کرامت و حقوق انسانی از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و اندیشه‌ورزان بشری بوده است. امروزه نیز مبحث حقوق بشر
 بر این موضوع بااهمیت ناظر است. این حقوق، از حق زیستن که طبیعی‌ترین حق انسان به شمار مي‌رود، شروع می‌شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می‌گردند. امروزه حقوق مزبور از محدوده مرزهای ملی به صحنه بین‌المللی گذر کرده و به ظاهر در اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت یافته است. البته به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده، بلکه ادیان الهی به ‌ویژه اسلام، نخستین اعلامیه‌های حقوق را دربرداشته‌اند و فلاسفه و دانش‌مندان نیز به گونه‌ای از حقوق بشر دفاع کرده‌اند و قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر این حقوق در برخی از اعلامیه‌ها و مقررات داخلی کشورها مطرح شده است. هم‌چنین تاریخ تمدن بشر، کوشش پیامبران، فلاسفه و متفکران و انسان‌دوستان مشرق و مغرب‌زمین را در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی او مي‌نمايد؛
 در اين‌باره به انعقاد «حلف الفضول» توسط محمد امین( و قبل از بعثت آن حضرت و هم‌چنین تأسیس نهاد مشابهی که در زمان اسماعیل پیامبر، به صورت پیمانی در قبیله «جرحم» که به نحوی، با هدف حمایت و دفاع از حقوق بشر شکل گرفته، می‌توان اشاره نمود.

از سویی توجه به موضوع کرامت انسانی و حقوق بشر را در اين‌چنين اسنادی تاریخی مي‌توان مطالعه كرد: قانون حمورابی پادشاه بابل (2123 ـ 2080 قبل از ميلاد)، قانون اساسی آتن (507 قبل از ميلاد)، منشور کوروش پادشاه هخامنشی (قرن پنج پیش از میلاد)، الواح دوازده‌گانه روم (451 قبل از ميلاد)، اقدامات روستی‌نین امپراطور روم (قرن ششم قبل از میلاد) در جهت احیا و اصلاح الواح دوازده‌گانه روم، قطع‌نامه ماکناگارتا معروف به منشور کبیر انگلستان (1215 میلادی)، اعلامیه حقوق انگلستان (1866 میلادی)، منشور آزادی‌ها مصوب دادگاه عمومی ماساچوست (1641 میلادی)، اعلامیه استقلال امریکا (1766 میلادی)، لایحه حقوقی ویرجینیا (1776 میلادی). بنابر اين اسناد،
 زمام‌داران به رضا یا اکراه، رعایت حقوق و آزادی‌ها و کرامت انسان‌ها را به تناسب شرایط زمانی و مکانی خویش، جزو دستور و برنامه کار خود قرار دادند.

با وجود طرح مباحث کرامت انسانی در کهن‌ترین اسناد بشری، تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، پيشينه‌اي کمتر از شصت سال دارد. در واقع این اعلامیه در دهم دسامبر 1948میلادی (نوزدهم آذر 1372) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و رسماً انتشار یافت. از آن‌جا که مواد این میثاق تنها هنگامی اجرايي مي‌شد که 35 کشور به آن ملحق شوند. از این‌رو، فرآیند این الحاق‌ها مدت‌ها طول کشید تا آن‌که در 1966 ميلادي پس از تکمیل امضاها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر از حیث عملی قابلیت پی‌گیری یافت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مقدمه و سی ماده دارد. مقدمه اعلامیه متضمن سلسله مفاهیم و اندیشه‌هایي بنیادی است که امضاکنندگان اعلامیه، اعتماد و اعتقاد راسخ خود را به آن اعلام داشته‌اند. آن مفاهیم عبارتند از:

1.‌ وحدت اعضای خانواده بشری، حیثیت ذاتی انسان (کرامت انسانی) و شناسایی حقوق ناشی از آن (حقوق بشر)؛

2. آزادی عقیده و بیان و آزادی از ترس و فقر و به ‌طور کلی استقلال فرد؛

3. حمایت حقوق بشر از راه اجرای قانون (حاکمیت قانون)؛

4. برابری حقوق انسان و برابری ملت‌ها و دولت‌ها؛

5. توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها.

نویسندگان اعلامیه، وحدت اعضای خانواده بشری (افراد بشر)، کرامت انسانی و شناسایی حقوق ناشی از آن را اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌دانند و ظهور جهانی را که در آن، افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر رها باشند، بالاترین آمال بشری اعلام می‌نمایند. مقدمه اعلامیه چنین آغاز می‌شود:

از آن‌جا که حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یک‌سان و انتقال‌ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد... از آن‌جا که عدم شناسایی و تحقیق حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه‌ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالاترین آمال بشری اعلام شده است... .

اعلامیه در سی ماده، حقوق بشر را با وضوح و صراحت کاملی اعلام می‌دارد و آنها را برای رشد و پرورش شخصیت انسانی ضروری می‌داند. (ماده 28 و بند 1 از مادۀ 30)

متأسفانه با وجود این تلاش‌ها برای حفظ و رعایت کرامت انسانی، نتایج به دست آمده فاقد موفقیت‌های لازم و درخور بوده و به اعتقاد صاحب‌نظران، «به رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته و موفقیت‌هایی که به دست آمده، وضع حقوق بشر از هر زمان دیگری بحرانی‌تر و اسف‌ناک‌تر است. علوم و فنون بیش از آن‌چه در خدمت حقوق باشند، در خدمت پایمال کردن حقوق انسان‌ها در ابعاد وسیع و وحشت‌ناک قرار گرفته‌اند. حتی خود حقوق بشر نیز از زمانی که به صورت ابزارهای سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در آمده است، به صورت ابزاری برای سرکوب ملت‌های ضعیف به کار گرفته شده است و متأسفانه اندیشه‌ها و نظریه‌های انتزاعی که به مدت دویست سال در دفاع از حقوق بشر به کار گرفته شده‌اند، هیچ کمکی به پیش‌رفت موضوع نکرده‌اند».
 از سوی دیگر، فقدان حمایت‌ها و نبود ضمانت اجرایی میثاق‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر از دلایل چنین ناکامی‌هایی است که به ناکارآیی چنین اعلامیه‌ای انجامیده؛ چنان‌که ارزش حقوقی این میثاق نیز کاملاً زیر سؤال رفته است. ارزش‌یابی نهایی این اعلامیه در حفظ کرامت انسانی از دید کلی صاحب‌نظران این‌گونه بیان شده است:

در پایان باید دانست با وجود آن‌که اعلامیه حقوق بشر، فاقد ارزش حقوقی است، لکن باید این حقیقت را پذیرفت که اصول اعلامیه در معاهدات بین‌المللی رسوخ کرده و به صورت عرف بین‌المللی در آمده است که خود از جمله منابع حقوق بین‌المللی به ‌شمار می‌رود...
 با این وجود، ضمانت اجراهای مندرج در میثاق‌ها بسیار ضعیف است و از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشد، به‌ ویژه میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سعی نمی‌کند که اجرای این دسته از حقوق بشر را به گونه مؤثری تضمین نماید... .

گفتنی است که یکی دیگر از علل ناکارآیی اعلاميه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، ناهم‌سازی معدودی از موارد آن (مانند ماده 16 و 18) با موازین اسلامی است و به همین دلیل نیز کشورهای مسلمان در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، اعلامیه حقوق بشر را در پنجم اوت 1990 (پانزدهم مرداد 1369) در 25 ماده به تصویب رساندند،
 هرچند که این اعلامیه نیز همانند سایر میثاق‌ها در حد حرف و انتزاعیات باقی ‌مانده و فاقد ضمانت اجرا و حمایت و تحقق عملی است.

کرامت انسانی در قرآن و روایات

مفهوم «کرامت» در لغت، در مقابل «لئامت» و «دنائت» و «دنیا» قرار می‌گیرد؛ هم‌چنان‌که در روایتی از امام علی( آمده است: «من کرمت نفسه صغرت الدنیا فی عینه.»
 بنابراین، کرامت از مفاهیم استعلایی است که از طریق تعالی روح و به گونه‌ای ایجابی و با نزاهت و دوری از همه پستی‌ها و دنائت‌ها به گونه‌ای سلبی بر قامت انسان وارسته از همه تعلقات، وابستگی‌ها و دل‌بستگی‌ها و آلودگی‌های دنیوی پوشانده می‌شود.

راغب اصفهانی کرامت را از دو جهت کرامت خداوند و کرامت انسان معنا می‌کند. کرامت خداوند با استناد به آیاتی مانند: (فَإِنَّ رَبِّي غَنِي كَرِيمٌ(
 نام احسان و نعمت‌هایی است که خدا می‌دهد و از این طریق ظهور می‌کند و در جایی که بخواهد انسان توصیف شود، به نام آراستگی‌ها و افعال نیکی که از او آشکار می‌شود، کرامت گفته می‌شود، ولی درباره او کریم نمی‌گویند. سپس راغب می‌گوید: واژه کرامت معنای عامی دارد و به هرچیزی که در جای خودش شرافت و بزرگی داشته باشد، کرامت می‌گویند. به همین دلیل خداوند درباره گیاه می‌گوید: (فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ(.
 هم‌چنین اکرام و تکریم، چیزی است که به انسان نفعی و فایده‌ای برساند که در آن پیچیدگی و مانع نباشد.

جالب آن‌که یکی از معروف‌ترین اسامی قرآن در نزد مسلمانان، «قرآن کریم» است؛ هم‌چنان‌که با گشودن این صحیفه الهی، به کلمات و واژگان بسیاری برمی‌خوریم که با کلمه «کریم» پیوند خورده است؛ واژه‌هایی همانند: «رسول کریم»،
 «رزق کریم»،
 «اجر کریم»،
 «کتاب کریم»،
 «رب الکریم»،
 «زوج کریم»،
 «مقام کریم»،
 «عرش کریم»،
 «ملک کریم»،
 «قول کریم»،
 «عزیز کریم»،
 «قرآن کریم»،
 و «مدخل کریم».

با نگاهی کوتاه و گذرا به واژگان پیش ‌گفته، به جز مواردی که مختص ذات الهی است، درمی‌یابیم که بسیاری از آنها درباره انسان و یا امور درباره اوست، مانند: رزق، زوج، اجر و... . علاوه بر واژه کریم، مشتقات دیگری از این واژه به صور مختلف در قرآن‌ کریم به کار رفته که هرکدام یادآور نکته‌ای خاص و بیان‌گر موضوعی در این زمینه است.

قرآن کریم آن‌جا که می‌خواهد در میان گرامیان، باکرامت‌ترین را نزد خداوند معرفی کند: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
 را یادآور می‌شود و آن‌جا که اوصاف نیکان را یادآوری می‌کند، به عبور کریمانه آنان می‌پردازد: (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا(،
 و وقتی به ملائک محافظ انسان اشاره می‌کند، آنان را به «كِرَامًا كَاتِبِينَ»
 می‌ستاید که نشان از جایگاه و موقعیت آنها نزد فرشتگان دیگر دارد و در آن هنگام که از نامه‌های یادآوری کننده هم‌راه با ارائه دهندگان آنها یاد می‌کند، به وصف کرامت می‌خواند: (فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ... * بِأَيدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ(
 که یادآور قیامت است و تنهایی او.

گفتنی است که انواع کرامات الهی مذکور در قرآن را در دو نوع تکریم عام و تکریم خاص می‌توان جای داد: نوع اول این توجهات و کرامات، عام است و همگی انسان‌ها اعم از زن و مرد، مؤمن و کافر و ... را شامل می‌شود که بیان‌گر صفت رحمانیت خداوند است. همان‌گونه که در تفسیر صفت «رحمان» آمده، رحمان در مقابل رحیم بوده و آن نوعی از کرامت خداوندی است که تمام بشر را دربر می‌گیرد.
 کراماتی چون حق حیات و خلقت انسان و قدرت اراده و اختیار، قدرت تعقل و اندیشه، مسخّر قرار دادن دیگر موجودات برای انسان، فراهم کردن اسباب هدایت انسان مانند فرستادن رسول ظاهری و باطنی از این جمله‌اند.

نوع دیگر کرامات الهی به بشر، خاص بوده و تنها انسان‌هایی را شامل می‌شود که راه حقیقت را یافته‌اند و ایمان به خدا دارند. خداوند به این دسته از انسان‌ها، رحمت خاصی عطا کرده که غیرمؤمنان، از آن بی‌نصیبند. از این نوع کرامت و رحمت در لسان قرآن و تفاسیر، به رحمت خاص یاد شده است. مفسران در معنای «رحیم» گفته‌اند که نوعی از رحمت خاص پروردگار است که تنها مؤمنان را شامل می‌شود: (وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا(
 و نیز خداوند می‌فرماید: (إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ(
 و
 
به هر حال، تعدد آیات قرآنی مربوط به موضوع کرامت انسانی بیان‌گر آن است که هیچ مکتبی به اندازه اسلام برای انسان ارزش و اهمیت نمی‌گذارد.
 قرآن انسان را جانشین خدا بر روی زمین می‌داند
 و وی را موجودی می‌خواند که فرشتگان بر او سجده کرده‌اند،
 همه آسمان‌ها و زمین در تسخیر او هستند و موجودات جهان آفرینش سر تمکین در برابر او فرود آورده‌اند.
 در نظر اسلام، انسان مقام و ارزش والایی دارد و خداوند، سروری موجودات زمین و آسمان را برای او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دمیده شده و شایسته تکریم و تعظیم گردیده و حتی فرشتگان مأمور شده‌اند که بر او سجده کنند. انسان در نظر اسلام دارای مقام خلیفة‌الله است.
 در این زمینه آیات و روایات فراوان وجود دارد، به‌ویژه آیه‌ای از سوره اسراء کرامت انسانی را با وضوح هرچه تمام‌تر اعلام می‌دارد:

(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(؛

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر مركب‌ها] برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم.
گفتنی است که از نظر اسلام، همان‌طور که از پاره‌ای آیات از جمله آیه 29 از سوره بقره برمی‌آید، همه انسان‌ها صرف ‌نظر از دین و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها دارای کرامت هستند، هرچند که انسان باتقوا دارای فضیلت و کرامتی بیشتر است. به دیگر سخن، هر انسان کرامت ذاتی دارد، اما گروهی از انسان‌ها علاوه بر کرامت ذاتی دارای کرامت ارزشی یا اکتسابی نیز هستند که بنا به آیه معروف: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ(
 با تقوا به ‌دست می‌آید. اسلام به ‌ویژه بر این کرامت تأکید دارد، در حالی‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین کشورها، به این کرامت توجه چندانی نشده است.
 البته دلیل چنین امری بدیهی می‌نماید؛ در این دست از اعلامیه‌ها که بر مبنای تفکر انسان‌مدارانه و اومانیستی و لیبرالیستی غربی نگاشته شده، نظام‌ها و اندیشه‌های سکولار حاکم بر جوامع غرب، مبنای کرامت را در خود انسان و فرد جای داده‌اند و انسان و ارزش‌های صرف انسانی و مادی را جای‌گزین خدا و ارزش‌های الهی نموده‌اند و در حقیقت و برخلاف تفکر اسلامی، خاست‌گاه کرامت‌های انسانی را الهی ندیده‌اند و بلکه آن را بشری پنداشته‌اند و آن را در دایره حقوق طبیعی انسان‌ها تعریف کرده‌اند و لذا مبنای جعل آن را غالباً بشری و نه الهی به ‌شمار می‌آورند. به همین دلیل، برخی از مواد این اعلامیه‌ها با پاره‌ای از موازین ادیان الهی و از جمله اسلامی دارای درجاتی از مغایرت است.

همان‌طور که آیات الهی، منشأ و خاست‌گاه کرامت‌های انسانی را الهی می‌بینند، روایات اسلامی نیز چنین دیدگاهی اصولی دارند. در این‌گونه روایات در موضوعاتی مانند «کرم»، «کرامه»، «کریم»، «کرام» و «إکرام» به موضوع کرامت پرداخته شده است و صفات متعدد الهی و در رأس آنها تقوا که مایه تقرب به درگاه ذات احدیت می‌گردد، از مؤلفه‌های تحقق کرامت به حساب آمده است. امام علی( فرموده‌اند:

لا کرم کالتقوی؛

هيچ كرمي مانند تقوا نيست.
من اتّقی ربّه کان کریماً؛

هرکس تقوای الهی پیشه کند، کریم است.

إنّما الکرم التنزّه عن المعاصي ]المساوی[؛

به درستی که کرم به معنای اجتناب از گناهان و بدی‌هاست.

الکرم حسن السجیّة و اجتناب الدنیّة؛

کرم به معنای سجایای نیکو و اجتناب از پستی‌هاست.

أملک علیک هواک و شُحّ بنفسک عمّا لایحلّ لک، فإنّ الشحّ بالنفس حقیقة الکرم؛

هوای نفس بر تو سیطره دارد، بر نفست از آن چیزی که بر تو حلال نیست، بخل ورز و از او دریغ دار؛ زیرا در حقیقت این امساک نفس، عین واقعیت کرم است.

الکرم نتیجۀ علوّ الهمّۀ؛

کرم و کرامت نتیجه علو همت است.

من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته؛

کسی که نفس او کریم و بزرگوار شود، شهوتش بر او خوار و ضعیف می‌گردد.

الکریم من تجنّب المحارم و تنزّه عن العیوب؛

کریم کسی است که از محارم اجتناب نموده و خود را از عیب‌ها منزه می‌دارد.

یستدلّ علی کرم الرجل بحسن بشره و بذل برّه؛

کرامت مرد با روی گشاده و بذل و بخشش نیکویی‌هایش اثبات می‌گردد.

الکریم یعفو مع القدرة، و یعدل مع الإمرة و یکفّ لسانه، و یبذل إحسانه؛

کریم کسی است که هنگام قدرت عفو می‌کند و در هنگام امارت و امیری عدالت می‌ورزد و زبانش لجام دارد و نیکی‌هایش را بذل و بخشش می‌کند.

هم‌چنین در روایت جالبی، پیامبر مکرم اسلام(، کرامت را با تدین یکی دانسته و فرموده‌اند: «کرم الرجل دینه؛
 کرامت هر شخصی در دین وی نهفته است.» در روایت دیگری امام صادق( سه چیز را دال بر کرامت فرد می‌داند که عبارتند از حسن خلق، فروخوردن خشم و چشم‌پوشی و گذشت.

بدیهی است که همه این روایات و دیگر اشارات قرآنی، سرچشمه کرامت انسانی و بشری را در دیانت و فطرت الهی انسان جست‌وجو می‌کنند و معنای واقعی و متعالی آن را از این منظر می‌نگرند. البته به کرامت، نه‌ تنها از زاویه‌ فردی و اخلاقی، که از زوایای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز چنین نگریسته می‌شود و کاملاً می‌توان این برداشت از کرامت و جایگاه آن را در تعاملات اجتماعی و سیاسی ملاحظه نمود؛ هم‌چنان‌که امام( نیز ویژگی‌های دولت کریمه را در تقابل با دولت فرومایه چنین به تصویر کشیده است:
دولة الکریم تظهر مناقبه، دولۀ اللئیم تکشف مساويه و معایبه؛

دولت کریمه دولتی است که مناقب و نیکی‌های آن آشکار می‌شود و دولت فرومایه و لئیم، دولتی است که بدی‌ها و معایب آن بروز می‌یابد.

کرامت انسانی در عصر ظهور

الف) زوال کرامت‌ها از ملاحم قبل از ظهور

در بسیاری از روایات منقول از پیامبر( و معصومان( از زوال کرامت انسانی و بروز ناامنی‌ها، بی‌عدالتی‌ها، جنگ‌ها، هرج‌ومرج‌ها و فتنه‌های فراوان و فساد گسترده به عنوان ملاحم و نشانه‌های ظهور مهدی موعود( و ویژگی‌ عصر غیبت یاد شده است، از جمله خطبه 138 نهج‌البلاغه
 چنین مضامینی دارد؛ هم‌چنان‌که پیامبر مکرم اسلام( در این زمینه می‌فرماید:

منّا مهدیّ هذه الاُمّة إذا صارت الدنیا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و تقطّعت السبل و أغار بعضهم علی بعض فلاکبیر يرحم صغیراً و لاصغیر یوقّر کبیراً فیبعث الله عند ذلک مهدیّنا التاسع من صلب الحسین یفتح حصون الضلالة و قلوباً غفلاء یقوم فی الدین فی آخرالزمان کما قمت به فی أوّل الزمان و یملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً؛

مهدی این امت از ماست. هنگامی‌كه در دنیا هرج‌ومرج شده و فتنه‌ها آشکار شود و راه‌ها مورد راه‌زنی قرار گرفته و بعضی از مردم به بعض دیگر تهاجم کنند و بزرگ به کوچک رحم نکند و کوچک‌تر احترام بزرگ‌تر را نگه ندارد، در چنین زمانی مهدی ما که نهمین امام از صلب حسین است برج و باروهای گم‌راهی و قلب‌های قفل شده را فتح می‌کند و در آخرالزمان برای دین قیام می‌کند؛ همان‌طور که من در اول زمان، بدین قیام مبادرت کردم. او زمینی را که از جور پر شده، از عدل و داد، پر و سرشار می‌سازد.

امام علی( در خطبه 108 نهج‌البلاغه با جملاتی مانند: «تفیض اللئام فیضاً و تغیض الکرام غیضاً...» عصر فرومایگی قبل از ظهور و فراگیری لئامت و نُدرت‌یابی کرامت را به ‌خوبی تشریح فرموده‌اند؛ دوره‌ای که همانند جامعه هابزی، انسان‌ها گرگ یک‌دیگر شده و درنده‌خویی جای انسانیت و مدنیت را می‌گیرد. این ملاحم که مسخ همه ارزش‌ها و کرامت‌های الهی و انسانی را دربر دارد، از دید امام( چنین بیان شده است:

پس در آن هنگام که بر شما تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود و جهل و نادانی بر مرکب‌ها سوار و طاغوت زمان عظمت یافته و دعوت‌کنندگان به حق اندک و بی‌مشتری خواهند شد. روزگار چونان درنده خطرناکی حمله‌ور شده و باطل پس از مدت‌ها سکوت، نعره می‌کشد. مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم می‌گذارند و در جدا شدن از دین متحد می‌گردند و در دروغ‌پردازی با هم دوست و در راست‌گویی دشمن یک‌دیگرند. و چون چنین روزگاری می‌رسد، فرزند با پدر دشمنی می‌ورزد و باران خنک ‌کننده، گرمی و سوزش‌ آورد، پست‌فطرتان و لئیمان همه‌جا را پر و لب‌ریز می‌نمایند و افراد باکرامت و بزرگوار به شدت کم‌یاب و کاسته می‌گردند. مردم آن روزگار چون گرگان و پادشاهان چون درندگان، تهی‌دستان طعمه آنان و مستمندان چون مردگان خواهند بود، راستی از میانشان رخت برمی‌بندد و دروغ فراوان می‌شود. با زبان تظاهر به دوستی دارند، اما در دل دشمن هستند. به گناه افتخار می‌کنند و از پاک‌‌دامنی به شگفت می‌آیند و اسلام را چون پوستینی وارونه می‌پوشند.

بدیهی است در چنین زمانی با تکریم دون‌پایگان، مجالی برای احترام به کرامات واقعی انسانی نخواهد بود و مؤمنان و شیعیان ذلیل خواهند شد. در این‌باره علامه مجلسی از غیبة نعمانی حدیثی را از امام علی( بدین شرح نقل نموده است:

روزی بیاید كه شیعيان مانند بز باشند که شیر نداند دست روی کدام یک از آنها بگذارد! یعنی عزت آنها از دست رفته و کسی احترامی برای آنها قائل نیست و کسی ندارند که در کارهای خود به وی پناه برند.

ب) امام مهدی( مظهر کرامت‌ها و سرآمد کریمان

یکی از دلایل و براهین کرامت‌محور بودن عصر ظهور و دولت کریمه مهدوی آن است که امام مهدی( همانند جد خویش اکرم‌الاکرمین و خاست‌گاه کرامت است. پیامبر مکرم اسلام( بارها خود را به این صفت متصف می‌نمود و می‌فرمود: «أنا أکرم الأکرمین»
 یا «أنا أکرم ولد آدم علی ربّی».
 هم‌چنین با توجه به روایات فراوانی که سنت و سیره امام عصر را هم‌سان سنت و سیره نبوی و علوی به شمار می‌آورند، بسیار بدیهی است که دولت تحت فرمان مهدوی، بر محور کرامت و لحاظ عالی‌ترین حد کرامت‌های الهی و انسانی حرکت نموده و تبلور یابد. در همین زمینه پیامبر( می‌فرماید:

سنّته سنّتی یقیم الناس علی ملّتی و شریعتی و یدعوهم إلی کتاب ربّی عزّوجلّ؛

سیرت و سنت او، سیرت و سنت من است. مردم را بر دین و آیین من به پا خواهد داشت و آنان را به کتاب پروردگارم دعوت می‌کند.

و یا امام صادق( فرموده‌اند:

إنّ قائمنا إذا قام لبس لباس علیّ و سار بسیرته؛

به درستی که قائم ما در هنگام قیام، لباس علی را پوشیده و به سیره او حرکت و عمل می‌کند.

مهدی موعود( همانند سایر ائمه هدی مظهر کرامت، اُنس و شفقت و دل‌سوزی با مردم بوده و پناهگاه عالمیان است و این مقام جز در قالب امامت شیعی تصورشدنی نیست. این مطلب در روایت امام رضا( این‌گونه توصیف شده است:

الإمام الأنیس الرفیق و الوالد الشفیق و الأخ الشفیق و الاُمّ البرّه بالولد الصغیر مفزع العباد فی الداهیة النأد؛

امام، آن هم‌دم هم‌راه و آن پدر مهربان و برادر تنی (که پشتیبان برادر) بوده و همانند مادر دل‌سوز به فرزند خردسال و پناهگاه بندگان در واقعه هول‌ناک است.

یکون أولی الناس بالناس من أنفسهم، و أشفق علیهم من آبائهم و اُمّهاتم، و یکون أشدّ الناس تواضعاً لله عزّوجلّ، و یکون آخذ الناس بما یأمر به، و أکفّ الناس عمّا ینهی عنه... و یکون أعلم الناس و أحکم الناس و أتقی الناس و أحلم الناس، و أسخی الناس و أعبد الناس... و تنام عیناه و لاینام قلبه...؛

او برای مردم از خودشان سزاوارتر، از پدر و مادرشان مهربان‌تر و در برابر خداوند از همه متواضع‌تر است. آن‌چه به مردم فرمان می‌دهد، خود بیش از دیگران به آن عمل می‌کند و آن‌چه مردم را از آن نهی‌ می‌کند، خود بیش از همگان از آن پرهیز می‌کند... . او عالم‌ترین، حکیم‌ترین، باتقواترین، صبورترین، بخشنده‌ترین و عابدترین مردمان است... و اگر چشمان او به خواب رود، قلبش بیدار است... .

امام مهدی(، سرآمد کریمان عالم، متواضع‌ترین فرد جهان بشری در برابر خداوند بوده
 و در شتاب به سوی نیکی‌ها و بزرگواری‌ها، مجاهد و مجتهدی سخت‌کوش است.
 او کمال موسی، شکوه عیسی و شکیبایی ایوب را دارد
 و می‌توان وی را سرآمد تهجدپیشگان و شب‌زنده‌داران و ساجدان به درگاه الهی به شمار آورد. امام کاظم( اوصاف عبادی امام غایب را چنین برشمرده است:

او [مهدی(] بر اثر تهجد و شب‌زنده‌داری رنگش به زردی متمایل است. پدرم فدای کسی باد که شب‌ها در حال سجده و رکوع، طلوع و غروب ستارگان را مراعات می‌کند... . او چراغ هدایت در تاریکی‌های مطلق است. پدرم فدای کسی که به امر خدا قیام می‌کند.

اوصاف کریمانه امام عصر به کرات در روایات مورد تأکید قرار گرفته است؛ همان‌طور که امام علی( با ذکر این اوصاف، بزرگواری و کرامت فرزند دوازدهم خود را مایه پناه و گردهم‌آیی مسلمین و تجدید عزت و عظمت آنها به حساب آورده است:

مردی است نیرومند، شمشیری از شمشیرهای خدا، بزرگی است بخشنده و با استقامت. فرق او به قله عظمت می‌ساید و بزرگواری همیشگی او بر بهترین اصول استوار است... پناه دادن وی به مردم بی‌پناه از شما بهتر، علمش از شما افزون‌تر و جهدش در صله ارحام از همه بیشتر است. خداوندا با بیعت کردن با وی، مردم را از اندوه بیرون آور و مسلمانان را از پراکندگی نجات ده! ...

ج) کرامت‌های انسانی با ریشه و خاست‌گاه الهی

حکومت جهانی امام عصر( در پی فراهم آوردن اسباب تقرب الی الله و برداشتن موانع این مسیر است و می‌خواهد وعده الهی
 تفوق جهانی اسلام بر سایر ادیان را محقق نماید و در سایه حاکمیت امام عصر(، بانگ توحید را همه‌جا فراگیر سازد و شرک و کفر را نابود کند. اساساً حیات معنوی وجه تمایز انسان با سایر موجودات است و همین حیات، او را به خداوند حیات آفرین می‌رساند و به مقام قرب الهی نايل می‌کند؛ هم‌چنان‌که قرآن کریم بر همین مبنا، انسان را به ‌سوی احیای واقعی فرا می‌خواند:

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يحْيِيكُمْ(؛

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون خدا و پيامبر، شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مى‏بخشد، آنان را اجابت كنيد.

از این‌رو، در زمان حاکمیت جهانی دولت کریمه، این بخش از وجود آدمی و مکارم عالی و ارزش‌های انسانی در همه ابعاد سامان گرفته و رونق و طراوت می‌یابد و از دلایل فضیلت‌‌مداری و کرامت‌محوری چنین دوره‌ای، نابودی شرک و برطرف شدن همه زمینه‌های صفات رذیله است. به فرموده امام باقر(:

... هر آینه (در زمان امام مهدی() دین محمد( به هرجا که شب می‌رسد خواهد رسید و عالم‌گیر خواهد شد، به گونه‌ای که بر سطح زمین اثری از شرک نخواهد ماند، همان‌گونه که خداوند وعده کرده است.

در حکومت دین‌سالار مهدوی، تمایلات و هواهای نفسانی جایی ندارد و با از بین رفتن بسیاری از گناهان، کرامت‌های الهی و دروازه‌های برکت به سوی عالمیان گشوده خواهد شد. امام علی( در عبارت‌های مختلفی ضمن شرح تفصیلی این دوران فرموده است:

او [حضرت مهدی(] خواسته‌ها و امیال را تابع هدایت وحی می‌کند، هنگامی‌که مردم هدایت را تابع هوس‌های خویش قرار می‌دهند. در حالی‌که به نام تفسیر، نظریه‌های گوناگون خود را بر قرآن تحمیل می‌کنند، او نظریه‌ها و اندیشه‌ها را تابع قرآن می‌سازد... .
 بدی می‌رود و خوبی باقی می‌ماند، رونق کشاورزی بی‌اندازه می‌شود، زنا، شرب خمر و ربا رخت بر‌می‌بندد، مردم به عبادت، شریعت و دیانت روی می‌آورند؛ نماز جماعت رونق می‌گیرد، عمرها طولانی می‌گردد، امانات ادا می‌شود، درختان پرمیوه و برکات فراوان می‌گردد، اشرار نابود می‌شوند، اخیار باقی می‌مانند و دشمنان اهل‌بیت باقی نمی‌مانند.

در عصر ظهور کرامت‌های الهی و بشری در بستر احیای امر به معروف و نهی از منکر تحقق می‌یابد و «مهدی و یاران او امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند»
 و خداوند به وسیله حضرت مهدی( این امت را پس از آن‌که تباه شده‌اند، اصلاح می‌کند
 و او آثار گم‌راهی و هوا و هوس را نابود خواهد کرد؛ همان‌طور که در دعای ندبه که آهنگ فراق و نوای جدایی از امام غایب بوده، این اشاره آمده است:

أین طامس آثار الزیغ و الأهواء، أین قاطع حبائل الکذب و الإفتراء؛

کجاست آن‌که ریسمان‌های دروغ و افترا را خواهد گسیخت؟ کجاست آن‌که آثار گم‌راهی و هوا و هوس را نابود خواهد کرد؟

بر همین منوال، امام هیچ بدعتی را وا نمی‌گذارد، مگر این‌که آن را ریشه‌کن کند و از هیچ سنتی الهی نمی‌گذرد، مگر این‌که آن را برپا نماید.
 هم‌چنین از اقدامات اساسی جهت تمهید و بسترسازی احیای کرامت‌ها و فضایل عالی در جامعه آخرالزمان، نابودی شیطان به دست امام عصر( است. علامه مجلسی در بحارالأنوار در ذکر روایتی نقل می‌کند که از امام صادق( درباره «وقت معلوم» ‌که خداوند به شیطان فرمود منتظر آن باشد
 پرسیدند و ایشان فرمود:

روز قیام قائم ماست؛ وقتی خداوند او را برانگیخته می‌کند (و آماده قیام است) و در مسجد کوفه است. در آن وقت شیطان در حالی‌که با زانوهای خود راه می‌رود، به آن‌جا می‌آید و می‌گوید: ای وای از خطر امروز! قائم پیشانی او را می‌گیرد و گردنش را می‌زند. آن‌موقع روز وقت معلوم است که مدت او به آخر می‌رسد.

بدین ترتیب، عصر ظهور، دوران تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقی و کرامت‌های انسانی خواهد بود؛ دوره‌ای که با عملیات اصلاحی دولت مهدوی، آدمیان به نهایت تزکیه نفسانی، بلوغ و تکامل اخلاقی می‌رسند و ایمان آنها از حیث عقیدتی و عمل کامل می‌شود و مسلمانان و مؤمنان عزت می‌یابند و منافقان و بی‌دینان ذلیل می‌گردند؛ همان‌گونه که در دعای افتتاح، این وضعیت آرمانی و کریمه این‌گونه از خدا مطالبه گردیده است:

اللّهمّ إنّا نرغب إلیک فی دولۀ کریمۀ تعزّ بها الإسلام و أهله و تذلّ بها النفاق و أهله؛
خدایا! از تو امید داریم که دولت باکرامت امام زمان را به ظهور آوری، و اسلام و اهلش را با آن عزت بخشی، و نفاق و اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی.

د) کرامت‌محوری و کرامت‌خواهی در ادعیه امام مهدی(
در مجموعه دعاهای حضرت مهدی( که «صحیفه مهدیه» یا «صحیفة المهدی»
 نامیده می‌شود نیز کرامت‌خواهی و کرامت‌محوری موج می‌زند. برای نمونه در دعای معروف زیر امام( ضمن درخواست هدایت الهی به منزله مبنای کرامت (و أکرمنا بالهدی)، راه‌کارهای فراوانی را برای همه قشرهای اجتماعی در کسب کرامت از مسیر اطاعت الهی و دوری از معاصی و محرمات الهی بیان می‌فرمایند:

بار الها! به ما توفیق فرمان‌برداری و پرهیز از گناه و نافرمانی و نیت پاک و بی‌آلایش و شناخت و معرفت به آن‌چه نزد تو ارزش‌مند است، عطا فرما و ما را به هدایت و پایداری تکریم نما و زبان ما را به صدق و صواب بر کلام حکیمانه و شایسته گویا ساز و دل ما را از علم و معرفت لب‌ریز فرما و شکم ما را از اطعام حرام و شبهه‌ناک پاک گردان و دست ما را از ظلم و تعدی و تجاوز باز دار و چشم ما را از گناه و خیانت محفوظ دار و گوش ما را از شنیدن سخنان بیهوده و غیبت مسدود گردان! به دانش‌مندان ما زهد و بی‌رغبتی به دنیا و نصیحت و خیرخواهی و به دانش‌آموزان ما جدّیت و شوق و رغبت و به شنوندگان، پیروی و پندپذیری و به بیماران مسلمان شفا و آسایش و به مردگان آنان رأفت و رحمت، به پیرمردان ما وقار و متانت، به جوانان، بازگشت به سوی تو و توبه، و به زنان، حیا و عفت عنایت فرما و به ثروت‌مندان تواضع و سعه صدر و به فقیران صبر و قناعت و به رزمندگان نصرت و پایداری و به اسیران آزادی و آسایش و به امیران و فرمان‌دهان دادگری و مهربانی و به مردم انصاف و سرشت نیک عطا فرما! و به توشه و سرمایه حجاج و زائران برکت عنایت کن و حج و عمره‌ای که بر آنان واجب ساخته‌ای، ادا فرما! به فضل و رحمتت ای مهربان‌ترین مهربانان.

این عبارت زیبا، بلند و متعالی از ادعیه امام غایب به ‌خوبی نشان می‌دهد که در اندیشه اسلامی و مهدوی کرامت‌های انسانی بدون ابتنای بر مبادی ایمانی و توحیدی فاقد معنا و دلالت لازم بوده و این ارزش‌ها چه در حوزه‌های فردی و چه در تعاملات اجتماعی بر مبنای عمل به آموزه‌های دینی و اتصاف به اخلاقیات اسلامی شکل می‌گیرد.

هـ) بیعت‌نامه مهدوی، منشور کرامت‌مداری و بشردوستی

بدیهی است که رعایت کرامات انسان‌ها و حقوق بشردوستانه ـ مبتنی بر آيین توحیدی اسلام ـ تنها به امام عصر( ختم نمی‌شود، بلکه یاران وی نیز عالم و عامل به این حقوق و مظهر آن در تعاملات فردی و اجتماعی هستند؛ زیرا آنان به خداوند و امام خود شناخت فراوان دارند و با آگاهی کامل در میدان حق حضور دارند؛ هم‌چنان‌که امام علی( درباره ایشان فرموده است:

رجال عرفوا الله حقّ معرفته و هم أنصار المهدیّ فی آخرالزمان؛

مردانی که خدا را آن‌چنان که باید، شناخته‌اند، یاران مهدی در آخرالزمانند.

و یا امام صادق( می‌فرماید:

رجال کأنّ قلوبهم زبرالحدید لایشوبها شکّ فی ذات الله أشدّ من الحجر؛

آنان مردانی‌اند که گویا دل‌هایشان پاره‌های آهن است و از سنگ سخت‌ترند و هیچ تردیدی در ذات خداوند ندارند.

کرامت‌محوری یاران مهدی( بسیار طبیعی است؛ زیرا این یاوران، از پیشواي خود الگو گرفته‌اند و روزها و شب‌ها را با یاد معبود سپری می‌کنند و روح بندگی و راز و نیاز با جانشان درهم ‌آمیخته، همواره خود را در محضر خدا می‌بینند و از یاد او لحظه‌ای غفلت نمی‌ورزند. روایات متعددی مؤید این مطلب است؛ چنان‌که امام باقر( فرموده‌اند:

گویا قائم و یارانش را در نجف اشرف می‌نگرم؛ توشه‌هایشان به پایان رسیده و لباس‌هایشان مندرس شده است، جای سجده بر پیشانیشان نمایان است، شیران روزند و راهبان شب.

امام مهدی( با یاران عابد و زاهد خود جهت شروع عملیات اصلاحی و الهی عدالت‌گسترشان، میثاقی می‌بندند که به حق می‌توان آن را منشور حقوق بشردوستانه و کرامت‌محورانه دولت مهدوی به شمار آورد؛ بیعتی که امام علی( در وصف آن فرموده‌اند:

یبایعون علی أن لایسرقوا و لایزنوا، و لایسبّوا مسلماً و لایقتلوا محرّماً و لایهتکوا حریماً محرّماً و لایهجموا منزلاً و لایضربوا أحد إلاّ بالحقّ و لایکنزوا ذهباً و لافضّۀ و لابرّاً و لاشعیراً و لایأکلوا مال الیتیم و لایشهدوا بما یعلمون...؛

با او بیعت می‌کنند که هرگز دزدی نکنند، زنا نکنند، مسلمانی را دشنام ندهند، خون کسی را به ناحق نریزند، به آبروی کسی لطمه نزنند، به خانه کسی هجوم نبرند، کسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره و گندم و جو ذخیره نکنند، مال یتیم را نخورند، در مورد چیزی که یقین ندارند گواهی ندهند، مسجدی را خراب نکنند، مشروب نخورند، حریر و خز نپوشند، در برابر سیم و زر سر فرود نیاورند، راه را بر کسی نبندند، راه را ناامن نکنند، گرد هم‌جنس‌بازی (و اعمال منافی عفت) نگرایند، خوراکی را انبار نکنند، به کم قناعت کنند، طرف‌دار پاکی باشند، از پلیدی گریزان باشند، به نیکی فرمان دهند، از زشتی‌ها باز دارند، جامه‌های خشن بپوشند، خاک را متکّای خود سازند، در راه خدا حق جهاد را ادا کنند و... .

این میثاق الهی و بشردوستانه یک‌جانبه نیست و امام عصر( نیز خود را بدان مکلف می‌داند؛ به فرموده امام علی(:

... و یشتطّ علی نفسه لهم، أن یمشی حیث یمشون و یلبسون کما یلبسون و یرکب کما یرکبون و یکون من حیث یریدون و یرضی بالقلیل و یملأ الأرض بعون الله عدلاً کما ملئت جوراً، یعبدالله حقّ عبادته، و لایؤاخذ حاجباً و لابوّاباً؛

... او نیز در حق خود تعهد می‌کند که از راه آنها برود، جامه‌ای مثل جامه آنها بپوشد، مرکبی همانند مرکب آنها سوار شود؛ آن‌گونه که مردم می‌خواهند و به کم راضی و قانع شود، زمین را به یاری خداوند پر از عدالت کند؛ چنان‌که پر از ستم شده باشد، خدا را آن‌طور که شاید بپرستد و برای خود حاجب و نگهبان و دربان اختیار نکند.

امام مهدی( بر مبنای همین میثاق الهی و کریمانه، «یارانش را در همه شهرها پراکنده می‌کند و به آنان دستور می‌دهد که عدل و احسان را شیوه خود سازند و آنان را فرمان‌روایان اقلیم‌های مختلف می‌گرداند و به آنان فرمان می‌دهد که شهرها را آباد سازند».
 امام علی( در حفظ حقوق و کرامت مردم و به ‌ویژه بی‌نوایان بسیار کوشا بوده و بر کارگزاران خود در این امر نظارت شدیدی دارد. به تعبیر روایات، «مهدی(» بخشنده‌ای است که مال را به وفور می‌بخشد، بر کارگزاران و مسئولان دولت خویش بسیار سخت می‌گیرد و بر بی‌نوایان بسیار رئوف و مهربان است»
 و به همین دلیل، حاصل چنین سیره الهی و کرامت‌محورانه، تعظیم و تکریم امت اسلامی خواهد بود؛ به فرموده پیامبر(:

یخرج فی آخر اُمّتی المهدیّ، یستقیه الله الغیث و تخرج الأرض نباتها و یعطی المال صحاحاً و تکثر الماشیۀ و تعظم الاُمّۀ؛

در پایان روزگار امت من، مهدی خروج می‌کند. خداوند در زمان او زمین را با باران رحمتش سیراب می‌کند، زمین گیاهانش را می‌رویاند. او ثروت را به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌نماید. در آن زمان چهارپایان در جهان فراوان شود و امت را تکریم نموده و عظمت می‌بخشد.

بدین ترتیب در دولت کریمه مهدوی، کرامت انسان‌ها و حقوق بشردوستانه نه‌ تنها محوریت دارد که به عالی‌ترین حد خود خواهد رسید. گفتاری از امیرمؤمنان( بهترین شاهد روایی بر توصیف نوع کرامت‌بخشی به جامعه انسانی در عصر ظهور است:

سپس به کوفه روی می‌آورد که قرارگاه و منزل اوست. برده مسلمان در بندی نمی‌ماند جز این‌که او را می‌خرد و آزاد می‌سازد و بده‌کاری نمی‌ماند مگر این‌که دَین او را می‌دهد و مظلمه‌ای نمی‌ماند جز این‌که آن را می‌پردازد و کشته‌ای نمی‌ماند مگر این‌که دیه او را می‌دهد... و کشته‌ای نمی‌ماند جز این‌که دَین او را می‌پردازد و خانواده او را تأمین می‌کند و همه امور را تدبیر و کارها را تنظیم می‌نماید تا آن‌جایی که زمین را سرشار از عدل و داد می‌نماید، همان‌گونه که به هنگامه ظهور او، از ظلم و جور لب‌ریز است... .

در چنین وضعيتی که امام( به منزله ملجأ و قله کرامت و اکرم‌الاکرمین عالمیان بوده، «امت اسلامی به سوی او پناه می‌برند، آن‌چنان‌که زنبوران عسل به سوی ملکه خود پناه می‌برند؛ عدالت را در سراسر گیتی می‌گستراند، هم‌چنان‌که پر از ستم شده، تا جایی‌که صفا و صمیمیت صدر اسلام را به آنها باز می‌گرداند. خفته‌ای را بیهوده بیدار نمی‌کند و خونی را (به ناحق) نمی‌ریزد»
 و بدین ترتیب «ساکنان آسمان، مردم زمین، پرندگان هوا، درندگان صحرا، و ماهیان دریا همه و همه از او خشنود می‌شوند».

و) برخی مبانی و شاخصه‌های کرامت‌محوری جامعه مهدویت

کرامت‌محوری و کرامت‌خواهی جامعه و دولت کریمه مهدوی دارای الزامات و مقوماتی است که می‌توان از آنها به مبانی و شاخصه‌های تحقق کرامت‌های مزبور نیز یاد کرد. روایات بسیاری نیز بر این الزامات و مقومات شاهدند که به گونه‌ای موجز برخی از آنها می‌آید:

1. عدالت و نفی تبعیض
تحقق عدالت و استیفای کامل حقوق همگان، از اساسی‌ترین مبانی و پایه‌های تأمین کرامت‌ها و ارزش‌های الهی و انسانی به شمار می‌رود. بدیهی است که عدالت به منزله شعار اصلی حکومت عدل‌گستر مهدوی، ضامن تحقق این کرامت‌های عالی خواهد بود؛ به فرموده پیامبر اعظم(:

... فیملأ الأرض عدلاً و قسطاً کما ملئت ظلماً و جوراً یرضی عنه ساکن السماء و ساکن الأرض...؛

پس زمین را از عدل و قسط پر می‌کند، همان‌گونه که از ستم و جفاکاری پر شده بود. هم ساکنان آسمان و هم ساکنان زمین از او خشنود هستند.
هم‌چنین امام صادق( سوگند یاد می‌کند که مهدی( عدالت را هم‌چنان‌که سرما و گرما وارد خانه‌ها می‌شود، وارد خانه‌های مردمان می‌کند.

از سویی اعمال عدالت در جامعه مهدوی بدون تبعیض بوده و حتی بدکاران از عدالت و مساوات امام( بهره‌مند می‌گردند. امام باقر(، نفی تبعیض پیش ‌گفته را چنین شرح داده است:

... فإنّه یقسم بالسوّیة و یعدل فی خلق الرحمان، البرّ منهم و الفاجر؛

آن حضرت (اموال را) برابر تقسیم می‌کند و میان همه مردم چه نیکوکار و چه بدکار، به عدالت رفتار می‌نماید.

عدالت‌ورزی امام عصر( به گونه‌ای است که در حیطه قضا و قضاوت نیز کرامت قضایی همگان تأمین می‌شود؛ زیرا امام با استفاده از علم لدنی و برحسب اشراف بر کنه و باطن وقایع، قضاوت می‌نماید و حتی به طلبیدن گواه شاهدان نیازی ندارد.

2. امنیت و صلح همه‌جانبه و پایدار

تحقق کامل امنیت و صلح فراگیر، از ویژگی‌های اساسی عصر ظهور است. خاست‌گاه بسیاری از حقوق و ارزش‌های بشری در کسب امنیت روانی، جانی، مالی و... نهفته و همانند تعامل عدالت و کرامت، میان امنیت واقعی و همه کرامت‌های عالی، تعاملی مستقیم و دو‌جانبه وجود دارد؛ زیرا تأمین امنیت به معنای مصونیت‌بخشی این کرامت‌ها از هرگونه گزند و آسیب محتمل است. در روایت معروف امام علی( دوره امنیت و صلح فراگیر جامعه عادله مهدوی چنین تشریح گردیده است:

اگر به تحقیق، قائم ما قیام کند، به واسطه ولایت و عدالت او، آسمان آن‌چنان که باید می‌بارد و زمین نیز رستنی‌هایش را بیرون می‌دهد و کینه از دل‌های بندگان زدوده می‌شود و میان دد و دام آشتی برقرار می‌شود؛ به گونه‌ای که یک زن میان عراق و شام پیاده خواهد رفت و آسیبی نخواهد دید و هرجا قدم می‌گذارد، همه سبزه و رستنی است و بر روی سرش زینت‌هایش را گذارده و نه ددی او را آزار می‌دهد و نه می‌ترساند.

3. فقدان تحمیل عقیده و تکریم اقلیت‌ها

در دولت کریمه مهدوی، اسلام آیینی برتر و متعالی است که با براهین و استدلال‌های روشن به جهانیان معرفی می‌شود اکثر آنان نیز آن را خواهند شناخت و پذیرفت. اگر معاندان و لجاجت‌پیشگانی هم به این امر تن ندهند و به حق‌ستیزی ادامه دهند، سرانجام مجبور خواهند شد که براساس جریان جهانی و عالم‌گیری حق‌جویانه اسلام، به دین حق گرایش یابند. بدین ترتیب، همان‌گونه که امام صادق( می‌فرماید: «وقتی قائم آل محمد قیام می‌کند، مکانی بر روی زمین باقی نمی‌ماند مگر این‌که کلمه طیبه”لاإله الاّ الله محمّد رسول‌الله“ در آن‌جا به آواز بلند گفته شود».

از سویی چون بخش اعظم جهانیان با میل و رغبت خود به دین اسلام می‌گروند، تحمیل عقیده در عصر و دولت کریمه مهدوی از اساس باطل و بی‌بنیاد است. همان‌طور که پیامبر اکرم( درباره اجماعی بودن پذیرش حکومت حضرت مهدی( می‌فرماید:

زمین را همان‌گونه که از ستم پر شده بود، از عدل سرشار می‌کند. اهل آسمان‌ها و اهل زمین و پرندگان آسمان به خلافت او رضایت می‌دهند.

البته علاوه بر رضایت همگان از این دولت کریمه و اجماعی بودن مشروعیت آن، عالمیان بنابه روایات پیش آمده، از آن فرح‌ناک و مسرور خواهند بود؛ زیرا محور کار حضرت مهدی( ـ همان‌طور که از نامشان نیز برمی‌آید ـ هدایت جامعه بشری است که بدیهی می‌نماید اصل و اساس هدایت، بر اقناع می‌بایستی مبتنی باشد.

بنابر دلالت روایات، حضرت از همان ابتدای ظهور، کتب بدون تحریف زبور، تورات، انجیل و... را نمایان می‌سازد و براساس نسخ اصلی آنها با اهل‌کتاب محاجّه، استدلال و گفت‌وگو می‌کند و بر آنان حکم می‌راند تا آن‌که ایشان به دین اسلام و حکومت جهان‌شمول مهدوی هدایت گردند.
 اوج اکرام و کرامت‌بخشی امام( و دولت ایشان در این است که امام «... بین اهل تورات با تورات و بین اهل انجیل با انجیل و بین اهل زبور با زبور و بین اهل قرآن با قرآن، قضاوت خواهد کرد».
 بدین‌سان اگر اقلیت‌های دینی محدودی هم در جامعه مهدوی وجود داشته باشند، از تکریم آنها و احترام به عقایدشان کوتاهی 
نخواهد شد.

4. رشد عقلانیت، شکوفایی علوم و فن‌آوری

کمال عقلانیت بشری در دوره ظهور، ضامن تحقق کرامت‌های عالی الهی و انسانی است. روایات فراوانی بیان‌گر آن است که عقول مردم در دوره ظهور به بالاترین مرحله کمال خویش می‌رسد؛ به فرموده امام باقر(:

إذا قام قائمنا وضع یده علی رئوس العباد فجمع به عقولهم و أکمل به أخلاقهم؛

وقتی قائم ما قیام کند، خداوند دست عنایتش را بر سر بندگان می‌کشد و عقل آنها زیاد می‌شود و به واسطه این رشد عقلی، اخلاق آنها نیز کامل می‌گردد.

در عصر مهدوی دانش بشری به دست‌آوردهایی مافوق تصور می‌رسد و 25 حرف از 27 حرف کل دانش، کشف و در میان مردم منتشر می‌شود؛ همان‌گونه که امام صادق( به تفصیل این شکوفایی علوم و بالندگی فن‌آوری را بیان نموده‌اند.
 بسیار هویداست که در این دوره طلایی معرفت بشری، کرامت‌ها و ارزش الهی به گونه غریبی بر جوامع انسانی مسلط می‌گردند و جنبه ملموسی می‌یابند و این گسترش کرامت‌ها و حکمت بر جامعه بشری به گونه‌ای خواهد بود که زنان خانه‌دار هم حکمت می‌آموزند و بی‌نیاز از دیگران براساس احکام الهی و نبوی به قضاوت می‌پردازند؛ به فرموده امام باقر(:

... به مردم زمان قائم( آن‌چنان حکمتی عطا خواهد شد که حتی زنان در کانون خانه خویش براساس کتاب خدا و سنت پیامبرش عادلانه و آگاهانه داوری می‌کنند و نیازی به دیگری ندارند.

5. تأمین رفاه، بالندگی اقتصادی و معیشتی

حفظ کرامت‌های انسانی بدون توجه به رفاه و وضعیت معیشتی مردم در واقع فاقد معنای لازم است و در اسلام توجه به «معاد» و «معاش» با هم دیده شده و همین دو لازم و ملزوم هم دانسته شده‌اند. این تلازم در عصر ظهور در نهایت کمال محقق می‌گردد و همه انسان‌ها و به‌ ویژه مؤمنان از حیث معیشت و رفاه به عالی‌ترین سطوح ممکن خواهند رسید. توصیف پیامبر( از این وضعیت بدین صورت است:

در آن زمان، امت من چنان از نعمت برخوردار شوند که هرگز امتی آن‌چنان از نعمت برخوردار نشده باشد؛ سرتاسر زمین محصول دهد و هیچ‌چیز را از آنان دریغ ندارد، اموال انبوه شود. هرکس نزد مهدی آید و بگوید به من مالی ده او بی‌درنگ می‌گوید: بگیر.

به فرموده امام صادق(، حضرت ناچیزترین دیون و طلب‌های شیعیان را حتی اگر سیر و خشخاش باشد، پرداخت می‌کند و «در دنیا اعلام می‌دارد که هرکس طلبی از یکی از شیعیان دارد، بیاید بگیرد».

در دولت مهدی( رباخواری از بین می‌رود
 و اموال توسط حضرت بدون آن‌که شمارش شوند، تقسیم می‌گردند
 و تمام معادن و گنج‌های زیرزمینی در حکومت او آشکار و استخراج می‌شوند و بر روی زمین مخروبه‌ای نمی‌ماند مگر آن‌که به ‌وسیله آن حضرت آباد شود.
 بدین ترتیب، جامعه بشری به استغنای کامل خواهند رسید و حتی فقیری برای دریافت زکات، صدقات و اعانات یافت نخواهد شد. بخشی از روایات امام صادق( در این‌باره بدین صورت است:

... و زمین خزینه‌های خود را آشکار می‌گرداند، به نوعی که خلایق همه آنها را در روی زمین می‌بینند و مرد در آن وقت کسی را می‌طلبد برای این‌که از مالش به او اعطا نماید تا این‌که صله رحم به ‌جا بیاورد و یا این‌که از وجه زکات چیزی به او بدهد، چنین کسی که اینها را از او قبول نماید، یافت نمی‌گردد و خلایق به سبب آن‌چه خدا از فضل خود به ایشان روزی کرده، مستغنی و بی‌احتیاج خواهند بود.

6. کمال قوت و سلامت جسمی و روانی

از ضمانت‌ها و عوامل تحقق کرامت‌های عالی در دولت کریمه‌ مهدوی آن است که بیماری‌های جسمی و روانی انسان‌ها در این دوره از بین می‌رود و قوای بدنی و روحی مؤمنان به طور شگفت‌آوری نیرومند می‌شود؛ به فرموده 
امام صادق(:

هنگامی‌که حضرت قائم قیام کند، خداوند بیماری‌ها را از مؤمنان دور می‌کند و تن‌درستی را به آنان باز می‌گرداند.

امام زین‌العابدین( این وضعیت را این‌گونه تشریح می‌نمایند:

هنگامی‌که قائم ما قیام کند، خداوند آفات و بیماری و بلایا را از شیعیان ما دور خواهد کرد و قلب‌های آنان را به مانند پاره‌های آهن خواهد ساخت و قوت و توان مردان ایشان را به اندازه چهل مرد افزون خواهد نمود. در آن هنگام شیعیان حاکمان زمین و سروران آن خواهند گشت.

کرامت‌بخشی به مؤمنان در این دوره به جایی خواهد رسید که توانایی‌های شنوایی و بینایی آنها توسعه بی‌بدیل و شگفت‌آوری خواهد یافت؛ آن‌گونه که مؤمنان در شرق و غرب هم‌دیگر را با وجود اختلاف و بُعد مکانی، مشاهده خواهند نمود؛
 و به فرمایش امام صادق(:

هنگامی که قائم ما قیام کند، خداوند در دستگاه شنوایی و بینایی شیعیان ما گستردگی و کشش ویژه‌ای می‌بخشد تا میان آنها و مهدی ما واسطه و نامه‌رسان یا فاصله‌ای نباشد.

البته در دولت کریمه، میان برخورداری از سطوح عالی ایمانی و کرامت‌های اعطایی خداوند متعال، رابطه مستقیمی وجود دارد و این‌گونه قابلیت‌ها
و استعدادها در مؤمنان واقعی که همان شیعیان هستند، رؤیت‌پذیر و 
تحقق‌یافتنی است.

7. رعایت و محترم شمردن حریم‌های خصوصی و عمومی

در نظریه‌ها و مکاتب مردم‌سالار امروزین، دخالت و تعدی به حریم خصوصی افراد و یا عدم پاسخ به مطالبات در حوزه حقوق عمومی، از نشانه‌های حکومت‌های بسته و جامع‌القوا (توتالیتر) است که خواه ناخواه نتیجه چنین عمل‌کردی، تضییع و تضییق کرامت‌ها و حقوق انسان‌ها خواهد بود. دولت کریمه مهدوی از این قبیل آفات و نقایص به دور است و در مقابل چنین نظام‌های سرکوب‌گری قرار دارد. لذا در این حکومت، هرگونه تجاوز به حقوق عمومی و خصوصی مردم به شدت نفی و با آن مقابله می‌گردد. برای نمونه در دولت کریمه، حتی اشراف بر منزل دیگران، یا ریزش آب از ناودان منازل به محیط عمومی و یا اشراف مسجد به خانه‌های مردم و یا ساخته شدن بخشی از یک بنا در راه‌های عمومی، با برخورد حکومت مواجه خواهد شد و این موارد هرچند با تخریب مسجد، برطرف می‌گردد. روایت امام صادق( گواه روشنی بر این کرامت‌خواهی و دفاع از حقوق خصوصی و عمومی مردم در این دوره آرمانی است:

هنگامی‌که قائم ما قیام کند، چهار مسجد را در کوفه منهدم می‌کند و هیچ مسجد مشرفی را نمی‌گذارد مگر این‌که کنگره و اشراف آن را خراب ‌نماید و به حال ساده و بدون اشراف ‌گذارد؛ شاه‌راه‌ها را توسعه می‌دهد؛ هر گوشه‌ای از خانه‌ها را که در راه عمومی قرار دارد، اصلاح می‌کند و ناودان‌هایی را که مشرف به راه مردم است، برمی‌دارد؛ هر بدعتی را برطرف می‌سازد و هر سنتی را باقی می‌گذارد... .

در حدیث مشابه دیگری، امام باقر( می‌فرماید:

و وسّع الطریق الأعظم، و کسر کلّ جناح خارج فی ‌الطریق، و أبطل الکُنُف و المیازیب إلی الطرقات...؛

راه‌های اصلی را توسعه می‌دهد، بالکن‌هایی که به داخل راه‌ها آمده از بین می‌برد، ناودان‌هایی را که به کوچه‌ها می‌ریزد، برمی‌دارد...
نتیجه

جامعه بشری از دیرباز به کرامت و حقوق انسانی اهمیت می‌داده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 ميلادي) مبتکر این حقوق نبوده، بلکه ادیان الهی به‌ ویژه اسلام از نخستین مدافعان کرامت انسانی و حقوق بشردوستانه بوده‌اند. امروزه وضع حقوق بشر، به دلایل متعددی از جمله فقدان ضمانت اجرا و کارآیی لازم این‌گونه اعلامیه‌ها و میثاق‌ها و استفاده سیاسی ابزاری از آنها، بحرانی‌تر و اسف‌ناک‌تر گشته و حتی علوم و فنون در خدمت پایمال کردن حقوق انسان‌ها در ابعاد وسیع و دهشت‌ناک‌ قرار گرفته‌اند. هم‌چنین نگاه قرآنی و روایی به موضوع کرامت انسانی، حاکی از متونی غنی و شواهد بسیار ملموسی در این‌باره است. این قراین نشان می‌دهند که هیچ مکتبی به اندازه اسلام برای انسان و کرامت‌های وی ارزش و اهمیت قائل نشده است. آیات الهی و روایات معصومان(، منشأ و خاست‌گاه کرامت‌های انسانی را الهی می‌دانند و بین این‌دو تلازم کاملی را 
برقرار می‌نمایند.

در مبحث اصلی و تفصیلی مقاله، جای‌گاه کرامت‌های انسانی در عصر ظهور تبیین شد و مشخص گردید که زوال این کرامت‌ها از ملاحم و نشانه‌های اصلی دوران ماقبل ظهور است. آن‌گاه با استناد به روایات، امامت شیعی و از جمله امام مهدی(، مظهر کرامت و سرآمد کریمان دانسته شدند و بر الهی بودن ریشه و خاست‌گاه کرامت‌های انسانی در دوره ظهور تأکید گردید. چنان‌که مستدل گذشت، حتی ادعیه امام عصر( نیز سرشار از کرامت‌محوری و کرامت‌خواهی است. سپس بیعت‌نامه امام عصر( با یاران خویش به گونه‌ای استدلالی منشور کرامت‌مداری و بشردوستی آموزه مهدویت مطرح گردید. آن‌گاه به شرح آمد که کرامت‌محوری و کرامت‌خواهی دولت کریمه مهدوی دارای الزامات و مقوماتی است که می‌توان آنها را مبانی و شاخصه‌های تحقق کرامت‌های مزبور یاد کرد. آن الزامات و مقومات عبارت بودند از:

1. عدالت و نفی تبعیض؛

2. امنیت و صلح همه‌جانبه و پایدار؛
3. فقدان تحمیل عقیده و تکریم اقلیت‌ها؛
4. رشد عقلانیت، شکوفایی علوم و فن‌آوری؛
5. کمال قوت و سلامت جسمی و روانی؛
6. رعایت و محترم شمردن حریم‌های خصوصی و عمومی.
بدین‌ ترتیب، این نوشتار با پاسخ به پرسش اصلی خویش مدعا و مفروضی چنین را تأیید نمود: کرامت انسانی در اندیشه اسلامی و آموزه و دولت مهدوی خاست‌گاهی الهی دارد. انسان نه بر محور انسان‌مداری، بلکه بر مدار خدامداری به کرامت و بزرگواری می‌رسد و میان افزایش تقرب به درگاه الهی و مماثلت با آن و افزایش کرامت‌های انسانی رابطه مستقیمی وجود دارد. به همین دلیل، مؤمنان واقعی یعنی شیعیان در دولت مهدوی از بالاترین کرامت‌ها و تعظیم‌ها برخوردارند.

پي‌نوشت‌ها

سفيد

بررسي تطبيقي منزلت انسان در انديشه مهدويت و مكتب اومانيسم

خديجه هاشمي(
چكيده

هرگونه قضاوت تطبيقي درباره نظام‌هاي فرهنگي يا فلسفي هميشه در آخرين تجزيه و تحليل به مفهوم انسان در آن ساختار برمي‌گردد. مكتب اومانيسم از جمله مكاتبي است كه خود را يگانه مدافع حقوق و آزادي بشر و مسئول رساندن او به آخرين پله‌هاي كمال مي‌داند. این مقاله ضمن تعريف اومانيسم و سير تكوین آن، به بررسي ماهيت انسان در اين مکتب مي‌پردازد كه در واقع، صرف توجه به جنبه عقلي بشر، بدون توجه به اصل مبدأ هستي است و پی‌آمدهای منفی مانند قدرت‌طلبي‌، علم‌زدگي، مسخ آزادي و خلأ ايدئولوژيك دارد. در مقابل، انديشه مهدويت، منزلت نوع انسان را بدون در نظر گرفتن طبقات برتر و پست، به گونه‌اي توصيف مي‌كند كه همواره در ارتباط تنگاتنگ با مبدأ هستي است. حتي فرهنگ انتظار در انديشه مهدويت مي‌تواند به رشد فكري و عملي شخص منتظر و دست‌یابی به خيرات كثير در ابعاد گوناگون بینجامد. این مقاله با ذكر تناقض‌های موجود در مباني فكري مكتب اومانيسم، به مقايسه اراده و اختيار انسان در دو ديدگاه و تطبيق ره‌آوردها و كاركردهاي دو انديشه می‌پردازد و بر برتري روشن دكترين مهدويت تأكيد مي‌ورزد.
واژگان کلیدی

اومانیسم، مهدویت، اراده، اختیار، دکترین مهدویت.

مقدمه

اعتقادات ديرينه‌اي چون «هبوط انسان»، «گناه نخستين» و «نجات» كه از دیرزمان در اديان يهود و مسيحيت رواج داشته، انسان را محور توجه و شناخت قرار داده است. شايد به همين دليل، برخي بر اين باورند كه مي‌توان تفكرات ديني و باورهايي را كه منجر به تفكيك دو موجود آسماني و زميني و پرستش موجودي فراتر مي‌شود، خاست‌گاه باورهاي انسان‌گرايي و انسان‌شناختي دانست. در حوزه تمدن يوناني و در فاصله قرن ششم تا چهارم پيش از ميلاد، شاهد توليد فكري گسترده در حوزه‌هاي انديشه انساني از سوي يونانيان هستيم. در همين دوران، گروهي از تاريخ‌نويسان و فيلسوفان يوناني به اشكال ابتدايي شناخت انسان و توجه و گرايش به اين موجود در خارج از حوزه اديان باستاني پرداختند.

در نيمه قرن پنجم پيش از ميلاد، پروتاگوراس سوفسطايي (481 ـ 411 قبل از ميلاد) اصل مهم خود را درباره انسان در فلسفه غرب بنا نهاد كه «انسان معيار همه اشياست».
 مدت زماني بعد، سقراط (470 ـ 399 قبل از ميلاد) اصلي را كه به قول خودش در «معبد دلفي» به او القا کردند، مقدمه تعليمات خود قرار داد: «خودت را بشناس!»
 در عرصه شناخت تجربي انسان، در نمونه‌هاي متعددی از تمدن يونان قديم مانند نوشته‌های طبي بقراط و آثار زيست‌شناختي و سياسي ارسطو یا مورخان يوناني هم‌چون هرودوت و توسيديدس مي‌توان به نكاتي در اين باب دست يافت.
 از زمان ظهور دين اسلام نیز مي‌توان توجه و نگرش خاص این دین را به انسان در آيات و روايات مشاهده کرد.
در این مقاله، به این بحث خواهیم پرداخت که آيا در اين سير طولاني، انسان به درستي، موضوعي براي شناخت قرار گرفته يا اين‌كه بيشتر، دست‌آويزي براي رسيدن به اهدافي غير‌انساني شده است. بحث درباره انسان و جايگاه او را از دو ديدگاه می‌توان بررسي کرد. نگرش اول در چارچوب انديشه بشري و ديدگاه دوم با توجه به تعاليم ديني است.

جايگاه انسان‌شناسي در نظام‌هاي فكري بشري

به طور كلي، معنا يافتن زندگي انساني به نوع نگرش به انسان و در نظر گرفتن ابتدا و انتهاي زندگي او بستگی دارد. به اين ترتيب كه اگر انسان را داراي هدف و مقصدي روشن يا موجودي بدانیم كه با اختيار و اراده خويش، سرنوشتش را رقم مي‌زند، زندگي او را با معنا و هدف خواهيم يافت. در غير اين صورت، چيزي جز پوچي و سرگرداني از او نخواهد ماند. حتي بسياري از تفكرات انساني در علوم انساني نيز بدون در نظر گرفتن اين نگرش و عدم يافتن مشتركاتي فرا‌حيواني در نوع انسان در حدي پايين‌تر از علوم حيواني سقوط خواهد كرد و واژه علوم انساني نيز بي‌معنا خواهد شد. هم‌چنين در علوم و تحقيقات تجربي، بخشي از عمل‌كرد اين علوم به توجه به ساحت انساني و روحي بشر بازگشت دارد كه شیوه برخورد با او را از شكل ماشيني و بدون احساس خارج مي‌سازد. در نظر گرفتن موجودي با عاطفه و عقل، بسياري از علوم و تحقيقات مادي را نيز به جهتي صحيح سوق خواهد داد. در غير اين صورت، چنين موجودي با يك ابزار ماشيني هیچ تفاوتی ندارد.

جايگاه انسان‌شناسي در نظام معرفت ديني

در حيطه معارف ديني، شناخت انسان با مباني و اصول ديني رابطه محكم دارد. شناخت انسان از جنبه حضوري و شهودي، او را به نوعي شناخت حضوري از خداوند خواهد رساند و آگاهي حصولي نیز با تدبر و تعمق در وجود آدمي به شناخت حصولي از خداوند مي‌انجامد. به همين صورت، ميان شناخت انسان و شناخت مسئله نبوت و امامت و معاد می‌توان ارتباط حقيقي برقرار کرد. اگر روشن شود كه انسان مي‌تواند با خداي خود ارتباط تنگاتنگ برقرار کند و وحي الهي را بي‌واسطه يا با‌واسطه به دست آورد، مفهوم نبوت را نيز می‌توان درك کرد. چنان‌چه به وسعت كامل زندگاني او آگاهي يابيم و بپذیریم كه روح انسان 
پس از اين دنياي مادي هم‌چنان بقا خواهد داشت، به معاد و اثبات آن دست خواهيم يافت.

با وجود ضرورت پرداختن به جايگاه انسان، باید دانست انسان به عنوان موضوع شناخت، در عصر حاضر هم‌چنان موجود معمایی بوده و مورد اختلاف‌ نظر اندیشه‌ورزان است‌. گروهی‌، «من انساني» را به‌ منزله‌ «خاست‌گاه‌ شناخت»‌ تلقی‌كرده‌اند ـ همان‌‌گونه‌ كه‌ در معرفت‌شناسی‌ اومانيستی‌ ذكر شده است ـ به اين معنا كه او را اصل وجود و هستي بر‌شمرده‌اند. گروهی‌ ديگر، «من‌» را «جايگاه‌ شناخت»‌ و معرفت‌ تلقی‌ می‌کنند كه‌ اين‌‌گونه شناخت‌ در معرفت‌شناسی‌ دينی ‌مطرح‌ است. در اين‌ نگرش، ‌محوريت‌ خداوند منافی‌ محوريت‌ انسان‌ نیست، بلكه‌ انسان‌ دينی‌ با گردش‌ عابدانه‌ به‌ گرد كمال‌ مطلق‌ الهی‌، خود، مركز گردش‌ دايره‌ امكان‌ خواهد بود. در نظر گرفتن چنين برداشتي از انسان به ظهور انسان كاملي خواهد انجامید كه نقطه اتصال آدميان و خداوند است.

جنبش اومانيسم

اومانيسم در معناي ابتدايي آن ‌كه مفهومي تاريخي است، اساس و زيربناي رنسانس به شمار مي‌آيد. اصطلاح اومانيسم در اين معنا از «اومانيتاس» مشتق شده است. «اومانيتاس» در زمان يونان باستان به معناي مطالبي بود كه يونانيان آن را «پايديا»
 مي‌ناميدند. در يونان باستان، تعليم و تربيت از طريق هنرهاي دستي انجام مي‌گرفت كه خاص و شايسته انسان به شمار مي‌رفت. پس از قرون وسطا كه حيات روحي انسان از دست رفته تلقي شد، جنبش فلسفي و ادبي اومانيسم در نيمه دوم قرن چهاردهم در ايتاليا پديد آمد و به كشوري ديگر در اروپا کشیده شد. اومانيست‌ها درصدد بازگشت روح آزادي يا خود‌مختاري به آدمي از طريق ادبيات كلاسيك برآمدند. اين كار، نه بازگشت به قرون وسطا، بلكه احياي آن انديشه و استعداد بود.

در سال‌هاي اخير، اصطلاح اومانيسم بیشتر به معناي نظامی ارزشي به كار مي‌رود كه بر شخصيت انسان و افراد انساني تأكيد مي‌ورزد و سلب و ايجاب ايمان به خداوند در آن در نظر گرفته نمي‌شود. با این حال، آموزه‌هاي مبتني بر بي‌خدايي، آشکارا در آن به چشم مي‌خورد. جالب اين‌كه اندیشه‌ورزان اين مكتب براي ترويج ارزش‌هاي انسان‌محورانه خود نيز از اشكال مختلف مذهبي بهره مي‌برند، چنان‌كه آگوست كنت (Auguste conte)، پوزيتويست فرانسوي، به منظور اصلاح اجتماعي، مذهبي بشري و مبتني بر بي‌خدايي بنيان نهاد. كارل بارت (CarlBarth)، متكلم پروتستان مسيحي در قرن بيستم نيز معتقد است اومانيسم بدون انجيل وجود ندارد. هم‌چنين متكلمان كاتوليك معتقدند كاتولیسم، مذهبي انسان‌گراست؛ چراكه بر بي‌مانند بودن انسان به منزله يك مخلوق در برابر خدا تأكيد دارد.

الف) جايگاه محوري انسان در مكتب اومانيسم

جنبش اومانيسم در مورد انسان به نوعي تحت تأثير تفكر يونان باستان بود. بايد ديد در يونان باستان كه در واقع، یونانیان را مي‌توان نخستين اومانيست‌ها يا پايه‌گذاران اين تفكر به شمار آورد، چه تفكري از انسان حاكم بوده است.

آن هنگام كه پروتاگوراس جمله معروف خود را بيان کرد كه «انسان معيار 
همه چيز است»، تفكر انسان‌گرايانه وی در حيطه معرفت‌شناسانه بود. با این حال، وي به درستي روشن نکرد كه مراد او از انسان، ماهيت و مفهوم انسان است يا وجود او؟

به نظر مي‌رسد مقصود اصلي وي، همان وجود آدمي است، نه ماهيت؛ زيرا مفهوم به تنهايي نمي‌تواند ملاك و معيار تشخيص باشد.
 برخي نيز نه تنها تفكر شخص پروتاگوراس، بلكه كل نظام فكري حاكم بر يونان باستان را نظامي مبتني بر عقل نظري مي‌دانند، نه وجود و هستي.
 چنین برداشتی شايد به اين دليل باشد كه در آن زمان، اصل نزاع اصالت وجود و ماهيت در بين نبود و تفاوت بين آنها قابل درك نبود و هستي و وجود در تفكر آن ديار، مساوي با ساحت و شأن نظري عقل به شمار مي‌رفت.
به هر حال، با در نظر گرفتن چنين نگرشي، در تفكر يونان باستان، جنبه عقلي و نظري آدمي در مقابل جنبه مادي او شايسته و درخور توجه و احترام بود. پس تنها طبقات پست عوام يا بردگان باید به كارهاي جسماني و مادي می‌پرداختند؛ چون بیش از آن شایستگی نداشتند. در تفكر این متفكران، برده‌داري، پديده‌اي كاملاً معقول و عادي بود؛ زيرا عقل نظري در برابر وجود و هستي اصالت تام و تمام داشته كه طبقات پست از آن بي‌بهره بودند.

با ظهور دكارت و اصل كوجيتوي
 او، وجود و تفكر آگاهانه هم‌شأن گرديد. دكارت‌، آدمی‌ را اساس‌ هستی‌ و وجود می‌دانست. اين‌ تفكر او برخلاف‌ تفكر وابسته‌ به‌ مبدأ و خدا بود؛ چرا‌كه‌ در تفكر وابسته‌ به‌ مبدأ، «هستی»، اصل‌ در موجوديت‌ انسان‌ است‌ و در باب‌ معرفت‌شناسی‌، انسان‌، «جايگاه‌ شناخت‌» است. در تفكر بشرانگارانه‌ يا به‌ بيانی‌ ديگر، «خودبنيادانگارانه‌»، «انسان»، اصل‌ در هستی‌ است و از نظر معرفت‌شناسی‌، «خاست‌گاه‌ شناخت‌» تلقی‌ می‌شود. بنابراين‌، اصل‌ دكارتی‌، نقطه‌ آغازی‌ برای ‌محوريت‌ انسان‌ در غرب بود.

ب) «اصالت» يا «انانيت» انسان در مكتب اومانيسم

از آن‌چه بيان شد، روشن مي‌شود كه اساس اومانيسم، توجه به سرشت انساني و حدود و علايق طبيعت آدمي است كه آن را معيار و ميزان همه‌چيز قرار داده است. انسان اومانيستي به منزله وجودي قائم به ذات است كه خود، فاعل و غايت خويش است. چنين به نظر مي‌رسد كه منزلت انسان اومانيستي جديد را می‌توان مشابه معناي انانيت عرفان اسلامي دانست؛
 چراكه بنا به رأي عرفان، اساس انانيت، همان غفلت از حق و وجود خويش را وجود پنداشتن است. اومانيسم دوره جديد نيز همان غفلت از شأن عبداللهي انسان است. غفلت از شأن عبوديت خويش و فراموشي افتقار و احتياج به حق موجب فراموشي ذات خويش هم مي‌شود: (نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ(
 با وجود این، اساس انديشه مهدويت هم‌چون تعاليم و دعوت انبيا وصول به وجود حقيقي و فرا رفتن از وجود غير‌حقاني خويشتن است.
نمونه ديگري از منزلت انسان اومانيستي كه براساس تعاليم اسلام، از مظاهر انانيت به شمار مي‌رود، ماندن در تعيّنات و رسیدن به خود‌بنيادي است؛ مناظر متعيّن و محدودي كه با غفلت از متعين و محدود بودنشان همواره انسان را به انديشه و عمل و درافكندن طرح تازه و ساختن عالم براساس آن انديشه‌ها كشانده است.
 شايد پیش‌رفت سريع علم اجتماعي در سده نوزدهم نيز از جمله دلايلي باشد كه باعث شد متخصصان در اين علوم در جهان‌بيني خود محدود و تخصصي‌تر گشتند. در نهايت، زندان تخصص‌هاي بشري مانع از اين شد كه انسان را در كليت يا به صورت جامع ببينند. دين‌شناس غربي همه‌جا تنها سلوك عبادي
 انسان را در نظر داشت. متخصص در اقتصاد هم حيات فردي يا اجتماعي را به اشتغالات مربوط به نفع شخصي و مادي محدود مي‌ساخت. فرويد، انسان را تنها بر پايه عقده‌ها، عيب‌جويي و طرد اميال تحليل كرد و ماركس، توليد اقتصادي را تنها كليد و وسيله عام براي فهم انسان دانست. به اين ترتيب، اومانيسم نه تنها منزلتی پذیرفتنی و در شأن انسان ارائه نداد، بلكه نوعي هرج‌ومرج در معرفت انسان به خود نيز پديد آورد.

ج) انسان كامل در مكتب اومانيسم

هر مكتب فكري، ايده‌آل‌هایي را در قالب مصداق عيني و تحقق‌پذیر مطرح کرده است. در مكتب اومانيسم، نیچه از جمله نظريه‌پردازاني است كه کوشیده انسانِ كاملِ متصور خود را توصیف کند. براي نيچه، بهترين نوع انسان، اَبَرانساني بود كه مديون هيچ‌كس نيست. او مفهوم «فرد مقتدر، كسي را كه تنها به خويشتن شبيه است، كسي كه از اخلاق مربوط به سنت آزاد شده و متكي به خويش و فرا‌اخلاق است»،
 تحسين مي‌كند. نيچه، مفاهيم اخلاقي و خود‌مختاري را مانعة‌الجمع مي‌داند. شايد اين‌گونه سخن گفتن ناشي از اين باشد كه هيچ‌كس به اندازه نيچه، مجدّانه تبعات انكار اعتقاد به خدا را تفصيل نداده است. وي معتقد بود اين عالم كه مسلّم و بديهي فرض شده، صرفاً نتيجه يك تفسير از ميان تفاسير است و تفسير، خود، نوعي ابداع ذهن مفسر است. مفهوم قدرت‌خواهي براي نيچه مفهومی بنيادي است و بي‌دليل نيست كه هيتلر در تبليغ مقام و منزلت نيچه سعي فراواني می‌کرد و چه بسا خود را مصداق «اَبَرانسان» نيچه مي‌دانست. شايد دستورالعمل‌هاي ضد‌اخلاقي نيچه، پشت‌گرمي قساوت‌هاي نازي‌ها در زمان خود بود.
 اَبَرانسان نيچه هیچ‌گونه كمال معنوي ندارد و صرفاً در قدرت و كمال مادي خلاصه مي‌شود. او حتي زحمت اوج گرفتن از زمين را به خود نمي‌دهد. اَبَرانسان نيچه هيچ‌گونه تقيدي به معنويت و ايمان متعالي ندارد و با عالم غيب و معنا در تضاد است. نيچه با نفي الهيات وحياني و عقلاني و لاادري‌گري كانتي و عبور از لا‌ادري‌گري پوزيتويستي آگوست كنت، مرگ خدا را اظهار كرد و چون فوئر باخر و ماركس بر نفي وجود خدا پاي فشرد.
 انسان در نگاه تجربه‌گراياني چون هابز موجودي شد داراي طبيعتي كاملاً منفي هم‌چون گرگ كه فقط در جهت منافع خود حركت مي‌كند و از سوي رمانتيسيست‌هايي چون ژان ژاك روسو داراي طبيعتي ذاتاً نيك شد كه هر عمل بدي هم كه انجام دهد، ناشي از شرايط اجتماعي مخرب است، نه ناشي از چيزي در ذات او. اگزيستانسياليستي چون سارتر نیز معتقد است كه انسان طبيعت ثابت ندارد. پس اگر تمام آدميان خوب باشند، سرشت انسان نيز خوب است و برعكس.

به اين ترتيب، هنگامی‌‌كه‌ معيار و ميزان‌ همه‌‌چيز، انسان‌ خود‌محور باشد، نتيجه، ‌چيزی‌ جز گرايش‌ به‌ نيستی‌ در صحنه‌ روح‌ و ذهن‌ و عمل‌كرد نخواهد بود. در اين‌ صورت‌، نيستی‌ به‌ جای‌ هستی‌ و عدم‌ به‌ جای‌ وجود خواهد نشست‌. در خردگرايی‌ انسانی‌، سرانجام‌ كليات‌ به‌ جزئيات‌ تبديل‌ شد و در كشاكش‌ افراد انسانی‌، ملاك‌ خوبی‌ و بدی‌ نيز به‌ تعداد افراد انسانی‌ متعدد شد. بدین ترتیب، خير و شر، حق‌ و باطل‌، عدالت‌ و ظلم‌، معنای‌ خود را از دست‌ دادند و عملاً مفهوم عملي و قابل قبول از انسان كامل باقي نماند.

د) ره‌آورد مكتب اومانيسم 

شايد نخستين ره‌آورد نظريه‌هايي هم‌چون نظريه دكارت، تكبّر محضي بود كه تنها انسان خود‌آگاه غربي را زيبنده نام انسان بودن مي‌دانست. اين، آغاز تحقق و تكبر وجودي و تاريخي بشر در غرب بود. تا جايي كه سارتر، وجود هر نوع ساحت ناخودآگاه و هر عرصه غير‌زميني و غيبي را در انسان انكار کرد و وجود بشر را عين آگاهي دانست.

به نظر مي‌رسد در اين هنگام بود كه نوعي انسان‌شناسي فرهنگي با مشاهده گروه‌هاي انساني جديد شكل گرفت كه انسان اروپايي و غربي را برتر از نوع وحشي انسان جوامع ديگر می‌دانست. طبق اين عقيده، سرخ‌پوستان برهنه و آدم‌خواران، ديگر از نژاد انسان نبودند.

در نظر انسان غربي، تنها حقوق انسان‌هاي آن ديار اهميت اساسي داشت و تنها او شايستگي استفاده از مواهب جهان طبيعت را دارا بود. هنوز هم اين تكبر حتي در گستره‌اي وسيع‌تر به چشم مي‌خورد كه سردمداران جهان غرب با چنین انديشه‌اي می‌کوشند بر منابع انساني و طبيعي ممالك جهان سوم سلطه یابند و برده‌داري را در سطح وسيع‌تري به اسم آزادي به انسان‌ها تحميل کنند و خود را شايسته‌ترين نژاد براي در اختيار داشتن سرمايه‌ها و كليد‌هاي قدرت اقتصادي و انساني مي‌دانند.

علاوه بر این موارد، به ره‌آورد‌هاي ديگر اين مكتب نيز می‌توان اشاره کرد كه انانيت هرچه بیشتر انسان غربي را موجب شده است. اين نكات عبارتند از:

1. علم زدگي 

فرانسيس بيكن انگليسي در آغاز رنسانس، شعار «علم برابر است با توانايي» را به بشر آموخت. پس از وي، آگوست كنت فرانسوي فرياد برآورد كه مذهب آيندگان، علم خواهد بود.
 پس از ايشان، فرويد و راسل و ديگران، علم را هدف نهايي و مورد پرستش انسان معرفی کردند كه ديگر او را از خداوند بی‌نیاز مي‌سازد. به اين ترتيب، انسان غربي بر آن شد كه همه‌چيز را با عينك علم آن‌هم علم تجربي توجيه و تفسير کند؛ روح را زير كارد جراحي بیابد و شعاع وحي را با تلسكوپ‌ها و دوربين‌هاي نجومي خود ببيند. 

2. مسخ آزادي

شكي نيست كه آزادي، كلمه مقدسي است و خون‌هاي بسياري در طول تاريخ در راه آن ريخته شده است. آزادی، از مهم‌ترين زمينه‌هاي تعالي و رشد فرد و جامعه به حساب مي‌آيد و كسي كه بخواهد آن را نفی کند و ارزش و اهميتش را ناديده بگيرد، قبل از نفي آزادي، به نفي خود پرداخته است. مفهوم آزادي در اومانيسم دو تغيير اساسي پيدا كرده است؛ يكي آن‌كه «هدف» تلقي شده و ديگر آن‌كه محتواي «خود‌بنيادانه» یافته است. اين تغيير در ماهيت، آن را در خدمت خواسته‌هاي نفساني قرار داده است، نه در جهت رشد و تعالي انسان.

3. خلأ ايدئولوژي معنوي

بدون شك، انسان نيازمند نظام عقيدتي جامعي است تا مسائل اساسي او را پاسخ گويد و معماهاي وجودش را حل کند و هدف و مسير زندگي او را نشان دهد. هم‌چنین با مشخص کردن بايدها و نبايدهاي او به وی بگويد كه براي رسيدن به سعادت چه بكند و چه نكند. به یقین، تنها خداوندي كه انسان را آفريده و نيازهاي او را به خوبي مي‌داند، می‌تواند چنين برنامه جامعي را تنظیم کند. در مكتب اومانيسم، با فراموشي خداوند و محور قرار دادن انسان زميني كه از آينده خويش بی‌خبر است، برنامه فكري انسان را به‌ گونه‌ای طراحي مي‌كند كه در نهايت هم نه تنها انسان را به هدفي كه براي او در نظر گرفته شده است، نمي‌رساند، بلكه او را به غربت و پوچي خواهد رسانيد.

منزلت انسان در انديشه مهدويت

زیر‌بنای تفكر انسان‌شناسي مهدويت كه انديشه ناب اسلامي است، از (إقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ(
 آغاز می‌شود. این اندیشه در وجود و هستي ریشه دارد، نه فقط عقل نظري كه خود مرتبه‌اي از مراتب هستي است. در اين فرهنگ، «قرائت» كه محصول يك تفكر نظري است، بر بنياد خلق و هستي بنا شده است، به اين معنا كه در تفكر الهي اسلام، عقل و نطق بايد تابع وجود و هستي باشد، نه وجود، تابع آنها. چنين انديشه‌اي نه تنها تفكري مربوط به قشر و طبقه‌ خاصی نيست، بلكه همه انسان‌ها را خطاب قرار می‌دهد، چنان‌كه انديشه مهدويت نيز انديشه‌اي جهاني است.

در انديشه مهدويت هم‌چون تعاليم تمامي انبيا، سعادت انساني، زاييده تطابق كامل جهان درون و بيرون در وجود آدمي است و يا به عبارت ديگر، زاييده تطابق وجود فرد با جامعه و جهان است. نتيجه مستقيم اين تطابق، ظهور اعتدال در رفتار آدمي و پرهيز او از هرگونه افراط و تفريط است. در غير اين صورت، غلبه جهان درون بر وجود آدمي به درون‌گرايي و در صورت مبالغه، به انزوا و گوشه‌گيري مي‌انجامد. برعكس، غلبه توجه به جهان خارج بر وجود آدمي، انسان را ماجراجو، جسور و به حقوق ديگران، متجاوز و بي‌توجه مي‌سازد. انديشه مهدويت، شخصيت انسان را به اعتدال و تناسب رفتار فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي ره‌نمون مي‌سازد. 

شيخ صدوق( در کتاب کمال‌الدين، از امام سجاد( نقل می‌کند که آن حضرت درباره منتظران و پيروان حضرت مهدی( چنين فرموده است: 

همانا مردم زمان غيبت آن حضرت که به امامت او معتقد و منتظر ظهور اویند، از مردم تمام زمان‌ها برترند؛ زيرا خداوند متعال، عقل و انديشه‌ای به آنان داده است که غيبت در نظر آنها هم‌چون مشاهده و ظهور می‌باشد و آنان را در چنين شرايطی هم‌چون مجاهدان پيکارگر در حضور رسول خدا( قرار داده است. آنان مخلصانی راستينند و همان‌ها هستند که در پنهانی و آشکار، مردم را به دين خدا دعوت می‌کنند.

ابي‌اسحاق نیز می‌گويد: موثقان از اصحاب اميرالمؤمنين علی( برايم نقل كردند كه شنيدند آن حضرت در يكي از خطبه‌های خود مي‌فرمود:

الّلهّم و إنّي لأعلم... أنّك لا تخلي أرضك من حجّة لك علي خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور، كيلا تبطل حججك و لا يضلّ أولياؤك بعد إذ هديتهم بل أين هم؟ و كم اُولئك الأقلّون عدداً و الأعظمون عند الله جلّ ذكره قدراً المتّبعون لقادة الدين، الأئمة الهادين، الذين يتأدّبون بآدابهم و ينهجون نهجهم فعند ذلك يهجم بهم العلم علي حقيقة الإيمان فتستجيب أرواحهم لقادة العلم... ها! طوبي لهم علي صبرهم علي دينهم في حال هدنتهم و يا شوقاه إلي رؤيتهم؛

بار خدايا، مي‌دانم كه تو زمين را از حجت بر خلق خود خالی نمي‌سازي كه آن حجت يا ظاهر است و فرمانش نبرند يا بيم‌ناك و نهان از خلق است تا حجت تو باطل نگردد و اوليایت پس از آن‌كه راه را به آنها نمودي، گم‌راه نشوند. اكنون بايد گفت آنان كيانند و چه تعدادند؟ آنان داراي كم‌ترين شماره و بزرگ‌ترين مقام نزد خداي متعال هستند. آنان پيروان پيشوايان و ائمه دين هستند و به آداب آنها پرورش می‌يابند و به راه آنها مي‌روند. دانش، آنها را به حقيقت ايمان می‌كشاند و جانشان را پذيراي پيشواي دانش مي‌سازد...، خوشا به حالشان كه در حال آرامش بر دين‌داري خود صبر كنند. چه اشتياقي به ديدارشان دارم.

انسان كامل در انديشه جهان‌شمول مهدويت

در انديشه مهدويت، اعتقاد به وجود خداوندي حكيم و عادل و رئوف موج می‌زند كه بر عوالم درون و بيرون وجود آدمي محیط است. پس جاي هيچ ترديدي نيست كه چنين وجودي در وجود كاملي به نام انسان، همانند دو قوس يك دايره پيوند بخورد. براساس انسان‌شناسي اين انديشه، هستي در وجود انسان به صورت كامل و جامعي تحقق مي‌يابد و همه اضداد در آن به صلح و سازندگي مي‌رسند. در انديشه مهدوي، چنين انسان كاملي، جانشين خداوند بر روي زمين مي‌شود و به مقام خليفة‌اللّهي می‌رسد:
(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ...(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد.
براساس آن‌چه در روايات آمده است، مصداق كامل اين وعده، در زمان ظهور ولي‌عصر( تحقق خواهد يافت.
 در كمال‌الدين، شيخ صدوق به سند خود از جابر انصاري از نبي اكرم( نقل مي‌كند كه حضرت فرمود:

 المهديّ من ولدي اسمه اسمي و كنيته كنيتي، أشبه الناس بي خَلقاً و خُلقاً تكون له غيبة و حيرة تضلّ فيها الاُمم يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلاً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً؛

مهدي از فرزندان من است. نامش، نام من و كنيه‌اش، كنيه من است. در خلقت و خلق و خوي، شبيه‌ترين خلق به من است. غيبت و حيرتي دارد كه در آن، مردمان به گم‌راهي ره مي‌سپارند. آن‌گاه چون شهابي فروزنده فرا رسد و زمين را از عدل و داد آکنده سازد، همان‌گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد. 

استاد حسن‌زاده آملي در تصوير اين انسان كامل چنين مي‌گويد:

بدان كه مجد و عظمت هر چيزي به حسب كمال اوست و كمالي فوق كمال واجب‌الوجود بالذات متصور نيست و انسان كه از جمادات و نباتات و حيوانات اشرف است، هر‌چه در اتصاف به كمالات واجب‌الوجود قوي‌تر باشد، در كمال، از ديگر افراد انسان پيش‌تر و به مبدأ، اعنی واجب تعالي نزديك‌تر و آثار وجودي او بيشتر است و چون انسان كامل، مجمع اسما و صفات واجب تعالي است، امجد و اعظم از ديگر افراد است... انسان در ميان جان‌داران داراي شأنيتي است كه می‌تواند از قوت به فعليتي رسد كه صاحب عقل مستفاد گردد و اين طريق استكمال نفس ناطقه است و صاحب ولايت كليه اعني انسان كامل، همه اين مقامات و مراحل را مع‌الاضافه واجد است.

چنين انسان كاملي بر‌خلاف تفكر اومانيستي غرب كه يگانگي عقل و وجود و نبود ارتباط ميان نفس‌الامر جهان خارج و مبدأ هستي را یاد می‌آورد، با تجرد كامل و روحاني خود از جهان ماده، در متن و عمق هستي محو و فاني می‌شود. به اين وسيله از خود و همه محدوديت‌ها و در نتيجه، توهم‌های نفسانی و وجودي، تجرد كامل می‌جوید و با فناي خويش در متن و نفس هستي، با نفس‌الامر موجودات خارجي، اتحاد كامل وجودي مي‌يابد.
 به تعبير عارفان، این موجود کامل همان هستي و كون جامع يا فراگير است. مصداق عظيم‌الشأن آن نیز در عصر ما، حضرت ولي عصر، حجة بن الحسن العسكري(، سلاله پاك و ادامه دامنه طيبه معصومان پيش از خود است كه حجت خدا بر روي زمين و مكمل عقول خلق و هدايت‌گر نسل بشر خواهد بود.

منزلت انسان در فرهنگ انتظار 

در انديشه مهدويت، منتظر راستين بودن، منزلتي متعالي در حيطه فكر و عمل به انسان مي‌بخشد؛ چراكه انتظار يعني رو به آينده بودن و رو به آينده بودن انسان در راهي كه مي‌رود، بدون تفكر او ميسر نيست. پس مي‌توان گفت که انتظار، حالت اصيل تفكر است. انسان منتظر در عين انتظار مي‌كوشد؛ زيرا گشايش در ضمن كوشش و جديت صورت مي‌پذيرد. انتظار، پیمودن طريق است كه به هم‌راه تفكر صورت مي‌پذيرد. انتظار ظهور منجي نيز به اصل حرکت آدمی به سوی آينده و استكمال وجود انسان باز مي‌گردد
 كه انسان، همواره در طلب آن است:

الّلهّم إنّا نرغب إليك في دولة كريمة تعّز بها الإسلام و أهله و تذلّ بها النفاق و أهله و تجعلنا فيها من الدعاة إلي طاعتك و القادة إلي سبيلك و ترزقنا بها كرامة الدنيا و الآخرة؛

بار الها! قطعاً مشتاق دولت كريمه‌ات هستيم كه اسلام و اهل اسلام را به وسيله آن عزيز گرداني و نفاق و اهل نفاق را به سبب آن خوار كني و ما را در آن دولت، از دعوت‌كنندگان به اطاعت و فرمان‌برداري‌ات قرار دهي و از پيشوايان به راه هدايتت گرداني و كرامت دنيا و آخرتت را به وسيله آن دولت، روزي ما فرما.

هرچند انتظار ظهور انسان برتر حتي در تفكر امثال نيچه نيز ظاهر شد، محدوديت تفكر در آن به قبول انسان‌ برتري منجر شد كه نه تنها هيچ‌گونه كاركرد مثبت براي منتظران آن نداشت، بلكه زمينه قدرت‌طلبي‌ها و استكبار فراواني را فراهم کرد. در انديشه مهدويت، مسلمان شيعه‌ مي‌داند امام و پيشوايش هم‌زمان با اوست و رفتارش در معرض ديد حضرت است. پس هر لحظه ممكن است به او بنگرد و كارهاي ناپسند او باعث ناراحتي و تأسف حضرت مي‌شود. چنین فردی علاوه بر آن‌كه خودش را آماده روز ظهور مي‌كند، در تمام دوران زندگي مراقب است يك لحظه هم از فرمان آن حضرت سرپيچي نكند. اين احساس، موجب مي‌شود كه يك انسان زودتر به آن درجه مطلوب برسد كه پيروزي در امتحان و آزمايش الهي و آمادگي براي روز موعود است.

در انديشه مهدويت، شخص منتظر، خيرات و نيكي‌هاي بي‌شماري را از جمله در زمينه‌هاي زیر به دست مي‌آورد:

زمينه اول: دست‌يابي به خير دنيا و آخرت خويش؛ در آخرت به اعتبار خشنودي خداوند متعال و در دنيا به دو جهت: اول، رفتاري عادلانه كه فرد درباره خود و ديگران خواهد داشت و دوم، ايجاد آمادگي روحي براي پذيرش مسئوليت در مقابل رهبري براي روز ظهور.
زمينه دوم: به دست آوردن خير و نيكي براي هم‌كيشان و هم‌دينان خود؛ زيرا وقتی فرد، خويشتن را به طور شايسته آماده سازد، كمكي در حد خود برای ايجاد شرايط ظهور کرده و از اين راه، باب نيکي‌ها را به روی امت گشوده است.

زمينه سوم: دست‌يابی به خيرات، نه تنها برای خود و امت خود، بلکه برای عموم انسان‌ها؛ زيرا بهره و سودی که از ايجاد شرايط ظهور حاصل می‌شود، به تمامی انسان‌ها می‌رسد و به يک گروه و طايفه اختصاص ندارد. 

زمينه چهارم: سهيم بودن در ايجاد شرايط ظهور که موجب جلب خشنودی و رضايت خاطر شريف حضرت بقية‌الله( می‌شود؛ زيرا هرچه از تعداد گنه‌کاران، کم و بر جمعيت مؤمنان افزوده شود، باعث خشنودی آن حضرت می‌گردد و در حقيقت، نوعی هم‌کاری در راه تحقق اهداف عالي آن بزرگوار است.
مقایسه اراده و اختيار انسان در انديشه مهدويت و مكتب اومانيسم 

بنابر آن‌چه بيان شد، در طول تاريخ، اومانيسم آن‌قدر رضايت از خود را پرورش داد كه به صورت هيولا درآمد؛ هيولايي كه فقط براي خويش دوست‌داشتني بود. 

با وجود اين‌كه در تفكر اومانيستي، انسان، محور و ملاك همه‌چيز قرار گرفت و به نوعي ظاهرگرايانه، از آزادي مطلق خبر داد، نوعي جبر بي‌روح، لايه‌هاي زيرين اين تفكر را دربر گرفته است. در اين تفكر انسان‌مدار، مرگ، پايان توانايي جسمي و روحي و اعلام قهر و غضب جبارانه طبيعت تلقي مي‌شود و نتيجه زندگي با تمام تعالي‌طلبي روح انسان چيزي جز پريشاني در طول زندگي و فنا و نيستي در پايان آن نيست.

در انديشه مهدويت، شخص معتقد اگر بخواهد نمونه منتظر راستين روز موعود باشد، بايد پيوسته خود را پاي‌بند احكام الهي بداند و دستورهای خداوند را بر ديگر علاقه‌هاي فردي و كارها و گفتارهای شخصي ترجيح دهد و پيرو راستين حق و هدايت الهي باشد. در اين صورت، دست‌آورد او، اراده‌اي نيرومند و اخلاصي راستين خواهد بود كه او را آماده تشرف به حضور حضرت و پذيرش برخی مسئوليت‌های روز موعود می‌سازد. در واقع، تزاحم بين خواسته‌های گوناگون به ظهور ارزش انساني او مي‌انجامد و موجب مي‌شود شخص براي رسيدن به فضايل اخلاقي و كمالات روحي و ابدي و قرب و رضوان الهي از وابستگي‌هاي پست و حيواني خودش بگذرد و با اختيار و انتخاب آگاهانه خود، در تكامل يا تنزل روحي و معنوي تأثير بيشتري بگذارد.

انسان اومانيستي آزادي و اختيار خود را در گسستن از خدا مي‌داند و در نهايت، هم در سارتر و نيچه به پوچي و نامعقوليت مي‌رسد. در مقابل، انسان معتقد در انديشه مهدوي، قطره‌اي مرتبط با اقيانوس هستي است كه در نتيجه اين ارتباط، به جمال و كمال همه هستي آراسته مي‌شود و در سايه عبوديت كمال مطلق به آزادي و اختياري فوق تصور و سرپرستي تكويني ماسوي‌الله و سرانجام قطبيت عالم وجود دست می‌یابد؛ چرا كه «العبوديّة كنهها الربوبيّة».

براساس آموزه‌های انديشه مهدويت، انسان اومانيستي كه زمام اختيار خود را به دست تمايلات افراطي سپرده و به تعبير قرآن، معبود خود را هواي خود قرار داده است،
 نمي تواند آزادانه در حقايق امور و واقعيات زندگي بیندیشد و از نعمت آزاد فكري برخوردار شود. او برده تمايلات عاطفي خويش است و به هر سوي كه غرايز و تمايلات سركش او متوجه باشد، او نيز متوجه است. در نتيجه، از درك واقعيات زندگي محروم خواهد بود. 

تناقض‌های مكتب اومانيسم 

علاوه بر موارد ذكر شده در باب منزلت انسان اومانيستي، با بررسي سير تاريخي اين مكتب در‌مي‌يابيم با وجود اين‌كه ديدگاه‌هاي گوناگون در آن پديد آمده، باز هم نا‌كارآمدي پارادوكس‌گرايانه‌اي را مي‌توان مشاهده کرد كه بر تمامي آنها سايه افكنده است. اکنون به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم: 
الف) تقابل عقل و تجربه عملي
چنان‌كه بيان شد، بشرانگاران‌ بعد از رنسانس‌، ريشه‌ تفكر خود را با آرزوی «بازگشت‌ به‌ روزگار باستان‌» از مابعدالطبيعه‌ يونانی‌ گرفته بودند و بر همين‌ اساس‌، «انسان‌» را ميزان‌ همه‌چيز می‌دانستند. اومانيست‌ها با تأكيد افراطی‌ بر توانايی‌ انسان‌ (به‌ صورت ‌خود‌بنيادانگارانه‌)، در صحنه‌ عقل‌ و عمل‌، در سيری‌ تاريخی‌ به‌ بن‌بست‌ رسيدند و مخالفتي پي‌در‌پي با اين تفكر صورت گرفت. ناکارآمدی این‌گونه ‌معرفت‌شناسی‌ در موطن‌ اصلی‌ آن‌ یعنی «غرب»، متفكران‌ آن‌ سامان‌ را به‌ مقابله‌ با مابعدالطبيعه‌ای‌ برانگیخت كه‌ از نگرش‌ انسان‌‌محورانه‌ برخاسته بود و به‌ تغيير اساسی‌ در فلسفه‌ و تفكر واداشت‌. البته به جاي در‌پي گرفتن راه صحيح وجود‌شناسي، به نفي كلي مبدأ هستي و ظهور تفكر امثال نيچه انجاميد و عدم و نيستي جاي وجود و هستي را گرفت.

علاوه بر اين، فرويد در نوشته‌هاي خود، از سه ضربه بر محوريت انسان معاصر یاد مي‌كند كه از جانب پژوهش‌هاي علمي و در ساحت عمل‌گرايانه به آن وارد شده است:
 نخستين‌بار زماني بود كه اولين جوانه‌های كنجكاوي انسان درباره محل سكونت او يعني زمين در وي ظاهر شد. انسان، ساده‌لوحانه از ادراكات حسي خود تبعيت كرد و چون جنبشي در زمين نمي‌ديد، خود را مركز عالم خواند. موقعيت مركزي زمين، نشانه‌اي از حاكميت و سروري او در عالم بود كه با آثار كوپرنيك در سده شانزدهم، اين توهم از بین رفت و اولين ضربه كيهان‌شناسانه بر انسانيت وارد شد. 

دومين ضربه وقتي بود كه انسان خود را بر مخلوقات شبيه خود مسلط مي‌دانست و براي خود، روحي جاودان قائل بود و خویشتن را از تبار خدايان مي‌شمرد تا رشته ارتباط خود را با همه جان‌داران بگسلد. با پژوهش داروين 
و اعلام شباهت انسان با حيوانات، ضربه زيست‌شناسانه‌ای بر محوريت انسان وارد شد. 

سومين ضربه بر محوریت انسان كه ماهيت روان‌شناسانه داشت و احتمالاً كاري‌ترين ضربه به شمار مي‌رفت، زماني رخ داد كه انسان هم‌چنان گمان مي‌كرد جايي در مركز نفس خويش دارد كه بر اعمال و انگيزه‌هاي او نظارت دارد. این در حالی است که با طرح نظريه «غريزه جنسي در انسان وجود دارد و نمي‌توان آن را كاملاً مهار كرد»، انسان دريافت كه خود در درون خانه خود نيز پیروز نيست.

به اين ترتيب، عقل و خردي كه به واسطه آن انسان، محور هستي قلمداد مي‌شد، نتوانست در ساحت تجربه عملي، كار‌آمد و موفق واقع شود.
 ب) تقابل عقل و فطرت

پيش از آن‌كه در سير تفكر اومانيستي، مرتبه انسان از «جايگاه شناخت» بودن به «خاست‌گاه شناخت» تغيير يابد، فطرت انسان كه مي‌توانست نقطه اتصال انسان به مبدأ باشد، مطرود نگشته بود، حتي در تفكر عقلانی‌ دكارت‌ نيز از خدای ‌صادق‌ هم‌چون‌ ابزاری‌ جهت‌ يقين‌ به‌ وجود عالم‌ مادی‌ استفاده‌ مي‌شد و انسان ـ «من» عقلانی ـ به‌ «فطريات‌» وابسته‌ بود. پس از دكارت، با ظهور فلسفه تجربي «جان‌ لاك»، فطريات‌ انكار شد و انسان‌ به‌ استقلال‌ كامل‌ از مبدأ دست‌ يافت. سير رشد فلسفه‌ انسان‌گرا در دو وجهه‌ «من‌ عقلانی» و «من‌ تجربی» در فلسفه‌ هيوم‌ به‌ پارادوكس‌ عجيبی‌ رسيد كه‌ چاره‌ای‌ جز شك‌، باقی‌ نماند. هيوم ‌نه‌ تنها جهان‌ مادی‌ را انكار كرد، بلكه‌ نفس ‌انسان‌ را نيز كه‌ محور انسان‌گرايی‌ بود، منكر شد و نشان‌ داد كه‌ هرگاه‌ انسان، ‌«خاست‌گاه‌ شناخت» قرار گيرد، شك‌ دستوری‌ دكارت‌، سرنوشتی‌ جز شك‌ نابود‌كننده‌ هيوم‌ نخواهد داشت‌ تا جايی‌‌كه‌ هيوم‌ نه‌ تنها جوهر مادی‌ و ضرورت‌ عليت‌ را نفی‌ كرد، بلكه‌ «من» را نيز كه‌ بعد از دكارت‌، محور تفكر بود، انكار كرد و معرفت‌شناسی‌ انسان‌محورانه‌ را کاملاً به‌ بن‌بست‌ رساند، چنان‌كه‌ می‌گويد: «ما هيچ‌ تأثيری‌ از خويشتن‌ نداريم‌ و هيچ‌ انديشه‌ای‌ هم‌ از خويشتن‌ وجود ندارد.»

اين خرد‌گرايي صرف با محوريت انسان، به تقابل با شناخت فطري آدمي منجر شد و يكي از اصول فطري انسان كه طلب خير، حقيقت‌جويي، عشق، پرستش و زيباپسندي بود، يا به كلي از ميان رفت يا به انحراف كشيده شد.

نظرهای متفاوتي درباره شناخت فطري ارائه شده است كه با نظر قرآن در اين‌باره تفاوت فاحشي دارد، نمونه آن، قول افلاطون، دكارت و كانت است كه شناخت فطري را مقدم بر تجربه مي‌دانند و معتقدند انسان داراي تصوراتي بالفطره است كه حس و تجربه در اين‌باره هيچ كمكي به انسان نكرده است. تجربه‌گراياني هم‌چون لاك و هيوم نيز ريشه همه معلومات انسان را در تجربه مي‌دانند. انسان در ابتداي خلقت هم‌چون لوح نانوشته‌ای است كه هيچ‌چیزی بر آن حك نشده است. نظر صحيح و جامع که همان ديدگاه قرآن ‌باشد، بيان مي‌كند معلومات فطري از راه حس و تجربه ظهور مي‌كند و در انسان متبلور مي‌شود. برای مثال، كودك قبل از داشتن تصوري از جزء و كل نمي‌تواند حكم كند كه كل از جزء بزرگ‌تر است، ولي همين كه تصوري از كل و جزء پيدا كرد، به طور فطري حكم مي‌كند كه كل از جزء بزرگ‌تر است.
 چنين تجربه‌گراياني كه فطرت را نفي يا براي هدايت آن، راه‌هاي گوناگونی تجويز مي‌كنند، در واقع، می‌کوشند ملاك‌هايي متضاد براي انسان و انسانيت از بيرون وجود آدمي بر او القا کنند كه نمي‌تواند ديرزماني بپايد و همواره با مخالفت‌ها يا تناقض‌گويي‌هايي روبه‌رو خواهد گشت. شهيد مطهري در اين‌باره مي‌گويد:

... بحث سر اين است كه آيا آن‌چه به نام انسانيت ناميده مي‌شود، در چيزهايي كه ملاك‌هاي انساني شناخته مي‌شود، آيا آن ملاك‌ها اكتسابي است يا غير‌اكتسابي؟ آيا اينها از خارج بر انسان تحميل مي‌شود يا از ذات انسان مي‌جوشد؟ اين‌كه وقتي مي‌گوييم اين ملاك‌ها، فطري است؛ يعني از ذات مي‌جوشد.

ج) تقابل عقل و غايت

شايد به نظر برسد برداشت‌ اوليه‌ از اومانيسم‌ كه‌ مستلزم‌ احيای‌ كرامت‌ انسانی‌ است‌، نه ‌تنها با اديان‌ الهی‌ به ویژه كامل‌ترين‌ آنها؛ يعنی‌ اسلام‌ منافاتی ندارد؛ بلكه ‌والاترين‌ هدف‌ آنها نيز هست. با این حال، بايد توجه داشت كه برداشت دقيق و در واقع، روح‌ اومانيسم،‌ مستلزم‌ اتكای‌ مطلق‌ و افراطی‌ انسان ‌به‌ خويش‌ و احساس‌ بی‌نيازی‌ و طغيان‌ در مقابل‌ خالق‌ و پروردگار است كه‌ در اين‌ برداشت‌، علت‌ فاعلی‌ و غايی‌ نيز انسان‌ تلقی‌ می‌شود و به ‌صورتی‌ خواسته‌ يا ناخواسته‌، او‌ را به‌ طغيان‌ هر‌چه‌ بيشتر در مقابل‌ خداوند (در بُعد نظری‌ و عملی‌) سوق‌ می‌دهد. چنين‌ برداشتی‌ در تقابل‌ و تضاد كامل ‌با دين‌ و معرفت‌شناسی‌ دينی‌ قرار دارد؛ زيرا اگر حتی‌ غايت‌ هستی‌، انسان‌ باشد، هرگز خالق‌ او، وی‌ را به ‌صورت‌ موجودی‌ به‌ خود واگذاشته‌ و بدون دست‌آویزی به‌ سوی‌ حقيقت‌ (در بُعد نظری‌ و عملی‌) رها نمی‌كند. پس‌ «خودتنها‌انگاری» و «خودبنيادانگاری» انسان‌ و رها شدن‌ در عالمی‌ كه‌ عقل‌ و ذهن‌ و احساس‌ وی‌، راهی‌ به‌ سوی‌ حقيقت‌ ندارد، خود ناقض‌ غايت‌انگاری‌ انسان‌ است.

مقايسه كاركرد‌هاي انديشه مهدويت با اومانيسم

الف) خودسازی فردی
در انديشه مهدويت، انتظار يک مصلح جهانی به معنای آماده‌باش کامل فکری و اخلاقی، مادی و معنوی برای اصلاح همه جهان است. چنين تحولی قبل از هر‌چيز به عناصر آماده و باارزش انسانی نیاز دارد که بتوانند بار سنگين چنان اصلاحات وسيعی را در جهان بر دوش بکشند. اين کار در درجه اول محتاج بالا بردن سطح انديشه و آگاهی و آمادگی روحی و فکری برای هم‌کاری در اجرای آن برنامه عظيم است. تنگ‌نظری‌ها، کوته‌بينی‌ها، کج‌اندیشی‌‌ها، حسادت‌ها، اختلافات کودکانه و نابخردانه و به طور کلی، هرگونه نفاق و پراکندگی، با موقعيت منتظران واقعی سازگار نيست. در مكتب اومانيسم، با غفلت از بُعد آخرت‌طلبي و روحاني انسان و اهتمام شديد به ابعاد مادي و جسماني او، نگرشي تك‌بعدي نسبت به انسان به وجود آمده است و نوعي نقص در شناخت او از خود به بار مي‌آید.

ب) خودياری‌های اجتماعی

در انديشه مهدويت، منتظران راستين وظيفه دارند تنها به خويش نپردازند، بلکه مراقب حال يک‌ديگر باشند و علاوه بر اصلاح خويش، در اصلاح ديگران نيز بکوشند، زيرا برنامه سنگينی که انتظارش را می‌کشند، برنامه‌ای فردی نيست. تمام عناصر انقلاب باید در این برنامه‌ شرکت جويند و همه کوشش‌ها بايد هم‌آهنگ شود. عمق و وسعت اين هم‌آهنگی نیز بايد به عظمت همان برنامه انقلاب جهانی باشد که انتظار آن را دارند. 

در روايتي از حضرت موسي بن جعفر( نقل شده است:
هر‌كس برادر مؤمن او براي حاجتي كه دارد، نزدش بيايد، به درستي كه اين رحمتي است كه خداوند تبارك و تعالي به سوي او كشانده است. پس اگر برآوردن آن را قبول كرد، خود را به ولايت ما وصل كرده و آن، وصل شدن به ولايت خداوند است.

در نسخه انسان‌شناسي مكتب اومانيستي هم‌چون نيچه، اخلاق، مردود است و انسان بايد به فكر دنيا باشد و به خود اعتماد كند.
 از نظر نيچه، عدالت اجتماعي عبارت است از «برابري براي برابران و نابرابري براي نابرابران» و شعار او چنین است: «هرگز نابرابران را برابر نسازيم».
 ماركس نیز معتقد است تنها زماني مي‌توان وجهه جمعي بشر را محقق ساخت كه انسان، خود را از حاكميت و مالكيت خدا رها سازد تا جامعه انساني، مالك و حاكم حقيقي تاريخ شود.

ج) حل نشدن در فساد محيط

براي دست‌یابی به فضايل اخلاقي و حفظ آن و فرو نرفتن در فساد محيط، دو نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه عبارتند از شناخت كافي از همه ابعاد و قابليت و اسرار نهفته در وجود انسان و نيز داشتن الگويي كامل كه ارزشي اخلاقي را به صورت مجسم نمايان سازد. وحي الهي و شريعت آسماني، تأمين‌ كننده نياز نخست و اولياي برجسته و انبيا، برآورنده نياز دوم هستند.
 در انديشه مهدويت، هر دو اين شرايط موجود است. شخص منتظر با اميد به اصلاح نهايي و اعتقاد به وجود انسانی كامل و الگويی جامع، از تلاش برای حفظ پاکی خويش و اصلاح ديگران دست برنمي‌دارد.

در تفكر اومانيستي، شناخت كاملي از انسان وجود ندارد؛ چراكه با محور دانستن انسان در عالم هستي، ابعاد ديگر وجود انسان هم‌چون بُعد روحاني و ميل به خداپرستي او ناديده انگاشته مي‌شود. به طور کلی، در اين مكتب حتي نمی‌توان مفهوم درستي از انسان كامل یافت.
د) رابطه عاشقانه با پروردگار

بنا‌بر روايات پيامبر اعظم( و اهل بيت(، آيات متعددی در قرآن در شأن گروهی از شيعيان علوی نازل شده است که در آخرالزمان پديدار خواهند شد. يکی از اين آيات شريف، این آيه نورانی است:
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يحِبُّهُمْ وَيحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ(؛

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هركس از شما از دين خود برگردد، به زودى خدا گروهى ]ديگر[ را مى‏آورد كه آنان را دوست مى‏دارد و آنان ]نيز[ او را دوست دارند. ]اينان[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر كافران سرفرازند.
اين آيه مباركه دربردارنده بشارتی شورانگيز به پيامبر اعظم( و 
مؤمنان راستين است که هرگز نپنداريد قوام دين خدا فقط به عده‌ای تازه‌مسلمان ضعيف است که اگر به کفر و شرک بازگردند، اسلام و افتخارهای آن از 
بين می‌رود. اگر عده‌ای از اسلام روی گردانيدند و به کفر بازگشتند، هرگز اندوهی به خويش راه ندهيد؛ چراکه خداوند، در آينده، مؤمنانی را برخواهد انگيخت 
که نخستين صفت افتخار‌آمیزشان اين است که محبوب خداوندگار و محب اويند: «يحبّهم و يحبّونه؛ خداوند، دوست‌دار ايشان است و ايشان نيز دوست‌دار خداوندند.» پس عشقی مقدس و دوسویه بين ايشان و پروردگارشان 
برقرار می‌شود و این فضيلتی بس ارزش‌مند است که مقامی بالاتر از آن 
تصور شدنی نيست.

در تفكر اومانيستي، ماركس حتي انسان را مجاز نمي‌داند كه با قوه تخيل خود هم به خدا بیندیشد. او ريشه ازخود‌بيگانگي را در اعتقاد به خدا مي‌داند و از بين بردن دين را كه نشانه شادي كاذب انسان است، براي شادي واقعي او ضروري مي‌شمرد.
 آگوست كنت، بنیان‌گذار اومانيستي‌ترين شكل دين، معتقد است چون اعتقاد به خداي اديان الهي از دست‌رس مشاهده و تجربه خارج است، دوره اقتدار خدايي گذشته و عصر حاكميت انسان فرا رسيده است.
 از نظر نيچه نيز خدا وجود ندارد، چنان‌كه مي‌گويد:
تنها بهانه خدا اين است كه وجود ندارد. من خود در جايي گفته‌ام چه چيز تا امروز بزرگ‌ترين مخالفت با هستي بوده است؟ خدا... .

هـ) فروتنی در برابر مؤمنان و گردن‌فرازی در مقابل کافران

در آيه‌اي كه گذشت،
 بعد از ذکر عشق پاک دوسویه میان خدا و انسان، علامت آن را دو صفت هم‌راه با هم بيان می‌کند: (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ(؛ «]اینان[ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر کافران سرفرازند.» در مقابل اهل ايمان چنان تواضع دارند که گويا بنده ايشانند. در برابر مؤمنان هرگز انانيت و خودبينی ندارند، گويا خود ايشانند. اینان که در برابر مؤمنان چنين خاکی و متواضعند، در مقابل کافران و گردن‌کشان چنان سرسخت و عزت‌مندند که گويا آنان را هرگز به شمار نمی‌آورند. این در حالي است كه اساس و ريشه تفكر اومانيستي، صبغه‌اي خودبنيان‌انگارانه و سرشار از غرور و تكبر بوده و دستورهای آن زمينه‌ساز استكبار و تبعيض است.

نتیجه
با توجه با آن‌چه بيان شد، نتیجه مكتب اومانيسم در عصر حاضر در ظاهر، به صورت ديدگاهي انسان‌گرايانه و زمينه‌ساز مدينه فاضله انساني نمود مي‌يابد، ولی در حقيقت، چيزي جز آشفتگي معرفتي انسان در دنياي درون و بيرون او نيست كه هم به بيگانگي انسان از خود و هم بريده شدن از مبدأ هستي و معلق ماندن در دام خير و شرهاي اين عالم مي‌انجامد. علاوه بر اين، حتي اگر براساس ره‌آوردي كه اين مكتب دارد، انسان مساوي با تمام عقل و خرد هم تلقي شود، باز هم در عالم واقع، به تناقض‌هایی هم‌چون تناقض عقل و عمل، عقل و غايت و عقل و فطرت خواهد انجاميد كه پاسخ درستي براي آنها نمی‌توان پيدا کرد. این در حالي است كه در انديشه‌اي هم‌چون دكترين مهدويت كه متصل به ساحت قدس ربوبي برخاسته از اصل هستي است، منزلت انسان در ساحت عقل و عمل به اوج خود می‌رسد و كاركرد واقع‌گرايانه آن در مقايسه با مكتب اومانيسم، برتري توصیف‌ناپذیری پيدا مي‌كند.

پي‌نوشت‌ها

مهندسی بلوغ اجتماعی و زمینه‌سازی ظهور

فرامرز سهرابي
چكيده

بي‌ترديد آرمان‌ها تأثير شگرفي در عرصه زندگي انسان دارند. شيعه نيز پيوسته در كوه‌سار آرمان‌هاي بلند، به رشد و بلوغ خود ادامه داده است؛ در سايه‌سار چنين تربيت و پرورشي، به مهندسي بلوغ اجتماعي انديشيده، آن را مهم‌ترين مسئله خويش انگاشته و از همين‌رو، دل‌مشغول به سازوكارها و شاخص‌هاي آن، در سه ساحت «رغبت اجتماعي»، «شكايت اجتماعي» و «استعانت اجتماعي» انديشيده است.

از همين‌رو، شيعيان دروازه‌هاي ذهن و قلب خويش را بر مسائل حاشيه‌اي و ره‌زن مي‌بندند و به كانون و پايه مسائل عصر غيبت جان و دل مي‌سپارند تا بتوانند به نرم‌افزار و مغزافزار فلسفه آفرينش كه عبوديت است،‌ راه گشايند و بدين‌وسيله به آستانه فرج و فلسفه فرج بار يابند. از اين‌رو، «أكثرو الدّعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم» با روي‌كرد «الدّعاء مخّ العبادة»، در فضاي ذهن و دل جامعه شيعه و ديگر جوامع بشري نقش خواهد بست و دل‌هاي خسته و رنجور از خودمحوري و خودپرستي به آسمان نوراني خدامحوري و خداپرستي پيوند خواهد خورد. از همين‌روست كه مهندسي اجتماعي، بلوغ اجتماعي را به بار مي‌نشاند.

واژگان كليدي

آرمان، تربيت در سايه آرمان، مهندسي اجتماعي، بلوغ اجتماعي، عبوديت، دعا.
مقدمه
الشیعۀ تُربّی بالأمانیِّ منذ مأَتی سنۀ؛

شیعه دویست سال است که در سایه‌ آرمان‌ها پروده و تربیت می‌شود.

بی‌تردید آرمان‌ها قدرت شگرفی در عرصه‌ زندگی انسان دارند؛ استعدادهای آدمی را می‌پرورند و او را تربیت می‌کنند. پیوسته شیعه در کوه‌سار آرمان‌های بلند، به جریان رشد و بالندگی و پرورش خود، ادامه داده است. این‌گونه بار مسئولیت را در گردنه‌های سخت تاریخی بر دوش کشیده و از حرکت باز نایستاده و همیشه به این آرمان‌ها دل‌گرم بوده است؛ «فعُلِّلنا بالأمانیّ.»

تربیت و آمادگی شیعه براساس آرمان‌ها جریان پیوسته‌ تاریخ است. با همین جریان، روند رشد و شکوفایی شیعه و بلوغ اجتماعی او به ظهور می‌رسد و این آرمان‌ها را به دغدغه‌ عمومی جوامع بشری سرایت می‌دهد و همگان را به آستانه‌ بلوغ اجتماعی و بلندای آرمان‌های خویش فرا می‌خواند.

امام صادق( می‌فرمایند: 

إنّما هلک الناس من استعجالهم لهذا الأمر. إنَّ الله لایعجل لعجلۀ العباد، إنَّ لهذا الأمر غایۀ ینتهی إلیها، فلو قد بلغوها لم یستقدموا ساعةً و لم یستأخروا؛

مردم به دلیل شتابشان برای این امر هلاک گشتند. همانا خدا برای شتاب بندگان، شتاب نمی‌کند. برای این امر پایانی است که باید به آن برسد و اگر مردم به آن پایان رسیدند، ساعتی پیش و پس نیفتند.

بنابراین تا بندگان خدا و مردم به این غایت نرسند و شیعه براساس آرمان‌های خود تربیت نشود، بلوغ اجتماعی رقم نمی‌خورد. یعنی براساس آن تربیت آرمانی است که جامعه شیعی، به بلندای قامت آرمانشان و به «هذا الأمر» که همان تحقق حکومت محمد( و فرج مهدی آل محمد( است، دست می‌یابند و افزون بر این، نه تنها در سطح جامعه‌ شیعی بدان افق بلند دل‌مشغول می‌شوند، بلکه آن را در سطح جوامع بشری با تلاش خود به چالش می‌کشند و به دغدغه و گفتمان مسلط زمانه تبدیل می‌نمایند.

ممکن است مردم بدون آمادگی و قابلیت لازم خواستار «هذا الأمر» و فرج آل محمد باشند، ولی این خواسته عجولانه غیر از هلاکت برای آنان چیزی دیگر نخواهد بود. آفریدگار حکیم با عجله و شتاب بندگان، شتاب و عجله‌ای نمی‌نماید؛ زیرا برای این امر، پایانی است که باید به آن برسد و تا این غایت و پایان شکل نگیرد و سر نیاید، توقع و درخواست تحقق «هذا الأمر» جز عجله و شتاب و در نتیجه هلاکت نخواهد بود.

در نهایت حضرت می‌فرمایند که «فلو قد بلغوها» پس اگر واقعاً به این غایت، بلوغ لازم را بیابند و حقیقتاً به آن برسند، در واقع به بلوغ اجتماعی راه یافته‌اند و به آستانه‌ غایت «هذا الأمر» نایل شده‌اند. در این صورت، «لم یستقدموا ساعۀً و لم یستأخروا»، تحقق «هذا الأمر» به اندک لحظه‌ای، پیش و پس نیاید؛ چراکه «دیو چو بیرون رود فرشته درآید» و تا دیو جهل بشری و دیو خامی و نابالغی آدمی بیرون نشود؛ فرشته‌ نجات بشری در نیاید و تا بلوغ «خواستن» در انسان شکل نگیرد و «هذا الأمر» را نخواهد، قطعاً این امر نشاید. قابل توجه این‌که خود بندگان باید به این غایت برسند و بلوغ اجتماعی بیابند و این شرط تحقق «هذا الأمر» را فراهم سازند.

تا این شرط محقق نشود، مشروط هم تحقق نمی‌یابد. گفتنی است که لطف و عنایت هستی‌آفرین، هستی را پر کرده است و از ناحیه فاعل، منع و بخلی در کار نیست؛ مشکل در خود قابل است. آن‌چه چاره‌ می‌سازد و گره می‌گشاید، قابلیت قابل است و بندگان را قابلیت باید تا که با این بلوغ اجتماعی به آستانه‌ مشروط بار یابند. باید توجه نمود که: 

	حاملی محمول گرداند تو را

	
	قابلی مقبول گرداند تو را



	قابل این گفت‌ها شو گوش‌وار

	
	تا که از زر سازمت من گوش‌وار




از همین‌رو، باید به صورت مسئله عنایت جدی بنماییم و محل نزاع را به خوبی دریابیم و بدانیم که کانونی‌ترین و پایه‌ای‌ترین مسئله در عصر غیبت، موضوع بلوغ اجتماعی و قابلیت یافتن بندگان خدا و عموم مردم است. وقتی چنین التفات و توجهی یافتیم، به حل مسئله و راه‌کار آن خواهیم پرداخت و به دست می‌آوریم که چگونه می‌توان سامانه‌های بلوغ اجتماعی را سامان‌ داد و به مهندسی اجتماعی و مهم‌ترین محور زمینه‌سازی ظهور پرداخت.

شاخص‌های بلوغ اجتماعی

مهندسی بلوغ اجتماعی به شناخت شاخص‌های آن نیازمند خواهد بود تا براساس آنها بتوانیم ساختار نظام‌مند مهندسی اجتماعی خود را استوار سازیم. از این‌رو به شاخص‌های سه‌گانه زیر اشاره می‌نماییم: رغبت اجتماعی به دولت کریمه (إنّا نرغب إلیک فی دولۀ کریمۀ)، شکایت اجتماعی از وضعیت موجود (إنا نشکو إلیک فقد نبیّنا و غیبۀ ولیّنا)، استعانت اجتماعی (و أعنّا علی ذلک بفتح 
منک تعجّله).

الف) رغبت اجتماعی

مدیریت میل جوامع بشری از جمله محورهای کلیدی استراتژیست‌های استکباری است، تا آن‌جا که پس از تغییر میل و ذائقه پیشین آنها بر آنند که میل متناسب با اهداف خویش را برای ایشان تعریف، تعیین و جای‌گزین نمایند. این مشق را از استاد و راه‌نمایشان شیطان گرفته‌اند. هم‌چنان‌که قرآن می‌فرماید: 

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبِي عَدُوًّا شَياطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيرْضَوْهُ وَلِيقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ(؛

و بدين‌گونه براى هر پيامبرى دشمنى از شيطان‌هاى انس و جن برگماشتيم. بعضى از آنها به بعضى، براى فريب [يك‌ديگر] سخنان آراسته القا مى‏كنند؛ و اگر پروردگار تو مى‏خواست چنين نمى‏كردند. پس آنان را با آن‌چه به دروغ مى‏سازند واگذار. [و چنين مقرر شده است] تا دل‌هاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند به آن [سخن باطل] بگرايد و آن را بپسندد، و تا اين‌كه آن‌چه را بايد به دست بياورند، به دست آورند.
آنها می‌خواهند قلوب کسانی را که ریشه در ایمان و باور به ادامه و استمرار خود ندارند و عشق به آخرت در وجودشان موج نمی‌زند، به وسوسه‌های زودگذر خود متمایل نمایند و در واقع قلوب آدمی در کشاکش دو مبدأ میل قرار گرفته است: میل به ادامه و استمرار خویش و آخرت و میل به وسوسه‌های محدود در هفتاد سال عمر انسان در دنیا.

انبیا و اوصیا و اولیای الهی میل به استمرار و شیاطین انس و جن میل به وسوسه‌های محدود مدیریت و سرپرستی می‌کنند. پیوسته شیاطین بر آن هستند که از طریق شنیدن و به هم‌راه دل‌سپردن به آن، مخاطب را موافق و متمایل به خود سازند. از همین‌رو، اگر کسی به سخن دیگری با نظر هم‌راهی و موافقت گوش کند، به آن «صغو» و «إصغاء» می‌گویند. مقوله‌ «اصغاء» نرم‌افزار و مغزافزار مباحث ارتباطات و رسانه‌ها و تبلیغات است. از همین‌رو امام جواد( فرموده‌اند: 

من أصغی إلی ناطقٍ فقد عبده فإن کان الناطق عن الله فقد عبد الله و إن کان الناطق ینطق عن لسان إبلیس فقد عبد إبلیس؛

کسی که گوش جان به سخنان گوینده‌ای بسپارد، در واقع او را بندگی و اطاعت کرده است و حال اگر از جانب خداوند سخن گوید و مطالب الهی بر زبان راند، همانا خداوند را بندگی کرده و اگر از زبان ابلیس اشراب و سرشار شود و سخن‌گوی او گردد، به ‌درستی که او را بندگی و اطاعت کرده است. 

بنابراین، آدمی پس از «اصغاء» به مراحل بعدی که همان «ارضاء» و «اقتراف و ارتکاب» است، تن خواهد داد. همان‌گونه که در آیه مورد بحث خواندیم: (وَلِتَصْغَى إِلَيهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لاَ يؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلِيرْضَوْهُ وَلِيقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ(.

این‌گونه فرآیند اصغاء، ارضاء و اقتراب با هم پیوسته و یک‌پارچه شکل می‌گیرند، عمل می‌کنند و از هم نمی‌گسلند، در قلوب انسان‌ها چنگ می‌اندازند و آنها را درگیر می‌سازند و در نهایت به رفتار و اطاعت تبدیل می‌گردانند.

در قرآن آمده است: 

(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(؛

و البتّه [خدا] در كتاب [قرآن] بر شما نازل كرده كه: هرگاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى‏گيرد، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند؛ چراكه در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد.
از هم‌نشینی و مجالست کسانی نهی‌ می‌کند که آیات خدا را انکار و استهزا می‌نمایند؛ (فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ( و در ادامه می‌فرماید: (حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيرِهِ(؛ اگر هم‌نشینی و مجالست ننمایید، آنان به سخنان دیگری خواهند پرداخت. این آیه به خوبی می‌نماید که اصرار و ادامه در کفرگویی و استهزای ایشان تابع نشستن شما در مجالس و دل‌سپردن به سخنان آنان است. همین نشستن‌ها و گوش جان سپردن‌ها، شما را مثل و همانند آنان می‌سازد؛ (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ(، و در ردیف نفاق و کفر می‌نشاند (إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا(.

در طول تاریخ بستر جهل آدمی میدان تاخت‌وتاز شیاطین بوده و او را در ایستگاه خودمحوری و خودپرستی بازیچه‌ خویش ساخته و از بهره‌ها و هدایت‌های آسمانی محروم کرده است. از همین‌رو، نوعاً به مدل‌های حکومت آسمانی و الهی از طریق انبیا و اوصیا تن نداده و به بافته‌های اومانیستی خودپرستانه سر سپرده است. بدین‌سان مبدأ میل انسان‌ها با فرآیند اصغاء، ارضاء و اقتراف رقم خورده و مدیریت و سرپرستی شده، به گونه‌ای که از تنگ‌ترین و دیکتاتوری‌ترین الگوهای حکومتی مدیریتی تا گشاده‌ترین و لیبرالی‌ترین الگوهای حکومتی و مدیریتی را تجربه نموده و محک زده است و این انسان چموش و خسته آماده می‌شود تا از این پس گوش‌ جان خود را از ناطق ابلیسی برهاند و به ناطق الهی بسپارد و مبدأ میل خویش را با آسمانیان بیاغازد و از زمینیان و خودمحوران به خدامحوران و از خودپرستان به خداپرستان بپیوندد. همان‌گونه که امیرمؤمنان( فرمودند، دنیا پس از چموشی‌ها و روگردانی‌های خود به ما رو می‌کند، همانند مهربانی ماده شتر ناسازگار بر فرزند خویش.

از این‌رو، به دولت کریمه و شاخص‌های آن می‌اندیشد و دل می‌سپارد و رغبت و شوق به آن را فریاد می‌زند و حضور امام مهربان و شفیق را حس می‌کند و با پاهای خسته و رنجور خویش ندای او را لبیک می‌گوید و آماده می‌گردد. این سرآغاز بلوغ اوست که از جلوه‌های لطف او حکایت می‌کند؛ چراکه:

	رغبت ما از تقاضای تو است

	
	جذبه حق است هرجا ره‌رو است



ب) شکایت اجتماعی

انسان تا زمانی‌که از وضعیت موجود ناراضی نباشد و بلکه شیفته‌ آن باشد، هیچ‌گونه تغییر و تحویل و حرکتی به سوی وضعیت مطلوب نخواهد کرد و این خود نشان از عدم بلوغ و رشد اوست. اگر جامعه‌ای به بلوغ برسد، به هیچ‌وجه به وضعیت موجود قانع نخواهد بود و شاکی از آن، برای تحقق وضعیت مطلوب به تلاش و تکاپو می‌افتد.

از این‌رو، جوامع بشری پس از گذر از گردنه‌های سخت و رنجور و تجربه‌ تمامی مدل‌های حکومت بشری، از خود و بافته‌های خود خسته می‌شوند، به آسمان رو می‌کنند و چشم امید می‌بندند و دست شکایت به سوی هستی‌آفرین می‌برند و تضرع به درگاه خداوند می‌نمایند.

این‌گونه زمینه‌های اضطرار به هستی‌آفرین و حجت او در خلوت‌گه دل‌های انسان فراهم می‌شود و جوانه‌های آن سر می‌کشد و یک‌پارچه زبان شکایت به درگاه آفریدگان می‌برند و از دردها و رنج‌های خود گزارش می‌کنند و از فقد نبی و غیبت ولیّ شکایت می‌نمایند. این همه در سایه درک افتقار و اضطرار به حجت و در صورتی است که با تمام وجود، حس نیاز به حجت خدا و ولیّ خدا را فریاد می‌زنند.

ج) استعانت اجتماعی

زمانی‌که انسان افتقار خود را درک کرد و دریافت که بافته‌هایش کارساز و چاره‌ساز نیست، رو به آسمان می‌کند و جویای سبب متصل بین زمین و آسمان می‌گردد و فریاد «أین السبب المتّصل بین الأرض و السماء»
 را طنین‌ می‌اندازد. آن‌گاه بلوغ خواستن در او جوانه می‌زند و این همان توانستن است و به پای خود ایستادن؛ چراکه خواستن، توانستن است و به پا ایستادن؛ (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(
 از این‌رو، دعا و خواستن از هست‌آفرین و کسی‌که پیوسته تدبیر هستی در دست اوست، معرفت‌های عمیقی به هم‌راه می‌آورد که برخی از آنها عبارتند از:

1. اظهار میل به دولت کریمه از درگاه الهی؛

2. شکایت از وضعیت موجود به درگاه الهی؛

3. استعانت و درخواست فتح و گشایش سریع از خداوند متعال.

از همین‌رو، خود دعا، نماد بلوغ اجتماعی می‌شود. وقتی جوامع بشری به منجی و موعود میل بیابند و از وضعیت موجود شکایت کنند و درخواست و استعانت به درگاه او نمایند، حکایت از آن دارد که به بلوغ اجتماعی بار یافته‌اند و از دام خودمحوری و خودپرستی به نعمت خدامحوری و خداپرستی نایل گشته‌اند. دعا مخ و مغزافزار عبودیت است؛ «الدعاء مخّ العبادۀ.»
 عبودیت که غایت آفرینش و نهایت و قله‌ رشد و بلوغ انسان‌هاست، با مغزافزار دعا شکل می‌یابد و تجلی می‌نماید. از این‌رو، دعا نماد عبودیت و نماد بلوغ است.

از همین‌رو، حضرت در توقیع شریفشان به اسحاق بن یعقوب می‌فرمایند:

فأغلقوا أبواب السؤال عمّا لایعنیکم و لاتتکلّفوا علی ما قد کفیتم و أکثروا الدّعاء بتعجیل الفرج فإنَّ ذلک فرجکم؛

درهای سؤال را بر آن‌چه برای شما سودی ندارد و آن را از شما نخواسته‌اند، ببندید و برای تعجیل در امر ظهور و فرج ما بسیار دعا کنید که فرج شما در همین دعا کردن است.

چه زیبا ما را ره‌نمود می‌بخشند و از یمین و یسار زدن‌ها و سؤال‌های بیهوده و بی‌ثمر و ره‌زن می‌رهانند و به مسیر اصلی که رشد و بلوغ را به هم‌راه دارد، هدایت می‌کنند. این‌گونه است که دعا از جمله وظایف کانونی، مغزافزار عبودیت و نماد بلوغ بشری به شمار می‌رود و به آن سفارش جدی می‌شود؛ چراکه بشر به این بلوغ رسیده است که:

تمدّحت بالغناء عن خلقک و أنت أهل الغنی عنهم، و نسبتهم إلی الفقر و هم أهل الفقر إلیک، فمن حاول سدّ خلّته من عندک، و رام صَرف الفقر عن نفسه بک، فقد طلب حاجته فی مظانّها، و أتی طلبته من وجهها. و من توجّه بحاجته إلی أحدٍ من خلقک، أو جعله سبب نُجحها دونک، فقد تعرّض للحرمان، و استحقّ من عندک فوت الإحسان؛

خداوندا تو وجود خود را به بی‌نیازی از همه خلق ستوده‌ای و تو، به بی‌نیازی از ایشان شایسته‌ای و ایشان را به نیازمندی و فقر نسبت داده‌ای و در واقع آنها سزاوار چنین نسبتی هستند. از این جهت، هرکس رفع نیاز خود را از جانب تو بخواهد و برگرداندن فقر را از خویشتن به وسیله تو طلب کند، حقا که حاجتش را در جای‌گاه اصلی خود خواسته و به دنبال مطلبش از راه صحیح برآمده و هرکه در نیاز خود به یکی از آفریدگان تو رو کند، یا او را به جای تو وسیله برآمدن حاجت قرار دهد، بی‌شک خود را در معرض نومیدی آورده و از جانب تو سزاوار محرومیت از احسان گشته است.

قرآن می‌فرماید:

(قُلْ مَا يعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يكُونُ لِزَامًا(؛

بگو: «اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى‏كند. در حقيقت شما به تكذيب پرداخته‏ايد و به زودى [عذاب بر شما] لازم خواهد شد.»
معلوم می‌شود آن‌چه که به انسان در پیش‌گاه خداوند ارزش می‌بخشد، توجه به پرودگار و دعا و بندگی به درگاه اوست. به همین دلیل، از ادامه آیه این‌چنین به دست می‌آید که: شما در گذشته، خدا و پیامبران و آیاتش را تکذیب کردید و اگر به سوی دعا و بندگی خدا نشتابید، هیچ ارج و مقامی نزد او نخواهید داشت، و نتیجه تکذیبتان دامن‌گیرتان خواهد شد.

بنابراین، زمانی انسان از گرفتاری‌هایی که از لوازم تکذیب حق و بریدن از خداپرستی و پیوستن به خودپرستی است، رها می‌شود که به خودپرستی پشت کند و به خدا و دعا و بندگی او رو آورد تا مورد عنایت و توجهش قرار گیرد 
و ارزش بیابد. البته روزی چنین خواهد شد، هم‌چنان که امیرمؤمنان( 
فرموده است:

لتعطفنّ الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها؛

دنیا پس از چموشی‌‌های خود به ما رو می‌کند، همانند مهربانی ماده شتر ناسازگار بر فرزند خویش.

آری، حضرت می‌فرمایند این دنیا پس از سرکشی، به ما روی می‌کند؛ چونان شتر ماده بدخو که به بچه خود، مهربان گردد. 

بنابراین، بشر پس از تجربه‌های گران و سنگین و خستگی‌های پیاپی و تکرارهای کور خودمحورانه، رو به درگاه آفریدگار می‌کند و در همین جهت، به راه و «سبیل‌الله» و «صراط» و «وجه» و «باب‌ا‌لله» رو می‌کند؛ هم‌چنان که فرموده‌اند: 

السلام علیک یا سبیل‌الله الذی من سلک غیره هلک؛
 

سلام بر آن راه الهی که سلوک بر غیر آن با هلاکت هم‌راه است (یعنی سلام بر تنها راه).

أین باب الله الذی منه یؤتی، أین وجه الله الذی إلیه یتوجّه الأولیاء؛
 

کجاست آن باب الهی که از آن درگاه وارد می‌شوند. کجاست آن وجه الهی که دوستان خدا به ‌سوی او روی می‌آورند. 

أنتم الصراط الأقوم؛
 

شمایید آن راه پایدار و استوار.

از همین‌رو، ما در جهت‌گیری (توجّهنا) و هم‌راهی (و استشفعنا) و اتخاذ وسیله به سوی خداوند (و توسّلنا بک إلی الله)، فقط به شما خاندانِ پاکانِ هستی 
روی می‌آوریم.

این‌گونه است که با رشته اتصال شما پاکان هستی ما در دعا، نماز، روزه، استغفار و سایر اعمال خویش از افتادن در خطا مصون و محفوظ می‌مانیم و دچار اشتباه نمی‌شویم؛ «و عصمتُنا بکم لدعائنا و صلاتنا و استغفارنا و سائر اعمالنا.»

این مهر بی‌کران شماست که می‌خواهید ما با کثرت و فراوانی دعا و راز و نیاز به درگاه خداوند، از خودمحوری به خداباوری رو کنیم و با تضرع، به درگاهش فرج را به آغوش کشیم؛ چراکه گستره معرفتی دعا به وسعت مخ و مغزافزار عبودیت است که فلسفه خلقت به شمار می‌رود؛ هم‌چنان که می‌‌خوانیم: 

و إلیک منتهی الرغبۀ فی‌ الدّعاء؛

غایت آرمانی در دعا به سوی توست (تو خود سرانجام دعا هستی).

بنابراین، ما با دعای برای فرج، تو را و عبودیت تو را می‌خواهیم تا این‌که با تحقق فرج به آستانه‌ فلسفه فرج و عبودیت الهی بار یابیم؛ (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ(.

شاخص‌های بلوغ اجتماعی وقتی معنا می‌یابند و کارآمد و اثربخش خواهند بود که در بستر جمعی و عمومی و اجتماعی تجلی یابند، هم‌چنان که در توقیع شریف حضرت به شیخ مفید آمده است:

و لو أنّ أشیاعنا وفّقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخّر عنهم الیمن بلقائنا و لتعجّلت لهم السعادۀ بمشاهدتنا علی حقّ المعرفۀ و صدقها منهم بنا فما یحبسنا عنهم إلاّ ما یتّصل بنا ممّا نکرهه و لانؤثّره منهم؛

اگر شیعیان ما که خداوند آنها را به طاعت و بندگی خویش موفق بدارد، در وفای به عهد و پیمان الهی اتفاق و اتحاد می‌داشتند و آن را محترم می‌شمردند، سعادت دیدار ما برای ایشان به تأخیر نمی‌افتاد و هرچه زودتر به سعادت دیدار ما نایل می‌شدند، در صورتی که براساس معرفت واقعی و راست‌گویی و صداقت آنها به ما باشد...

بر این اساس، آن‌چه سعادت لقاء و مشاهده و ظهورش را به تعجیل و تأخیر می‌انجامد، بود و نبود اجتماع قلبی مردم است که بر معرفت و صداقت ایشان مبتنی است.

در این صورت، آن‌چه مهم می‌نماید دست یافتن به بلوغ اجتماعی و شاخص‌های آن است. در این زمینه، ما ناچار از مهندسی بلوغ اجتماعی هستیم، تا زمینه‌های ظهور آن «موفور السرور» را تمهید و هموار سازیم. این مهم میسور نگردد، مگر آن‌که طلایه‌داران این ساحت و فقهای عظیم‌الشأن به این عرصه درآیند و زمام قلوب و اندیشه‌ جامعه را به دست گیرند و با این سکان‌داری خویش آنان را به ساحل رشد و بلوغ و بالندگی ره‌نمون شوند. همان‌گونه که امام هادی( فرموده‌اند:

لولا من یبقی بعد غیبۀ قائمنا من العلماء الداعین إلیه و الدالّین علیه و الذابّین عن دینه بحجج الله و المنقذین لضعفاء عباد الله من شِباک إبلیس و مردته و من فِخاخ النواصب لما بقی أحد إلاّ ارتدّ عن دین الله و لکنّهم الذین یُمسکون أزمّۀ قلوب ضعفاء الشیعۀ کما یمسک صاحب السفینۀ سکّانها اُولئک هم الأفضلون عندالله عزّوجلّ؛

اگر در روزگار غیبت قائم( عالمانی نبودند که ظهور و فرج او را یاد کنند و مردم را به سوی او راه ‌نمایند و از دین او، با استدلال‌های محکم، به دفاع برخیزند و کسانی را که ایمان سستی دارند، از تور ابلیس و پیروانش و از شکار ناصبیان و دشمنان اهل‌بیت( رهایی بخشند، هیچ‌کس باقی نمی‌ماند، مگر آن‌که راه ارتداد پیش می‌گرفت، ولی آنان زِمام دل‌های شیعیان را در دست می‌گیرند؛ چونان ناخدای کشتی، سکان کشتی را. اینان نزد خداوند عزوجل افضل و برترین مردم هستند.

بدین‌سان جامعه به فرهیختگان و اندیشه‌ورزان فقیه و فهیمی نیازمند است 
که این‌گونه مسئولیت بلوغ جامعه را بر دوش کشند و با وظایف چهارگانه‌: دعوت، دلالت، ذبّ و دفاع و انقاذ و نجات، از حریم دین و امامت حراست و پاس‌داری نمایند.

یکم. دعوت: در عصر غیبت کانون فعالیت‌های فرهنگی و دینی عالمان فرهیخته و فقهای عظیم‌الشأن، گل‌واژه‌ انتظار است. محور توسعه فرهنگی و فرهنگ‌سازی آنان دعوت به دین قائم آل محمد( و فرهنگ انتظار است. بنابراین، اساس کار عالمان دینی در عصر غیبت مدیریت ذهن‌ها و اراده‌ها و جهت‌دهی مردمان به سوی خلیفه‌ خدا و حجت اوست؛ زیرا:

من أراد الله بدأ بکم و من وحّده قبل منکم و من قصده توجّه بکم؛

آن‌که خدا را اراده کند، از شما می‌آغازد و هرکه آهنگ آموزه‌های توحیدی نماید، از شما می‌جوید و هرکه خداجو باشد، باید به شما رو کند و توجه نماید.

دوم. دلالت: عالمان دین، افزون بر دعوت، به دلالت و ره‌نمایی نیز دست می‌یازند؛ یعنی علاوه بر اندیشه و فکر مهدی‌باوران با قلب و دل آنان نیز سر و کار دارند و ارتباط برقرار می‌سازند. پیوسته آن عالمان، به سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری مهدی‌باوران عنایت دارند، تا در هنگامه‌های هجوم شهوات و شبهات به کام زهرآگین شیاطین فرو نغلتند. آنان به فراخور توان افراد و اقدار عقول ایشان هم‌زبانی و هم‌نوایی کرده و چراغ راه آنها می‌گردند و رشته‌های قلوب مردم را به عشق امام گره می‌زنند و با ارائه نظام‌های مورد نیاز و راه‌کارهای وحیانی، مدیریت دینی امت را ره‌نمون می‌شوند.

سوم . ذبّ و دفاع: عالمان در عصر غیبت، گذشته از وظایف دعوت، دلالت به حجت خدا، از مرزهای دین امام خویش دفاع و مرزبانی می‌کنند تا از گزند فتنه‌ها و شبهات پیاپی محفوظ بماند و خارهای دشمنان در باور مهدی‌باوران خراشی نیافکند و با حضور زنده و فعال خود در عرصه‌ها و لایه‌های زمان و آشنایی 
با زبان زمان خویش، عالم به زمان باشند و امواج فتنه‌ها را رصد کنند و 
چاره‌ها اندیشند.

چهارم. انقاذ و نجات: جوامع بشری به میزان فاصله‌ای که از فرهنگ وحیانی پیدا می‌کنند، به قعر مشکلات و فتنه‌های خطرناکی فرو می‌غلتند و در امواج تبعات آن دست و پا می‌زنند. عالمان دینی، پیوسته فریادرس آنان بوده و به نجات و انقاذ آنان می‌شتابند و شیاطین را به خشم می‌آورند. از همین‌رو، هرگاه عالمی از جهان رخت بر می‌بندد، بزم سرور و شادمانی شیاطین برپا می‌شود.

چالش‌های عصر غیبت

ناکامی بشر از نابالغی او سرچشمه می‌گیرد و از آن‌جایی که «لم یُمتثل أمر رسول‌الله( فی الهادین بعد الهادین؛ دستور رسول خدا را درباره جانشینانش، یکی پس از دیگری پیروی نکردند»، بلکه «و الاُمّۀ مُصرّۀ علی مقته؛ و امت بر دشمنی با آنان پافشاری ورزیدند.» و «مجتمعۀ علی قطیعۀ رحمه و إقصاء وُلده؛ بر قطع رحم او و دور کردن مقام و منزلت فرزندانش یک‌پارچه شدند».

با این نابالغی، محرومیت و ناکامی خود را رقم زدند و در غربت عصر غیبت هبوط کردند. از این‌رو، با غیبت آن عنصر لطیف آسمانی، «فترت» و فاصله‌ای از حجت الهی به‌وجود آمد. این «فترت» به دنبال خود «حیرت»زایی خواهد داشت و مردم را در گرداب سرگردانی‌ها به بازی خواهد گرفت و تا سرحد تهاجم «فتنه»ها خواهد کشاند، به گونه‌ای که انبوه فتنه‌ها او را به حصار خود در خواهد آورد و به بند خواهد ‌کشید و تا او را به تاریکی‌ها و شب دیجور «یأس» ننشاند، آرام نگیرد.

با نگاهی گذرا به مجموع روایات، چالش‌های چهارگانه «فترت»، «حیرت»، «فتنه» و «یأس» را در عصر غیبت می‌توان به تأمل و دقت کشانید. از این‌رو عالمان دینی براساس راه‌بردهای چهارگانه‌ای که در عصر غیبت فراسویشان است، به مصاف چالش‌های چهارگانه‌ عصر غیبت می‌روند تا از این معبر، به ‌سوی مهندسی بلوغ اجتماعی راه بگشایند.

عالمان در عصر غیبت با «دعوت» خویش به مصاف «فترت» می‌روند و در حد و اندازه خود آن را پوشش می‌دهند و با «دلالت» خویش به مصاف «حیرت»ها می‌روند و حیرت‌زدایی می‌کنند و با «ذبّ و دفاع» به مصاف «فتنه»ها می‌روند و گره‌های کور آن را از ذهن، دل و دست و پای مردم می‌گشایند تا امواج طوفان فتنه‌ها ایشان را در شهوات و شبهات فرو نغلتد و با «انقاذ و نجات» خویش به مصاف «یأس» می‌روند تا آنها را از قعر هلاکت برهانند.

بدین‌سان، نظام راه‌بردی عالمان دینی در عصر غیبت براساس فقه آنان شکل می‌گیرد و ماجرای فقه و تفقّه را می‌توان از بار مفهومی این کلیدواژه دریافت که به معنای «فهم، دقت و تأمل» است. امیرمؤمنان( می‌فرماید: 

إنّا والله لانَعُدّ الرجل من شیعتنا فقیهاً حتّی یُلحن له، فیعرف اللحن؛
 

به خدا سوگند کسی از شیعیان خود را فقیه نمی‌شماریم تا این‌که به رمز، سخنی به او گفته شود و آن رمز را دریابد.

فقیهان با ظرفیت‌ها و ظرافت‌ها، راه‌بردهای فرهنگی را در رگه‌ها و لایه‌های جامعه به جریان می‌اندازند تا در مصاف با چالش‌های یاد شده به مهندسی بلوغ اجتماعی بشتابند و به این‌گونه، بسترها و زمینه‌های ظهور را فراهم سازند.

از این‌رو، تمامی تلاش‌های عالمان دینی رنگ و بوی تمهید و زمینه‌سازی دارد و بر آن هستند که آستانه درک و بلوغ آنان را در پیرامون اضطرار به حجت بالا ببرند. این آرمان پیوسته فقها از جمله معمار بزرگ و سترگ نظام جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام راحل( بوده است، تا این‌که با ایجاد نظام اسلامی بسترهای فعال و بالنده رشد و بلوغ اجتماعی را در گستره جهانی فراهم سازند و با توجه به آرمان‌های پیوسته بشر (السلام علیک ایّها المقدّم المأمول) جوانه شاخص‌های بلوغ اجتماعی (رغبت، شکایت و استعانت اجتماعی) را نظاره نمایند و نجوای «أمّن یجیب المضطرّ إذا دعاه و یکشف السوء» و «أین بقیّۀ الله التی لاتخلو من العترۀ الهادیۀ» را زمزمه ‌کنند.
پي‌نوشت‌ها

جهانی‌شدن و مهدويت
مهدي نكویي ساماني
چكيده

این نوشتار به بحث در مورد مفهوم جهانی‌شدن و جهانی‌سازی می‌پردازد و با اشاره اجمالی به تمایزات مفهومی و عینی این دو جریان، زمینه‌های فكری و تاریخی فرآیند جهانی‌شدن را بررسی و تحلیل می‌کند. آن‌گاه با اشاره به دیدگاه‌های تبیین‌گرایانه و برداشت‌های مختلف و رایج در مورد جهانی‌شدن و مدل‌های گوناگون جهانی‌شدن، به تمایزگذاری بین این فرآیندها و جریان‌ها می‌پردازد. نویسنده، امكان جهانی‌شدن سرمایه‌داری غرب و جهانی‌شدن بر مبنای مدرنیته و پست‌مدرنیته و هم‌چنین جهانی‌شدن فرهنگ غرب یا غربی‌سازی جهان را تحقق‌‌ناپذیر می‌شمارد و تنها الگوی ممكن و تحقق‌پذیر جهانی‌شدن غیردینی را جهانی‌شدن بر مبنای علم و تكنولوژی اطلاعات و شكسته شدن مرزهای سیاسی و جغرافیایی و تسهیل و تشدید ارتباطات در سطح جهان می‌داند. پس با نقد و بررسی هریك از دیدگاه‌های مختلف در مورد جهانی‌شدن، مخاطرات جهانی‌شدن و جهانی‌سازی و تحمیل فرهنگ غرب در پوشش جهانی‌سازی را بیان می‌کند و تعارض اسلام با جهانی‌شدن را بر مبنای نظام‌‌های سیاسی حاكم بر جهان، جدّی و گریزناپذیر می‌داند. سپس بر ضرورت خیزش و آگاهی مسلمانان و ضرورت در پیش گرفتن راه‌بردهای فكری و عملی در این زمینه تأكید می‌كند. در بخش دیگری از این جستار، با توجه به قابلیت‌های ذاتی اسلامی برای جهانی‌شدن از منظر درون‌دینی و برون‌دینی، جهانی‌شدن اسلام را در آستانه ظهور حضرت حجت( قطعی می‌شمارد. آن‌گاه با بیان تفاوت‌ها و تمایزات جهانی‌سازی و جهانی‌شدن اسلامی با جهانی‌سازی كنونی، ویژگی‌های حكومت جهانی امام عصر( را از منظر متون دینی و آموزه‌های نورانی اهل بیت( بررسی می‌کند.
واژگان كلیدی

جهانی‌شدن، جهانی‌سازی، مدرنیته، پست‌مدرنیته، سرمایه‌داری غرب، اسلام، مهدویت، جهانی‌سازی مهدوی.

مقدمه
جهانی‌شدن چيست؟ چگونه مي‌توان مفهوم اين پديده را به درستي شناخت؟ در اين زمينه مطالعات و تحقيقات نسبتاً گسترده‌اي صورت گرفته است و از ديدگاه‌هاي گوناگون به اين موضوع پرداخته شده است.
برخي از نظریه‌پردازان از ديدگاه جامعه‌شناختي، به بررسي روابط اجتماعي و بين‌المللي در عصر جهانی‌شدن پرداخته‌اند، طيف ديگري از ديدگاه سياسي، زمينه‌هاي پيدايش و گسترش آن را تحليل و مناسبات و روابط جهاني را از اين بُعد بررسی کرده‌اند و برخي ديگر از انديشه‌‌ورزان معاصر و برجسته در زمينه جهانی‌شدن، مانند: گيدنز و رابرتسون، اشكال جديد و ابعاد ناشناخته‌تر جهانی‌شدن را محور مطالعات خود قرار داده و رابطه آن را با ساختارهاي كنوني علمي و تكنولوژيك نشان داده‌اند.
اين نوشتار با نگاهی به مفهوم، پيشينه و زمينه‌هاي فكري و فلسفي جهانی‌شدن، مراحل و تحولات پيدايش جهانی‌شدن با تأكيد بر جنبه‌هاي فرهنگي آن، به بررسي پی‌آمدهاي جهانی‌شدن و چالش‌ها و تأثيرات آن در ساختارهاي ديني و فرهنگي جوامع پرداخته و تبیین رابطه جهانی‌شدن كنوني با جهانی‌شدن اسلام و جهاني‌سازي مهدوي، ويژگي‌ها و مباني اين دو مدل از جهانی‌شدن را به بحث گذاشته است.
مفهوم جهانی‌شدن
جهانی‌شدن «globaliziotin»، به معناي جهانی‌شدن، جهاني‌سازي و جهان‌گرايي و جهان‌شمولي به كار رفته است. ريشه آن از واژه «golobal» است كه به معاني زير به كار مي‌رود:
1. گِرد مثل توپ و شكل كره؛
2. هرچيز عام و كلي و جهان‌شمول كه معناي «Tatal» را افاده كند؛
3. همه مقوله‌هاي فراگير كه شامل تمام كره زمين باشد.
آيا «جهانی‌شدن» و «جهاني‌سازي» كه معناي شايع و رايج اين واژه است، معنایی مشترك را حكايت مي‌كنند يا نه؟ بايد گفت اكثر انديش‌‌ورزانی كه در مورد جهاني‌سازي و جهانی‌شدن به تحقيق پرداخته‌اند، مفهوم اين دو را يكي می‌دانند و معتقدند كه جهانی‌شدن و جهاني‌سازي دو مصداق جداگانه نيستند، بلکه هم از نظر مفهوم و هم از نظر مصداق مشتركند و از یک‌دیگر تمايزي ندارند. به نظر مي‌رسد در این‌جا این خلط و اشتباه اساسي وجود دارد كه برخي مفهوماً و مصداقاً اين دو اصطلاح را با هم خلط كرده‌اند. در حالي‌كه نمي‌توان مفهوم جهانی‌شدن را با جهاني‌سازي يكي دانست. همان‌گونه كه اين دو در مصداق متفاوت و متمايزند، در معنا نيز بايد بين اين دو تفكيك قائل شد. در واقع، ما شاهد تحقق دو پديده و دو فرآیند هستيم كه داراي دو ماهيت كاملاً متفاوت هستند. از نظر منطقي و مفهوم‌شناختي، يكي از اين فرآیندها را مي‌توان «جهانی‌شدن» ناميد و آن را پروسه، فرآیند و تحولی تكنولوژيكي در سطح جهان تعبير كرد و پديده ديگر را پروژه و طرحی براي تحميل يك مدل و الگوي فرهنگي يا سياسي و اقتصادي غرب دانست و آن را «جهاني‌سازي» ناميد.
جهانی‌شدن به معناي كنوني از نيمه دوم سده بيستم و از حدود سال 1980میلادی به بعد وارد عرصه ادبيات سياسي و اقتصادي و فرهنگي شد. اين واژه و اصطلاح كه در زبان لاتين به عنوان globalizitoin به كار مي‌رود، به معناي كلي و فراگير بودن و جهان‌شمول بودن امري است و به معناي یک‌پارچه‌سازي و هم‌سان‌سازي براساس يك مدل در سطح جهان نيز به كار مي‌رود.
در مورد «جهانی‌شدن»، تعاريف متعددي ارائه شده است. واقعيت آن است كه براي اين پديده نوظهور به دليل ابعاد گوناگون و ماهيت نوشونده و دگرگون ‌شونده آن، شاید نتوان تعريفي واحد و جامع ارائه كرد. از اين جهت، در مورد جهانی‌شدن بين دانش‌مندان توافق نظر وجود ندارد؛ زيرا اولاً اين پديده به حد نهايي تكامل خود نرسيده است و هر روز وجه تازه‌اي از ابعاد آن نمايان مي‌شود.
 ثانياً داراي ابعاد گوناگون و جنبه‌هاي متنوع و متفاوت است و از نگرش تك‌بعدي به آن بايد اجتناب كرد. با توجه به اين مقدمه اكنون به برخي از تعاریف جهانی‌شدن اشاره مي‌‌کنیم:
1. برخي از نظريه‌پردازان و متفكران، در تعريف جهانی‌شدن بيشتر به بُعد اقتصادي آن نگریسته و جهانی‌شدن را به معناي جهانی‌شدن اقتصاد كه با ادغام بازارهاي جهاني در زمينه تجارت، سرمايه‌گذاري و مقررات‌زدايي، به جهانی‌شدن نظام سرمايه‌داري غرب مي‌انجامد، تعريف كرده‌اند.
2. مك گرو از صاحب‌نظران موضوع جهانی‌شدن، جهانی‌شدن را به معناي «گسترش روابط متقابل و متنوع بين دولت‌ها و جوامع كه به ايجاد نظام جهاني مي‌انجامد، دانسته و آن را فرآیندي مي‌داند كه در آن، هر رخ‌داد و فعاليت و تصميمي در يك بخش از جهان پی‌آمدهاي مهمي در ساير جوامع خواهد داشت». وي در جاي ديگر، جهانی‌شدن را به معناي «افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلي كه فراتر از دولت‌ها شكل مي‌گيرد و در نتيجه آن، قدرت دولت‌ها كاهش مي‌يابد و هويت‌هاي مبتني بر سرزمين و تاريخ و قوميت، ماهيتي متفاوت مي‌يابد، تعريف كرده است».

3. مالكوم واترز نيز جهانی‌شدن را اين گونه تعريف مي‌كند: «فرآیندي كه در نتيجه آن، محدوديت‌هاي جغرافيايي و نظام‌هاي اجتماعي و فرهنگي متحول و برچيده مي‌شوند و به تشديد آگاهي عمومي منجر مي‌شود.»

4. مارتين آلبرو در تعريف جهانی‌شدن مي‌گويد: «فرآیندهايي كه تمام مردم جهان را در يك جامعه واحد فراگير جهاني به یک‌دیگر پيوند مي‌دهد.»

5. آنتوني گيدنز در تحليل خود، «جهانی‌شدن» را با مدرنيته یک‌سان مي‌گيرد 
و آن را يكي از فرآیندهاي مدرنيته تلقي مي‌كند. به نظر وي، «مدرنيته ذاتاً 
جهاني است».

6. فوكوياما از نظريه‌پردازان معاصر امریکا، جهانی‌شدن را به معناي گسترش فرهنگ غربي و سيطره تمدن امریکا بر جهان مي‌داند و آن را به «پايان تاريخ» تعبير مي‌كند.
7. رابرتسون از نظريه‌پردازان برجسته معاصر نيز جهانی‌شدن را فرآیندي مي‌داند كه به فشرده شدن جهان و تراكم آگاهي بشر مي‌انجامد. وي ضمن تأكيد بر جنبه‌هاي فرهنگي جهانی‌شدن، معتقد است كه در فرآیند جهانی‌شدن، فرهنگ واحد جهاني شكل خواهد گرفت، ولي اين معناي فراگير شدن فرهنگ غرب آن‌گونه كه «فوكوياما» و ديگران مي‌گويند، نيست. هم‌چنین به معناي از بين رفتن تنوع فرهنگ و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي نيز نيست.
اِمانوئل والرشتاين در مقاله سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني، شكل‌گيري جهاني واحد را چنين ترسيم مي‌کند: «جهانی‌شدن، فرآیند شکل‌گیری شبكه‌هايي است كه طي آن، اجتماعاتي كه پيش از اين در كره خاكي دورافتاده و منزوي بودند، در وابستگي متقابل و وحدت جهاني ادغام مي‌شوند.»

بررسي تعاريف
با بررسي تعاريف ارائه شده پنج مفهوم را می‌توان برشمرد:
ـ جهانی‌شدن به معناي «آزاد‌سازي تجارت و اقتصاد»؛
ـ جهانی‌شدن به معناي «جهان‌گرايي و جهان‌گستري يك حكومت و قلمرو يك دولت»؛
ـ جهانی‌شدن به معناي «غربي‌سازي يا امریکايي شدن جهان»؛
ـ جهانی‌شدن به معناي «جريان آزاد اطلاعات و سرعت روزافزون ارتباطات جهاني و شكستن مرزها به صورت طبيعي و بر اثر پیش‌رفت علم و تكنولوژي»؛
ـ جهانی‌شدن به معناي «بين‌المللي شدن» و فوق قلمروگرايي و ايجاد «نظام واحد جهاني و فراملي».
به نظر مي‌رسد، تعريف دقيق جهانی‌شدن بايد دربردارنده سه مفهوم اساسي و ويژگي مهم باشد:
ـ فشرده شدن زمان و مكان و افزايش حجم و سرعت اطلاعات؛
ـ جريان آزاد و غيرقابل كنترل اطلاعات و تغيير ساختارهاي ملي و بومي در بُعد فرهنگي، اقتصادي و سياسي؛
ـ تشديد روابط و وابستگي متقابل و كنش‌پذيري جوامع و تغيير هويت.
ديدگاه‌ها و روي‌كردهاي مختلف در مورد جهاني‌شدن
الف) جهانی‌شدن سرمايه‌داري
برخي از تحليل‌گران «جهانی‌شدن را مرحله‌اي از نظام سرمايه‌داري غرب و برخي ديگر آن را تداوم مدرنيته و گسترش الگوي مدرنيته به همه جهان تفسير كرده‌اند. برداشت ديگري كه در مورد جهانی‌شدن وجود دارد، آن را به عنوان بین‌المللي شدن شمرده است. پل هرست و گراهام تامپسون، معتقد به چنين ديدگاهي هستند. برداشت ديگري كه از جهانی‌شدن وجود دارد، آن را آزادسازي و برطرف شدن موانع فيزيكي و كوتاه شدن فاصله‌هاي زماني و مكاني و جريان آزاد اطلاعات و تسهيل ارتباطات جهاني در نظر گرفته است و جهانی‌شدن را به معناي «جهان‌گستری و غلبه بر دیگر فرهنگ‌ها و جوامع» مي‌داند. اليور، رايزر وب، ديويس نيز آن را به معناي ادغام فرهنگ‌هاي روي زمين توصيف كرده‌اند.

يكي از رايج‌ترين تفسيرها و تحليل‌ها در مورد جهانی‌شدن، برداشتي است كه جهانی‌شدن را به معناي «غربي‌سازي» و غربي كردن جهان يا جهاني‌سازي توصيف مي‌كند. برخي، اين نوع جهانی‌شدن را به معناي استعمار نو يا سلطه امپرياليسم غرب در عصر جديد دانسته‌اند.
به اعتقاد برخي از صاحب‌نظران، شعارهاي جذاب و فريبنده «دموكراسي»، «جامعه مدني جهاني»، «امنيت جهاني»، «نظم نوين جهاني»، مديريت جهان، ده‌كده جهاني، جهانی‌شدن يا جهاني‌سازي همه از استعمار نوين جهاني به دست امپرياليسم غرب حکایت دارد. مناديان جهانی‌شدن كه در طرح ايده برخورد تمدن‌ها و نظم نوين جهاني و اشاعه دموكراسي غربي و فرهنگ غربي موفق نبوده‌اند، براي درهم شكستن و مقاومت و صلابت عقيدتي ملت‌ها، شعارهایي چون پلوراليزم، نسبي‌گرايي، شكاكيت و تبليغ الگوي «جامعه چند فرهنگي» را طرح كردند تا مردم از فرهنگ‌ها و اديان و سنت‌هاي خود دست بكشند يا دچار ترديد شوند. سپس شعار «جهانی‌شدن» و «یک‌سان‌سازي» را القا كردند
 تا دیگر جوامع و فرهنگ‌ها، آغوش خود را براي پذيرش امپراطوري جهاني و الگوي جديد باز كنند.
از نظر اين گروه، نماد بارز جهانی‌شدن، تحميل قالب و الگوي معيني از حيات است كه بر مبناي تفكر سكولاريستي غرب شكل مي‌گيرد. چنين مدلي از جهانی‌شدن، به معناي تحميل سلطه همه‌جانبه غرب با اكراه و اجبار است و دست‌آورد حقيقي و نهايي آن، استضعاف بيشتر و الحاد و فساد اخلاقي و بي‌عدالتي و فقر و تبعيض و استثمار است، در حالي‌كه جهانی‌شدن اسلامي برخلاف جهانی‌شدن كنوني، بر پايه عقل، علم، ارزش‌هاي والاي انساني، حفظ حقوق و كرامت انسان‌ها، آزادي، برابري، عدالت و صلح براي همه است.
برخي از طرف‌داران جهانی‌شدن، آن را براي تمام ساكنان كره زمين مفيد مي‌دانند و پروسه و فرآیندی اجتناب‌ناپذير براي توسعه پايدار تلقي مي‌كنند و نتيجه بلافصل تحول فن‌آوري و پیش‌رفت علم و تكنولوژي مي‌دانند. در مقابل، مخالفان جهانی‌شدن، آن را پروژه‌ای سياسي و اقتصادي به نفع كشورهاي پیش‌رفته و امپرياليستي تلقي مي‌كنند.
ب) جهانی‌شدن مدرنيته
از ديدگاه گيدنز، «جهانی‌شدن، فرآیندي است داراي مراتب پيچيده‌تر و فراگير و با دامنه شمول گسترده‌تر از صرف توسعه و اشاعه نهادهاي غربي در پهنه جهان كه ساير فرهنگ‌ها در دل آن مستحيل شده‌اند يا در حال مستحيل شدن هستند».
 به تعبير ديگر، «جهانی‌شدن به معناي هرمنوتيكي آن، فرآیندي است پارادوكسيكال و به همان اندازه كه هم‌آهنگ‌ كننده و یک‌پارچه‌ساز است، تجزيه‌ كننده و برهم‌زننده ساختارهاي سنتي است و اشكال جديدي از وابستگي متقابل جهاني مي‌آفريند».

آنتوني گيدنز معتقد است: «مدرنيته ذاتاً پديده‌اي است كه در حال جهانی‌شدن و فراگير شدن است و داراي خصلت برون‌گستري و آينده‌نگري است.» جهانی‌شدن در چارچوب انديشه گيدنز، به پيدايش هويت‌ها و صورت‌بندي‌هاي جديد اجتماعي منجر مي‌شود. با اين تفسير، معلوم نيست چگونه گيدنز بين جهانی‌شدن و غربي شدن تفكيك قائل مي‌شود و مي‌گويد: «جهانی‌شدن چيزي متفاوت از اشاعه نهادهاي غربي در سراسر جهان و خرد شدن فرهنگ‌هاي
ديگر است.»

در مقابل اين ديدگاه، كساني هم هستند كه رابطه مدرنيته و جهانی‌شدن را نفي مي‌كنند و به ارتباط وثيق جهانی‌شدن با نظام سرمايه‌داري تأكيد مي‌ورزند. آنان معتقدند كه جهانی‌شدن غالباً وجهه اقتصادي دارد. در پاسخ اين طيف از طرف‌داران جهانی‌شدن بايد گفت «در واقع، سرمايه‌داري نيز به دليل ابتنا بر مدرنيسم و خرد خودبنياد و ليبراليسم و نفي ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي، مبتني بر مدرنيسم است».
 كساني كه بر رابطه جهانی‌شدن با مدرنيته تأكيد مي‌ورزند و فرآیند جهانی‌شدن را يكي از مراحل تكاملي مدرنيته مي‌دانند، از اين نكته غفلت مي‌ورزند كه جهانی‌شدن در برخي از وجوه، نسبت به مدرنيته حالت پارادوكس دارد. به اين معنا كه مدرنيته به تمركزگرايي، عقلانيت، كليت‌گرايي، «نفي ديگري»، اومانيسم و سكولاريسم گرايش دارد، حال آن‌كه جهانی‌شدن، گريز از تمام وجوه مدرنيته است و جهانی‌شدن هم از حيث نظري و هم از حيث ساختار و كارکرد متفاوت از مدرنيته فهم مي‌شود. از سوي ديگر، مدرنيته با بسياري از گفتمان‌ها و فرهنگ‌هاي ديگر خود را در چالش و تضاد مي‌بيند، ولي جهانی‌شدن مي‌تواند با فرهنگ‌هاي موجود كنار آيد يا در قالب فرآیندی كلي از مشتركات تمدن‌ها و فرهنگ‌هاي بشري، فرهنگ جهاني جديدي را شكل دهد. جهانی‌شدن بنا به تعريف مورد نظر كه به معناي علمي آن يعني فضاي جديد تعامل و تبادل اطلاعات و ارتباطات همه فرهنگ‌ها تلقي مي‌شود، حامل ايدئولوژي خاصي نيست. ممكن است يكي از اين فرهنگ‌ها به دلايل خاصي، برتري خود را بر دیگر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها نشان دهد و با ابزاري كه در فضاي جديد و جهاني شده در اختيار دارد، بر دیگر فرهنگ‌ها غلبه كند، ولي اقتضای اوليه جهانی‌شدن چنين چيزي نيست كه حامل فرهنگي خاص و ايدئولوژي خاصي باشد. در واقع، يك وضعيت و فرآیند و فرصت با امكانات جديد و جهاني است و دليلي ندارد كه آن را در بُعد اقتصادي و سياسي خلاصه كنيم يا یک‌پارچگی فرهنگي و نظام جهاني واحد را لازمه آن بشماريم.
به نظر ما، جهانی‌شدن نه حامل فرهنگ غرب است و نه به‌ وجود آورنده فرهنگ فراگير جهاني جديد، بلكه اين فرهنگ‌ها هستند كه بنا به مباني و اصول فرهنگ و تمدن خويش مي‌توانند در يك رقابت جهاني، برتري خود را نشان دهند.
ج) جهانی‌شدن پست‌مدرنيته 
دیوید هاروی يكي از برجسته‌ترين نظريه‌پردازان در مورد جهانی‌شدن، در كتاب وضعيت پسامدرنيته، جهانی‌شدن را به پسامدرنيته و پسامدرنيسم پيوند مي‌زند او استدلال مي‌كند كه شكل جديدي از سرمايه‌داري با عنوان «پسامدرنيته انعطاف‌پذير» را مي‌توان پيش‌بيني كرد. به عقيده وي، جهانی‌شدن سرمايه‌داري، پديده جديدي نيست، ولی پسامدرنيته انعطاف‌پذير، دربردارنده شدت‌يافتگي و تراكم زمان و مكان است كه بر اثر تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، كاركردهاي نظام سرمايه‌داري را آشكارتر ساخته است.
سرمايه‌داري پسامدرن به طور فزاينده‌اي در جست‌وجوي بي‌پايان بازارهاي جديد و تغيير سريع كالاها و دست‌كاري مداوم سليقه و عقيده مردم از طريق تبليغات است. ويژگي فرهنگي اين فرآیند، ناپايداري و انديشه‌هاي سطحي، رواج شيوه‌ها و مدل‌هاي نو و ناهم‌گوني و كثرت‌گرايي و ناپيوستگي و هرج‌و‌مرج 
و سردرگمي فرهنگي به جاي اصالت و پايداري و عمق انديشه و فراروايت‌هاي عقل است. از اين جهت، پسامدرنيسم چيزي بيش از «پوچي» و 
«ناپايداري» نيست.
به طور كلي، بايد گفت جهانی‌شدن، پديده تازه‌ای نيست. در طول تاريخ تمدن بشري، گرایش‌های‌ مختلفي براي جهانی‌شدن و جهان‌گرايي وجود داشته است، ولي ابزارهاي كافي براي تحقق اين آرمان براي آنان مهيا نبوده است. انگيزه سلطه يافتن بر تمام جهان و ايجاد حكومت واحد جهاني و ايجاد سيستم مديريتي یک‌پارچه و متمركز همواره دغدغه بشر بوده است. با این حال، جهانی‌شدن كنوني به اين معنا نيست، بلكه به معناي آزادي ملت‌ها از هرگونه محدوديت زماني و مكاني و بهره‌مندي سريع و آسان از اطلاعات و امكانات جهاني و علم و تكنولوژي، بهداشت، امنيت، عدالت، صلح و گردش آزاد اطلاعات و مبادله آن و ارتباطات فرهنگي و كاهش فقر و نابرابري الگوي جديدي از جهانی‌شدن است. در این الگو تحميل يك قدرت و سلطه يك فرهنگ و تمدن مطرح نيست. اين نوع از جهانی‌شدن نه تنها ممكن و عملي است، بلكه نياز جهاني و ضرورت و ره‌يافتي جمعي است.
جهانی‌شدن علاوه بر ایجاد دگرگوني در مرزهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي، بر ارزش‌هاي مذهبي نيز تأثير خواهد گذاشت. با توجه به اين‌كه جهانی‌شدن، پديده‌اي چندبُعدي است،
 فايق آمدن بر كليت تأثير جهانی‌شدن، دشوار و ناممكن به نظر مي‌رسد. جوامع اسلامي هم تا زماني‌كه بخواهند به صورت گزينشي از فن‌آوري و تكنولوژي غربي استفاده كنند، تأثير جهانی‌شدن بر آنها خردكننده و شكننده خواهد بود. از این‌رو، ما در چالش با فرآیند جهانی‌شدن ناگزيریم راه‌بردهاي نظري و ره‌يافت‌هاي عملي دورانديشانه را در پیش بگیریم.

تفاوت جهاني‌سازي و جهانی‌شدن
مسئله جهانی‌شدن كه اكنون به يكي از مهم‌ترین دغدغه‌هاي فكري بشري در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي بدل شده، در واقع، فرآیندي است كه بر اثر رشد علم و تكنولوژي پديد آمده است و مرزها و حصارهايي را درمي‌نوردد كه در برابر جريان اطلاعات و مبادلات علمي و فرهنگي جهاني 
قرار دارند.
در مقابل، «جهاني‌سازي»، پروژه‌ای ضدعلمي و نظریه‌ای سلطه‌جويانه و سياسي است كه براساس سياست برنامه‌ريزي شده، اعمال مي‌شود و در جهت محور قرار دادن نظام ليبراليستي غربي و مركزيت بخشيدن به آن و الزام نهادها و ملت‌ها و فرهنگ‌ها به پیروی از آن است كه پی‌آمدهاي خطرناك و بحران‌آميزي دارد.
بنابراین، جهانی‌شدن، ماهيتي متفاوت و متمايز از جهاني‌سازي و لوازم و مقتضيات دیگرگونه‌ای دارد. «جهانی‌شدن»، فرآیند، ايده و تحول همه‌جانبه تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيكي است كه عوامل و زمينه‌هاي خاص خود را دارد. جهانی‌شدن چه براساس مباني مدرنيته تفسير و تحليل شود و چه براساس نظريات پست‌مدرن يا تداوم سرمايه‌داري تلقي شود، عامل و حامل پيام‌هاي اساسي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و پی‌آمدهاي بي‌شماري خواهد بود كه نه تنها به حل معضلات فكري و اجتماعي و اقتصادي و روحي بشر كمك نمي‌كند، بلكه موجب تشديد اين بحران‌ها و از بين بردن ساختارهاي فرهنگي و ديني و هويت‌هاي ملي نيز خواهد شد. به اذعان اكثر اندیشه‌ورزان غربي، جنبه‌هاي منفي‌اش نیز بيشتر از مزايا و منافع آن خواهد بود.
هانس پيتر و هارولد بر اين باورند كه «جهاني‌سازي»، فرآیند یک‌سان‌سازي و عامل هرگونه تغيير در خوراك، پوشاك، آداب و سنن مردم جهان است.
جهاني‌سازي به معناي یک‌سان‌سازي، با ادعاي روابط آزاد تجاري، اقتصادي، فرهنگي و مانند آن و در اصل، با هدف آماده كردن شرايط سلطه همه‌جانبه غرب بر جهان و در واقع، استعمار به شكل جدید آن است. جهاني‌سازي آن‌گونه كه امروزه رخ نموده، در اصل، پديده‌اي اقتصادي است كه سياست را جهت رسيدن به اهداف و منافع خود به عنوان محمل و ابزاري كارآمد در اختيار گرفته است. اين پديده صرفاً اقتصادي شمرده مي‌شود، ولي با پشتوانه سياسي و اراده معطوف به قدرت در حال نفوذ و گسترش است.
جهانی‌شدن به اين معنا، در واقع به معناي جهاني‌سازي فرهنگ سرمايه‌داري غرب است و روندي به شمار مي‌آيد كه بايد آن را در ادامه كلونيزاسيون (استعمار) بررسی کرد. جهانی شدن با هدف سيطره تمدن غرب و سلطه نظام سرمايه‌داري لجام‌گسيخته غرب صورت مي‌گيرد كه در صدد غارت منابع تمامي كره زمين و بسترسازي فرهنگي و سياسي براي گسترش بازارهاي مصرف و تأمين منابع مالي و مواد اوليه شركت‌هاي بزرگ و غول اقتصادي است.
ايزابل مونال نيز كه با گرايش‌های ماركسيستي به تحولات جهاني نظر دارد، مي‌گويد: «واقعيت اين است كه شکل‌گیری جامعه واحد در مقياس بشريت، به معناي ايجاد شرايط نابرابر در سطح جهان در لواي يك حكومت است». به نظر وي، «اول بايد برابري در جهان در همه‌جا ايجاد شود و سپس اين جامعه واحد برپا گردد».

در نقد اين ديدگاه بايد گفت بديهي است چنین آرمانی هیچ‌گاه تحقق نخواهد يافت. افزون بر آن، یک‌سان‌سازي نه مطلوب است و نه عملي. ورود برابر به جامعه‌اي جهاني، انديشه‌اي خام و آرزویي آرماني و تحقق‌نايافتني است. از آن‌جا كه فرهنگ‌ها با هم برابر نيستند، ايجاد برابري در جامعه‌اي جهاني به محو تنوع فرهنگي مي‌انجامد. هم‌چنین باید دانست انديشه برابري در همه فرهنگ‌ها معناي یک‌ساني ندارد.
پس ورود برابر و آزاد و حتي بدون اجبار در نهايت به معنای وانهادن فرهنگ خود به سود فرهنگي نيرومندتر است. جامعه جهاني، حوزه‌اي از كنش و واكنش‌هاي به هم پيوسته و درهم‌آميزي عوامل سياسي و اقتصادي محتاج فرهنگي همگي و يك‌دست شده نيست. «فرهنگ ناب همان اندازه ناياب است كه ملت با نژاد ناب.»

ديدگاه‌ها و روي‌كردها
تحليل‌ها و تفسيرهاي گوناگون و متنوعي در مورد جهانی‌شدن وجود دارد، ولي اين ديدگاه‌ها تاكنون در قالب يك نظريه عام و مقبول ارائه نشده است. پس از اشاره‌اي گذرا به برخي از اين ديدگاه‌ها، سه نظريه عمده را نقد و بررسي 
خواهيم کرد:
1. طيف گسترده‌اي از نظريه‌پردازان و جامعه‌شناسان بر اين باورند که جهانی‌شدن، فرآیند فزاينده نظام‌بخش كنوني است كه ساختارهاي جهاني را به شكل جديدي متحول مي‌کند. ماركسيست‌ها و طرف‌داران نظريه «نظام جهاني» و كاركردگرايان، جهانی‌شدن را روند شاخص دوران حاضر به شمار مي‌آورند و معتقدند كه جهانی‌شدن، به معناي گسترش نظام سرمايه‌داري است براساس اين ديدگاه، «سرمايه‌داري منطق توسعه‌طلبانه دارد و در حال جهانی‌شدن است».

2. در حالي‌كه برخي جهانی‌شدن را پوششي براي سلطه سرمايه‌داري مي‌دانند، عده‌اي ديگر از پژوهش‌گران، آن را نوعي «هم‌گوني فزاينده» تلقي مي‌كنند كه به یک‌پارچگی اقتصادي و فرهنگي مي‌انجامد. كساني كه جهانی‌شدن را جهاني‌سازي يا غربي‌سازي تفسير مي‌كنند، از مدافعان اين ديدگاه به شمار مي‌روند. اين تفسير روي‌كرد ليبراليستي به گسترش سرمايه‌داري غربي است. به این ترتیب، جهانی‌شدن را فرجام بحراني سرمايه‌داري مي‌دانند. به اعتقاد ماركسيست‌ها، سرمايه‌داري براي گريز از فروپاشي، ناگزير است بحران ناشي از انباشت سرمايه و بحران مشروعيت را در جهان پخش كند تا جهان را به انحصار خود در آورد.
از اين منظر، جهانی‌شدن، صورتي از امپرياليسم بوده و گوياي اوج بحران در نظام سرمايه‌داري است. ايمانوئل والرشتاين، اندره گوندر فرانك، سمير امين، سووي پل باران و... معتقد به چنين دريافتي هستند و جهانی‌شدن را زاده سرمايه‌داري مي‌دانند.

3. بسياري از متفكران، جهانی‌شدن را با مدرنيته یک‌سان مي‌انگارند. آنتوني گيدنز
 از جمله آنهاست. به نظر وي و برخي ديگر از اندیشه‌ورزان، جهانی‌شدن در واقع تداوم مدرنيته و به تعبير ديگر، «جهانی‌شدن مدرنيته» است. به عقيده گيدنز، «ما هنوز در عصر مدرنيته هستيم» و مدرنيته بازسازي شده و در حال پويش و گسترش است. وي جهانی‌شدن را براساس جهانی‌شدن مدرنيته 
تفسير مي‌كند.
4. برخي ديگر از صاحب‌نظران مدعي‌اند «عصر جهانی‌شدن» پس از عصر مدرن قرار دارد و از آن متمايز است و ما در عصري به سر مي‌بريم كه جهانی‌شدن وجه شاخص آن است. پست‌مدرن‌ها به چنين تفسير و برداشتي از جهانی‌شدن اعتقاد دارند.
 اسكات لَش و جان يوري معتقدند كه «پسامدرنيته ذاتاً 
جهاني است».

5. عده‌اي ديگر از اندیشه‌ورزان، پديده جهانی‌شدن را دامي مي‌دانند، كه كشورهاي پیش‌رفته غربي، براي ممالك عقب‌مانده نهاده‌اند تا با یک‌سان‌سازي فرهنگ‌ها و تسطيح تمايزها، بازار مصرف خويش را گسترش دهند. اين گروه، جهانی‌شدن را مترادف با غربي‌شدن، امریکايي‌شدن و جهاني‌سازي شمرده‌اند.

6. در مقابل، برخي ديگر آن را فرآیندي مي‌دانند كه به تكثير فرهنگ‌ها و توسعه همه‌جانبه علم، تكنيك و تكنولوژي و مبادله اطلاعات در ده‌كده جهاني مي‌انجامد.

پی‌آمدهاي جهانی‌شدن
در طول تاريخ بشري، هرگز روش‌هاي خاص يك فرهنگ به صورت الگو بدين سرعت خود را در سطح جهان تحميل نكرده است؛ الگويي كه ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... را تحت تأثير قرار بدهد.
جهانی‌شدن، ما را با جهان مجازي و «واقعيت مجازي» رو‌به‌رو ساخته و از جهاني عيني و طبيعي دور ساخته است. ماهيت زندگي و هويت فردي و اجتماعي، زمان و فضا، مكان و مرزهاي مادي و مشكلات و نيازها را تغيير داده و از جهت ديگر، دیدگاه‌هاي فرهنگي ما را درباره واقعيت متحول ساخته است.
هم‌چنین جهانی‌شدن عامل تغييرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در سطح جهان بوده و دورنماي ميان واقعيت‌ها و ارزش‌ها شده است. جهاني‌سازي، نظام‌هاي ارزشي و ديني و ساختارهاي فرهنگي جوامع ديگر را دست‌خوش تغيير و تحول و بحران کرده است. همان‌گونه كه اكثر اندیشه‌ورزان اذعان كرده‌اند، جهانی‌شدن تأثيرات جدي در ابعاد گوناگون حيات فردي، اجتماعي، اقتصادي و ديني بشري دارد.

رئيس دانشگاه سازمان ملل، آقاي سوئد ياتكومو در اين زمینه چنين اظهار مي‌دارد: «در فرآیند جهانی‌شدن، همه ما آسيب‌پذير خواهيم شد و جوامع در برابر تصميم‌هایي كه در جاي ديگر از جهان اتخاذ مي‌شود، تأثير مي‌پذيرند».

در برابر جريان جهانی‌شدن، جنبش‌ها و مقاومت‌هاي گوناگوني وجود دارد، ولي اين فرآیند، در ابعاد گسترده و به طور پيچيده، به پيش مي‌رود و موانع را از پيش رو برمي‌دارد. در سال‌هاي اخير، به جنبه‌هاي مختلف آن هم‌چون جنبه اقتصادي، مالي، تكنولوژي و فرهنگي آن پرداخته شده، ولی تا به حال، هرگز به كليت آن به عنوان تخريب كننده تمدن و فرهنگ بشري توجه نشده است.

با اين حال، «جهانی‌شدن» را باید فرجام سرمايه‌داري و نتيجه نهايي اقتصاد‌گرايي ليبراليستي دانست كه به پديد آمدن انسان جهاني يعني انسان تهي از فرهنگ و شعور و آگاهي و حس مشترك هم‌نوع دوستي و زندگي مسالمت‌آميز و عدالت‌خواهانه منجر مي‌شود.
روند جهانی‌شدن كه در پشت ظاهر مدرنيته و دنياي فراصنعتي رايانه‌اي و جنون اينترنت پنهان شده است،
 به تخريب خودبنيادهاي مدرنيته از جمله مباني امپریاليسم و راسيوناليسم منجر خواهد شد.
پی‌آمدهايي كه بر اثر جهانی‌شدن دامن‌گير جوامع بشري مي‌شود، بسيار گسترده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌‌کنیم:
1. دموكراسي شديداً دچار مخاطره می‌شود و در معرض تهديد جدي قرار مي‌گيرد و حقوق شهروندان و قدرت انتخاب و آزادي از آنها در حاكميت رقابت بازار سلب مي‌شود.
2. هرگونه تلاش و راه حلي براي تنظيم دموكراتيك جهان در جريان جهاني‌سازي ايدئولوژيكي امپرياليسم اقتصادي و سياسي، محكوم به شكست خواهد بود. اين جهاني‌سازي، پاياني تغييرناپذیر و هم‌چنین تصادف تاريخي نيست، بلكه طليعه شكست تمدن غربي و مدرنيته افسارگيسخته است.

3. جهاني‌سازي وارد مرحله بسيار حساسي مي‌شود كه در آن، زور و ارزش‌هاي ضدانساني و سوداگرانه و انواع تبليغات عوام‌فريبانه رواج می‌یابد و ارزش پول و مادي‌گرايي بر دیگر ارزش‌ها سايه مي‌افكند و حقوق انسان‌ها در اين رقابت ناديده انگاشته مي‌شود.
4. در اقتصاد جهاني، نقش حكومت‌هاي مردمي به شدت تضعيف مي‌شود و كنترل دادوستدها، مبادلات و جريان اطلاعات و نظم و قوانين و نهادهاي داخلي كه به وضع كلي اقتصاد جهاني بستگی زیادی دارند، تحت تأثير اقتصاد جهاني‌ شده قرار مي‌گيرد. تعليم و تربيت شهروندان و فرهنگ از كنترل خارج مي‌شود و حكومت‌ها ديگر امكان مقابله و مقاومت در برابر بازار جهاني را نخواهند داشت.
5. نابرابری‌ها به طور دایم رشد مي‌كند و با ایجاد شكاف‌هاي عميق طبقاتي، زمينه بحران‌هاي داخلي نظير بي‌كاري، عقب‌ماندگي، خشونت و مشكلات اساسي ديگر فراهم مي‌شود. در نتيجه، هم‌بستگي‌هاي اجتماعي و وحدت ملي به شدت آسيب مي‌بيند.
6. خاصيت پديده جهانی‌شدن همانا يگانه كردن و سراسري كردن يك مدل توسعه و الگوي اقتصادي براي تمام ساختارهاي جهان و ارائه يك مدل اجتماعي سياسي، اقتصادي و فرهنگي براي تمام كشورها و جوامع است.
7. يكي ديگر از پی‌آمدهاي اساسي جهانی‌شدن، «بحران هويت» است. خصلت انحصارطلبانه و كليت‌گرايانه تمدن غربي ايجاب مي‌كند دیگر جوامع از هويت تاريخي و فكري و بومي خود دست بردارند و آغوش خود را به سوي فرآیند جهانی‌شدن باز بگذارند، تا بي‌هيچ مانع و رادعي، یک‌پارچگی و هم‌آهنگی كامل براي پذيرش اصول جهانی‌شدن حاصل شود.
آينده جهانی‌شدن
آيا جهانی‌شدن با اين تعريف رايج، يك آرمان‌شهر نظير آرمان‌شهرهاي ديگر بشري خواهد بود يا مي‌تواند آينده بهتری را نويد دهد؟
با وجود پیش‌رفت‌هاي اخير در دانش و تحول يافتن آگاهي بشر و انقلاب در ارتباطات، بشر با تجربه كردن انواع رهايي كه به بن‌بست ختم مي‌شود، از اشتباه و خطاهاي گذشته دست مي‌كشد. بر اين اساس، معيارهاي انساني ديگري در پي تحول در شيوه زندگي آينده خواهد بود. اين مسئله همواره براي بشر مهم بوده است كه به آينده خود نيز بیندیشد.
چاره‌يابي براي مسائل و بحران‌هاي جهاني به ره‌يافتي جمعي نیاز دارد. چنين ره‌يافتي هنگامي به کار گرفته مي‌شود كه بشر از عقلانيت جمعي و جهاني مبتني بر قواعد، اصول و ارزش‌هاي مشترك فرهنگي برخوردار باشد تا اين انگيزه مشترك و تلاش و مشاركت جمعي، تمامي فرهنگ‌ها و جوامع را براي حل معضلات جهاني برانگيزد. با توجه به ماهيت و پی‌آمدهاي جهانی‌شدن، باید برخی چشم‌اندازها را بررسی کرد:
1. از يك نظر، پيوستن به جهانی‌شدن، در واقع به معناي پذيرفتن ارزش‌ها و پی‌آمدهاي فرهنگي آن مانند ليبراليسم، اومانيسم، سكولاريسم، پلورالیسم فرهنگی و دست برداشتن از هويت‌هاي ديني و ملي است. اينها از لوازم اجتناب‌ناپذير و واقعي جهانی‌شدن هستند كه چنین روي‌كردی به حل معضلات جهاني بشر کمک نخواهد كرد، بلكه آنها را تشديد مي‌كند.
2. ديدگاه دوم، ديدگاه تجزيه‌گرايانه است كه معتقد است فرآیند جهانی‌شدن به دليل جذابيت‌ها و پی‌آمدهاي مثبتي كه دارد، موجب مي‌شود همان موضعي را در پیش بگیرند كه جوامع گوناگون در برابر مدرنيته داشتند. برخي از روشن‌فكران و نخبگان، خواهان الحاق به اين روند جهانی‌شدن و خواهان بسط ارزش‌هاي جهاني و وحدت رويه در فرهنگ ارزش‌هاي جهاني هستند و بر نفي قيدهاي قومي و نژادي و مذهبي اصرار مي‌ورزند. در مقابل نيز عده‌اي از گروه‌هاي سنتي و مذهبي در همه جوامع، از پی‌آمدهاي منفي جهانی‌شدن به‌ویژه تأثير آن بر دين و ارزش‌هاي فرهنگي دیگر ملت‌ها بيم دارند. از ديدگاه اين طيف، جهاني‌سازي ممكن است شكل تازه‌اي از استعمار باشد كه تنوع فرهنگي را در سطح جهان به مخاطره مي‌افكند. بشر در روند جهاني‌سازي نبايد از اخلاق انساني و آزادي انتخاب و ارزش‌هاي فرهنگي و ديني دور شود و هم‌چنین جهاني‌سازي نبايد مانع عدالت و امكان برخورداري همه مردم شود.

اسلام در عصر جهانی‌شدن
دیدگاه‌های گوناگونی در مورد رابطه اسلام با جهانی‌شدن وجود دارد كه مجال پرداختن به آنها نيست. به طور كلي بايد گفت توجه به بنيادها و مباني فلسفي و سياسي و اقتصادي آن و بحران‌هاي اجتماعي، فرهنگي و ديني غرب كه به ظهور مكاتب الحادي و لاادري‌گري و صدها مكتب پوچ و سرگرم‌كننده دیگر انجامیده‌اند، اهميتي فوق‌العاده دارد. وظيفه مهم مسلمانان در قبال روند جهانی‌شدن، شناخت تمدن غرب و بنيادهاي آن از يك‌طرف و کسب آگاهي كامل از محتواي فرهنگ غني اسلام و ظرفيت‌هاي جهاني آن براي علاج بحران‌هاي فكري و معنوي جهان حاضر و كوشش در جهت تسخير روح معنوي و فكري تمدن غرب از سوي ديگر است.
ماهاتير محمد، نخست‌وزير سابق مالزي در اين زمينه هشدار مي‌دهد:
طرف‌داران جهانی‌شدن به شدت سرگرم آماده‌سازي خود براي سوءاستفاده از بازار جهان بدون مرز هستند، ولي مسلمانان بايد با كوششي هم‌آهنگ، بر فرآیند جهانی‌شدن تأثير بگذارند و آن را قانون‌مند سازند، مسلمانان بايد هوشيارانه برخي از ابزارهاي كليدي جهانی‌شدن را در دست داشته باشند و جهانی‌شدن را درك كنند.
وي هم‌چنین معتقد است كه نقش دين اسلام در عصر جهانی‌شدن به اين امر بستگي دارد كه اسلام در مقابل مسائل مهم جهاني از قبيل صلح جهاني و عدالت و فرآیند توسعه و رفاه عمومي انسان‌ها چگونه نقش ايفا مي‌کند.
در مورد اين‌كه آيا ممكن است اسلام در عصر جديد، دنيا را رهبري كند، به كلام شاو، نويسنده و محقق ايرلندي كه آثار وي در دنيا معروف است، اشاره می‌کنیم. وي مي‌گويد:
من هميشه نسبت به دين محمد، به واسطه خاصيت زنده بودن شگفت‌آورش، نهايت احترام را داشته‌ام. به نظر من، اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. من چنين پيش‌بيني مي‌كنم و از هم‌اكنون آثار آن پديدار شده است، كه ايمان محمد مورد قبول اروپاي فردا خواهد بود... . به عقيده من، اگر مردي چون او صاحب اختيار دنياي جديد شود، طوري در حل مسائل و مشكلات دنيا توفيق خواهد يافت كه صلح و سعادت آرزوي بشر تأمين خواهد شد.

قابليت اسلام براي جهانی‌شدن
«ايدئولوژي اسلام اين شايستگي و توانايي را دارد كه بر روي ويرانه‌هاي جوامع از هم پاشيده، جامعه‌اي نو بنياد نهد. اسلام قادر است در قلوب پيروان خود آن‌چنان هيجاني برپا كند كه قاطعانه با موانع و مشكلات زندگي، به نيروي ايمان و اتحاد، پيكار جويند. نقش ايمان تنها به خودسازي فرد مسلمان خاتمه نمي‌يابد و از نظرگاه اجتماعي، در جهان امروز مي‌توان ديانت اسلام را در هیئت ايدئولوژي فراگير با دو ويژگي تساهل و بلندپروازي به جهانيان معرفي كرد.»
 ايدئولوژي اسلام قادر است نظام تازه‌اي در روابط بين ملت‌ها براساس انسان‌گرايي و معنويت ايجاد كند.
هر روزي كه مي‌گذرد، مظاهر فرهنگ و ارادتي غرب، در برابر فرهنگ اسلامي كه مبتني بر تكامل معنوي و تعالي روحي است، نفوذ خود را از دست مي‌دهد. غرب با پیش‌رفت‌هاي صنعتي و پژوهش‌هاي علمي، هم‌چنان جاذبه مخصوص خود را در بين همه ملت‌ها دارد. با اين همه، اين جاذبه از دل‌بستگي مسلمانان به معنويت اسلام و ايمان به خدا نكاست و مردم را به آينده، اميدوار و به تجربه‌هاي تاريخي صدر اسلام دل‌گرم ساخته است. البته اين واقعيت را هم پذيرفته‌اند كه در شرايط جهان امروز، اسلام در صورتي مي‌تواند نقش راستين خود را ايفا كند كه ملت‌هاي مسلمان به موازات ايمان مذهبي و ارزش‌هاي اخلاقي به پیش‌رفت‌هاي تكنولوژي و علمي مجهز باشند.
بی‌شك، در چنین شرايطی، اسلام خواهد توانست از تجربه‌ها و نظريه‌های سياسي، اقتصادي و علمي ملت‌هاي جهان بهره‌مند گردد. جهان غرب نيز اسلام پويا و راستين را كه  نقش مهمي در آينده بشريت مي‌تواند ايفا كند، هنوز نشناخته است. در طريق شناسايي اسلام، جهان غرب بايد واقعيت اين دين را تشخيص دهد و برنامه‌هاي اسلام را براي چاره‌جويي دشواري‌های انسان امروز ارزيابي كند.
نويسندگان غرب، دلهره‌اي كه انسان امروز را در رويارويي با تكنولوژي آزار مي‌دهد، به روشني باز نمي‌گويند، در حالي‌كه جهان‌بيني اسلامي با وسعت نظري كه دارد، مي‌خواهد اين دلهره را با تقويت روح ايمان و گسترش عدالت اجتماعي برطرف كند.
امت اسلام در جست‌وجوي نظامي است كه در سايه آن، اصالت زندگي خود را باز يابد. اين امت از مظاهر مادي تمدن غرب، روي برتافته و در آرزوي بهره‌مندي از فرهنگ اصيل و حيات‌بخش اسلامي است.
تحليل نظريه تعارض اسلام با جهانی‌شدن
به نظر مي‌رسد جهانی‌شدن كنوني با فرهنگ اسلامي و انديشه ديني تعارض 
دارد؛ زیرا:
1. دست‌رس برابر همه فرهنگ‌ها و جوامع به تكنولوژي ميسر نيست؛

2. در فرآیند شكل‌دهي آن نقش مشترك ندارند؛
3. واكنش فرهنگ‌ها و گرايش‌هاي قومي و محلي در برابر جهانی‌شدن و رشد و شكل گرفتن هويت‌هاي جديد، از ناسازگاري و تعارض با فرآیند جهانی‌شدن حکایت دارد.
در اين زمينه، گفته‌هاي ارنست گلنر را بايد يادآور شد كه مي‌گويد:
 ميان اين ادعا كه آموزه‌هاي غرب در فرآیند جهانی‌شدن، جهاني مي‌شود، با آموزه‌هاي اسلامي ناسازگاري وجود دارد. اين ناسازگاري موجب مي‌شود كه هر دو به نفي یک‌دیگر بپردازند و بنيادگرايي اسلامي در پي احساس خطر حذف هويت اسلامي، به بازتوليد خود بپردازد. 

امروز مسلمانان بيش از هر زمان ديگري نياز دارند از پیش‌رفت‌هاي علمي دنيا و فرهنگ و تمدن جهاني آگاه باشند و با نقد و ارزيابي آن، نكته‌هاي مثبت را كسب كنند و مرعوب غرب نشوند و از توانايي‌ها و قابليت‌هاي دين اسلام غفلت نورزند. به نظر نوگرايان ديني، اسلام يك دين جامع با رسالت جهاني است و مخاطب آن همه انسان‌ها هستند. رسالت اصلي اسلام به عنوان آخرين دين توحيدي، هدايت انسان‌ها به سوي بندگي خدا و نجات از بندگي انسان‌ها و طاغوت‌ها و رهايي از استبداد و ناداني است. كرامت انساني و عدالت اجتماعي و آزادي فكري و مشاركت بر سرنوشت فردي و سياسي و اجتماعي خود، از اهداف اساسي دين اسلام به شمار می‌رود.
جهان‌شمولي و جهان‌نگري اسلام، روحيه مسالمت‌آميز با پيروان دیگر اديان و احترام به فرهنگ‌هاي ديگر را تأييد و آموزه‌هاي اسلام، عدالت‌گرايي و صلح‌جويي و تفاهم و برابري و برادري و عقل‌گرايي را ترويج مي‌كند. اسلام مقام علم و عالم را ارج مي‌گذارد و همين آموزه‌ها، زمينه‌های مقبوليت جهاني را براي اسلام ايجاد و پويايي و تداوم اين مذهب را تضمين خواهد كرد. بدین ترتیب، اين فرهنگ غني قابليت جهان‌گستري دارد و در مرزهاي خود محصور نخواهد ماند.
دلايل جهان‌شمولي اسلام
اسلام، دين جهاني و همگاني است و به يك قوم، نژاد، زبان، كشور و منطقه اختصاص ندارد. اسلام آيين بزرگ انساني است كه براي هدايت و سعادت و نجات تمام انسان‌ها آمده است. همگاني و جهان‌شمول بودن اسلام، حقيقتی قطعي و بديهي است كه مسلمانان هيچ ترديد، ابهام و اختلافي درباره آن ندارند. بدین ترتیب، همه مذاهب اسلامي و اندیشه‌ورزان جهان اسلام به آن اعتقاد دارند و آن را از ضروريات دين اسلام و محكمات قرآني مي‌شمارند.
اکنون برهان‌ها و دلايل نظري جهاني بودن اسلام و قطعيت جهاني‌سازي اسلام را كه امام عصر( تحقق خواهد بخشید، به فراخور اين نوشتار اشاره می‌کنیم و با تبيين ماهيت جهانی‌شدن اسلام، رابطه آن را با روند جهاني‌سازي كنوني بررسي خواهيم کرد.
جهاني بودن دين اسلام را از سه طريق می‌توان به اثبات رساند: مطالعه آموزه‌ها و متن پيام‌هاي آسماني اين دين؛ تصريحاتي كه در اسلام به جهاني بودن اين دين و جهاني بودن نبوت و خاتميت رسالت پيامبر اعظم( بیان شده است؛ توجه به مباني عقلاني و علمي و هم‌آهنگی آن با فطرت نوع بشر.
احكام و قوانين اسلامي قادر است به پرسش‌هاي جهان معاصر در چاره‌جویي گرفتاري‌ها و ارائه راه خوش‌بختي انسان‌ها و آينده جهان پاسخ دهد. در اين روزها، بسياري از ملت‌ها در آستانه تحولاتي قرار گرفته‌اند كه قهراً نتايج مثبتي را در پي نخواهد داشت. جنبش مسلمانان در سال‌های اخير و خيزش‌هاي اسلامي كه با هر تحول و انقلاب ديگر تفاوت دارد، با انگيزه احيای مجدد اسلام و دل‌بستگي و عشق به قرآن موجب شده تا امت اسلامي در پي هويت اصيل خود، در جهان پرآشوب امروز، در برابر انواع مكاتب به مبارزه برخيزد.
جوامع ديني به ویژه اسلام، روند جهانی‌شدن خود را آرام‌آرام به پيش مي‌برند. اسلام، زمينه‌هاي لازم و كافي را براي جهانی‌شدن و جهان‌شمولي دارد كه به برخي از اين زمينه‌ها و قابليت‌ها اشاره مي‌‌شود: 
1. برتري فكري و غناي فرهنگي و سابقه تمدن درخشان اسلامي با توجه به ساختارها و نهادهاي قدرت‌مند و اهداف متعالي و استراتژيك، مي‌تواند در فرآیند رشد علمي و تمدن جهاني بشر، نقش ارزنده‌اي ايفا كند.
2. نوع تعاليم و دعوت‌ها و آرمان‌های اين دين، جهاني و معقول و 
فطري است.
3. تمامي مظاهر جهل و خرافه و ساختارهاي قومي و قبيله‌اي و نژادي و مادي را كه عامل تبعيض و تفرق و ركود و مانع وحدت و یک‌پارچگی ملت‌ها و انسان‌هاست، نفي مي‌كند.
4. كاركردهاي اين دين، جهاني بوده و در سرنوشت كل بشر تأثير داشته است و در فرآیند علم، اخلاق، فرهنگ و سياست، تعديل کرده و نگرش معقول به ارمغان آورده است.
5. روند رو به رشد پيروان اين دين در سطح جهان نشانه مقبوليت بشري اين دين است.
6. گذر از فردگرايي به نهادهاي اجتماعي و امت واحده جهاني. 
7. دعوت به كلمه مشترك تمامي اديان آسماني (دعوت به توحيد).
8. دعوت به علم و عقلانيت.
9. كنترل دروني عوامل انحراف و فساد و طغيان و استبداد بشر عليه بشر.
10. تأمين نيازهاي روحي و رواني و نجات بشر از حيرت و سرگشتگي و يأس، اين عوامل از زمينه‌ها و قابليت‌هاي جهاني دين اسلام حكايت مي‌كند.
جهاني بودن اسلام را از برخي آيات قرآن كريم می‌توان دریافت كه به صراحت بر اين مطلب تأكيد دارند. اکنون آنها را چنین برمی‌شماریم:
1. رسالت جهاني پيامبر اعظم(: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً(.

2. قرآن براي همه انسان‌ها نازل شده است: (وَ مَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ(.

3. جذابیت قرآن برای تمام انسان‌ها: (وَ مَن يَرغَبُ عَن مِلّةَ اِبراهيمَ اِلاّ مَنْ سَفِه نَفْسَهُ(.
 از دين فطري ابراهيمي روي مي‌گردانند. از اين آيه به دست مي‌آيد كه تعاليم آسماني دين اسلام كه دين توحيد، فطرت، عدالت، نجات‌بخش و كامل است، هميشه براي انسان‌هاي آزاده و سليم‌العقل جاذبه دارد.
4. دارا بودن قوانيني هم‌آهنگ و منطبق با فطرت آدمي: (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ(.

5. توجه و دعوت به علم: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ(.

6. نگاه جامع و كامل به همه جنبه‌هاي جهان هستي و نيازهاي بشري: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء(.
 خداوند، قرآن را (تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء( توصيف مي‌كند.
7. توجه به بُعد معنوي حيات بشري و ترسيم خطوط حيات معقول (بر پايه عقلانيت و اعتدال).
8. تأكيد بر برابري همه انسان‌ها و نفي تبعيض و برتري‌هاي نژادي، مادي، قومي و زباني.
9. نفي سلطه‌پذيري و عبوديت غيرخدا: (وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللّهِ(
 یا (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(.

10. دعوت به عدالت و قسط: (كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّهِ(.

11. نفي ظلم و فساد در هر شكل و با هر انگيزه‌اي: (وَ لاَتُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا(.

با توجه به اين ويژگي‌هاي بارز و جهاني دين اسلام درمي‌يابيم كه دامنه شعارها و برنامه‌ها و اهداف دين متعالي اسلام، جهاني است و منحصر در قوم و قبيله و مكان و زمان خاصي نيست.
قرآن كريم در آيات ديگري بر جامعيت و كامل بودن و اين‌كه تنها دين مقبول اسلام است، تأكيد و تصريح کرده است كه به برخي از اين آيات اشاره مي‌‌کنیم:
1. (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الْإِسْلاَمُ(؛
 «تنها دين پذيرفته شده نزد خدا اسلام است.»
2. (وَ مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(؛
 «و هر که جز اسلام دین [دیگر] جوید، هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زيان‌كاران است.»

در تفسير آيات فوق، حديثي به این مضمون از امام صادق( نقل شده است:
فوالله يا مفضّل ليرفع عن الملل و الأديان الإختلاف، و يكون الدّينُ كلمةً واحداً كما قال الله عزّوجلّ إنّ الدّينَ عِندَ اللهِ الإسلام؛

اي مفضل! به خداوند سوگند، كه همه اختلاف‌ها از ميان اديان برداشته مي‌شود و همه به صورت يك دين واحد در مي‌آيند، همان‌گونه که خداي عزوجل فرموده است: «تنها دين حق، نزد خدا اسلام است.»
آيه 33 سوره توبه به صراحت تمام، دين اسلام را دين حق و هدايت مي‌داند كه سرانجام بر همه اديان غلبه خواهد كرد. اين آيه علاوه بر دلالت بر حقانيت دين اسلام، از جهاني بودن دين اسلام و حتمي بودن اراده خدا نسبت به جهانی‌شدن اين دين خبر مي‌دهد.
خداوند به پيامبر اعظم( خطاب مي‌كند كه جهاني بودن دعوت و رسالت خود را به مردم ابلاغ كند:

(قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً(؛

[اي پيامبر] بگو: «اي مردم! من پیامبر خدا به سوي همه شما هستم».
همه مفسران قرآن كريم نيز اتفاق نظر دارند كه لفظ «جميعاً» در اين آيه شريفه براي تأكيد بر عموميت رسالت و شمول و همگاني بودن رسالت پيامبر اسلام آمده است.
آيات ديگري نيز بر جهاني بودن دين اسلام تأكيد دارند، از جمله آيه 90 سوره انعام كه خداوند در آن مي‌فرمايد:
(قُل لاَأَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَي لِلْعَالَمِينَ(؛

بگو: «من از شما هیچ مزدی بر این [رسالت] نمی‌طلبم...».
آيه 107 سوره انبيا نيز اين مطلب را به صراحت بيان مي‌كند كه:
(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ(؛
و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم.

خداوند در آيه اول سوره فرقان مي‌فرمايد:
(تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً(؛
بزرگ [و خجسته] است كسى كه بر بنده خود، فرقان [كتاب جداسازنده حق از باطل] را نازل فرمود، تا براى جهانيان هشدار دهنده‏اى باشد.
اين آيه نيز هدف نهايي فرقان (قرآن) را انذار جهانيان و آگاهي و بيداري همه مردم جهان در همه زمان‌ها و مكان‌ها مي‌داند. شيخ طبرسي( ذيل اين آيه شريفه آورده است كه «للعالمین» به معناي «جميع المكلفين من الإنس و الجن» است.

آيه ديگر، آيه 28 سوره سبأ است كه خداوند مي‌فرمايد:
(وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ(؛
و ما تو را جز [به سِمَتِ] بشارت‌گر و هشدار دهنده براى تمام مردم، نفرستاديم؛ ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند.
صاحب تفسير البرهان في تفسير القرآن ذيل اين آيه شريفه، حديثي را نقل مي‌كند كه دلالت دارد اين آيه علاوه بر اثبات جهاني بودن رسالت پيامبر اكرم(، بر جهاني بودن امامت نيز دلالت مي‌كند. براساس اين حدیث، عبدالله بن بكر از امام صادق( سؤال مي‌كند:
جعلت فداک فهل یری الإمام مابین المشرق و المغرب؟؛

اي امام! جانم به فدايت، آيا امام بين مشرق و مغرب را مي‌بيند؟
امام صادق( ضمن تأكيد بر جهاني بودن امامت اهل‌بيت عصمت( و اين‌كه هر امامي، گواه بر خلق است و همه مردم را مي‌بيند و بر همه جهانيان حجت و امام است، مي‌فرمايد: «و الله يقول: وَ مَا أرسَلنَاكَ إلاّ كَافّةً لِلنّاسِ»؛ يعني براي «من علي الأرض و الحجّة من بعد النّبيّ( و هو يقوم مقام النّبي و هو الدليل علي ما تشاجرت فيه الاُمّة و الآخذ بحقوق النّاس».

علاوه بر اين آيه و آيات متعدد ديگري كه بر جهاني بودن دين اسلام و وعده الهي بر تحقق اين امر دلالت دارند، در احاديث فراواني نيز بر اين مطلب تأكيد و تصريح شده است. برای نمونه، به برخي از اين احاديث استناد مي‌جوييم:
1. عبدالله بن عباس نقل مي‌كند كه پيامبر اعظم( فرمود:
أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شریک له و أنّی محمّدٌ عبده و رسوله، أرسلنی برسالته إلی جمیع خلقه، لِیُهلِکَ مَن هَلَکَ عَن بَیّنَةٍ وَ یُحیی مَن حَیَّ عَن بَیّنةٍ، و اصطفانی علی جمیع العالمین من الأوّلین و الآخرین؛

گواهی می‌دهم که نیست خدایی جز خدای یکتا، یگانه است و هم‌تایی ندارد و من محمد، بنده و پیام‌آور اویم. مرا به رسالت خود به سوی تمام آفریدگانش فرستاد تا کسی که باید هلاک شود با دلیل روشن هلاک گردد، و کسی که باید زنده شود با دلیلی واضح زنده بماند و مرا برای تمام جهانیان از اول تا آخر برگزید.

2. امام رضا( در توصيف معجزه بودن قرآن و جاويدان بودن آن فرمود:
إنّ الله تبارك و تعالي لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو في كلّ زمان جديد و عند كلّ قوم غَضّ، إلي يوم القيامة؛

خداوند تبارک و تعالی آن [قرآن] را برای زمانی خاص یا برای مردمی معین نفرستاد، بلکه قرآن در تمام زمان‌ها جدید و نزد تمام اقوام تازه و نو است تا روز قیامت.

و باز فرمود:
لم يُجعل لزمان دون زمان بل جُعل دليل البرهان و الحجّة علي كلّ إنسان؛

[قرآن] برای زمانی محدود نیامده بلکه برهان و حجتی است برای تمام انسان‌ها.

معناي حديث اين است كه خداوند، قرآن را براي يك زمان خاص و براي مردمي خاص، حجت و برهان قرار نداده، بلكه حجت بر همه جهانیان و همه انسان‌هاست.
3. جهانی‌شدن اسلام با قيام جهاني امام مهدي( روي خواهد داد. اين وعده بزرگ الهي، قطعي و تخلف‌ناپذير است. شيخ طبرسي ذيل آيه شريفه (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ(
 آورده است كه پيامبر در تفسير اين آيه شريفه فرموده است:
لا یبقی علی الأرض بیت مَدَر و لا وَبَر إلاّ أدخله الله تعالی کلمة الإسلام؛

هيچ خانه آباد و هيچ چادري در روي زمين نخواهد بود، مگر اين‌كه خداوند به وسيله مهدي، اسلام را در آن وارد می‌کند.
گسترش اسلام در سراسر جهان، يك حقيقت قطعی است كه در عصر ظهور حضرت مهدي( محقق خواهد شد و به رشد فكري و معنوي همه مردم و بسط صلح و عدالت و نابودي استعمارگران و نظام‌هاي ضد ديني و استثمارگران و فسادگستران مي‌انجامد. همان‌گونه كه در لسان روايات و ادعيه وارد شده، به دست مبارك حضرت مهدي(، بساط جبابره و كفار و منافقين و ملحدين در تمام جهان برچيده خواهد شد و به جاي ظلم و فساد، عطر معنويت و پاكي و صفاي عدالت و صلح و آرامش خواهد نشست. در دعاي «عهد» مي‌خوانيم و از خدا مي‌خواهيم كه:
و اقصم به جبابرة الکفر و اقتل به الکفّار و المنافقین و جمیع الملحدین حیث کانوا من مشارق الأرض و مغاربها، برِّها و بحرها و املأ به 
الأرض عدلاً؛
و پشت جباران و ستم‌گران کفر را به وجود او درهم ‌شکنی و کفار و منافقان و همه ملحدان را در شرق و غرب عالم و خشکی و غیرخشکی هلاک ساز و به وجودش زمین را پر از عدل و داد فرما.

در عصر انقلاب جهاني مهدوي، امام از وسایل بسيار پیش‌رفته ارتباطات و تكنولوژي انتقال اطلاعات بهره مي‌گيرد و به نحوي كه در احاديث مربوط به عصر ظهور به اين نكته اشاره شده، «هنگامي كه قائم ما قيام كند، خداوند آن‌چنان چشم‌ها و گوش‌هاي شيعيان ما را تقويت كند كه ميان آنها و امام نامه‌رساني نخواهد بود. امام با آنها سخن مي‌گويد و بدون واسطه، در هر جاي دنيا كه باشند، پيام او را مي‌شنوند و به او نگاه مي‌كنند و او را مي‌بينند».
 باز در حديث ديگري كه از امام صادق( نقل شده، آمده است كه «مؤمن در زمان قائم در حالي‌كه در مشرق است، برادر خود را در مغرب مي‌بيند. هم‌چنین كسي كه در مغرب است، مي‌تواند برادرش را در شرق عالم ‌ببيند».

با توجه به وضعيت و چشم‌اندازي كه روايات معصومين از حكومت جهاني امام مهدي( ترسيم كرده‌اند، مي‌توان دريافت كه جهانی‌شدن اسلام و وعده استخلاف زمين به دست صالحان و وراثت زمين به دست مؤمنان صالح و گسترش عدل و اقامه قسط و تحقق واقعي و همه‌جانبه اسلام اصيل و ناب محمدي(، در زمان حكومت جهاني حضرت مهدي( محقق خواهد شد.
بين جهانی‌شدن و جهان‌گیر شدن اسلام و انقلاب جهاني مهدي( ارتباطي كاملاً وثيق برقرار است و تمام شرايط و ابزار جهاني‌سازي دين در آن دوره خاص مهيا خواهد شد. به اين نكته مهم در متون ديني و احاديث به صراحت اشاره شده است که اکنون برمی‌شماریم:
1. امام باقر( در تفسير آيه شريفه (لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ( مي‌فرمايد:
إنّ ذلک یکون عند خروج المهدی( من آل محمد( فلا یبقی أحدٌ إلاّ أقرّ بمحمّد؛

تأویل این آیه هنگام خروج مهدی آل‌ محمد است به گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌ماند مگر آن‌که به دین محمد اقرار خواهد کرد.

همانا دين محمد همه گيتي را فراخواهد گرفت و هركجا ظلم و ظلمت و باطلي باشد، از بين خواهد رفت تا آن‌جا كه هيچ مشركي روي زمين نخواهد ماند.

2. هم‌چنین در مورد آيه شريفه (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ...(،
 از ابن‌عباس نقل شده است كه «اين آيه تحقق نخواهد يافت تا زماني كه همه يهوديان و مسيحيان و طرف‌داران همه كيش‌ها به اسلام گرايش يابند. در آن زمان، امنيت و صلح چنان برقرار خواهد بود كه گوسفند و گرگ و گاو و شير و آدميان و مارها از گزند یک‌دیگر در امان باشند».

3. قرآن كريم مي‌فرمايد:
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ(؛

مى‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آن‌كه خدا ـ گرچه كافران را ناخوش اُفتد ـ نور خود را كامل خواهد گردانيد.
علي بن ابراهيم در تفسير خود نوشته است:
مراد از نور خدا كه كفار مي‌خواهند آن را خاموش كنند، قائم آل محمد( است كه هرگاه قيام كند، دين خدا را بر همه اديان پيروز گرداند، آن‌گونه كه جز خدا پرستيده نشود و چنان شود كه زمين را از قسط و عدالت آکنده خواهد كرد آن‌گونه كه از جور و ستم پر شده باشد.

درباره آينده بشر از منظر اديان الهي بايد گفت انسان بالفطره در راه تكامل فكري و اخلاقي و معنوي پيش مي‌رود. نه شرف و كمال لازمه جدایی‌ناپذیر طبيعت بشر است و نه جبر تمدن مستلزم فاجعه خود‌كشي دسته‌جمعي بشر خواهد بود، بلكه آينده‌اي روشن و سعادت‌‌بخش و انساني كه در آن، شر و فساد از بيخ و بن بركنده خواهد شد، در انتظار بشر است. اين نظريه، الهامي است كه دين نويد مي‌دهد.
تفاوت جهاني‌سازي كنوني با جهانی‌شدن حكومت مهدي(
بايد ديد ميان جهاني‌سازي و جهانی‌شدن حكومت مهدي( چه نسبتی وجود دارد؟ براي يافتن رابطه اين دو بايد مباني و ويژگي‌ها و اهداف هريك از اين فرآیندها را مطالعه کرد و ديد اين دو چه نقاط اشتراک، افتراق و تمايزي دارند؟ غايت هركدام چيست؟ آيا يكي از اين فرآیندهاي جهاني در راستاي ديگري 
قرار دارد؟
آيا جهانی‌شدن را مي‌توان مقدمه انقلاب جهاني مهدي( و حكومت واحد جهاني مهدوي دانست. همه اين پرسش‌ها وقتي پاسخي درخور مي‌يابند كه بتوانيم فرآیند جهانی‌شدن كنوني و جهاني‌سازي مهدوي( را دقیق بشناسیم.
قبل از هرچيز بايد ديد آيا جهانی‌شدن يك فرآیند است يا اين‌كه ما مدل‌هايي از جهانی‌شدن داريم؟ آيا جهانی‌شدن همان جهاني‌سازي است يا اين دو را بايد دو فرآیند متفاوت از هم ديد؟ چه حركت‌هايي از جهانی‌شدن وجود دارد؟ كدام يك از نظریه‌هاي جهانی‌شدن با مدل جهاني‌سازي مهدوي سازگارتر است؟
ويژگي‌هاي جهاني‌سازي مهدوي(
اسلام داراي ويژگي‌هایی است كه با هيچ‌كدام از نظام‌هاي موجود قابل مقايسه نيست. جهانی‌شدن اسلام نيز در واقع به معناي جهانی‌شدن اين اصول و ويژگي‌ها خواهد بود. اسلام به عنوان يك دين كامل و نظام جامع كه بر پايه عقلانيت، علم، معنويت، كرامت انساني، عدالت و برابري، امنيت و حقوق فطري بشري بنا نهاده شده است، طبق وعده الهي سرانجام بر همه فرهنگ‌ها و اديان پيروز و جهاني خواهد شد. جهانی‌شدن اسلام به معناي جهانی‌شدن علم، عقلانيت، معنويت، عدالت، امنيت، رشد و تعالي انسان‌ها در سراسر جهان خواهد بود.
جهاني‌سازي غرب بر مباني و زيرساخت‌ها و اصول فكري و فلسفي تمدن غرب شكل گرفته است. اين مباني عبارتند از:
1. عقلانيت و علم پوزيتويستي؛
2. اومانيسم؛
3. ليبراليسم؛
4. سكولاريسم.
در مقابل، مباني جهاني‌سازي اسلامي و مهدوي عبارتند از:
1. فطرت‌گرايي؛
2. ارج نهادن به عقل و علم؛
3. اعتقاد به وجود رابطه جهان هستي با مبدأ؛
4. غايت‌مندي نظام آفرينش و انسان؛
5. اصل قانون‌مندي نظام تكوين و تشريع (اصالت تشريع و اصالت دين)؛
6. استمرار و تداوم نظام هدايت و رهبري الهي؛
7. اصل كرامت الهي انسان؛
8. اصل حاكميت الهي؛
9. اصل آزادي و حق حيات و بهره‌مندي همه انسان‌ها از مواهب طبيعي؛
10. اصل عزت‌مندي و شرافت و نفي سلطه ديگران؛
11. اصل حق انتخاب راه و حق رشد و تعالي كه از لوازم اصل كمال‌طلبي فطري است.
الگوي جهانی‌شدن اسلامي با الگوي جهاني‌سازي غربي كه بر پايه امپرياليسم و نئوليبراليسم است، تفاوت دارد:
1. الگوي جهانی‌شدن اسلامي مبتني بر ارزش‌هاي الهي و اخلاق و معيارهاي ديني و نوع نگرش انسان به جهان و انسان است.
2. جهانی‌شدن در چارچوب الگوي اسلامي، هرگونه سلطه‌گرايي، استعمارگري، استثمارشدگي، بي‌عدالتي، نابرابري و تبعيض را نفي مي‌كند. در مقابل، جهانی‌شدن غربي با تحميل و اجبار مدل‌ها و الگوهاي خود بر دیگر فرهنگ‌ها و جوامع، در صدد سلطه بر همه جهان است. جهانی‌شدن اسلامي مبتني بر گرايش‌های فكري و منطبق با عقلانيت و معيارها و ارزش‌هاي انساني است و با آزادي و انتخاب صورت مي‌گيرد.

3. جهانی‌شدن غرب لزوماً به بهتر شدن وضعيت زيست جهان و تأمين امنيت و عدالت و برابري و صلح نمي‌انجامد. در جهانی‌شدن اسلامي و جهاني‌سازي در فرهنگ مهدوي(، اين امور، هدف غايي جهان و سير تكاملي تاريخ تلقي می‌شود. بنا‌براین، برای از بين بردن تمامي موانع رشد و كمال بشري و مظاهر فساد، کفر، شرک و ظلم، تحقق ارزش‌هاي والاي انساني، تأمين امنيت و عدالت و صلح و برابري و محبت تلاش خواهد کرد.
4. نماد بارز جهانی‌شدن، تحميل قالب و الگوي معيني از حيات است كه بر مبناي تفكر سكولاريستي غرب شكل مي‌گيرد. چنين مدلي از جهانی‌شدن به معناي تحميل سلطه همه‌جانبه غرب با اكراه و اجبار است و دست‌آورد حقيقي و نهايي آن، استضعاف بيشتر، الحاد، فساد اخلاقي، بي‌عدالتي، فقر، تبعيض و استثمار است. جهانی‌شدن اسلامي بر‌خلاف جهانی‌شدن كنوني بر پايه عقل، علم، ارزش‌هاي والاي انساني، حفظ حقوق و كرامت انسان‌ها، آزادي، برابري، عدالت و صلح براي همه است.
به تعبير يكي از اسلام‌شناسان غربي، «تنها براساس الگوهاي ديني و اخلاقي و معنويت و... آرامش و ثبات براي انسان‌ها به وجود خواهد آمد. جهان امروز ما براي بسياري از معضلات خود تنها و تنها بايد به سراغ دين و مباني برابري و برادري همه انسان‌ها برود».
 معيارها و مباني فرهنگ غرب كه معيارهاي ديني و اخلاقي و ارزش‌هاي انساني را ناديده مي‌گيرد، نمي‌تواند جواب‌گوي نيازهاي ملت‌ها به عدالت و صلح و معنويت باشد.
جهان‌شمولي و جهان‌نگري اسلام، روحيه مسالمت‌آميز با پيروان دیگر اديان، احترام به فرهنگ‌هاي ديگر و آموزه‌هايی مانند عدالت‌گرايي، صلح‌جويي، تفاهم، برابري، برادري و عقل‌گرايي، ارج‌گزاري به علم و عالم، زمينه‌هاي مقبوليت جهاني را براي اسلام فراهم خواهد آورد و پويايي و تداوم اين مذهب را تضمين خواهد كرد. بدین ترتیب، اين فرهنگ غني و فراگير در مرزهاي خاصي محصور نخواهد ماند.
برخي از اندیشه‌ورزان ديني معتقدند اسلام براي اين‌كه بتواند خود را با فرآیند جهانی‌شدن هم‌آهنگ سازد، بايد از برخي ساختارهاي سنتي خود خارج شود. از این‌رو، باید با گذر از فردگرايي، جوهر دين را به درستی درک کند و با دعوت به عقلانيت، به تبيين عقلاني آموزه‌هاي دينی بپردازد.
هواداران اين نظريه با تأكيد بر قابليت‌هاي اسلام براي جهانی‌شدن، دعوت به توحيد و دعوت به عقلانيت را عامل وحدت و یک‌پارچگی جامعه انساني و سلامت حيات اجتماعي مي‌دانند. آنان، عقلانيت ديني مورد نظر اسلام را با عقلانيت انديشه غربي كه برپايه اومانيسم و اصالت منفعت مبتني است، متفاوت مي‌شمارند.
به نظر مي‌رسد جهانی‌شدن به بيداري اسلامي و انتشار انديشه‌ها و آرمان‌هاي انساني و معقول اسلام كمك خواهد كرد. اسلام، دين حيات‌بخش و بيدارگر است و ديني است كه با فكر و روح و احساس آدمي و تمام شئون زندگي بشري سر و كار دارد و نه تنها مانع رشد و اعتلای عقلانيت بشري نيست، بلكه آن را تشويق و تقويت مي‌كند و نه تنها او را از دخالت بر سرنوشت خود باز نمي‌دارد، بلكه مسئوليت اجتماعي و فردي او را در قبال زندگي سنگين‌تر مي‌كند. اسلام، انسان را به بيداري و تحرك و تلاش در جهت اصلاح فرد و جامعه، آباداني و توسعه و خدمت به بشر دعوت مي‌كند و داراي متعالي‌ترين حقوق و والاترين ارزش‌هاي اخلاقي با پشتوانه‌هاي محكم است.
نگرش‌هاي ديني در مورد سرانجام تاريخ بشري
از ديدگاه اديان بزرگ ابراهيمي، بشر همواره در انتظار تحقق وعده قطعي الهي و آمدن يك منجي است كه در پرتو حاكميت دين خدا، مدينه فاضله‌ الهي محقق شود. اين سنت قطعي الهي با فطرت و عقل منطبق است. در واقع، انتظار ظهور منجي موعود، تحقق غايت خلقت بشري و مطابق نظام تكوين و تشريع است. براساس اين ديدگاه، اديان هدفي جهاني دارند و پيام الهي براي همه انسان‌هاست. دعوت همه انبيا نیز براي توحيد و قسط و هدايت همه بشر است و اين مسئله از مسلّمات اسلام به شمار می‌رود.
تحقق حكومت سرشار از عقلانيت، معنويت، صلح و عدالت مهدوی مانند هر كار بزرگ ديگري به شرايط و مقدمات خاص خود نیاز دارد كه از جمله مهم‌ترین آنها، قابليت و نياز عقلاني و معنوي همه بشر است. اين نکته از كلمات نوراني اهل‌بيت( و سنت تاريخي پيامبران الهي به دست مي‌آيد.
«مردم جهان بايد از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته شوند و تلخي و شومي اين ايده‌هاي مادي بشري و يك‌بعدي را احساس كنند. بايد اين حقيقت را دريابند كه آن‌چه روشن‌فكران مدرنيته و نظريه‌پردازان تمدن غرب از قرن هجدهم ميلادي تاكنون درباره آينده درخشان تمدن بشري در پرتو پیش‌رفت‌هاي ماشيني نويد مي‌دادند، وعده‌اي تو‌خالي و سرابي بيش نبود و مشكلات بشر كنوني نه تنها نسبت به قرون پيشين كمتر نشده كه بيشتر و فراگيرتر نيز شده است و نه تنها صلح و امنيت و آزادي و رفاه مردم جهان، تأمين نشده است، بلكه دامنه مناقشات و ناامني‌ها گسترش يافته است. پي بردن به وضع خطرناك كنوني، نخست حالت تفكر و سپس ترديد و سرانجام يأس از وضع موجود جهان و بهبودي آن را پيش روي انسان‌ها مجسم مي‌كند و اين فضاي ابهام‌آلود و يأس‌آور، زمينه‌ساز آمادگي و انتظار بزرگ براي انقلابي همه‌جانبه و نجات‌بخش براساس مباني و ارزش‌هاي جديد ديگري خواهد بود».
 «خلاصه اين‌كه علاقه و خواست انسان به بهبودي اوضاع جهاني و رشد و دانايي و عشق به خوبي‌ها و عدالت، علاقه‌اي است اصيل و هميشگي و جاوداني و انتظار يك مصلح بزرگ جهاني، آخرين نقطه اين 
علاقه است.»

باور به جهاني بودن حكومت مهدي(، اميد به نجات بشر است. انتظار، آرمان و باور جهاني است. «عقيده به ظهور يك منجي و رهايي‌بخش بزرگ و اميد برچيده شدن بساط ظلم و ستم از ميان انسان‌ها و حكومت حق و عدالت، منحصر به شرقي‌ها و مذاهب شرقي نيست، بلكه اعتقادی عمومي و جهاني است كه نمودها و جلوه‌هاي مختلف آن (مصاديق آن) در عقايد اقوام گوناگون ديده مي‌شود. همه اين باورها و انتظارها روشن‌گر اين حقيقت است كه اين اعتقاد كهن، ريشه‌اي در فطرت و نهاد انساني و زمينه‌اي در دعوت همه پيامبران 
داشته است.»

از نظر عقلي نيز بايد گفت اگر چنين انتظاري، جهاني نباشد، آن وعده بزرگ الهي محقق نخواهد شد؛ زيرا با موانع بي‌شماري رو‌به‌رو خواهد بود و همه مردم آمادگي‌هاي لازم فكري و روحي و ديني جهت پذيرش چنين امر غير‌مترقبه‌اي را نخواهند داشت. به جز آن، نقض غرض پيش خواهد آمد كه چرا خداوند، منجي را مخصوص يك قوم و يك كيش قرار داده است و ديگران را از وجود پرفيض او محروم ساخته است. بنا‌براين، منجي بايد جهاني باشد و برنامه‌هايش نيز براي همه جهان و همه ملت‌ها و نحله‌ها باشد. اساساً عقيده به آمدن منجي، پايان يافتن مكاتب پوچ و الحادي و سلطه‌هاي ظالمان و ستم‌كاران و استثمارگران و تحقق بخشيدن برنامه‌هاي الهي تمام انبيا‌ست كه در رأس آن، بسط خداپرستي و توحيد و عدالت است.
اگر انتظاري در ميان نباشد و اميد گشايشي در كار جهان نباشد و براي جهان فردايي بهتر نباشد، بايد پرسيد: «پس آن همه خون دل‌ها و رنج‌ها براي چه بوده است؟ پيامبران براي چه مبعوث شدند؟ اسلام چرا آمد؟ محمد و علي چرا آن همه كوشيدند و در برابر آن همه آزارها توان آوردند؟ عاشورا چرا به وقوع پيوست؟ چرا امام موسي‌بن جعفر( آن همه در سياه‌چال‌هاي زندان بغداد به سر برد؟ و چرا... . مگر اينها همه براي آن نبود كه طبقه‌اي را كه ستم مي‌كرد، از ميان بردارند و طبقه‌اي را كه محروم بود، به آسايش برسانند. پس در اين صورت، اگر اين فكر را نپذيريم كه مسائل و مصایب زندگي، ساخته ستم‌كاران است نه مورد تقدير، بايد بگوييم آن مصلحان با اصول تغييرناپذير خلقت به ستيز برخاسته بودند و با اراده ازلي پيكار مي‌كردند. آيا چنين است يا اين‌كه بر عكس، در راه خدا و رضاي او به پا مي‌خاستند.»

تاگور می‌گوید:
... و اكنون من مرتكب اين گناه نمي‌شوم كه اعتقادم را نسبت به انسان از دست نمي‌دهم و شكست كنوني بشريت را شكست نهايي نمي‌شمارم. من به آينده مي‌نگرم و زماني را در نظر مي‌آورم كه اين فاجعه عظيم به پايان مي‌رسد. تاريخ ورق مي‌خورد و انسان دوباره سبك مي‌گردد و از شهوات تهي مي‌شود... شايد سپيده اين صبح روشن، فردا از افق اين سو ـ از افق شرق ـ برخيزد كه خورشيد نيز از آن‌جا مي‌دمد. در آن هنگام است كه انسان شكست‌ يافته، ميراث از چنگ رفته خود را دوباره به چنگ خواهد آورد.
هنوز انسان در اين آرزو به سر مي‌برد و مي‌داند كه با ترقي روز‌افزون دانش‌هاي گوناگون، مشكلات زندگي بشري حل نخواهد شد و علم نمي‌تواند نيازهاي معنوي و خواسته‌هاي متعالي آدمي را تأمين كند. حتي علم جديد در حل مشكلات دنيایي و مادي نيز كاري از پيش نبرده است. هنوز انسان گرسنه و برهنه و بي‌مسكن است. بشر در ابتدايي‌ترين مسائل وامانده است و از تأمين ضروري‌ترين نيازمندی‌هاي خود محروم است. با همه سيستم‌ها و مكتب‌هايي كه پديد آمده و ترقياتي كه به ظاهر نصيب آدمي شده است، باز به گفته آلكسيس كارل، «بيماري‌هايي درمان شد، ولي بيماري‌هاي تازه جاي‌گزين آنها گشت».

پی‌آمدهای حكومت جهاني مهدي(
او خواهد آمد و جهاني خواهد ساخت براساس وعده‌ها و برنامه‌ها و خواسته‌هاي الهي و انساني، آن‌گونه كه پيامبر اعظم( فرمود:
سوگند به آن كس كه مرا مژده‌آور راستين قرار داد. اگر از عمر جهان، جز يك روز نماند، خداوند همان يك روز را بس دراز دامن كند تا فرزندم، مهدي خروج كند. پس از خروج او، عيساي روح‌الله فرود آيد و پشت وي نماز گذارد. آن‌گاه زمين با فروغ پروردگار خويش روشن شود
 و حكومت مهدي به شرق و غرب گيتي برسد.

آثار حکومت جهانی مهدوی را می‌توان چنین برشمرد:

1. جهان مهدوي، جهاني تهی از تبعيض‌ها و اختلاف‌هاي قومي، نژادي، طبقاتي، حزبي و جنگ و خون‌ريزي و سرشار از عدالت، برادري، امنيت و صلح خواهد بود.
2. او شريعت را با رشد علمي و عقلاني قرين مي‌سازد و رسم اختلاف را از ميان برمي‌دارد.
3. در آن زمان، يك انقلاب همه‌جانبه فكري، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ديني رخ خواهد داد. دانش بشر نیز چندين برابر به رشد و شكوفايي مي‌رسد.
4. او علم و ايمان را در‌هم مي‌آميزد و جهش فوق‌العاده علمي به وجود مي‌آورد، به گونه‌ای كه خداوند تمام دانش‌هاي بشري را به او عطا مي‌كند و عقول بشري به دوازده برابر از رشد و درك مي‌رسد. اين واقعيت در احاديث اهل‌بيت( آمده است.
5. پيروزي نهايي اصلاح، تقوا، صلح، عدالت، آزادي و صداقت رخ خواهد داد و زور، استكبار، استبعاد، ظلم، اختناق، دجال‌گري و فريب‌كاري از ميان خواهد رفت.
6. حكومت جهاني واحد براساس تعاليم واقعي اسلام بنيان نهاده خواهد شد.
7. مهدی( به آباداني در همه زمين خواهد پرداخت و مواهب طبيعي پاك را در اختيار بشر قرار خواهد داد.
8. بشر به خردمندي كامل و پيروي از فكر و ايدئولوژي خواهد رسيد و از اسارت انواع قیدوبندها و طاغوت‌ها نجات خواهد يافت.
9. تمام مظاهر و مراكز كفر و شرك و نفاق و ظلم را نابود خواهد ساخت.
10. فرهنگ برادري و برابري و مواسات كامل را ميان همه انسان‌ها برقرار خواهد ساخت.
11. مفاسد اخلاقي از قبيل ربا، زنا، دزدي، آدم‌كشي و خيانت را نابود می‌کند و روان‌ها از عقده‌ها و كينه‌ها خالی می‌شود.
12. زمينه جنگ‌هایي كه براي ثروت و خاك و رياست صورت مي‌گيرد، از ميان برچيده خواهد شد و صلح و صفا و محبت و تعاون در ميان بشريت رواج خواهد يافت.
13. میان انسان و طبيعت سازگاری برقرار خواهد شد.

امام باقر( در اين زمينه مي‌فرمايد:
اذا قام قائمنا وضع يده علي رئوس العباد، فجمع بها عقولهم و كملت به أحلامهم؛

هنگامی‌که قائم ما قیام کند دست مبارکش را بر سر بندگان می‌گذارد و به واسطه آن عقل‌های مردم را جمع می‌کند و رشدهای آنها را کامل گرداند.

در حدیث دیگری آمده است: 
إنّه يبلغ سلطانه المشرق و المغرب و تُظهر له الكنوز و لايبقي في الأرض خرابٌ إلاّ يعمّره؛

وسعت حکومت او شرق و غرب عالم را فرا خواهد گرفت و گنج‌های زمینی برای او آشکار می‌شود و هیچ ویرانه‌ای باقی نمی‌ماند مگر آن‌که آن‌ را آباد خواهد ساخت.
در حديث ديگري از پيامبر اعظم( نقل شده است:

اُُبشرّكم بالمهدّي يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً؛

شما را بشارت می‌دهم به مهدی. او زمین را از عدل و داد آکنده می‌سازد، آن‌چنان که از ظلم و ستم پر شده بود.
ویژگی‌های مدينه فاضله مهدوي
هنگامی‌که حكومت مهدی شرق و غرب جهان را فرا گیرد، وی در آن مدینه فاضله و ملکوتی براساس معيارهاي زير حكومت خواهد كرد:
1. «حكم بالعدل؛ براساس عدل حكم خواهد كرد.»
2. «إرتفع الجور في أيّامه؛ ستم به كلي برچيده مي‌شود.»
3. «أمنت به السبل؛ راه‌ها امنيت مي‌يابد.»
4. «أخرجت الأرض بركاتها؛ زمين، بركات خود را خارج مي‌سازد.»
5. «و ردّ كّل حقّ إلي أهله؛ حق را به صاحبان اصلي آن برمي‌گرداند.»
6. «حكم بين الناس بحكم داود( و حكم محمد(؛
 همانند حضرت داوود( و محمد( حكم خواهد كرد.»
7. «يقسم المال صحاحاً؛
 اموال را به شكل مساوي تقسيم مي‌كند.»
8. مردم از رشد اخلاقي بهره‌مند خواهند شد.
9. منابع و ذخاير زمين را استخراج خواهد كرد.
10. چشمه‌ها و نهرها از دل زمين خواهد جوشید و محصولات زمين فراوان خواهد شد.
11. روحيه آزمندی، دنياطلبي و ثروت‌اندوزي از ميان خواهد رفت.
12. مساجد را به شكلي می‌سازد كه در زمان پيامبر( بود؛ به گونه‌ای كه همه مساجد يك شكل باشند و از نظر ظاهر هم‌سان.
13. راه‌ها را گسترش مي‌دهد.
14. دريچه‌ها و روزنه‌هايي را می‌بندد كه به طرف راه‌ها باز مي‌شود و بالكن‌هاي مزاحم مردم را خراب مي‌كند.
15. فاضلاب‌ها و آب ناودان‌هايي را می‌بندد كه به راه مردم مي‌ريزند.
16. كوفه آن‌قدر توسعه پيدا مي‌كند كه به كربلا متصل مي‌شود.
مهدی( هزاران اقدام دیگر را در زمينه‌هاي تعليمي و تربيتي، اخلاقي و ديني، اقتصادي و سياسي، امنيتي و اجتماعي به اجرا می‌گذارد كه همه از خير و بركت و كرامت و رشد و تعالي حكايت مي‌كند.
17. همه مردم حكمت و علم می‌آموزند تا آن‌جا كه زنان در خانه‌ها با كتاب خدا و سنت پيامبر اعظم( قضاوت مي‌كنند.
18. مردم از رشد عقلاني كافي برخوردار خواهند شد و مهدي( به تأييد الهي، خرد مردمان را به كمال می‌رساند و در همگان فرزانگي پديد می‌آورد.

19. عيب و آفت از شيعيان برداشته مي‌شود و دل‌هاي آنان محكم و پولادين شود، به گونه‌ای كه يك نفر آنان به اندازه چهل مرد نيرو داشته باشد.
20. سراسر زمين از عدل و داد آكنده شود و همه مردم در زمان حكومت مهدوي بي‌نياز می‌شوند.
21. خداوند همه اموال جهان را در اختيار او قرار می‌دهد و آن‌چه در دل زمين است و آن‌چه در روي آن است، نزد مهدي گرد می‌آيد. آن‌گاه ایشان به مردم خطاب مي‌كند: بياييد و اين اموال را بگيريد. اينها همان چيزهايي است كه براي به دست آوردن آن قطع رحم مي‌كرديد و خويشان را مي‌رنجانديد و خون‌ها را به ناحق مي‌ريختيد و مرتكب گناهان مي‌شديد. بياييد و بگيريد.
 او اموال را به صورت مساوي ميان مردم تقسيم می‌كند و كسي را بر ديگری امتياز نمی‌دهد.

22. همگان به رفاه و آسايش و نعمت فراوان دست می‌يابند. زمين، گياهانش را مي‌روياند و آب نهرها فراوان می‌شود و گنج‌ها و دفينه‌ها و معادن زمين استخراج می‌گردد.

23. آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها خاموش می‌شود. رسم ستم و شبيخون و غارت‌گري برمی‌افتد و جنگ از ميان می‌رود.

24. در جهان جاي ويراني باقي نمي‌ماند، مگر اين‌كه مهدي( آن‌جا را آباد سازد.
گسترش عدل در جهان
از ويژگي‌هاي مهم جهاني‌سازي اسلامي و مهدوي، بسط عدل و برابري در همه زمينه‌هاي فكري، اطلاعاتي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. امام زمينه بهره‌مندي همه مردم را از مواهب طبيعي فراهم مي‌كند و هرگونه استثمار و سلطه و امتيازات ساختگي و دنيايي را نفي مي‌كند.
اصول تعاليم اسلامي، جهاني است و هيچ‌يك از حد و مرزها، فاصله‌ها و امتيازات ساختگي زمام‌داران و مجامع بین‌المللي را به رسميت نمي‌شناسد. عدالت اسلامي به معناي وسيع آن در همه روابط فردي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و بین‌المللي حاكم مي‌شود.
در روایت آمده است: 

مهدي(، عادل است و خجسته... او ذره‌اي از حق را فرو نگذارد. خداوند به وسيله او، دين اسلام را عزيز می‌گرداند. در حكومت او به هیچ‌کس بدي و ظلم نمی‌شود.

در جای دیگری گفته شده است: 

به هنگام رستاخيز مهدي(، آن‌چه هست، دوستي و يگانگي است و اين دوستي‌ها عميق و خالصانه است، به گونه‌ای كه هركس هرچه نياز دارد، بدون هيچ ممانعتي از جيب برادر ديني‌اش بر‌مي‌دارد.

به طور کلی، در زمان مهدي( مؤمنان در معاملات خويش از یک‌دیگر سود نمی‌گيرند،
 كينه‌ها از دل‌ها بيرون می‌رود و همه‌جا را آسايش و امنيت فرا می‌گيرد.
 مهدي( به مساكين، رحيم و بخشنده و بر كارگزاران خويش بسيار سخت‌گير است و هم‌چون علي( حكومت مي‌كند.
 مهدي(، حق هر حق‌داري را می‌گيرد و به او می‌دهد. در زمان او غير‌مسلماني نمی‌ماند و همه مردم را به دين اسلام درمی‌آورد.
نابودي ستم‌گران و منافقان
«او هر منكر و سركشي را پس از دعوت به حق نابود مي‌كند و هر منافق و شك‌باوري را می‌كشد. كاخ‌ها را ويران می‌سازد. ظلمه و اعوان ظلم را بي‌دريغ می‌كشد و مانع‌الزكاة را می‌كشد و حدود خدا را جاري می‌كند.»
 به هنگام حكومت او، حكومت جباران و مستكبران و نفوذ منافقان و خائنان از بین می‌رود.

او با پاك كردن جهان از آثار يهود و مسيحيت كنوني به نفوذ يهود و مسيحيت در جهان خاتمه می‌دهد. حكومت او شرق و غرب جهان را فرا می‌گيرد و با كشتن دجّال و هفتاد هزار سپاه او، جهان را از وجود يهود پاك می‌گرداند و در زمين جايي نمی‌ماند مگر اين‌كه در آن نداي «أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّداً رسول الله» را بلند می‌گرداند.
جامعه آرماني مهدوي
«جامعه مهدوي يعني آن دنيايي كه امام زمان( مي‌آيد تا آن را بسازد؛ همان جامعه‌اي است كه همه پيامبران براي تأمين آن در عالم ظهور كردند، يعني همه پيغمبران، مقدمه بودند تا آن جامعه ايده‌آل انساني به وجود بيايد. انبياي الهي( از آغاز تاريخ بشريت، يكي پس از ديگري آمدند تا جامعه بشريت را قدم به قدم به آن جامعه آرماني و آن هدف نهايي نزديك كنند. انبيا همه موفق شدند. حتي يك نفر از رسولان الهي هم در اين راه و در اين مسير ناكام نماند.»

قرآن كريم يكي از اهداف مهم انبيا را اقامه قسط و عدل بيان كرده است: 

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.

پس حكومت مهدي( و جامعه مهدوي همان جامعه‌اي است كه اين هدف را به طور كامل تأمين مي‌كند.

هدف اصلي و مهم پيامبران، بسط توحيد بود، ولي بدون عدالت و استقرار عدل، توحيد معنايي ندارد. يكي از نشانه‌ها و اركان توحيد، نبودن ظلم و بي‌عدالتي است و اين دو مستلزم یک‌دیگرند و جامعه توحيدي آن‌گاه توحيدي است كه بعضي از انسان‌ها، ارباب و برخي ديگر، بنده نباشند و تمام امتيازات و ملاك‌هاي قومي و نژادي، جاي خود را به برابري و برادري و اخوت بدهد. یکی از كارهاي بزرگ پيامبران الهي، تلاش براي تحقق عدالت بوده است.

امام علي(، زمانه مهدي( را چنين ترسيم مي‌کند:
چون مهدي( درآيد، هواپرستي را به خداپرستي بدل کند، پس از آن‌كه مردم از خداپرستي، به هواپرستي رو كرده باشند. قرآن را سرلوحه همه افكار و رأي‌ها و نظرها قرار دهد بعد از آن‌كه مردم، قرآن را تابع رأي و نظر و افكار خود قرار داده باشند و به شما سيرت عدل و روش احياي كتاب خدا و سنت رسول‌الله را نشان خواهد داد. مهدي( براساس علم امامت و علم باطني قضاوت كند و از مردم شاهد و بيّنه نطلبد و خدا حكم را به او الهام كند.
مهدي(، نقشه‌هاي پنهاني هر گروه را بداند و نقشه‌هايشان را به آنان تذكر دهد. مهدي(، دوست و دشمن خويش را با نگاه بشناسد.
اهداف حكومت جهاني مهدي(
با توجه به اهداف كلي اسلام و آرمان‌هاي شيعي كه از متن آيات قرآني و روايات معصومان( به دست مي‌آيد، مي‌توان گفت حكومت جهاني امام مهدي(، اين اهداف متعالي قرآني را سرلوحه برنامه‌ها و اهداف خود قرار خواهد داد:
1. زمينه‌سازي براي پرستش حق و جهاني ساختن توحيد: (يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً(.

2. استقرار عدل و قسط و برابري.
3. امامت مستضعفان و نابودي مستكبران: (وَ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا...(.

4. اقامه نماز و دادن زكات: (الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَآتَوُا الزَّكَوةَ(.

5. احياي دين واقعي خدا (اسلام محمدي().
6. استقرار همه‌جانبه دين و اجراي حدود و دستورهای الهي.
7. از بين بردن زمينه‌هاي فساد و تباهي در روي زمين.
8. نابود ساختن مظاهر كفر و شرك و نفاق.
9. تمكن و ولايت و استخلاف مؤمنان در زمين.
10. روشن ساختن معيارهاي شناخت حق.
11. ايجاد امنيت در همه ابعادِ حيات بشري (امنيت فكري، روحي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در سطح جهان و از بين بردن عوامل ترس، اضطراب و ناامني).
12. ايجاد زمينه‌هاي رشد علمي، اخلاقي و عقلاني.
13. آماده ساختن زمينه رفاه همگاني و فراوانی نعمت.
14. تقسيم عادلانه ثروت.
15. ايجاد صلح جهاني.
16. حكم کردن براساس دستور خداوند: (وَ مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ(
 و (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ(
 یا (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ(.

17. نفي سلطه کافران از مسلمانان: (وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً(.

18. نفي سلطه اهل اتراف و اسراف: (وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ(.

19. نفي سلطه هوا‌پرستان و بي‌دينان: (وَ لاَتُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً(.

20. نفي سلطه ظالمان: (وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا(.

امام عصر( به همه اهداف اسلام و وعده‌هاي قرآن جامه عمل مي‌پوشاند. هدف اسلام، آزاد كردن انسان‌ها از همه بندگي‌ها و ذلت‌ها و خواري‌ها؛ خاتمه دادن به شرك و بت‌پرستي؛ از بين بردن زمينه‌هاي فسق و فجور و گناه و فساد؛ برچيدن بساط ظلم، استعمار، خرافات و عقايد پوچ و موهوم؛ برداشتن امتيازهاي مادي؛ مبارزه با جهل و ناداني؛ برقراري عدالت و امنيت؛ بهره‌برداري از نعمت‌هاي الهي و استخراج كنزها و گنج‌ها و منابع زمين؛ برقراري احكام خدا؛ استقرار نظم؛ حفظ حقوق؛ آماده كردن زمينه رشد و تكامل علوم؛ شكوفايي روحي و نشاط مردم و برقراري مساوات و قسط است. در رأس همه اين اهداف و اقدام‌ها نیز دعوت به توحيد و يكتاپرستي و رونق علم و ايمان، جلب رحمت و مغفرت الهي است. همه اين اهداف الهي و قرآني به دست آن ذخيره الهي و حجت حق محقق خواهد شد.
مباني جهاني‌سازي مهدوي
1. جهاني بودن تعاليم دین اسلام.
2. اعتقاد به جهاني بودن رسالت پيامبر اسلام.
3. اعتقاد به امامت و رسالت جهاني امام عصر(.
4. اعتقاد به جاودانگي دين اسلام و فرازماني و مكاني بودن و ابدي و غيرقابل نسخ و تحريف بودن قرآن و تغييرناپذير بودن احكام دين «حلال محمّد حلال إلي يوم القيامة».
5. مشترك بودن همه انسان‌ها در تكليف (در عبوديت و بندگي و اعتقاد به توحيد و عمل به دستورهای الهي).
6. مشترك بودن مصایب و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي جهان كنوني براي همه انسان‌ها (بحران امنيت و صلح و نبود عدالت و ارزش‌هاي معنوي).
7. نبود امكان تحقق صلح و عدالت جهاني با مباني مكاتب موجود غربي و غير‌غربي و نبود شرط فاعلي و قابلي در شرايط كنوني جهان.
8. معقول نبودن تداوم حيات نظام‌هاي كفر و ظلم. براساس آموزه‌هاي دين، وجود كفر و شرك مستلزم نقض غرض خواهد بود؛ زيرا خداوند اراده كرده است كه دين اسلام در همه جهان فراگير شود و بر همه اديان غلبه يابد. پس‌بودن اديان غير‌توحيدي با اين غرض و وعده الهي منافات دارد. بنا‌براين، لازمه غلبه دين توحيدي اسلام، نابودي كفر و شرك است.
9. مقتضاي حكمت الهي، ايجاد زمينه‌هاي نجات و هدايت و كمال همه افراد بشر است.
10. مقتضاي عدالت خداي متعال، جهاني بودن رسالت امام عصر( است و خدا، عدالت و نجات را مخصوص قوم و گروه خاص قرار نمي‌دهد؛ چون منع خير بر خدا محال است و مستلزم خلف وعده است كه برای خدا محال است.
11. مقتضاي لطف و رحمت عام خداوند، عموميت لطف و رحمت است.
«امروز دنيا تشنه عدالت و معنويت و عقلانيت و نجات است. اين دنياي سرشار از عدالت، پاكي، راستي، معرفت و محبت دنياي دوران امام زمان( است و زندگي حقيقي (حيات طيبه) انسان در اين عالم مربوط به دوران بعد از ظهور امام زمان( است كه خدا مي‌داند بشر در آن‌جا به چه عظمت‌هايي نایل خواهد شد.»

انتظار اسلامي، يعني انتظار دنيايي سرشار از عدالت و راستي، صميميت، انسانيت، معنويت، فضيلت و اخلاق انساني كه در آن، حاكميت زر و زور و تبليغات مزورانه و خبيثانه رسانه‌هاي جمعي شرق و غرب راهي ندارد. حكومت الهي حضرت بقية‌الله(، حكومت عدالت، مواسات، مساوات، معنويت و فضيلت است.
محورهاي توسعه در حكومت جهاني مهدي(
1. رشد علمي مردم و بالا رفتن قدرت عقل و تشخيص آنان.
2. رشد ديني و معنوي.
3. رشد اخلاقي و بسط ارزش‌هاي انساني، روحيه ايثار، تعادل، جهاد، محبت، امانت‌داري، برادري، صداقت و تمام آموزه‌هاي اخلاقي دين.
4. عدالت‌محوري در فرهنگ، سياست، اقتصاد، قضاوت، ظلم‌ستيزي و مبارزه با هرگونه فساد و طغيان.
5. تأمين امنيت در همه ابعاد روحي ـ رواني، فردي و اجتماعي در جامعه.
6. بهره‌مندي از تكنولوژي‌هاي پیش‌رفته و استفاده از وسايل ارتباطاتي و اطلاعاتي قوي.
7. توسعه رفاه و فراواني امكانات و نعمت‌هاي مادي.
8. جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست.
9. نابودي مراكز كفر و نفاق و طاغوت به عنوان اصلي‌ترين موانع رشد جوامع انساني.
10. ايجاد نظام مديريتي مبتني بر معيارهاي الهي و قرآني.
جهاني‌سازي مهدوي
اين نوع از جهانی‌شدن يا جهاني‌سازي براساس معيارها و اصول و اهداف متعالي اسلام كه در منابع اسلامي درباره آينده جهان و چشم‌انداز جهانی‌شدن اسلام به وسيله امام مهدي( اشاره شده است، از برنامه‌هاي آن حجت الهي و امام بزرگ به شمار می‌رود. حضرت با تشكيل حكومت فراگير جهاني، همه امور جوامع بشري را با سياست، برنامه و هدف الهي اداره مي‌كند. جامعه بزرگ و نظام عادلانه بشري به دست آن حضرت، تحقق مي‌پذيرد و آرزوي ديرينه همه پيامبران، امامان، مصلحان و انسان‌دوستان برآورده مي‌شود. در آن دوران، تضادها، جنگ‌ها و خون‌ريزي‌ها بر سر منافع مادي و جاه‌طلبي‌ها از بين مي‌رود و كژي‌ها، پرخاش‌گري‌ها، تحقيرها، حقارت‌ها، تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها جاي خود را به صلح و صفا، برادري و برابري و عدالت مي‌دهد. با نابود ساختن كانون‌هاي شرك، كفر، فساد، جنگ، استثمار و استعمار، عوامل اصلي جنگ و ظلم و استثمار از بین می‌رود.

حكومت جهاني مهدي( به منزله مدينه فاضله اسلامي، تحقق وعده قطعي الهي است كه زمينه تجلي واقعي مقام خليفة‌اللهي انسان و اتمام نعمت پروردگار عالميان و فعليت يافتن اكمال دين و روز غلبه دين حق بر اديان و نحله‌ها و مكاتب ساختگي مدعي نجات و سعادت بشر است.
در واقع، آن روز، روز تجلي انوار الهي تجلی ‌می‌یابد و ارض به نور رب روشن می‌شود: (وَ أَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا(
 آن روز، روزي است كه انوار حكومت ولايت خدا، زمين را روشن خواهد ساخت و خلافت زمين به دست صالحان و اوليای الهي، ثمرات و بركات خويش را عيان خواهد ساخت. زمين و زمان و جن و انس در برابر قدرت و هيبت «وليّ الله اعظم» خضوع خواهند كرد. آسمان و زمين، بركات و گنج‌ها و اسرار خود را براي او آشكار خواهد ساخت و همه چيز زیر فرمان آن حجت حق خواهد بود. مسافت، مدت، زمين و زمان، ميان او و حكمش فاصله نخواهد انداخت: (إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ(

سلام بر آن وليّ مطلق خدا و آن بر‌پا كننده حق باذن الله، آن خاتم اوليا و اوصيا، همان كه منجي جهاني و قائد آسماني و وارث انبياي الهي و احياگر دين محمدي و برپا كننده عدالت علوي است. سلام بر او كه نامش، مهدي( است و سيرت و صولت و صورتش، محمدي و علوي است.
پي‌نوشت‌ها

نقش آموزه انتظار در شکل‌گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران
عبدالعظیم عالی‌زاده
حجةالاسلام و المسلمین محمدصادق بینا
رضا یزدانی

چكيده

در ره‌یافتی توصیفى از ریشه‏های شکل‌گیری انقلاب اسلامى ایران، به گزاره‏هاى مختلفى می‌توان اشاره کرد. مانند اسلام‌ستیزى رژیم پهلوى، گسترش فساد، ظلم و بى‌عدالتى، توسعه و نوسازى ناقص و نامتناسب، استبداد و اختناق مداوم، استبداد و سركوبى آزادى‌خواهان، استحكام باورها و اعتقادات ارزشى مردم و... . در این میان، عامل فكرى و ایدئولوژیك مهمی هم‌چون «غیبت امام زمان(» و «انتظار ظهور منجى جهانی‏» از دید تیز‌بین نظریه‌پردازان و نویسندگان داخلى و خارجى پنهان نمانده است. به نظر آنان، این باور و اعتقاد، زمینه‏ساز تغییر نگرش و رفتارهاى مردم ایران، تقویت بنیان‏هاى فكرى و فرهنگى جامعه، گسترش روزافزون اندیشه‏هاى اصلاح‌طلبانه، تلاش براى تغییر و تحول، مقابله با حاكمیت‏هاى سیاسى، داشتن امید و آرزو براى پیروزى و در نهایت، قیام و انقلاب علیه بى‌عدالتى‏ها و زمینه‌سازى براى انقلاب جهانى مهدى موعود( بوده است. فرضیه علمى قابل طرح در مورد انقلاب اسلامى ایران این است كه عوامل مختلف اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و مذهبى در شکل‌گیری و پیروزى انقلاب نقش داشته است. یكى از گزاره‏هاى اصلى و مورد قبول عده‏اى از نظریه‌پردازان انقلاب، عامل مذهب است كه در بطن آن، «انتظار» دیده مى‏شود. موضوع اصلى این نوشتار، گشودن بابی براى تبیین نقش قاطع و روشن حضرت امام خمینى( و اثرگذارى عمیق و گسترده انقلاب اسلامى بر روند شتابان و فراگیر تفكر دینى در سرزمین‌های اسلامى و جهان است. گواه ما در این تلاش، اعترافات صریح یا مستتر و ضمنى برخى خاورشناسان، جامعه‌شناسان، نویسندگان، رهبران دینى و آمار و حقایق منتشر شده در این زمینه است.

واژگان کلیدی
انقلاب، تفکر دینی، انتظار.
مقدمه
بحث «امامت و ولايت‏»، از ناب‏ترين و مترقى‏ترين نظريات سياسى ـ دينى است كه ريشه‏اى عميق در باورها و اعتقادات شيعيان دارد.

اعتقاد به امامت (رهبرى معصوم)، آثار، پي‌آمدها و نتايج درخشان و كم‌نظيرى دارد كه شيعه را از ديگر مكاتب و مذاهب، متمايز مى‏كند. مهم‌ترين اثر و نشانه ولايت‌مدارى، در حكومت، سياست و حركت‏هاى انقلابى و اصلاح‌طلبانه 
تبلور مي‌يابد.

به عقيده شيعه، هر حكومتى غاصب و ظالم است؛ به هر شكل و در هر قالبى كه باشد، مگر آن‌كه امام معصوم( يا نايب او، زمام حكومت را در دست گيرد. به همين دليل، شيعه در تاريخ، به طور مداوم، در يك جريان انقلابى مستمر به سر مى‏بردند، نه آرام مى‏گرفتند و نه آن را رها مى‏كردند.

مسئله امامت در شيعه، همواره تهديدى نسبت ‏به قدرت دولت‏هاى غيرمذهبى بوده است. در شيعه از لحاظ تئورى، حكومت مشروع، متعلق به امامان است‏.

اعتقاد به مهدويت‏، انتظار ظهور امام غايب‏ و تشكيل حكومت جهانى به دست او، از مفاهيم و عناصر پرارج در بحث امامت است. از آن‌جا كه امامت در نزد شيعه، امرى ضرورى، مداوم و جزء جدايى‏ناپذير زندگى بشرى است، نمى‏توان محدوديت و پايانى براى آن قائل شد. از اين‌رو، امتداد امامت در مهدويت‏ و غيبت امام دوازدهم تجلى يافته است.

مهدويت امام دوازدهم اماميه، بسط بعدى نظريه امامت امام غايب بود كه عقيده معروف ظهور مهدى( و ايجاد عدالت و مساوات در جهان را با غيبت طولانى امام دوازدهم تركيب مى‏كرد.

مهدويت‏، در فرهنگ ناب شيعه جايگاهى بس والا و ارجمند دارد. شيعه، حيات و بالندگى خود را مديون آن است؛ با آن زندگى و رشد مى‏كند، نفس مى‏كشد، آرزو مي‌كند، رستگارى دارد، نور و روشنايى مى‏گيرد، هدايت و راه‌نمايى مى‏شود و... 

حاكمان ظالم و دين‌ستيز، همواره شيعيان را مورد آزار و اذيت قرار مى‌دادند و حيات دينى و معنوى آنان مدام در معرض خطر بود. از اين‌رو، بايد به جايى اتكا مى‏داشتند، فرهنگ و مذهب خود را حفظ مى‏كردند، انديشه‏ها و تفكرات خود را تعالى مى‏بخشيدند و از طوفان حوادث مي‌رستند. به طور قطع مى‏توان گفت، اين نقطه اتكا و مركز الهام‌بخش، فرهنگ زنده مهدويت‏ بوده است. 

برنارد لوييس، در مقاله خود به نام «شيعه در تاريخ اسلام‏» مى‏گويد:
سركوبى بسيارى از قيام‏ها و ناپديد شدن رهبران آنها، باعث ظهور ويژگى ديگرى در دكترين شيعى شد و موضوعات و مسائلى چون مسئله «غيبت و رجعت‏» رهبر شيعيان حضرت مهدى(، آخرين امام شيعيان، به وجود آمد. پيروان وى معتقدند كه وى نمرده؛ بلكه مخفى شده و به ‌زودى از مخفى‌گاه خود باز خواهد گشت و اين از اساسى‏ترين قسمت‏هاى اين اعتقاد به شمار مى‏رود... اين منجى‏گرى تبديل به يكى از جنبه‏هاى اساسى اسلام تشيع شد.

ويليام وات، محقق دانشگاه ادين بورگ، در كتاب اصول‌گرايي اسلام و مدرنيسم‏ مى‏گويد:
اعتقاد به امامت و مسئله انتظار، از جمله ويژگى‏هاى تشيعند كه در انديشه سياسى شيعه، نقش مهمى ايفا مى‏كنند.

ماربين، مستشرق معروف آلمانى، در كتاب انقلاب بزرگ مى‏گويد:
از جمله مسائل اجتماعى بسيار مهم كه هميشه موجب اميدوارى و رستگارى شيعه شده است، همانا اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور اوست. حتى اگر آثار معتقدات مذهبى از بين برود، شيعه داراى آن سرمايه‏اى خواهد بود كه ماوراى قواى طبيعى و عارضى مذهب بوده و شوكت و اقتدار و قوت حكومت ‏خود را در عالم نگاه خواهد داشت‏.

به نظر هانرى كربن نيز:

سرزمين ايران از ديد اخروى، سرزمين انتظار است؛ قلمروى كه در آن امام غايب، دست‏اندركار فرا رساندن ساعت موعود در زمان غيبت است.

فرهنگ الهام‌بخش

شاخصه و ويژگى عمده اعتقاد به مهدويت‏، انتظار و آمادگى مداوم و آگاهانه براى ظهور امامى است كه از ديدگان همه غايب است و در صدد نابودى ظلم، ستم، فساد، تباهى، بى‌دينى و انحراف از جهان است. شهيد سيدمحمدباقر صدر مى‏نويسد: 

مهدويت، تبلور يك الهام فطرى است كه مردم از دريچه آن... روز موعود را مى‏بينند. مهدى( تنها يك انديشه نيست كه ما در انتظار ولادت او باشيم و يك پيش‌گويى نيست كه به اميد مصداق آن نشسته باشيم، بلكه مهدى يك واقعيت ‏خارجى و آماده‌باش است كه ما منتظر عمليات او هستيم. 

تفكر «نفى هر نوع ظلم و ستم‏»، اينك در شخص پيشواى منتظر ـ كه به ‌زودى ظهور خواهد كرد ـ تجسم يافته است؛ شخصيتى كه به همه قدرت‏ها، «نه‏» مى‏گويد و تعهدى نسبت‏ به هيچ حاكم ستم‌گرى ندارد.
 

نظريه بى‌بديل انتظار، نقطه محورى مباحث كلامى و اعتقادى شيعه، بنيان مستحكم علوم دينى (فقه، حديث و...)، روح حيات سياسى ـ اجتماعى شيعيان، اساس باورهاى آنان و الهام‌بخش حركت‏هاى دينى و اصلاح‌طلبانه به شمار مى‏رود. 

انتظار، مفاهيم و مؤلفه‏هاى بسياري دارد كه در صحيفه علمى و عملى جهان تشيع، به ‌روشنى مكتوب و مضبوط است؛ از جمله:

نفى وضع موجود (فساد، ظلم، بى‌عدالتى و تباهى)؛ 

طرد و عدم پذيرش حكومت‏هاى سياسى (نامشروع دانستن آنها)؛ 

اصلاح‏طلبى و اميد به زندگى بهتر (فرج و گشايش)؛ 

تلاش و كوشش براى پیش‌رفت و ترقى؛ 

قيام، انقلاب و نهضت مداوم و فعال؛ 

تشكيل حكومت‏هاى مشروع و دينى؛ 

عدم انقياد و سازش در برابر ظالمان و مفسدان و... . 

با توجه به اين امور، به ‌صراحت مى‏توان گفت:

از بهترين رازهاى نهفته بقاى تشيع، همين روح انتظارى است كه كالبد شيعه را آكنده ساخته و پيوسته او را به تلاش، كوشش، جنبش و جوشش وا مى‏دارد... به تعبير دكتر على‌وردى (استاد جامعه‌شناس دانشگاه بغداد) تشيع، آتشفشان خاموش كوه‌سار اسلام است كه گاه و بى‌گاه، دود، بخار، لرزه و تكان اندكى پديد مى‏آورد و همين تأثير اندك، ريشه تمام انقلابات دنياى اسلام است‏.

جان دى استمپل نيز مي‌گويد:
از نظر تاريخى، اسلام شيعه معتقد است كه هر دولت غيرمذهبى، ذاتاً فاسد است و سرانجام، هنگام ظهور مهدى(، امام دوازدهم شيعيان، آن دولت بايد سرنگون شود و به جاى آن حكومت عدل الهى در جهان مستقر گردد... .

گفتنى است كه «انتظار»، خاست‌گاه دو موضع نفي و اثباتي است؛ موضع اثباتى آن همواره سازنده، نشاط‌‌آور، اميدبرانگيز و تحرك‌بخش است، اما موضع نفي آن، مخرب، انحرافى و خطرناك است و همواره موجب عقب‌ماندگى معتقدان به آن شده است.
مسئله انتظار حكومت حق و عدالت مهدى و قيام مصلح جهانى، در واقع مركب از دو عنصر است: عنصر نفى و عنصر اثبات. عنصر نفى، همان بيگانگى از وضع موجود و عنصر اثبات، خواهان وضع بهتر است. اگر اين دو جنبه، در روح انسان، به صورت ريشه‌دار حلول كند، سرچشمه دو رشته اعمال دامنه‌دار خواهد شد. اين دو رشته اعمال، عبارت است از ترك هرگونه هم‌كارى و هم‌آهنگى با عوامل ظلم و فساد و حتى مبارزه و درگيرى با آنان از يك‌سو و خودسازى و خودباورى و جلب آمادگى جسمى و روحى، مادى و معنوى، براى شكل گرفتن آن حكومت واحد جهانى از سوى ديگر... هر دو قسمت، كاملاً سازنده و عامل تحرك، آگاهى و بيدارى است‏.

«انتظار»، نه تنها جوهره اصلى حيات فكرى شيعه است، بلكه باور به آن، امرى بايسته و واجب است و از بهترين و باارزش‏ترين اعمال به شمار مى‏رود. امام زين‌العابدين( فرموده است: «إنتظار الفرج من أعظم العمل؛ انتظار فرج، از برترين اعمال است‏.»

انتظار فرج، يكى از عقايد انسان‏ساز و انقلاب‌آفرين و از مهم‌ترين منابع الهام و شوق‌دهى براى زمينه‌سازي جهت ايجاد تحول و تكامل و سوق دادن انسان‏ها به سوى حكومت عدل و ايمان است. از ديدگاه اسلام، به‌خصوص مذهب حق تشيع، انتظار، همه‌گاه برانگيزنده، تحرك‌بخش، جنبش‌آفرين، سرچشمه شور مقاومت، ايثار، قيام و حركت مستمر است.

نگرش‏هاى دوسويه
به رغم روشنى و قطعيت نظريه اصيل انتظار، تفاسير و برداشت‏هاى مختلفى از آن كرده‌اند. قسمت عمده اين برداشت‏ها، مربوط به فهم علما و دانش‌مندان و بخش ديگر، مربوط به برداشت عموم شيعيان از مسئله انتظار است. 

دو برداشت اصلى و عمده در اين زمينه، عبارت است از: 

1. انتظار، به معناى قيام و انقلاب عليه دولت‏هاى ظالم و غاصب، مبارزه با فساد و تباهى براى زمينه‌سازي ظهور امام زمان( و شكل‏دهى به حركت‏هاى اصلاح‌طلبانه و سازنده است؛
2. انتظار، به مفهوم انزوا و بى‌اعتنايى به حكومت‏هاى نامشروع و يا عدم توجه به فساد و انحرافات موجود در جامعه و انتظار ركود‌آفرين براى ظهور امام 
غايب است.
اين برداشت‏ها، حتى در نحوه سلوك علما با حاكمان و نگرش‏ها و رفتارهاى سياسى آنان، تأثير فراواني داشته است. 

برخي، با استفاده از رأى وِبِر، درباره انگيزه‏هاى دينى عمل اجتماعى، تأثير باور و گرايش شيعى را بر نگرش‏ سياسى متفكران شيعه‌مذهب، چنين برمى‏شمرند: 

1. باورهايى كه موجب بروز انگيزه موافقت و هم‌راهى با اقتدار حاكم مى‏گردد؛ 

2. باورهايى كه باعث تشديد تمايلات ستيزه‏جويانه و مخالفت ‏با ساخت ‏سياسى مستقر و از ميان برداشتن نظم هنجارى حاكم مى‏گردد؛ 

3. باورهايى كه بى‌توجهي و كناره‌جويى سياسى را تقويت مى‏كند.

شجاعى زند، در مقاله «دين و دولت‏» مى‏نويسد: 

پارسايان شيعى، با الهام از فلسفه انتظار، همواره در جست‌و‌جوى كسى بوده‏اند كه جامع شرايط نيابت ‏باشد و سلطنت آسمانى را در زمين مستقر سازد و به شرارت‏ها پايان دهد. 

چون جمع چنين شرايطى در شخص واحد، به ‌آسانى ميسر نبود و يا در صورت تحقق، موانع زيادى در راه تشكيل دولت صالح وجود داشت، شيعه با يك ارزيابى منفى از شرايط، عملاً خود را از حوزه اقتدار سياسى حاكم كنار كشيد، اما به لحاظ نظرى، هم‌چنان بر اندماج دين و دولت مُصِر بود. انعزال و انقطاع از اقتدار سياسى جامعه، در عمل دو صورت متفاوت پيدا مى‏كرد: 

1. كناره‌جويى پارسايانه و بى‌تفاوتى نسبت‏ به تحولات سياسى پيرامون؛ 

2. تلاش فعالانه براى تصاحب يا مُنقاد ساختن قدرت سياسى حاكم، جهت مرعا داشتن اصول و مقررات شريعت.

اين اختلاف نظرها، محدود به عرصه‏هاى علمى و انديشه‏اى نبوده، بلكه در رفتار و فعاليت‏هاى عموم شيعيان مشهود بوده است. دكتر حميد عنايت، ضمن اشاره به بى‌اعتنايى شيعيان به حكومت‏هاى موجود در طول تاريخ، مسئله برداشت‏هاى مختلف آنان را بدين‌گونه مطرح كرده است: 

با توجه به اين‌كه تمامى حكم‌رانان كنونى در دنيا، غيرقانونى‌اند (قوانين برحق، تنها در پايان اين جهان ظاهر مى‏شود)، اكثر شيعيان در طول تاريخ، به جاى شورش عليه دولت‏هايشان، ترجيح دادند نسبت ‏به سياست‏ بى‌اعتنا باشند.

همان‌طور كه شيعيان دوازده‌امامى، از نظر سياسى، مانند شمشير دو‌لبه‏اى هستند كه مى‏تواند طرف‌داران را به مبارزه تشويق و يا آنان را به آرامش و فروتنى دعوت كند.

غيرقانونى شمردن حكومت‏ها، عدم هم‌كارى با آنها و بى‌توجهى به مقامات حكومتى و نيروى نظامى آنها، انزوا و گوشه‏گيرى و مبارزه منفى با حكومت را پديد آورد. علاوه بر اين، انديشه تقديرگرايى و يأس و سرخوردگى از حكومت‏هاى موجود نيز، از پي‌آمدهاي دوران غيبت ‏به شمار مى‏رود. 

غيرقانونى بودن حاكمان موقتى، برداشتى سطحى نيست، بلكه متضمن اين مفهوم است كه حاكم قانونى، در آينده ظاهر مى‏شود. اما اين انتظار، دو نگرش سياسى متناقض را پديد مى‏آورد؛ زيرا ممكن است عقيده‏اى محكم به وجود آورد كه جنبه مبارزه و جنگ‌جويى را ارتقا دهد. ليكن به جنبه تقديرگرايى نيز تأكيد دارد و پذيرش آن‌چه [را] كه مقدر شده، تقويت مى‏كند؛ با اين اميد كه رستگارى بعداً خواهد آمد.

شهيد مطهرى نيز از منظري ديگر، به اختلاف برداشت‏ها از مسئله انتظار اشاره كرده و آنها را به دو دسته اصلاحى يا سازنده و مخرب يا بازدارنده تقسيم 
كرده است:

انتظار فرج، دو گونه است؛ انتظارى كه سازنده است، تحرك‌بخش است، تعهدآور است، عبادت است، بلكه بافضيلت‏ترين عبادت است و انتظارى كه ويران‌گر است، بازدارنده است، فلج‌ كننده است و نوعى اباحى‏گرى محسوب مى‏شود... 

انتظار ويران‌گر، برداشت قشرى از مردم، از مهدويت و قيام و انقلاب مهدى موعود(، اين است كه صرفاً ماهيت انفجارى دارد و فقط و فقط، از گسترش و اشاعه و رواج ظلم‏ها، تبعيض‏ها، اختناق‏ها، حق‌كشى‏ها و تباهى‏ها ناشى مى‏شود...

برداشت‏ بايسته

در طول تاريخ شيعه، به‌ خصوص قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، اين دو برداشت نشانه‏ها و آثارى از خود به ‌جا گذاشتند، اما با توجه به سير تحولات سياسى ـ اجتماعى ايران و جهان و ضرورت اقدام‏هاى اصلاح‌طلبانه و انقلابى، برداشت صحيح از انتظار (قيام و تلاش و كوشش) نظريه غالب در ميان شيعه گشت و آثار و نتايج ‏شگفتى نيز به بار آورد. 

روحيه اصلاح‏طلبى و پیش‌رفت، قيام و انقلاب عليه بى‌عدالتى‏ها، تلاش و كوشش براى پیش‌رفت و تكامل، مبارزه‌جويى با ظالمان و مفسدان، عدم هم‌راهى با حاكمان نامشروع، تشكيل حكومت صالح و... برداشت‏هاى صحيح و مجاهدانه از «انتظار» است. اين تغيير نگرش، در پيروزى انقلاب اسلامى ايران، به رهبرى داهيانه امام راحل( نقشي مهم و محوري داشت. 

روشن است كه در اين دوره طلايى، افكار و آراى شيعيان و درك و فهم آنان از مسئله انتظار و ارتباط آن با مسائل روز، تغيير كرد و سمت‌وسويى آگاهانه و انقلابى به خود گرفت. دكتر حميد عنايت، درباره اين تغيير و تحولات مى‏نويسد: 

در طى صدساله اخير، درك شيعه از تمامى اين مطالب (غيبت‏ حضرت مهدى( و شهادت امام حسين() به ‌تدريج تغيير كرد.

بخشى به جهت هوشيارى ايرانيان و بخشى به دليل واكنش نسبت‏ به تغييرات اجتماعى و سياسى و قسمتى ديگر، به لحاظ سير تكاملى عقايد شيعه از طريق اجتهاد. 

نتيجه آن به‌ طور باورنكردنى، كنارگذاشتن تفسيرهاى دعوت به آرامش و فروتنى (تقيه) و ظاهرشدن روحيه مبارزه و جنگ‌جويى بود. اين رويه همان اصطلاح سياسى كردن افكار مسلمانان كشورهاى ديگر است‏.

با اين تغيير شيوه و نگرش، قطعاً راهى انتخاب مى‏شد كه متناسب با اوضاع روزگار و تغييرات زمان و مكان و برداشت صحيح از انتظار (قيام و انقلاب) باشد. 

پروفسور حامد الگار، درباره انتخاب راه مبارزه و قيام مى‏نويسد: 

پس از غيبت امام، هر دو راه بر روى شيعيان گشوده بود؛ هم مبارزه غيرعامل به صورت سكوت، هم عمل انقلابى؛ ولى به مرور زمان و بنا بر ايجاب شرايط اوضاع و احوال خاص، شيوه دوم گزيده شد.

گزينش شيوه مبارزه و عمل انقلابى و اصلاح‌طلبانه، خط بطلان بر افكار انحراف‏آميز و فهم نادرست از غيبت ‏بود كه برخى از شيعيان آن را محمل سستى، ركود، ضعف، ترس و هم‌كارى با رژيم‏هاى ظالم قرار داده بودند. 

انتظار و انقلاب اسلامى ايران

با وقوع انقلاب عظيم اسلامى، به رهبرى اَبَرمردى كه ايمان و عرفان و شجاعتش ريشه در تعاليم و تربيت قرآنى اهل‌بيت عصمت و طهارت( داشت، بار ديگر وعده‏هاى برحق و بشارت‏آميز خداوند سبحان به دفاع از ايمان‌آورندگان، عملى گشت و خورشيد پرفروغ اسلام بر بشر معاصر پرتوافشانى نمود و در عرصه‏هاى مختلف زندگى مسلمانان سراسر جهان، حيات مجدد يافت و در جوامع اسلامى جنبش‌هاي اسلامي تولدي دوباره يافتند؛ چنان‌كه تحليل‏گران وقايع بين‏المللى تصريح مى‏نمايند:
آثار انقلاب اسلامى از مرزهاى ايران فراتر رفته است. اين انقلاب، بزرگ‌ترين منبع الهام‌ دهنده براى جنبش‌هاي سياسى و اسلامى در خاورميانه و جهان بوده است.

امام خمينى( و احياى تفكر دينى 

حيات دوباره شعاير اسلامى، روي‌كرد مسلمانان، به ‌ويژه نسل جوان، به تفكر اسلامى، پيروزى اسلام‏گرايان در انتخابات مجالس و شهرداري‌هاي كشور‌هاي اسلامى، تشكيل دولت‌هايى با اهداف و شعار‌هاي اسلامى و حضور انبوه مسلمانان در محافل مذهبى، تنها بخشى از آثار روح خودباورى مسلمانان است كه حضرت امام خمينى( با تفکر دينى و نفس مسيحايى خود در پيكر نيمه‏جان جوامع اسلامى دميد؛ همان‏گونه كه مقام معظم رهبرى فرمود:

امام بزرگوار با اين انقلاب، مسلمانان را نشاط بخشيد و اسلام را زنده كرد و امروز اسلام، آرزو و آمال نسل‌هاي جوان و يا كاركشته و روشن‌فكران است.

تفكر دينى، نوعى انديشه است كه در آن متغير‌هاي انديشه و عمل انسان، به صورت تابع‌هايى از ثابت‌هاي دينى عمل مى‏كنند. ثابت‌هاي دينى‏، حقايق جاودانى هستند كه خارج از ذهن انسان، چنان كه وحى شده‏اند، وجود دارند. اين ثابت‌ها هرگز نابود يا دست‌خوش كاهش و افزايش نمى‏شوند. اما ذهن و انديشه انسان، در چگونگى و ميزان دريافت، جذب و عمل به آنها، شدت يا ضعف، نشان مى‏دهد كه در عرف جامعه‌شناسي دينى، ولو به غلط، در صورت شدت و قدرت تفكر دينى از «زنده بودن دين‏» و در وضعيت عكس آن، از «نابودى و پايان حيات دين‏» سخن به ميان مى‏آيد.

تفكر دينى كه الزاماً در جهت مخالف انديشه‏‌هاي غيردينى قرار مى‏گيرد، 
در حيات همه اديان، فراز و نشيب‌هاي متنوع و تبعات آنها را درك كرده است. 
در عصر ما كه سرعت تحولات و آثار سوء مدرنيت‏ با شتاب مادى و به 
بن‏بست رسيدن تفكرات غيردينى مولود آن، بشر را در وادى دست‌يابي 
به بهزيستى و رستگارى واقعى سرگردان ساخته است، در سرتاسر جهان 
روند بازگشت ‏به سوى تفكر دينى، به عنوان راه اصلى نجات، آهنگ رو به ‌رشدى يافته است. 

وضعيت كنونى تفكر دينى 

در جهان اسلام و نيز ساير مناطق گيتي، منحنى روند افزايش و گسترش تفكر دينى تقريباً طي دو دهه گذشته سير صعودى باشتابي را نشان مى‏دهد. مؤسسات پژوهشى و آمارگيران غربى درباره وضعيت جهان اسلام و مسلمانان مقيم خارج از جهان اسلام در هجده سال گذشته، به اتفاق، چنين آماري را داده‌اند: 

الف) در جهان اسلام 

ـ خودآگاهى اسلامى و تفكر اسلامى، به‌ ويژه در ميان جوانان، به ‌شدت افزايش يافته است؛ 

ـ مسلمانان در به كارگيرى معيار‌هاي اسلامى و پاي‌بندى به ارزش‌هاي اعتقادى جدى‏تر شده‏اند؛ 

ـ جنبش‌ها و نهضت‌هاي اسلامى مبارز اسلام‏گرا در داخل و خارج جهان اسلام به طور مستمر بر تعداد خود افزوده‌اند؛ 

ـ بازگشت نيرومند و گسترده مسلمانان به آموزش قرآن و احكام اسلامى بسيار مشخص‏تر شده است؛

ـ اسلام براى مسلمانان بسيارى از مناطق جهان، به ‌ويژه در اروپاى شرقى، به عنصر اصلى هويت ملى و اعتقادى تبديل شده است.

ـ نفوذ ايدئولوژيك و تفكرات غيردينى در جوامع اسلامى به شدت در حال كاهش است؛
ـ گرايش پيروان ساير اديان و ايدئولوژي‌ها به اسلام در سطح جهانى رو به رشد است؛ براي نمونه ژان لين كابل،
 يكى از سرشناس‌ترين تحليل‌گرايان فرانسه، اعتراف توأم با هشدار كرده است كه هر سال در فرانسه پنجاه هزار نفر به آيين اسلام گرايش مى‏يابند؛

ـ افزايش تعداد كشور‌هاي مستقل اسلامى از 46 كشور در سال‏1979، به ‏56 كشور در سال ‏1997 كه يك سوم كل اعضاى سازمان ملل و بيش از 25 درصد مناطق مسكونى را در اختيار خود دارند و با احتساب چهارصد ميليون مسلمانى كه در خارج جهان اسلام به سر مى‏برند، 25 درصد جمعيت جهان را تشكيل مى‏دهند.

ب) خارج از جهان اسلام 

ـ بازگشت ‏به تفكر دينى و اعتقاد به وجود خالق و جهان ديگر؛ 

ـ ارزش‌هاي دينى و اخلاقى، به صورت ممتد و منظم، جاي خود را در صدر فهرست ارزش‌هاي وحياني باز مي‌كند؛

ـ كاهش تفكر بى‏دينى (اته ايسم) در بسيارى از كشور‌هاي جهان غرب و به صورت قاطع در اروپاى شرقى
 كه يكى از نتايج ‏بارز آن كساد شدن بازار تبليغات ضددينى و ترويج ‏بى‏دينى در ميان توده‏‌هاي عظيم مردم است؛ 

ـ افزايش و تنوع جنبش‌هاي اصول‌گراى دينى سازمان ‌يافته كه خطر ظهور انواع فرقه‏‌هاي شبه‌دينى و گم‌راه ‌كننده تجارتى را پديد آورده است؛ 

ـ باور به اين موضوع كه اديان، دربردارنده شيوه صحيح زندگى هستند، پيوسته ولى با تأمل گسترش مى‏يابد؛
ـ حركت‌هاي سازمان‌ يافته و منظم براى ايجاد اصلاحات و گزينش راه‌كار‌هاي نوين «تجديد حيات انجيلى‏»، در جهان مسيحيت و نيز در ساير اديان آغاز شده است.

اينها موارد انتخابى از فهرست كامل روي‌‌دادهايى هستند كه در بستر احياى تفكر دينى مشاهده شده‏اند. پروفسور كراوس كينتسلر، نويسنده كتاب بنيادگرايی دينی‏،
 برخى از اين موارد را كه در ميان كليه اديان مشابهت‌هايى با هم دارند، عناصر مشترك همه نهضت‌هاي نوگرايش دينى مى‏داند. 

به اين سؤال كه احياى تفكر دينى با چنين گستردگى و تنوعى كه به‌ خصوص طى هجده سال اخير داشته است، چه نيروي محركي در جوامع اسلامى و غيراسلامى، با انگيزه‏‌هاي دينى مى‏تواند داشته باشد، پاسخ‌هاي گوناگون ولى غيرقانع‌كننده‌اي داده شده است. برخى از جامعه‌شناسان غربى ناشيانه روي‌دادهايى نظير سقوط شوروى سابق، وحدت دو آلمان، پايان جنگ سرد و وحدت اروپا را عوامل مؤثر در اين زمينه قلم‌داد كرده‏اند، اما پاى استدلال آنان چوبين است؛ زيرا نمي‌توانند علل، عوامل و انگيزه‏‌هاي معنوى اين رستاخيز عظيم را با ابزار پوزيتويستى خويش مشاهده و تجربه كنند، وگرنه به ‌وضوح مشاهده مى‏كردند كه اين تحولات خود زاييده بازگشت توده‏‌هاي عظيم مردم جهان به تفكر دينى و بيش از اين‌كه علت‏ باشند، معلول هستند. چنان‌كه خواهيم ديد، اعترافات صريح يا ضمنى جامعه‌شناسان و خاورشناسان نيز به نحوى اين قول را تأييد مى‏كنند و امام راحل ما را آغازگر كبير اين احياگرى مى‏دانند. 

آراى خاورشناسان در مورد نقش امام( 

سنخ‌شناسى آراى خاورشناسان در مورد ابعاد گوناگون شخصيت متعالى حضرت امام خمينى(، با مقياس‌هايي كه از خطوط فكرى، اهداف و روش‌هاي كارى آنان در دست داريم، بسيار سهل و ساده است. اين آراء از سه مقوله سكوت و كتمان، اظهارات معاندانه و مجعول و اعترافات ضمنى محتاطانه تجاوز نمى‏كند. البته حساب معدودى از خاورشناسان آگاه كه پاي‌بند به صداقت علمى خود هستند، از اين خيل عظيم جداست كه خود آنان نيز از اين كج‌انديشى‏ها در فريادند؛ كما اين‌كه پروفسور آن مارى شيمل، دانش‌مند و خاورشناس برجسته آلمانى كه بيشترين هم‌دلى و صداقت را با اسلام نشان داده است، فرياد مى‏زند:
آن‌چه مرا خيلى ناراحت كرده و آزار مى‏دهد، اين است كه شخص نبى گرامى اسلام( در غرب بسيار ناشناخته است. عده كمى در اروپا هستند كه مى‏دانند ايشان حلقه عشق ميليون‌ها مسلمان است‏.
 

هم‌چنين ماكسيم رودينسون، خاورشناس نام‌دار فرانسوى، در كتاب جاذبه‏‌هاي اسلام، ضمن انتقاد‌هاي تلخ از خطوط فكرى و روش‌هاي ناصواب خاورشناسان مى‏نويسد:
هميشه هدف از تحقيقات خاورشناسان درباره اسلام اين بود كه با اسلام مبارزه شود.

مطالعات اسلام‌شناسى در اروپا از قرون وسطا تا امروز ـ يعنى از زمانى كه از اسپانيا با هدف خدمت‏ به ميسيونر‌هاي مذهبى كاتوليك آغاز شده و تا دوران اصحاب دايرة‏المعارف و هگل و بالاخره تا دوران ما ـ ادامه يافته است. در بستر‌هاي اروپا‌محورى، اختلاف شديد و اغلب ناسازگار سليقه‏ها و روش‌هاي تحقيقى، فرضيه‌پردازي‌هاي نادرست و به ‌كارگيرى روش‌هاي فنى غيردايمى‏تر، قرار داشته است. بنابراين، رشته‏‌هاي به اصطلاح علمى كه در اين راستا تحت عناوين «دين‏شناسى تطبيقى‏»، «تاريخ اديان‏» و «علوم دينى‏» به وجود آمده، تاكنون موفق نشده‏اند اسلام را چنان‌كه هست، به اروپاييان بشناسانند؛ چراكه معيار بررسى تفكر دينى در اسلام را عروج و نزول اين تفكر در تاريخ فكرى مسيحيت قرار داده‏اند. مشكل اصلى اسلام‌شناسان غربى در اين است كه ندانسته‏اند اسلام در حالى‌كه ديني جامع و كامل و آخرين دين از اديان ابراهيمى است، تمدنى است ريشه‏دار، گسترده و مستقل از ساير تمدن‌ها. از اين‌رو، اسلام‌شناسان غربى كه مصداق استعاره زيباى قرآنى (فِی كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ(
 هستند، اسلام را به عنوان «دين‏» چنان‌كه هست، مطالعه نمى‏كنند و با پيش‌داوري‌ها، آلايش‌ها و پالايش‌هاي دل‌خواه خويش، در جايى قرار مى‏گيرند كه امروز قرار دارند و به طريق اولى، از شناسايى واقعى مفهوم، تعاليم، احكام و پويايى آن عاجز مى‏مانند. 

با آن‌چه گفته شد، موضع اصلى خاورشناسان در برابر اسلام و بالتبع انقلاب اسلامى و بالاخص ابعاد درخشان شخصيت‏ حضرت امام خمينى( روشن است، اما اثرگذارى ايشان در روند احياى تفكر دينى چنان عميق، گسترده، ريشه‏دار و واضح است كه گزيرى جز اعتراف ولو نيم‌بند و ضمنى ندارند. بدون ترديد، گذشت زمان گواه صادقى بر آشكار شدن حقايق انديشه‏‌هاي امام راحل( است و جريان اعترافات را قوي‌تر و گسترده‏تر خواهد ساخت.
امام خمينى( احياگر بزرگ تفكر اسلامى در جهان 

دلايل كافى و شواهد و قراين متعددى حاكى از اين است كه انسان كنونى با سرخوردگى شديد از زندگى عارى از معنويت، شوق وصول به سرچشمه حقيقت را دارد و آن‌چه در اين عصر، انسان معنويت‏خواه و خداجو در جست‏وجوى آن است، گوهر ارزش‌مندى است كه تنها در ساحت قدسى آموزه‏‌هاي اسلامى دريافتني است؛ از اين‌رو، جريان معنويت‌خواهى و دين‌گرايى عصر حاضر، ناچار به رستاخيز جهانى اسلام‌خواهى منتهى خواهد گرديد.

رهبر كبير انقلاب اسلامى، با دركى عميق از تحولات جارى جامعه جهانى و شناختى دقيق از مطلوب واقعى انسان حقيقت‏جوى عصر حاضر و در تبيين واقعيت فوق تأكيد مى‏فرمايد:

امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدى است.

چنان‌كه جانشين شايسته ايشان نيز تصريح مى‏نمايد:

دنياى امروز، خواستار اسلام حقيقى است.

ابطال نظريه پايان نقش تاريخى اسلام

با حيات مجدد اسلام و بيدارى مسلمانان جهان در عصر امام خمينى( تحليل‌‌هايي كه بر پايه اثبات ركود تدريجى اسلام استوار بود، به ‌شدت از اعتبار ساقط گشته است؛ تا آن‌جا كه حتى يكى از سياست‏مداران معروف غرب، با تأييد رشد بسيار سريع اسلام در جهان حاضر مى‏گويد:

هگل، فيلسوف آلمانى، معتقد بود نقش اسلام به لحاظ تاريخى تمام شده است ولى اين قضاوت درباره اين دين جهانى اشتباهى بيش نبود و بسيارى از اروپايي‌ها نيز دچار تصور نادرست هگل از اسلام شدند.

برخلاف تحليل‌هاي بعضى از نظريه‏پردازان، با حيات مجدد دين اسلام، رشد سريع و جهانى آن آغاز گشته است:

به ‌طور كلى اين غيرقابل انكار است كه امروزه گرچه دين‌هاي بزرگ در حال عقب‏نشينى و يا دست‌كم سرگرم دفاع از خود هستند... اسلام رو به پیش‌رفت نهاده است.

اكثر خاورشناسان و جامعه‌شناسان غربى معتقدند كه حضرت امام خمينى( بزرگ‌ترين احياگر تفكر و ارزش‌هاي اسلامى هستند و اعتراف مى‏كنند، آن‌چه را «پان اسلاميست‏ها»،
 «اصلاح‌گران‏»، «تجديدگرايان‏»، «متجددها» و «بيدارگران‏» اسلامى، از قرن نوزدهم ميلادى تا زمان آغاز نهضت امام خمينى(، صرفاً به عنوان يك آرمان، تبليغ مى‏نمودند، حضرت امام خمينى( در صحنه عمل اجرا فرمودند و دوران جديد رنسانس اسلامى را آغاز نمودند. 

پروفسور دكتر كلاوس كينتسلر، استاد كرسى اصول الهيات در دانشگاه آوگسبورگ و مؤلف آثارى مهم از جمله كتاب‌هاي قيامت‏ (1976)، اسطوره و ايمان (1985)، فلسفه دين (1988)، بنيادگرايی نوين (1990) و بنيادگرايی دينی (1996)، در صفحه يازده كتاب بنيادگرايی دينی‏ مى‏نويسد: 

از سال‌هاي دهه هفتاد، اصطلاح بنيادگرايى بر جريان‌‌هايي كه احياگر حيات اسلامى ناميده مى‏شوند، اطلاق شد. در اين رابطه، بيش از همه، افكار همگانى به ايران انقلابى، تحت رهبرى ]امام[ خمينى معطوف مى‏شود كه اين نهضت پس از ايران، بسيارى از كشور‌هاي اسلامى را درنورديد. 

اين رنسانس اسلامى، در نهايت ‏براى همگان و بيش از همه، براى جهان غرب شگفت‏انگيز و غافل‌گيرانه بوده؛ زيرا در غرب تا آن زمان تصور مى‏شد كه در نتيجه تجاوزات واقعاً بي‌رحمانه قدرت‌هاي استعمارى و امپرياليستى به كشور‌هاي اسلامى و عربى در سده‏ نوزدهم ميلادى، آيين اسلام دست‌خوش ليبراليسم و تعصب شده است... 

وى سپس مى‏افزايد: 

مفهوم بنيادگرايى با فعال‌شدن نيروى سياسى آيين اسلام در كشور شيعى ايران، معنا و سنخيت جديدى يافت كه مشخصه آن، سياسى ‌شدن دين اسلام است. گروه‌‌هايي از اهل‌تسنن نيز در سودان، پاكستان و بسيارى از كشور‌هاي اسلامى از همين نوع بنيادگرا هستند. هدف اين‌گونه بنيادگرايى، استقرار يك حكومت دينى (دولت الهى) روى زمين است كه در حال حاضر به شكل احياى خشونت‏آميز نظام حقوقى سنتى اسلام يعنى شريعت اسلامى بروز كرده و پاي‌بندى و انقياد دقيق اين سنخ بنيادگرايى به تعاليم قرآنى كه از الزامات آن است، در بسيارى از كشور‌هاي اسلامى منجر به طرد سرسختانه كليه انواع نفوذ عقل‌گرايانه و ليبرالى غربى شده است. 

پروفسور دكتر برنارد لوئيس، سرشناس‌ترين خاورشناس يهودى‌تبار امريكايى كه آثارش تاكنون به 23 زبان ترجمه شده است،
 در صفحه 214 كتاب نفس الله، جهان اسلام و غرب؛ نبرد فرهنگ‌ها مى‏نويسد: 

در سال‌هاي آغازين برپايى جمهورى اسلامى، آيين اسلام، اساس اعلام شده هويت و وفادارى بود. هدف سياست ‏خارجى و هم‌چنين سياست دولت را به صورت كلى، تجديد حيات اسلام، تثبيت مجدد قدرت و عظمت اسلامى به وسيله توسعه دامنه انقلاب اسلامى و احياى اعتقاد و حقوق اسلامى، تشكيل مى‏داد و امريكا را به عنوان قدرتى كه شاه و مزدورانش را حمايت و در امور داخلى ايران مداخله مى‏كرد و مهم‌تر از آن، رهبرى دشمن قديم، غرب را به عهده داشت، نخستين و بزرگ‌ترين دشمن اين برنامه مى‏دانست‏. 

وى در ادامه، ضمن توضيحاتى كه درباره صفت «شيطان بزرگ‏» براى امريكا كه امام راحل( به كارش گرفت، مى‏نويسد: 

امام خمينى از موضع‏گيري‌هاي دشمنانه ابرقدرت امريكايى نمى‏هراسيد، ولى آن چيزى كه از ناحيه امريكا هراس داشت، گم‌راه‏كنندگى و فريبندگى شيوه زندگى امريكايى بود. خطر گم‌راهى غربى كه در ايران غرب‌زدگى خوانده مى‏شود، از مدت‌ها قبل، يكى از مورد توجه‏ترين موضوعات مورد بحث نويسندگان ايرانى شده است‏. 

پروفسور برنارد لوييس در صفحه ‏177 همين كتاب خود، ضمن مقايسه موفقيت‌هاي جنبش‌هاي نو نهضت احياى تفكر دينى در كشور‌هاي اسلامى مى‏نويسد: 

افراطيون مصرى صرفاً موفق شدند حاكم خود را نابود كنند، اما رژيم مصر نجات يافت و سياست ‏خويش را ادامه مى‏دهد، اما افراطيون ايرانى موفقيت ‏بيشتري را از آنِ خود كردند، رژيم را نابود ساختند و در كشور خود چنان انقلاب فراگيرى را به پيروزى رساندند كه شهرت آن سرتاسر جهان اسلام را فرا گرفت. 

هيئت محققان و نويسندگان انجمن تحقيقاتى خدمات ارتشى وزارت دفاع ملى اتريش در كتاب نيرو‌هاي ارتشی در كشور‌هاي خاور نزديك و شمال افريقا در سال 1995
 در صفحات ‏282 ـ 283، مى‏نويسند: 

هم‌زمان با سقوط رژيم شاه و آغاز حكومت امام خمينى در ايران، تجديد حيات اسلامى در پيمانه وسيع و غيرمنتظره‌اي آغاز شد كه طى مدت ‌زمان كوتاهى، تأثيرات بسيار مهم سياسى و فرهنگى خويش را در سرتاسر جهان اسلام به نحوى وارد كرد كه هرگز پيش‌بيني نمي‌شد. 

بدون ترديد، اين نهضت تجديد حيات اسلامى، چنان با شخصيت ]امام[ خمينى گره خورد كه ]امام[ خمينى به عنوان سمبل و مظهر بيدارى اسلامى‏ شناخته شد. 

هم‌زمان با طلوع سياسى ]امام[ خمينى، دين اسلام مهم‌ترين نيروى موجد انگيزه براى روي‌داد‌هاي سياسى شد. 

پروفسور دكتر اودو اشتاين باخ،
 مدير انستيتوى خاورشناسان آلمان (هامبورگ) و يكى از دو مؤلف كتاب اسلام در دوران معاصر مي‌گويد: 

]امام[ خمينى همان شخصيتى بود كه براى نخستين‌‏بار اصول گرايش به بنياد‌هاي اسلامى را در شكل يك دولت اسلامى، دولت جمهورى اسلامى ايران، تحقق بخشيد و ]امام[ خمينى همان شخصيتى بود كه نيرو‌هاي اصول‌گرا را به وسيله انقلابي اسلامى عليه رژيم نيرومند طرف‌دار غرب، يعنى رژيم شاه، بسيج كرد.
 

كلاوس برينگ،
 از نويسندگان برجسته مسائل اسلامى روزنامه سالزبورگر نخريشتن
 در تحليلى كه به مناسبت پيروزى حزب رفاه اسلامى تركيه در انتخابات آن زمان شهرداري‌هاي تركيه، با عنوان «سرمشق ]امام[ خمينى اسلام‌گرايان را در سرتاسر گيتى به حركت در آورده است‏»، نوشت: 

نه تنها كليه محرومان جوامع اسلامى، شنوندگان پروپا قرص مبلغان بازگشت‏ به تعاليم قرآن و شريعت اسلامى هستند، بلكه بسيارى از عقلا و نخبگان نيز از بازگشت‏ به ارزش‌هاي اصلى اسلامى جانب‌دارى مى‏كنند و مخالفت ‏با شيوه زندگى غربى را راه ر‌هايي از قيموميت ‏سياسى و تكنيكى غرب و راه سرنگونى رژيم‌هاي ظالم خويش مى‏دانند. آنان به دولت اسلامى كه آية‌الله خميني در سال ‏1979 در ايران مستقر كرد، اقتدا مى‏كنند. در واقع، گرچه اكثر ‏سنى‏ها حاكميت اسلامى نوع شيعى ايران را رد مى‏كنند، با وجود اين، مساعى ]امام[ خمينى و جانشينانش كه مى‏كوشند كشور خويش را به استقلال سياسى و اقتصادى برسانند، مى‏ستايند.
]امام[ خمينى از نظر بسيارى از مسلمانان، آخرين شخصيت از سلسله آموزگاران و داعيان بازگشت‏ به خودآگاهى اسلامى در عصر جديد است‏. 

پروفسور دكتر لودويگ هاگه‏من،
 استاد كرسى الهيات عملى‏ در دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در مقاله‏اى با عنوان «بين ديانت و سياست، اصول‌گرايي اسلامى در حال پيش‌تازى‏» در روزنامه كثيرالانتشار سوئيسى نويه زوريخر تسايتونگ،
 از تحليل تاريخى روند تكاملى نهضت‌هاي اسلامى قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، سه اصل احياى تفكر اسلامى را چنين برمى‏شمارد: 

1. اسلام بايد بار ديگر به صورت وحدت ديانت و سياست مطرح شود؛
2. اسلام بايد بار ديگر بدون استثنا همه بخش‌هاي حيات انسانى را دربرگيرد؛
3. حكومت دينى اسلامى بايد بار ديگر عنصر تعيين ‌كننده شكل دولت‏ باشد.

وى سپس تأكيد مى‏كند كه: 

نظامي كه آيةالله خميني به نام جمهورى اسلامى در ايران به وجود آورد، براى تحقق اين آرمان، يگانه مثال برازنده و روشن است. رهبران انقلاب اسلامى در ايران على‌رغم اين‌كه شيعه هستند و شيعيان صرفاً پانزده درصد جمعيت جهانى مسلمانان را تشكيل مى‏دهند، هيچ‏گاه جاى ترديد باقى نگذاشته‏اند كه انقلاب آنان نه انقلابي شيعى و نه انقلابي ايرانى است، بلكه انقلابي وحدت‌بخش امت اسلامى (پان اسلاميستى) است. اصول‌گرايي اسلامى، اعم از نوع شيعى و سنى آن، به ‌طور كلى، حركت وحدت اسلامى است.

پروفسور دكتر آندريا ماير،
 اسلام‌شناس و متخصص الهيات مسيحى در كتاب جالب مأموريت ‏سياسی اسلام مى‏نويسد: 

با استقرار جمهورى اسلامى ايران كه نتيجه انقلاب اسلامى است، مأموريت ‏سياسى اسلام به نحوى نهادينه شد كه تاكنون بى‏نظير بوده است. براى نخستين‌بار، نظامي سياسى برخاسته از اسلام‌گرايى به شيوه انقلابى جاي‌گزين رژيم غيردينى (سكولار) غرب‌گرا شد. اين تحول در نگاه بسيارى از مسلمانان، پيروزى عليه تفوق‌طلبى قدرت استعمارى و بعد از استعمارى بود. غرض از اين قدرت برترى‌طلب غربى، ابرقدرت امريكاست. از اين‌رو، انقلاب اسلامى در ايران براى مسلمانان سرتاسر جهان، الگويى جهت تحقق كامل «دولت آرمانى اسلام‌گرا» شد.
 

آرنولد هوتينگر
 سوئیسى، روزنامه‌نگار و محقق مسائل خاورميانه، در مقاله‏اى كه تحت عنوان «اصول‌گرايي، احياى شريعت‏ به عنوان ابزار قدرت‏» در شماره 382 نشريه داخلى «جامعه خدمات صلح مسيحى‏» مورخ دسامبر 1987 كه در برن سوئیس منتشر شده است، مى‏نويسد: 

بخش كلى بنيادگرايان اسلامى، هم‌چنين ]امام[ خمينى و پيروانش در ايران، در موضع معادله ساده اسلام مساوى قانون شريعت اسلامى حركت مى‏كنند و دكتر كريستيان يگگر (Dr.Christian J.Jggi)، معاون پژوهشى انستيتوى علوم دينى دانشگاه فرايبورگ، در كتاب خود تحت عنوان بنيادگرايی اسلامی‏ چاپ زوريخ در سال 1991، تأكيد مى‏كند كه اين مجموعه قوانين (قوانين شريعت) كه تا سده دهم ميلادى از طرف علما گردآورى شد، براى كليه مسائل حياتى، دستوراتى روشن و صريح ارائه مى‏كند. 

اين خاورشناس معاصر سوئیسى بعد از نقل چند جمله‏اى از آخر بخش «ف» وصيت‌نامـه سيـاسى ـ الهى حضرت امام راحل كه وصيت‏ به مسلمانان و مستضعفان جهان است (چون وى متن اصلى وصيت‌نامه را در اختيار نداشته است، از روزنامه سوئیسى تاگس انتسايگر
، 2/8/1989، اقتباس نموده است)، مى‏نويسد: 

در اين‌كه جمهورى اسلامى ايران قدرت آشكار مسلمانان در تقريباً كليه كشورهاى خاورميانه است، هيچ‌كس ترديدى به خود راه نمى‏دهد، 
اما قابل يادآورى است كه اصول‌گرايي اسلامى لااقل سابقه يك‌صد ساله دارد كه تحولات نوين، نتيجه جديدترين روند تاريخى را نشان 
مى‏دهد، البته تحقق بينش اسلامى در جامعه به وسيله اصول‌گراياني كه پيرامون آيةالله خمينى گرد آمدند، به پيمانه وسيعى جلو برده شد. در چهارچوب شناخت اسلامى از دين و جامعه، جدايى بين نظام الهى و دنيوى و بسيار بيشتر از آن، جدايى بين بخش‌هاي شخصى و اجتماعى زندگى، مشخص گرديد. 

دكتر آندرى گيرير،
 اسلام‌شناس و عرب‌شناس
 كه از سال 1991 رياست پروژه‌اي تحقيقاتى را در امان اردن به عهده دارد، در كتاب بسيار جالب خود، اسلام، زيربنای مالی و توسعه اقتصادی‏ (اين كتاب در سلسله متون دانشگاهى براى دانشگاه‌هاي اروپايى در سال 1992 منتشر شده است) درباره احياى حيات اسلامى و جغرافياى نفوذ آن مى‏نويسد: 

تجديد حيات اسلامى، پديده‏اى فراملى و فراكشورى است كه تعداد زيادى از كشورها با جغرافياى عربى ـ اسلامى را بدون توجه به وسعت ‏يا محيط‌هاي سياسى، اقتصادى و فرهنگى آنان دربرگرفته است. اين نهضت صرفاً محدود به كشورهاى جهان عرب، كشورهاى آسيايى و افريقايى كه در تركيب جمعيت‌هاي خويش داراى اكثريت مسلمانان هستند، نمى‏شود، بلكه كشور‌هايي را نيز دربرگرفته است كه در آنها مسلمانان در اقليت هستند؛ مانند كشورهاى هند، چين، فيليپين و اتحاد شوروى سابق.

فراتر از آن‌چه گفته شد، تجديد حيات اسلام پديده‏اى است كه صرفاً گروه‌هاي ويژه اجتماعى و اقتصادى را دربر نمى‏گيرد، بلكه بيشتر اقشار را تحت نفوذ و تأثير خود قرار داده است. اين در حالى است كه گروه‌هاي ذي‌ربط اين جوامع كه اصولاً در پايين‌ترين پله نردبان طبقات اجتماعى قرار دارند ـ از جمله دوره‏گردهاى بى‏خانمان و اهل حرفه پايين‌شهرى كه در اين طبقه اكثريت دارند ـ نهضت تجديد حيات اسلامى را صميمانه تأييد مى‏كنند.

امام خمينى( و احياى تفكر دينى در سطح جهانى 

درباره نقش حضرت امام خمينى( در احياى تفكر دينى در سطح جهانى، خاورشناسان و جامعه‌شناسان غربى علي‌رغم برخوردهاى مشحون از كتمان و محافظه‏كارى معاندانه، اعترافاتى دارند كه گزيده‏‌هايي از اين اعترافات را نقل مى‏كنيم. 

پروفسور دكتر كارستن كولپه
 كه يكى از برجسته‏ترين خاورشناسان غربى و ايران‌شناسى نام‌دار است،
 در صفحه ‏67 كتاب مشكل اسلام (1989) حضرت امام خمينى( را آغازگر نهضتى مى‏خواند كه تأثير جهانى دارد. وى مى‏نويسد: 

انقلاب اسلامى و رهبر آن ]امام[ خمينى كه بسيارى از مسلمانان مقيم خارج جهان اسلام را در مسير بازيابى هويت اسلامى خويش قرار داد، بدون ترديد، آغازگر جنبش تجديد حيات اسلام است كه اثرگذارى فرامليتى داشته است.

وى در مقدمه همين كتاب، ضمن اعتراف به احياى تفكر دينى در ميان طبقات مختلف اجتماعى اروپايى و عطش آنان براى شناخت‏ حقايق اسلام و انقلاب اسلامى، مى‏نويسد: 

بعد از پيروزى انقلاب ايران در سال ‏1979، به‌طور كلى اوضاع سياسى به گونه‏اى شد كه گروه‌هاي مختلف، اعم از زن و مرد مسلمان، شاگردان مدارس، دانش‌جويان، دست‌اندركاران آموزش‌هاي دينى، پليس، كارمندان، اعضاى جوامع مذهبى و كليسايى كاتوليكى و پروتستانى و هم‌چنين احزاب سياسى، پيوسته تقاضاهايى را در اين رابطه (معرفى جامع و كامل اسلام و انقلاب اسلامى) مطرح مى‏كردند.

پروفسور دكتر كلاوس كينتسلر كه در بخش‌هاى قبلى اين نوشتار معرفى شده است، در بخش معرفى كتاب خود با عنوان بنيادگرايی دينی، صفحه دوم چنين اعتراف مى‏كند: 

از مدت‌ها قبل سخن گفتن از بنيادگرايى و «تمايلات بنيادگرايانه‏» و آن هم در كليه زمينه‏هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى تشديد شده است. تحولات دراماتيك در ايران كه به وسيله انقلاب اسلامى در سال‌هاي دهه 1980 ايجاد شد و به عنوان بازگشت ‏به بنياد‌هاي دينى، از مرز‌هاي دين اسلام بسيار فراتر رفت، افكار عمومى جهان را به اين پديده حساس و درخورتوجه معطوف كرد.

وى سپس از شكل‏گيرى جديد بنيادگرايى دينى در مسيحيت، يهوديت، آيين‌هاي هندو و بودا و ساير اديان بحث مى‏كند كه همه به شيوه حضرت امام خميني( و متابعت ايشان از احياى تفكر دينى، بازگشت ‏به اصول اوليه آيين‏ها و احياى انديشه دينى خويش را هدف قرار داده‏اند. او در همين رابطه، از نظر تاريخى، اصطلاح «بنيادگرايى نوين‏» را جاي‌گزين «بنيادگرايى كلاسيك‏» مى‏كند. 

مترجمان زبان آلمانى كتاب حكومت اسلامی حضرت امام خمينى(، در مقدمه‏اى بر آن مى‏نويسند:

درست در ژانويه ‏1977، هنگامى‌كه در شهر مقدس قم نخستين گلوله شليك شد و در اندك‌زمانى بعد از آن، تبريز با تظاهرات نيرومند خويش رژيم شاه را به مبارزه طلبيد، براى دست‌يابي به كتاب حكومت اسلامی، كتابى كه سند كليدى انقلاب اسلامى شد، علاقه‌مندى به‌ وجود آمده بود. با سقوط رژيم شاه در فوريه ‏1979 كه تا آن زمان بدون توجه به تشنجات اجتماعى و سياسى موجود در كشور، به عنوان «جزيره ثبات‏» خوانده مى‏شد و با استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران، علاقه‌مندى براى دست‌يابي به اثر آيةالله خمينى در سرتاسر جهان افزايش يافت. 

دكتر پيتر شول،
 روزنامه‏نگار و كارشناس جهان اسلام كه چندين اثر تأليف كرده است، در كتاب شمشير اسلام، انقلاب به نام الله كه در سال 1990 منتشر شده است، مى‏نويسد: 

پيام ]امام[ خمينى به ميخائيل گورباچف اين بود كه كمونيسم از نظر معنوى و مادى شكست خورده و اكنون زمان آن فرا رسيده است كه اتحاد شوروى، نجات خود را در اسلام جست‌و‌جو كند. اين در واقع، يك دعوت ظريف سورئاليستى براى بازگشت ‏به سوى خدا بود.

شول لاتور، سپس مفسران غربى را در مورد اشتباه سنگينى كه در مورد ارزيابى انقلاب اسلامى به رهبرى حضرت امام خمينى( مرتكب شده‏اند، سرزنش مى‏كند و مى‏نويسد: 

اين‌جا سخن از يك پديده جهان‌گير است. حضرت محمد(، پيامبر اسلام نيز از مأموريت آفاقى خويش آگاه بود. در آن زمان به عنوان شخصيتى كه هنوز ناشناخته بود و صرفاً رهبرى تعدادى از قبايل بدوى را به عهده داشت، پيام‌هايى را به ابرقدرت‌هاي معاصر خود فرستاد. بر مبناى روايات، فرستادگان پيامبر اسلام نزد قيصر بيزانس، شاهنشاه ساسانى در ايران و سالار قبطى‏ها در اسكندريه آمدند تا از آنان دعوت كنند به آيين جديد وحى و اراده خداوند تسليم شوند. گرچه اين دعوت در آن زمان پذيرفته نشد، هر سه نظام دولتى كه مورد خطاب دعوت بودند، مدتى بعد مجبور شدند مغلوب تهاجم بزرگ اسلامى شوند. بيدارى اسلامى يك مسئله محدود محلى نيست. امريكايى‏ها نيز به طور غيرمستقيم از طريق اسرائيل، اثر اين بيدارى را احساس كرده‏اند. اتحاد شوروى در جمهوري‌هاي جنوبى خود كه به سوى اعتقادات قرآنى بازگشته‏اند، شاهد يك دگرگونى است. اروپا از مدت‌ها پيش از داعيه حاكميت ‏بر كل درياى مديترانه دست كشيده و بين شمال مديترانه و سواحل جنوبى آن شكاف بزرگي پديد آمده است.

نويسندگان و محققان كتاب نيرو‌هاي ارتشی در خاورميانه شمال افريقا (اين كتاب در بخش‌‌هاي قبلى اين نوشتار معرفى شده است) در صفحه 285 مى‏نويسند: 

تجديد حيات اسلامى در دهه 1970، در عين حال كه مهم‌ترين مبناى موفقيت [امام] خمينى بود، به همان‌سان زمينه ظهور و طلوع سياسى «بنيادگرايى نوين‏» نيز شد. اسلام با مبدل شدن به ايدئولوژى سياسى، اين توانايى را بازيافت كه خود‌آگاهى جديدي را در ملت‌ها احيا كند.

دكتر ژيل كيپل،
 جامعه‌شناس فرانسوى و استاد كرسى مطالعات عربى در مركز پژوهش‌هاي بين‏المللى پاريس، طى سخن‌رانى خود در كنفرانس «اروپاى اديان‏»، در اكتبر 1994 در وين، تأييد كرد: تفكر دينى در فرانسه، به ‌ويژه در بين مسلمانان، احيا شده و «جوانان مسلمان كه در اروپا متولد شده‏اند، نيروهاى فعال نويى را به صورت هسته‏هايى به وجود آورده‏اند كه بين اراده براى ماندن و تبعيض در نوسانند». 

وى به ‌طور ضمنى اثرگذارى نقش امام خمينى( را در احياى تفكر دينى در مسلمانان اروپايى تأييد مى‏كند و مى‏نويسد:
مسلمانان اروپايى به خاطر ماجراى سلمان رشدى و حجاب اسلامى، حركتي اخلاقى و اجتماعى را آغاز كرده‏اند.

كاردينال دكتر فرانتس كونيگ،
 اسقف اعظم سابق وين كه از چهره‏هاى بسيار برجسته جهان مسيحيت است نيز در كنفرانس «اروپاى اديان‏» ادامه خدمت ‏به احياى تفكر دينى را كه روندي جهان‌گير پيدا كرده است، در گرو مبارزه جدى با تفكرات ضددينى، از جمله انكار وجود خدا و الحاد دانست و گفت: 

امروزه مهم‌ترين وظيفه گفت‌و‌گو بين پيروان اديان توحيدى اين است كه جبهه‌اي مشترك را جهت مبارزه عليه بروز فرقه‌سازي‌ها و آنانى كه به خداوند يكتا ايمان ندارند و دشمنان هر دينى هستند، ايجاد كنند.

دكتر گوتفريد شايبر،
 فيلسوف و خاورشناس اتريشي و معاون انستيتوى اصول الهيات مسيحى و مؤلف كتاب‌ها و نوشتارهاى تحقيقاتى، در كتاب پاسخ صريح
 (1984) مى‏نويسد: 

مبحث اصول‌گرايي اسلامى صرفاً براى دانش‌مندان تاريخ و علوم سياسى نكات بسيار زيادى را ارزانى نكرده است، بلكه براى يك علاقه‌مند علوم دينى كه از نگاه علم كلام اديان، وارد بحث مى‏شود نيز نكات زيادى را عرضه مى‏كند.

وى در جايى ديگر از كتاب خود مى‏نويسد: 

آن‌چه ناظران امروزى اوضاع در ايران را كاملاً شگفت‌زده مى‏كند، وفادارى بلاقيد و شرطى است كه ملت در قبال آية‌الله ابراز مى‏نمايد. البته اين واقعيت ‏بدون يك استدلال و برهان كلامى براى چنين حاكميتى قابل توجيه نيست. جالب است گفته شود كه در اين نقطه، بنيادگرايى يا به اعتبار مفهوم متعارف كنونى، بنيادگرايى نيست؛ زيرا در عرف امروزى، بنيادگرايى معناى پذيرش بى‏چون و چراى ساختار فكرى ناسازگار با زمان را مى‏دهد، در حالى‌كه ]امام[ خمينى الگوى فكرى موجود را با عنايت ‏به اوضاع زمان و سنجش با معيارهاى كلامى اسلام انتقال 
داده است‏.

اما در عين حال آن‌چه اكنون بيش از هرچيز تعجب تحليل‏گران بين‏المللى را برانگيخته و توجه صاحب‏نظران را به ‌شدت به خود معطوف داشته، تأثيرات وسيع و غيرمنتظره‏اى است كه انقلاب اسلامى در غيرمسلمانان به ‌ويژه در جوامع غربى برجاى گذاشته است.

هر تحليل‏گر منصفى، با بررسى و تحليل همه‌جانبه پديده فوق، بر اين مطلب واقف مى‏گردد كه امام خمينى( با طرح انديشه متعالى اسلام و دعوت جهانيان به آن، فصل جديدى در تاريخ حيات دينى و معنوى انسان معاصر گشودند.

واقعيت صدور انقلاب اسلامى

پيروزى انقلاب اسلامى ايران، فضاى مناسبى را جهت تجلى دوباره مكتب اسلام براى جهانيان فراهم كرد و آرمان صدور انقلاب نيز از همين ناحيه تكوين يافت.

حضرت امام( در ترسيم واقعيت فوق، با بيان اين مطلب كه «الان موج نهضت شما و انقلاب شما در عالم... رفته است.» و «انقلاب شما بحمدالله‏ صادر شده است، نه اين‌كه صادر مى‏شود»،
 مى‏فرمايند:

اسلام بحمدالله‏ يك جلوه‏اى كرده است در همه دنيا.

شما بدانيد از مركز ايران، اسلام پرتوش در تمام دنيا رفته است.

انقلاب ما صادر شده است و در همه‌جا اسم اسلام است و مستضعفين به اسلام چشم دوخته‏اند.

ايشان در جاى ديگر تأكيد مى‏نمايد: معتقدين به اصول انقلاب اسلامى، در سراسر جهان رو به فزونى نهاده‏اند. «به ملت دلاور ايران عرض كنم خداوند آثار و بركات معنويت شما را به جهان صادر نموده است.»

نقش آموزه انتظار در انقلاب اسلامی ایران 

با توجه به مطالب گذشته، روشن مى‏شود كه پيروزى انقلاب اسلامى ايران، ثمره نگرش و فهم انقلابى و مجاهدانه و اصلاح‌طلبانه از انتظار است. دكتر حميد عنايت، يكى از پيش‌گامان ارائه اين مطلب است كه در مواردى مختلف، به آن اشاره كرده و عقيده به غيبت را، يكى از عوامل پيروزى انقلاب اسلامى دانسته است:

دو نظريه تاريخى در ميان شيعه وجود دارد كه به‌ طور بالقوه، زمينه‏ساز فرضيه انقلاب ايران مى‏تواند باشد: اول، عقيده به «غيبت‏» است؛ بر اين اساس كه امام دوازدهم، حضرت مهدى(، در سال 893 ميلادي ناپديد (غايب) شد و در نهايت جهت ايجاد عدالت، در دنيا ظاهر خواهد شد.

به ‌طور اصولى، شيعه متوجه شده است كه بين اين دو تاريخ، عدالت واقعى در دنيا وجود ندارد كه به ‌طور بالقوه، نظريه‏اى انقلابى است.

پروفسور حامد الگار ريشه انقلاب اسلامى را به موضوع امامت از ديدگاه شيعه و مسئله غيبت امام زمان( و پي‌آمدهاى سياسى آن متصل مى‏داند:

اگر تنها جانشين شرعى پيامبر و تنها دارنده اختيارات و اقتدارات شرعى بعد از پيامبر، در عرصه ظاهرى جهان، حضورى نداشته باشد، لاجرم هر قدرت دنيوى كه ادعاى صلاحيت و اداره امور را داشته باشد، فى‌حد‌نفسه، نامشروع خواهد بود؛ الا اين‌كه بتواند به نحو روشن و غيرقابل ترديد، نشان دهد كه اقتدارات مزبور را، به نيابت از جانب امام غايب اعمال مى‏كند. 

اين عقيده بسيار مهم، سبب گرديده تا مسلمانان شيعه، در خلال بخش اعظم تاريخشان، در برابر سلطه و اقتدار سياسى بالفعل موجود، موضع رد و نفى داشته باشند... شيعه همواره مخالف نظريه هم‌سازى و مصالحه با نظام سياسى موجود بوده است. اين مخالفت و معارضه، گاهى نظرى بوده و در واقع پي‌آمدهاى عملى آن در مورد ايران تا زمان تحقق انقلاب اسلامى ايران ـ كه كارى است نهايى و يا منطق تئورى سياسى شيعه است ـ هيچ‌گاه تام و تمام تجلى نيافته بوده است.

گفتنى است كه باورها و ديدگاه‏هاى علما و مردم ـ به ‌خصوص بعد از وقايع مشروطيت ـ به ‌تدريج ‏به اين سمت پيش مى‏رفت كه سكوت، گوشه‌نشينى و بى‌توجهي ‏به مسائل سياسى و اجتماعى، امرى نادرست و نپذيرفتني است و با فلسفه اصلى غيبت، ناسازگار است. اين روند، از پانزدهم خرداد تا دوازدهم بهمن، در انقلاب اسلامى ايران به نقطه عطف و شكوفايى خود رسيد و اثر مهمى در جريانات وقايع سياسى به جاى گذاشت.

دكتر عنايت مى‏نويسد:
وضعيت ايران را مى‏توان به طور دقيق، سير جديد واقع‏گرايى عنوان كرد كه در ابتدا، جاي‌گزين طرز تفكر قبلى (آرامش و فروتنى) مى‏شد. اين امر در انقلاب مشروطه سال 1906 بسيار محتمل بود؛ يعنى، علما، با كنترل قانونى قدرت سلطنت، در واقع، اين را مطرح مى‏كردند كه شيعيان نبايد جهت ‏بهبود وضعيت ‏خود، فعاليت ‏سياسى مثبت را تا ظهور امام زمان( و ايجاد نظامى عادى به تأخير اندازند.

اما نقطه شكوفايى و اوج اين تفكر، در عصر پيروزى انقلاب اسلامى ايران، نمودار گشت، يعنى دوران تاريك و پر از ظلم و فساد رژيم پهلوى و آگاهى فزون‏تر علما و عموم شيعيان، زمينه را براى ظهور و بروز آثار و پيام‏هاى اصلى انتظار فراهم ‏ساخت.

اين رژيم كه به ‌سرعت ‏به سمت دين‌ستيزى، ترويج مفاسد، ارزش‌زدايى، خفقان، استبداد و... پيش مى‏رفت، از باورهاى عميق و درونى مردم متدين غافل بود و به روحيه ظلم‌ستيزى، شهادت‏طلبى و اصلاح‌گرايانه آنان توجهى نداشت؛ اما آحاد مردم، در پشت گرايش ظاهرى به رسوم و عادات غربى، به اسلام وفادار بودند و اين پديده خلاف قاعده‏اى بود كه بسيارى از روشن‌فكران ايرانى و خارجى را بر آن داشت تا تصور كنند كه گرايش‏هاى مذهبى رو به افول است... اين انقلاب اسلامى ايران، در جهت توسعه سطح آگاهى مذهبى به وقوع پيوست كه عمق وفادارى به مذهب شيعه را نمودار كرد... اگر اين حركت، به مفهوم مرحله قطعى و نهايى خيزش عمومى، به مانند حلالى براى آن عوامل باشد، نقش مذهب، عنصر اصلى در كل مسئله است. 

بارزترين مشخصه آن (تفكر سياسى اسلام شيعى و مسئله انتظار)، اجازه قيام عليه حاكمان ظالم است... .

منشأ اين قدرت مذهبى عمدتاً انتظار ظهور امام غايب و آمادگى شيعيان براى ايثار، جهاد، مبارزه، اصلاح‏گرى، و قيام در زمان غيبت ‏بوده است. 

حامد الگار، در كتاب انقلاب اسلامی در ايران، ريشه انقلاب اسلامى ايران را به موضوع امامت از ديدگاه شيعه و مسئله غيبت امام زمان( و پي‌آمدهاى سياسى آن متصل مى‏داند.

اندرو وهى وود نيز مى‏نويسد:
شيعيان، معتقدند از طريق آموزه‏هاى چهارده معصوم، مى‏توان از هدايت الهى بهره‏مند شد، يا اين‌كه با رجعت امام غايب پيشواى مذهبى شيعيان ـ كه مستقيماً توسط خداوند هدايت مى‏شود ـ حكمت‏ بالغه الهى در آستانه ظاهرشدن در جهان است. شيعيان عقيده دارند كه تاريخ اسلام، به سمت هدف يك جامعه آرمانى حركت مى‏كند، نه به دور از آن. 

چنين عقايدى، درباره احيا يا رستگارى قريب‌الوقوع، يك كيفيت موعودباورانه عاطفى را به مذهب شيعه ارزانى داشته است... چشم‌انداز يك رستگارى معنوى، باعث ايجاد مشخصه قوت و توان‏مندى عاطفى، در اين مذهب شده است. هنگامى كه چنين حميت دينى، در برابر يك هدف سياسى، آماده به كار مى‏شود، موجب يك تعهد و ايثارگرى قوى خواهد شد... .

با توجه به اين بيان، روشن مى‏شود كه موضوع مهم و اساسى غيبت امام عصر( و اميد به تشكيل حكومت صالح جهانى، به‌ طور مستقيم و غيرمستقيم، بر رفتارهاى سياسى ايرانيان تأثير داشته و آنان را به سمت ‏شهادت‏طلبى، مقاومت و مبارزه با رژيم پهلوى سوق داده است: 

علاوه بر موضوع مهم و اساسى غيبت مقام سياسى برخوردار از مشروعيت و امتناع از تن در دادن و سر فرود آوردن در قبال قدرت سياسى موجود، مفهوم شهادت نيز... مضمونى عميق و درخورتأمل دارد. درهم‌ آميختن اين مضمون و موضوع، يعنى نفى قدرت سياسى بالفعل و ايمان به فضيلت ‏شهادت، تشيع را... به زيور مقاومت مبارزه‌جويانه‏اى آراسته كرد كه نتيجه آن پيروزى انقلاب اسلامى در ايران بود.

فهمى هويدى در ايران من الدخل نيز كليد فهم انقلاب اسلامى ايران را در واژه‏هايى مانند «ولايت فقيه»، «مرجعيت»، «تشيع»، «امام غايب»، «غيبت كبرا» و «غيبت صغرا» مى‏داند.

نويسنده كتاب مدخلی بر ريشه‏های انقلاب اسلامی ضمن اشاره به ريشه‏هاى مكتبى و عقيدتى انقلاب اسلامى ايران، به اصل مهدويت و غيبت اشاره 
كرده، مى‏نويسد:

آن‌چه به ماهيت شورانگيز و انقلابى امامت در تشيع مى‏افزايد، اصل مهدويت است كه حميد عنايت، آن را به عنوان موجبيت تاريخى يا تاريخيت تشيع مطرح كرده است. به نظر وى، انتظار فرج و اميد به رجعت امام غايب، اميدوارى شيعه را براى پيروزى نهايى بر ظلم و ظلمه و به سامان آمدن جهان، مى‏رساند و همين پيوند معنادار، بين ظهور امام زمان( و تشكيل حكومت ‏حق و عدل، دست‌مايه بالقوه نوعى «فعال‏گرايى تندرو» مى‏شود. 

از اين نظر، اعتقاد به مهدويت و غيبت امام زمان(، يكى از منابع بالقوه انقلاب و مبارزه در شيعه است. اين اصل از چند طريق به انقلاب و مبارزه متصل مى‏شود: 

الف. مفهوم انتظار: ... انتظار، يك مفهوم فعال و مثبت دارد و آن، آمادگى روحى و جسمى منتظر، براى هم‌راهى با آن حضرت در هنگام ظهور است...؛ 

ب. حكومت در عصر غيبت: ... ملت مسلمان ايران، براساس اعتقاد به امامت و غيبت امام معصوم، به ولايت فقيه نيز همانند امامت مى‏نگرند و اسباب و شرايط حاكميت وى را فراهم مى‏كنند. به همين سبب، دعوت فقيه (امام خمينى) را براى اقامه حدود الهى و تشكيل حكومت اسلامى پذيرفتند و قيام كردند و اين نيز همان مايه انقلابى است كه در امامت وجود داشت. 

ج. مشروعيت حكومت: ... نفى نظرى مشروعيت همه قدرت‏هاى حاكم در عصر غيبت، همواره انديشه‏اى مهم و مؤثر بوده كه شيعه از آن به عنوان كارى‏ترين سلاح عليه حاكمان مستبد و ظالم استفاده كرده است... .

امام خمينى(، انقلاب و انتظار 

پيروزى انقلاب اسلامى ايران، با رهبرى هوشيارانه و خردمندانه امام خمينى(، نقطه عطفى در جهان اسلام به شمار مى‏آيد. درست، چهارده قرن پس از بعثت آخرين پيامبر الهى، مردى مبارز، آگاه، توان‏مند و اصلاح‌گر، رهبرى توده‏هاى مظلوم و رنج‌كشيده و بى‌پناه ايران را بر عهده گرفت و با الهام از سالار شهيدان و برداشت صحيح از انتظار، به مبارزه با حاكمان جور و فساد پرداخت.

قيام اصلاح‌طلبانه امام خمينى(، تبلور و نماد انتظار مردم براى ظهور نجات ‌دهنده مستضعفان و ستم‌پيشگان از دست دنيامداران فاسد و ستم‌گر بود. 

خانم تداسكاچ پل در مقاله خود، به اين امر مهم اشاره كرده، مى‏نويسد:

نقش امام خمينى(، به عنوان يك كانون مركزى براى رهبرى انقلابى، پژواكى از انتظار مداوم مردمى، براى ظهور دوباره امام دوازدهم را در خود داشت؛ امامى كه مدت‏ها قبل، از انظار پنهان گشته بود تا در زمانى كه يك اسلام كامل ـ به ‌عنوان مقطع نهايى سير تاريخ ـ پديد آيد، او بار ديگر به جهان مرئى باز گردد.

امام با تلفيق چندين مؤلفه مهم ـ به خصوص با تأكيد بر وظيفه انقلابى شيعيان در عصر غيبت ـ پيام‌آور تازه‏اى از انتظار ظهور امام عصر( بود. 

او در رأس هرم تفكرات سياسى شيعه و در كانون مركزى مبارزه قرار گرفت و هدف اساسى خود را تشكيل حكومت اسلامى قرار داد. 

سعيد ارجمند در مقاله «انقلاب اسلامى ايران در منظرى تطبيقى‏» مى‏نويسد:
دكترين شيعى، اصول هزاره‏گرايى مهمى را دربر مى‏گيرد كه همان اعتقاد به ظهور امام دوازدهم، مهدى موعود(، براى نجات جهان است. اين عقيده نسبت ‏به آن‌چه كه براى بنيان‌گذارى امپراطورى صفوى در سال 1501 مطرح بوده تلائم و نزديكى بيشترى با هدف انقلابى امام خمينى( داشت‏.

امام خمينى( با توجه به چند مؤلفه اساسى زير، رهبرى قيام اصلاح‌طلبانه را بر عهده گرفت:

1. ارائه نظريه «ولايت فقيه‏» و بايستگى حكومت‏ براى فقيهان در زمان غيبت امام عصر(: 

همين ولايتى كه براى رسول اكرم( و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى هست، براى فقيه هم هست‏.

عده‏اى از بزرگان فقه ـ به خصوص امام خمينى( ـ معتقدند، فقيه همه اختيارات امام را در زمان غيبت، در زمينه اجراى حاكميت قوانين الهى داراست، مگر مواردى كه به دليل خاص، از مختصات امام شمرده شده است. 

امام راحل( فرموده است:
اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولايت است؛ چنان‌كه مبارزه و كوشش براى آن هم از اعتقاد به ولايت، ناشى مى‏شود.

دكتر حشمت‌زاده، در كتاب خود تصريح مى‏كند كه امام ـ بر خلاف نظر عده‏اى ـ ضرورت برقرارى حكومت اسلامى را به شكل كاملى تبيين 
فرموده است:

علي‌رغم آن‌كه بسيارى، عملاً و نظراً بر اين باور بودند كه در عصر غيبت و قبل از ظهور امام زمان(، حكومت اسلامى مقدور نيست؛ امام خمينى( كانون توجه و تبليغ را بر ضرورت برقرارى حكومت اسلامى قرار داده بود؛ زيرا حكومت را منشأ و ريشه اصلى صلاح و فساد جامعه مى‏دانستند... .
 

امام راحل( در موارد بسياري، چه در كتاب‏هاى ولايت فقيه و البيع و چه در سخن‌رانى‏ها و اعلاميه‏هاى خود، برقرارى حكومت اسلامى را در زمان غيبت امام معصوم، ضرورت اوليه كشورهاى مسلمان و به مصلحت و خير آنان مى‏دانست:
از غيبت صغرا تاكنون ـ كه هزار و چند سال مى‏گذرد ـ ممكن است صدها هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد و در طول اين مدت مديد، آيا احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هركه هر كارى خواست‏ بكند؟ 

آيا قوانينى كه پيامبر اسلام، در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن، 23 سال زحمت طاقت‌فرسا كشيد، فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خداوند اجراى احكامش را محدود كرد به دويست ‏سال؟ و آيا پس از غيبت صغرا، اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟

2. نامشروع شمردن رژيم‏ها و نظام‏هاى سياسى موجود (به ‌خصوص رژيم ظالم و مستبد پهلوى) و لزوم اجراى احكام اسلامى به دست مسلمانان. پروفسور حامد الگار در اين زمينه مى‏نويسد: 

يكى از مهم‌ترين نقش‏هاى آية‌الله خمينى در سير اين مبارزات كه حتماً بايستى بدان توجه داشت، اين است كه ايشان مسئله را اساساً و تماماً، به شكل نامشروعيت ذاتى هرگونه اقتدار سياسى در زمان غيبت مطرح ساختند. ايشان طى يك سلسله سخن‌رانى‏ها و درس‏هايى تحت عنوان «حكومت اسلامى‏»، مى‏گويند كه آيا غيبت امام بدين معناست كه اجراى احكام شريعت را بايد تعطيل كرد؟ روشن است كه نه و براى اين‌كه احكام شريعت ‏به اجرا در آيند، پس بايد كسانى باشند كه آن را اجرا كنند... .

امام راحل( خود مى‏فرمود:
ما چاره‏اى نداريم جز اين‌كه دستگاه‏هاى حكومتى فاسد و فساد كننده را از بين ببريم و هيئت‏هاى حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جانى را سرنگون بكنيم. اين وظيفه‏اى است كه همه مسلمانان در يكايك كشورهاى اسلامى بايد انجام بدهند و انقلاب سياسى اسلامى را به پيروزى برسانند.

3. تبيين معنا و مفهوم صحيح و درست از انتظار (مبنى بر تلاش، اميد، قدرت يافتن و...). از نظر امام خمينى(، انتظار زمانى مفهوم واقعى و اساسى خود را پيدا مى‏كند كه با اميد به قدرت يافتن اسلام معنا شود. ايشان مى‏فرمايد:
انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پيدا كند و مقدمات ظهور، ان‌شاءالله، تهيه شود.

از نظر ايشان انتظار فرج، زمانى معناى واقعى خود را مى‏يابد كه منتظر، در جهت منويات حضرت ولى‌عصر( تلاش مى‏كند؛ ولو اين‌كه موفقيت واقعى در عملي‌شدن اين نظريات، به زمان ظهور امام معصوم برگردد. 

ايشان مى‏فرمايد:
البته اين پر كردن دنيا از عدالت، اگر مى‏توانستيم مى‏كرديم، اما چون نمى‏توانيم بكنيم، ايشان بايد بيايند.

4. آگاهى بخشيدن به مردم، در جهت ايجاد آمادگى و زمينه‌سازي براى ظهور حضرت مهدى(. حضرت امام( فرموده‏اند: 

اميد است كه اين انقلاب، جرقه و بارقه‏اى الهى باشد كه انفجارى عظيم در توده‏هاى زير ستم ايجاد نمايد و به طلوع فجر انقلاب مبارك حضرت بقية‏الله ـ ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ـ منتهى شود.

ما بايد در اين‌طور روزها، در اين‌طور ايام‌الله، توجه كنيم كه خودمان را مهيا كنيم از براى آمدن آن حضرت... ما بايد خودمان را مهيا كنيم از براى اين‌كه اگر چنان‌چه موفق شديم ـ ان‌شاءالله ـ به زيارت ايشان، طورى باشد كه روسفيد باشيم، پيش ايشان‏.

در نهايت، سخن را با اين گفته مارتين كرام به پايان مى‏رسانيم:
طرف‌داران پرشور امام خمينى، او را نايب امام، يعنى نماينده امام غايب مى‏دانند. چنين عنوانى، به اين معناست كه پيروان امام خمينى، قدرت او را الهى و مشروع مى‏دانند. جاذبه امام خمينى( و علما، بازتابى از ستايش ائمه است‏.

پي‌نوشت‌ها

مبانی کلامی حکومت جهانی حضرت مهدی(
علی‌نقی فياض
چكيده

تشکیل امت واحده جهانی، جهان‌گیر ‌شدن حاکمیت اسلام و گسترش عدل و قسط در سراسر جهان از اهداف کلیدی دین مقدس اسلام است. در این زمینه، اسلام ساختار اجرایی دست‌یابی به این اهداف را تحت عنوان حکومت جهانی حضرت مهدی( معرفی کرده است که گستره حاکمیت خود را در سطح جهانی و فراتر از دایره دولت‌های سرزمینی و قالب‌بندی‌های زمانی جست‌و‌جو می‌کند. این مدل، مبانی خود را از سرچشمه‌هایی می‌گیرد که به موجب آنها، ضرورتی مقطعی و زود‌گذر تلقی نمی‌‌شود و تنظیم منطقی و عادلانه روابط اجتماعی را در سطح جهانی و همه جوامع بشری دنبال می‌کند. باور به جهان‌شمول بودن دین اسلام، نقش زیربنایی در پیدایش نظریه حکومت جهانی حضرت مهدی( دارد. وقتی ما باور داشتیم که دین در تمام زوایای زندگی آدمی از جمله زندگی اجتماعی دخالت دارد و ره‌نمودها و دستورهای اجتماعی آن بسان احکام فردی، جاودانه است و حوزه نفوذ و حاکمیت این تعلیمات در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی قرار دارد، آن‌گاه بایستگی تشکیل حکومت با ویژگی‌های یاد شده به روشنی آشکار می‌شود. در حکومت جهانی حضرت مهدی( که همه‌جا سخن از بسط ارزش‌های انسانی و توسعه عدالت اجتماعی به منظور دست‌یابی بشر به کمال و سعادت واقعی است، گستره عدالت او در سراسر جهان و نسل‌های متمادی در طول تاریخ امتداد می‌یابد.
واژگان کلیدی

امت واحده جهانی، جهان‌شمول، حکومت جهانی، مبانی کلامی.

مقدمه

این پژوهش مبانی کلامی تأثير‌گذار در حکومت جهانی حضرت مهدی(  را برمی‌رسد.
فرض بر اين است که جامعيت، جاودانگی و جهان‌شمولی دين از جمله عناصر قوام‌بخش حکومت جهانی حضرت مهدی( به شمار می‌رود. علم کلام عهده‌دار تبیین و اثبات پیش‌فرض‌ها و باورهای از قبل پذیرفته شده این سه مبنای کلامی است. هرچند این سه مبنا ذاتاً سياسی نيستند، در نگاه به سياست تأثير سرنوشت‌ساز دارند.

از آن‌جا که گفتمان حکومت جهانی با گفتمان‌های رقيب بر سر معنادهی به دال‌هایی چون جامعيت، جاودانگی و جهان‌شمولی با هم به رقابت بر‌می‌خيزند، در اين پژوهش از روش «تحليل‌ گفتمانی» استفاده می‌کنيم.

نظريه گفتمان با ايده‌های اجتماعی در زندگی سياسی سروکار دارد. در اين روش، ايجاد و تجربه ضديت‌های اجتماعی، امری محوری است و از طريق ايجاد مرزهای سياسی و ضديت‌ها ميان «دوستان» و «دشمنان»، گفتمان‌ها هويت خويش را به ‌دست می‌آورند.

با عنايت به نکات فوق، مباحث پيشِ‌ رو بر محوريت سه گزاره کلامی جامعيت، جاودانگی و جهان‌شمولی دين، سامان يافته و در کنار بررسی مفاهيم و ادله اثبات آنها، از ميزان تأثيرگذاری اين مبانی کلامی بر حکومت جهانی حضرت مهدی( نيز به‌ صورت گذرا سخن به ‌ميان می‌آيد.
جامعيت ‌دين

جامعيت دين به مفهومی که اين پژوهش ارائه می‌دهد، نخستين مبنای کلامی است که نقش زيربنايي در پيدايش نظريه حکومت جهانی حضرت مهدی( 
دارد. بدون تنقيح اين مبنای کلامی، سخن گفتن از دخالت آن حضرت در 
امور اجتماعی و سياسی مفهومی نخواهد داشت. در بحث جامعيت دين، نقطه تمرکز مباحث اين است که حدود بيانات دين تا کجا بوده و جامعيت آن، چه معنایی دارد.
دانش‌مندان درباره معنای جامعيت و قلمرو دين، تلاش‌هايي صورت داده‌اند که برخی از آنها را در ذيل مرور می‌کنيم: 

1. جامعيت به معنای پرداختن به مسائل فردی و جمعی؛

2. جامعيت به معنای پرداختن به مسائل عقيدتی، اخلاقی و عملی؛ 

3. جامعيت به معنای بيان احکام و برنامه‌ها و شيوه‌های اجرا؛

4. جامعيت به‌ معنای احکام عبادی و ارزش‌ها در ارتباط انسان با خدا.
 
با اندکی دقت می‌توان همه‌ نظريه‌های فوق درباره جامعيت و رابطه دين و سياست را در تقسيم‌بندی کلی به دو محور اساسی برگرداند:

الف) آخرت‌نگری دين

طرف‌داران اين ديدگاه، قلمرو دين را در مباحث اخروی و روابط انسان با خدايش محدود می‌کنند. به اعتقاد آنها، دين تنها در قلمرو محدودی دخالت می‌کند و ما بايد از دین «حداقل ‌انتظار» را داشته باشيم. طرف‌داران جدايي دين از سياست، برای تمايز قائل شدن ميان مسائلی که دين آنها را بيان می‌کند با ساير مسائلی که از قلمرو دين بيرون است، اين نکته را یادآور می‌شوند که دين فقط در اموری که به آخرت ارتباط دارد، دخالت می‌کند و به دنيای مردم کاری ندارد. بنا‌براین، سياست از زمره امور دنيايي است و دين تنها به آخرت ارتباط دارد؛ نه دين بايد در حوزه سياست دخالت کند و نه سياست در حوزه دين.

برخی از طرف‌داران اين نظرگاه، درباره جهت‌گيری اصلی دين و هدف قرآن کريم معتقدند که غرض اصلی خداوند از ارسال رسل و انزال کتب، کارهای اين جهانی نيست
 و قرآن به منظور سامان دادن به معيشت ما در اين جهان نازل نگرديده، بلکه تعليمات دينی علی‌الاصول برای حيات اخروی جهت‌گيری شده‌اند. آنان حد‌اکثر دخالت دين در امور دنيوی را از اين جهت می‌دانند که به زندگی اخروی بهتر کمک ‌کند:
دين علی‌الاصول برای تأمين سعادت اخروی آمده است اما چون راه ما آدميان از دنيا می‌گذرد، به ميزانی که دنيا می‌تواند در کار آخرت امداد کند، مورد توجه دين قرار می‌گيرد.

در اين سخن که دين هدفی صرفاً اخروی دارد و به ميزانی که دنيا بتواند در کار آخرت کمک کند، به آن توجه می‌شود، موارد نقد بسيار است. از جمله با اين پرسش اساسی مواجه می‌گردد که در منابع دينی، آموزه‌ها و ره‌نمودهای فراوانی درباره سامان‌دهی و تنظيم روابط انسان‌ها با یک‌ديگر و تنظيم امور دنيوی آنها وجود دارد. با اين وصف، چگونه می‌توان پذيرفت که رسالت دين، دخالت در امور دنيايي مردم نبوده و هدفی صرفاً اخروی داشته است؟

تفصيل بيشتر در اين مورد را در بحث ادله اثبات جامعيت پی‌ می‌گيريم.

ب) واقع‌نگری دين

گرايش غالب در ميان متفکران اسلامی به قلمرو دين، نگاهی از بالا به پايين به همه پديده‌ها، از جمله سياست است. طرف‌داران اين ديدگاه، معتقدند:

ما وقتی دستورات دين را ملاحظه می‌کنيم، پی می‌بريم که قلمرو دين محدود به مسائل فردی نيست، بلکه مسائل اجتماعی، از قبيل مسائل خانوادگی، مسئله ازدواج، طلاق و تجارت را دربر می‌گيرد و محدوده حلال و حرام و وجه ارزشی آنها را بيان می‌کند. در واقع دين با بيان وجه ارزشی آن امور، جهت حرکت آنها را تبيين می‌کند و می‌گويد امور با چه شاکله‌ای به سمت خداوند جهت می‌گيرند و با چه شاکله به سوی شيطان تمايل دارند؛ چيزی که علم از بيان آنها عاجز است. بنابراین، همان‌گونه که رفتار فردی ما در سعادت و يا شقاوت ما تأثير دارند، رفتار ما در امور سياسی و اجتماعی نيز در شقاوت و يا سعادت ما تأثير دارند؛ بلکه تأثير آنها در اين بخش افزون‌تر است. بر اين اساس، آيا می‌توان گفت نحوه اداره جامعه هيچ ارتباطی با سعادت نهايي انسان و يا شقاوت او ندارد و افراد جامعه مختارند که هر سبک و روشی را خواستند برای سامان‌دهی جامعه خود برگزينند و دين دخالتی در آن ندارد.
 
امام خمينی( يکی از طرف‌داران اين ديدگاه است که حوزه دخالت دين در عرصه حيات اجتماعی را در مقايسه با دیگر مکاتب بشری، بسيار گسترده می‌دانند و درباره جهت‌گيری اصلی آن، چنين اظهار می‌دارند:
اسلام مکتبی است که برخلاف ساير مکتب‌های غير‌توحيدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سياسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هيچ نکته، ولو بسيار ناچيز که در تربيت انسان و جامعه و پیش‌رفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است... قرآن کريم و سنت پيامبر آن‌قدر که در حکومت و سياست احکام دارند در ساير چيزها ندارند.

در مجموع، نظريه «پيوند دين با سياست» که دارای چارچوب نظری منطبق با واقعيت بوده و معتقد است که دين علاوه بر زندگی اخروی به زندگی دنيوی انسان نيز پرداخته، مستندترين نظريه در باب جامعيت دين محسوب می‌گردد.

برای اثبات جامعيت دين و اشتمال آن بر راه‌بردهای سياسی و پيوند دين 
و سياست، دلايل بسياری وجود دارد که عمده‌ترين آنها را در دو حوزه 
بررسی می‌کنیم:
1. دلايل برون‌دينی بر پيوند دين و سياست

مهم‌ترين دلايل و شواهد برون‌دينی
 بر تلازم دين و سياست عبارتند از:
یکم. دليل ‌انسان‌شناختی
مطابق دليل انسان‌شناختی، اگر دين پيوندی با سياست نداشته باشد، لازمه آن نظر استقلالی به انسان در عرصه حيات اجتماعی است. در بينش دينی و توحيدی، انسان عين الربط به خداوند و محصور ميان مبدأ و مقصد الهی است. طبق نگرش دين، انسان همواره به هدايت خداوند نياز دارد و اين امر در هر شرايطی اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، نظر استقلالی به انسان، معارض نگرشی است که دين الهی به وی دارد. از اين‌رو، انسان‌شناسی دينی با تفسيری که تفکر جدايي دين از سياست برای انسان ارائه می‌دهد، کاملاً متفاوت است. بدين ترتيب، انسان در عرصه حيات اجتماعی نيز به راه‌نمايي دين و تشکيل حکومت به منظور تنظيم صحيح و عادلانه روابط دنيايي، نيازمند خواهد بود.

دوم. دليل ‌روان‌شناختی

احساس بي‌نيازی از دين، زمينه‌ساز آزادی‌ها و تمايلات غير‌مشروعِ مهار ناشدنی است. گستره وسيع آزادي‌ها به طغيان انسان در حيات اجتماعی در برابر محدوديت‌های ارزشی (دينی ـ اخلاقی) می‌انجامد؛ چنان‌که در تعارض آشکار با اهداف خداوند از ارسال رسل و انزال کتب آسمانی قرار می‌گيرد.

سوم. دليل ‌جريان‌شناختی

عدم تلازم دين و سياست، در نهايت به غلبه باطل و صعوبت طی کردن مسير حق در امور اجتماعی می‌انجامد و اين در حالی است که انسان مؤمن از يک‌سو موظف به مقابله و مبارزه با باطل بوده و از سوی ديگر، مکلف است تنها مسير حق را پيموده و به مقصد (قرب ‌الی‌الله) دست يابد. با توجه به جريان غالب چيرگی ظاهری باطل و تيره شدن فضای حق، دين نمی‌تواند به مسائل مربوط به سياست بی‌توجه باشد.

چهارم. دليل ‌غايت‌شناختی
با تفکيک دين از سياست،‌ اعمال سياسی فارغ از اهداف غايي (کمال‌يابی و تأمين سعادت واقعی) شکل می‌گيرد و اهداف متعالیِ ارزشی نفی می‌شود. به‌ همين دليل، دين برای دست‌يابی بشر به اهداف غايی ناگزير از پيوند با سياست است.

پنجم. دليل ‌خداشناختی
دين خواستار تسليم و انقياد انسان در برابر دستورهای خداوند در همه امور و عرصه‌هاست؛ در حالی‌که تفکيک دين از سياست موجب تسليم‌ناپذيری انسان در عرصه حيات اجتماعی از خداوند می‌گردد. از اين‌رو، تفکر جدايي دين از سياست با هدف اصلی و روح کلی حاکم بر دين کاملاً ناسازگار است.

2. دلايل درون‌دينی بر پيوند دين و سياست

افزون بر آن‌چه از منظر برون‌دينی درباره پيوند دين و سياست گفتيم و بدين منظور به برخی از دلايل و شواهد در اين حوزه اشاره کرديم، اين مسئله با روي‌کرد درون‌دينی و از منظر آيات و روايات نيز اثبات می‌شود.

یکم. قرآن و شأن حکومتی پيامبر اسلام

اين ادعا که در زمان رسول‌گرامی اسلام دو عنصر ديانت و سياست با هم عجين شده بود و ايشان علاوه بر توجه به روابط فرد با خدا و زندگی آن جهانی، به تنظيم روابط سياسی و اجتماعی مسلمانان نيز می‌پرداخت، سخنی است که بسياری از آيات قرآنی آن را تأیید می‌کند. در ذيل به چند نمونه اشاره می‌کنيم:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ(؛

و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد. 

در اين آيه شريفه اختيار نقض تصميم خداوند و پيامبرش از مؤمنان سلب شده است. پس غير از دستورهای خدا و قوانين ثابت الهی، قوانين وضع شده توسط پيامبر نيز بر همه افرادی که در حوزه حکومت اسلامی زيست می‌کنند لازم‌الاجرا هستند و کسی حق ندارد از پذيرش آن قوانين شانه خالی کند.

مطابق اين آيه، بالاترين مرتبه «حق قانون‌گذاری» برای پيامبر منظور گرديده و علاوه بر قوانين ثابت الهی، پذيرش قوانين الزام‌آور پيامبر که متغيرند و بر حسب اقتضای موقعیت زمان و مکان جعل می‌گردند نيز برای اداره امور جامعه لازم و ضروری است.

(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ(؛

پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك‌تر] است.
آيه نام‌برده، از اولويت رسول‌گرامی اسلام( در مقايسه با ديگران، بر مؤمنان در مورد اموری خبری می‌دهد که به زندگی دنيايي آنان مربوط می‌شود. بسیاری از متفکران اسلامی اولويت به اين معنا را پذيرفته‌اند.
شيخ طوسی «أولی بالمؤمنين» را به «أحقّ بتدبيرهم» تفسير کرده
 که مطابق آن، پيامبر اکرم( برای تدبير و سامان‌دهی امور اجتماعی مردم، از ديگران شايسته‌تر است. افزون بر ايشان، بسياری ديگر از مفسران نيز بر اين عقيده‌اند که «اولويت» در آيه، تنها به مسائل دينی ناظر نبوده، بلکه همه مسائل مرتبط با دين و دنيای آنان را دربر ‌می‌گيرد.
 هم‌چنين در تأييد اين تفسير، امام باقر( می‌فرمايند:
اين آيه درباره فرمان‌دهی و رهبری نازل شده است.

شأن نزول آيه نيز مؤيد ديگری است که اولويت در آن، رهبری سياسی و اجتماعی را نيز دربر‌ می‌گيرد؛ زيرا طبق برخی از نقل‌های تاريخی، هنگامی‌که رسول‌گرامی اسلام تصميم به جنگ تبوک گرفت و فرمان بسيج عمومی صادر کرد، عده‌ای برای حرکت در سپاه حضرت به‌ دنبال اجازه پدر و مادر خويش بودند. خداوند با فرستادن اين آيه، رسول اکرم( را عالی‌ترين مقام زعامت و رهبری جامعه اسلامی معرفی نمود که هيچ نظر و رأی ديگر، يا هيچ ولايت و حق ديگر (مانند حقوق والدين) نبايد مزاحم آن تلقی شود.

به طور خلاصه، مطابق اين آيه شريفه که از حق ولايت پيامبر بر مؤمنان سخن می‌گويد، قرآن علاوه بر اثبات حق قانون‌گذاری، شأن اجرايي را نيز برای آن حضرت، منظور داشته است:
(فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا(؛

ولى چنين نيست. به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند، مگر آن‌كه تو را در مورد آن‌چه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمى كه كرده‏اى در دل‌هايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند، و كاملاً سرِ تسليم فرود آورند.

در این آيه، نه ‌تنها اصل حق قضاوت برای رسول خدا( اثبات شده، بلکه پذيرش داوری و قضاوت حضرت و تن دادن به آن، شرط ايمان تلقی شده است. اين مطلب با قسم بسيار مؤکد هم‌راه شده که مردم حتماً بايد در اختلافاتشان پيامبر را قاضی و داور قرار دهند و پس از آن‌که حکمی کرد، در دل نگران و ناراحت نباشند و با رضايت و رغبت آن حکم را بپذيرند؛ در غير اين صورت مؤمن حقيقی نخواهند بود.

با توجه به مجموعه آيات قرآنی که درباره شئون حکومتی پيامبر در دست‌رس هستند، می‌توان فهميد که آن حضرت، در آنِ واحد دارای سه شأن بوده است: 
اول اين‌که، امام و پيشوا و مرجع دينی بوده و سخن و عملش برای مسلمانان سنديت و حجيت داشته است. (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا(.
 دوم اين‌که، ولايت قضايي داشته و حکمش در اختلافات حقوقی و مخاصمات نافذ بوده است. (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ(.
 سوم اين‌که، ولايت سياسی و اجتماعی داشت و گذشته از اين‌که مبيّن و مبلّغ احکام و قاضی مسلمين بود، سائس و مدير اجتماعی مسلمانان نيز بود، ولیّ‌‌امر مسلمين و صاحب اختيار اجتماع آنان بود. آيه کريمه (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ( و هم‌چنين (إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ( ناظر به اين شأن شوم است. براساس چنين ولايتی، پيامبر اکرم( رسماً بر مردم حکومت می‌کرد و سياست اجتماع مسلمانان را رهبری می‌نمود.

دوم. قرآن و شئونات دنيايي پيامبران

آيات فراوانی دخالت پيامبران الهی در شئون زندگی دنيوی انسان‌ها در عرصه‌های سياسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، قضايي، حقوقی و... اشاره می‌کنند. برخی از اين دسته آيات عبارتند از:
(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيحْكُمَ بَينَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ(؛

مردم، امتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت، و با آنان، كتاب [خود] را به حق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آن‌چه با هم اختلاف داشتند داورى كند.
آيه مورد نظر، به اين نکته مهم اشاره می‌کند که رسولان الهی برای رفع اختلافات مردم و داوری ميان آنان براساس حق و عدالت، فرستاده شده و افزون بر توجه دادن انسان‌ها به زندگی آن‌جهانی، تنظيم روابط اين‌جهانی و سامان‌دهی امور سياسی و اجتماعی آنها را نيز در نظر داشته‌اند. هم‌چنين قرآن کريم، يکی ديگر از اهداف انبيا را برپايي قسط و عدالت با اهرم قدرت ارزيابی می‌کند:

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَينَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ(؛

به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم.

بر طبق صريح آيه، دست‌کم يکی از رسالت‌های انبيای الهی و کتاب‌های آسمانی، تنظيم صحيح و منطقی روابط و مناسبات اجتماعی بر محور قسط و عدل ارزيابی شده است. با اين وصف، نمی‌توان پذيرفت که جهت‌دهی منابع دينی صرفاً به چگونگی ارتباط انسان با خدا و رابطه آن‌جهانی محدود می‌گردد و هيچ‌گونه نقشی برای نيل بشر به سعادت دنيايي به عهده آن نيست.
 به‌همين دليل، قرآن با گام نهادن در مسير اعتدال و سفارش به عدالت و استقامت، نظام زندگی دنيوی را به زندگی اخروی مرتبط ساخته و اصلاح زندگی دنيوی و تأمين سعادت اخروی را به عهده گرفته است. از اين‌رو، قرآن قانون برتری به شمار می‌آید که پيامبر ‌بزر‌گوار اسلام به منظور نيل بشر به سعادت هر دو جهان آورده است. قانون‌گذاری قرآن دنيوی محض نيست، به طوری که به زندگی اخروی بی‌توجه باشد؛ همان‌گونه که اخروی محض هم نيست تا به سامان‌دهی روابط و مناسبات دنيايي نپردازد.

سوم. آيات و روايات دال بر جامعيت

علاوه بر آياتی که تاکنون برای اثبات جامعيت به مفهوم پيوند دين و سياست به آنها استناد کردیم، آيات و روايات ديگری نيز هستند که به حسب ظاهر، قرآن را جامع علوم اولين و آخرين معرفی می‌نماید و بر اين نکته که نه تنها در حوزه سياست، بلکه در حوزه‌های ديگر نيز با داشتن قرآن از غير آن بی‌نياز می‌شويم، تأکيد دارند:
(وَنَزَّلْنَا عَلَيكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لِّكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ(؛

و اين كتاب را كه روشن‌گر هر چيزى است و براى مسلمانان ره‌نمود و رحمت و بشار‌تگرى است، بر تو نازل كرديم.
(وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ(؛

و كليدهاى غيب، تنها نزد اوست. جز او [كسى] آن را نمى‏داند، و آن‌چه در خشكى و درياست مى‏داند، و هيچ برگى فرو نمى‏افتد مگر [اين‌كه] آن را مى‏داند، و هيچ دانه‏اى در تاريكي‌هاى زمين، و هيچ تر و خشكى نيست مگر اين‌كه در كتابى روشن [ثبت] است.
(مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(؛

سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد، بلكه تصديق آن‌چه [از كتاب‌هايى] است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى‏آورند ره‌نمود و رحمتى است.
عن أبی‌عبدالله( قال: إنّ الله تبارک و تعالی أنزل القرآن تبيان لکلّ شیء حتّی والله ما ترک الله شيئاً يحتاج إليه العباد، حتّی لايستطيع عبد يقول لوکان هذا اُنزل فی القرآن الّا و قد أنزله الله فيه؛

از امام صادق( نقل است که فرمود: خدای متعال در قرآن بيان هرچيزی را فرستاده است. به خدا سوگند هر آن‌چه را مردم نياز دارند خداوند فروگذاری نکرده تا اين‌که آنان نتوانند بگويند ای کاش بيان اين مسئله در قرآن آمده بود، مگر آن‌که خداوند آن را در قرآن آورده است.

إن الله تبارک و تعالی لم يدع شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلّا أنزله فی کتابه و بينه لرسوله؛

امام صادق( می‌فرمايد: هيچ‌چيزی يافت نمی‌شود مگر اين‌که قرآن و سنت درباره آن نظر داشته باشد.
ظاهر اين دسته از آيات و روايات، قرآن را توصيف‌گر و جهت دهنده تمامی دانش‌های بشری‌ اعم از نظری، تجربی، غيبی، خلقت جهان، زمين، آسمان، انسان و حيوانات‌ می‌داند، اما آن‌چه از جغرافياي سخن و توجه به آيات قبل و بعد و هم‌چنين هدف و روح کلیِ حاکم بر دين ‌به دست می‌آيد، جامعيت قرآن در حوزه مسائل دينی و هدايتی است، نه اموری که هيچ ارتباطی به هدايت و سعادت انسان ندارد. از اين‌رو، پرداختن قرآن به عرصه‌هايي به حسب ظاهر خارج از حوزه‌های ياد شده، در واقع معطوف به آثار هدايتی و تربيتی آنها بوده است. از اين‌رو، برخی از متفکران علاوه بر بيان اين مطلب که رسالت اصلی قرآن مسئله هدايت و انسان‌سازی است، درباره جهت‌گيری اصلی و نيز فلسفه پرداختن آن به زمينه‌های ديگر، چنين نوشته‌اند:

هرچند قرآن يک دعوت کلی به کسب همه علوم و دانش‌ها کرده، به علاوه گاه‌گاهی به تناسب بحث‌های توحيدی و تربيتی، پرده از روی قسمت‌های خاصی از علوم و دانش‌ها برداشته است، ولی با اين حال، آن‌چه قرآن به خاطر آن نازل شده و هدف اصلی و نهايي قرآن را تشکيل می‌دهد، همان مسئله انسان‌سازی است. با توجه به اين نکته که قرآن يک کتاب تربيت و انسان‌سازی است که برای تکامل فرد و جامعه در همه‌ جنبه‌های معنوی و مادی نازل شده است، روشن می‌شود که منظور از «همه‌چيز» تمام اموری است که برای پيمودن اين راه لازم باشد، نه اين‌که قرآن يک دایرة‌المعارف بزرگ است که تمام جزئيات علوم رياضی، جغرافيايي، شيمی، گياه‌شناسی و غيره، در آن باشد.

بر اين اساس، جامعيت دين به مفهوم اشتمال آن بر مسائلی بوده که در سعادت و هدايت همه‌جانبه انسان در دو جنبه از زندگی دنيايی و اخروی او نقش حياتی ايفا می‌کنند. پرواضح است که نحوه اداره جامعه و ارائه راه‌بردهايي منطقی و عادلانه در اين‌باره، از جمله مسائلی است که ارتباط عميق با هدايت و سعادت نهايي انسان دارد و از اين‌رو، دين که همواره نيازهای هدايتی و عوامل مؤثر در سعادت فرد و جامعه را پاسخ در‌خور می‌دهد، نمی‌تواند در اين زمينه دخالتی نداشته باشد.

چهارم. آيات ناظر بر رهبری به منزله جزء متمم دين و رسالت

آن‌چه می‌تواند در اين‌جا مورد توجه قرار ‌گيرد، رابطه نصب جانشين و محتوای رسالت است. طبق آيات قرآن کريم، ولايت و جانشينی امير مؤمنان( مکمل دين، بلکه محور رسالت است. در اين زمينه به دو آيه قبل و بعد از واقعه غدير خم اشاره می‌کنيم:
قبل از اين واقعه در حالی‌که پيامبر اکرم( برای انجام دادن آن ترديد جدی داشتند اين آيه نازل شد:
(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(؛

اي پيامبر، آن‌چه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده، ابلاغ کن؛ و اگر نکنی، پيامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگاه می‌دارد. آری، خدا گروه کافران را هدايت نمی‌کند.
و پس از نصب و اعلام خلافت امام علی( اين آيه نازل گرديد:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا(؛

امروز دين شما را برايتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و اسلام را برای شما (به عنوان) آيينی برگزيدم.

براساس برداشت مشهور شيعه این آيات نشان می‌دهد که اين نصب وصايت جزء دين بوده و دين مشتمل بر حکومت است.

از مجموع آن‌چه تاکنون در بحث قلمرو دين بررسی کردیم، به اين جمع‌بندی می‌رسيم که جامعيت به مفهوم اشتمال دين بر ارزش‌ها و ره‌نمودهايي که افزون بر روابط فردی و آن‌جهانی، بر مناسبات اجتماعی و زندگی دنيايي مردم نيز حاکم هستند، امر پذيرفتنی و مؤيد از جانب ادله و شواهد بسياری در دو حوزه برون‌دينی و درون‌دينی است. در بينش دينی، ميان دين و سياست پيوند عميق 
و ناگسستنی وجود دارد و از اين‌رو، تفکر جدايي دين از سياست و سکولاريزه کردن زندگی که ناشی از دين‌گريزی غرب به مفهوم گريز از خرافات موجود در دین تحريف شده انسان غربی است، هرگز نمی‌تواند پاسخ‌گوي مشکلات 
و نيازهاي فرد مسلمان باشد؛ زيرا وی پشتوانه غنی و متعالی دينی دارد که بسياری از ره‌نمودهای آن، در صدد تنظيم روابط انسان‌ با انسان‌های ديگر بر محور حق 
و عدالت و مبارزه با ترتيبات ناصحيح و ظالمانه اجتماعی و فعاليت‌های دسته‌جمعی است.

ج) جامعيت دين و حکومت جهانی حضرت مهدی(
اين ادعا که امام زمان( منجی و مصلح موعود برای يک‌پارچه‌سازی تمام بشر در زير لوای حکومت جهانی اسلام ظهور می‌کند، بر اين پيش‌فرض کلامی مبتنی است که دين اسلام جامعيت دارد و افزون بر ارائه مسائل عقيدتی، اخلاقی و... برای هدايت انسان، پاسخ‌گوی نيازهای وی در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی نيز خواهد بود. جامعيت به مفهوم پيوند عميق و ارتباط ناگسستنی ميان دين و سياست، حکايت از آن دارد که حوزه و قلمرو دستورهای دين علاوه بر تبيين چگونگی ارتباط انسان با خدا و عالم غيب، پاسخ‌گوي مشکلات فکری و سامان‌دهی ساحات مختلف حيات فردی و جمعی در زمينه‌هايي است که سعادت وی را در حيات دنيوی و اخروی انسان تأمين نمايد. بنابراین، اگر در بحث قلمرو دين معتقد باشيم که دين رسالتی صرفاً اخروی دارد و تعليمات آن علی‌الاصول برای توضيح چگونگی روابط شخصی افراد با خداوند جهت‌گيری شده است، ديگر نمی‌توان از حکومت ‌جهانی ‌حضرت مهدی( سخن گفت که برای تنظيم مناسبات اجتماعی و زندگی دنيايي مردم 
تشکيل می‌گردد.
بنا‌براين، در انديشه جامع دينی، بر يگانگی دنيا و آخرت انگشت تأکيد می‌نهيم و جايگاه احکام اين امور را از هم تفکيک نمی‌کنیم. از اين‌رو، در سرلوحه طرح و برنامه آسمانی مدينه فاضله اسلامی که در عصر ظهور به اوج می‌رسد، آرزویی زمينی وجود دارد و در کنار عدالت‌گستری، رفاه و آسايش و برخورداری از مواهب طبيعی نيز هست. حجم توجه تعاليم دينی به اين مسائل، در مسئله ظهور و مهدويت، برای آنانی که هميشه بر تقابل و دوگانگی دنيا و آخرت پای می‌فشارند، آن‌قدر بااهميت و هيجان‌انگيز است که آنان را دچار گيجی و ترديد می‌سازد. تعاليم دينی، در زندگی زمينی ما مصرّانه ادعای دخالت و تصميم‌گيری دارند و آرزوهای زمينی ما به ‌طور جدی مورد توجه آنهاست. بر اين اساس، مدينه فاضله اسلامی، علاوه بر اين‌که مدينه عدالت، رفاه و امنيت به شمار می‌آید، مدينه علم، عقلانيت، تربيت و انسان‌پروری نيز هست.
 

جامعيت به اين معنا، علاوه بر آن‌که هدف دين را فراتر از امور معنوی و اخروی می‌داند و بر قلمرو اجتماعی دين تأکيد می‌کند، سامان‌دهی زندگی دنيا و ساختن جامعه را بر تراز عدل و قسط، از محوری‌ترين اهداف حکومت جهانی حضرت مهدی( می‌شمارد. از اين‌رو،‌ حکومت آن حضرت ضرورتی برخاسته از متن دين بوده که طبق آن، منصب رهبری و زعامت اجتماعی و سياسی، سمت و شأن الهی و دينی برای تمام امامان( است. آنان هم‌چنان‌که در بخش عبادی و معنوی دين، مسؤليت تفسير شريعت و پاس‌داری آن از تحريف را به عهده دارند، در حوزه اجتماعی و اجرايي دين نيز به تنظيم امور جامعه طبق معيارهای شريعت موظف هستند.
جاودانگی ‌دين

جاودانگی دين، از ديگر عناصر‌ کلامی قوام‌بخش حکومت جهانی حضرت مهدی( است. اين سخن که حکومت آن حضرت، گستره حاکميت خود را در ورای محدوديت‌ها و معيارهاي شناخته شده زمانی جست‌وجو می‌کند، منطقاً بر اثبات گزاره کلامی فوق مبتنی است.

الف) معنای جاودانگی‌ دين

توصيف دين به وصف جاودانگی، می‌تواند به دو معنای زمان طولانی و زمان بی‌نهايت باشد، اما مقصود از جاودانگی دين در اين پژوهش کاربرد اول بوده و ادله‌ای که برای اين منظور قابليت طرح را دارند نيز همان مفهوم را اثبات می‌کنند. مفاد اين ادله تفاوت دارد و از اين‌رو، گاهی جاودانگی وصف کل دين قرار می‌گيرد و در برخی موارد وصف بخشی از آن و هم‌چنين در پاره‌ای از موارد می‌بينيم که در وصف احکام فقهی قرار گرفته است. در هرحال، مقصود از جاودانگی دين به منزله يکی از مبانی‌ کلامی تأثيرگذار در حکومت جهانی حضرت مهدی(، هميشگی بودن آن دسته از احکام و دستورهای موجود در دين است که هر‌چند ذاتاً سياسی نباشد، در جاودانه بودن حکومت مهدوی تأثير قاطع برجا می‌گذارد. جاودانگی به اين معنا در ارتباط نزديک با مسئله عموم و خصوص زمانی است که يکی از پژوهشگران در توضيح آن، چنين می‌گويد:

يک حکم و قانون می‌تواند سه نوع عموميت يا خصوصيت داشته باشد:

1. عموميت يا خصوصيت به حسب افراد موضوع؛ در عموميت افرادی، حکم و قانون تمام افراد يک عنوان را دربر می‌گيرد، مثل حکم به حلّيت هر نوع ماهی، ولی در خصوصيت افرادی، حکم و قانون، تنها برخی از افراد موضوع را دربر می‌گيرد، مثل حکم به حلّيت ماهی پولک‌دار.

2. عموميت و خصوصيت به حسب حالات افراد موضوع؛ در عموميت احوالی، حکم و قانون تمام حالات افراد عنوانی را که موضوع حکم است دربرمی‌گيرد، مثل حکم به حليت آب‌انگور در همه احوال، ولی در خصوصيت احوالی، حکم برخی از حالات موضوع را دربرمی‌گيرد، 
مثل حکم به حليت آب‌انگور جوش آمده در حالی‌که دو سوم آن تبخير شده است.

3. عموميت و خصوصيت به حسب زمان؛ در خصوصيت زمانی حکم و قانون در محدوده زمانی خاصی برای موضوع ثابت شده است، نظير وجوب صدقه قبل از سخن گفتن با پيامبر( که تنها در برهه زمانی خاصی واجب بوده و پس از آن نسخ گرديد يا قانون‌های عرفی که برای مدت خاصی مثلاً يک سال وضع می‌شود. در عموميت زمانی، حکم و قانون دارای استمرار زمانی می‌باشد و تمام افراد دارای يک عنوان را در طول زمان دربر می‌گيرد.

براساس اين تقسيم‌بندی، بحث از جاودانگی دين در اين پژوهش از سنخ عموم و خصوص زمانی است که به محدوده زمانی خاصی مربوط نمی‌شود.

ب) ادله اثبات جاودانگی‌ دين

برای اثبات جاودانگی دين، دلايل و شواهد فراوانی وجود دارد که بررسی کامل و همه‌جانبه آنها در اين مختصر نمی‌گنجد. از اين‌رو، برخی از آنها به اجمال در پی می‌آید:
1. برهان خلف و نقض غرض

يکی از متفکران معاصر، ثبات و استمرار دين مقدس اسلام را از طريق دو برهان «خلف» و «نقض غرض» اثبات کرده است. پيش از پرداختن به اين مسئله، نکاتی را به منظور فهم بيشتر آن، يادآوری می‌کنيم:
1. هدف از خلقت موجودات، شناخت حق و رسيدن به کمال مطلق است؛

2. پيمودن راه کمال، به هدايت و راه‌نمايي نیاز دارد؛

3. خداوند تنها مصدر صالح برای هدايت است؛ زيرا بر تمام ابعاد و زوايای وجودی موجودات و نيازهای آنان آگاهی دارد؛

4. اسلام و قرآن، آخرين دين و کتابی است که خداوند فرستاده و انسان را در جهت رسيدن به همان هدف اصلی و نهايي خلقت هدايت می‌کند و براساس يکی از فيوضات الهی،‌ وی را ياری می‌رساند.

با عنايت به اين نکات، جاودانگی دين را براساس دو برهان خلف و نقض غرض، از منظر آية‌الله‌ جوادی آملی، پی‌ می‌گيريم:
یکم. برهان خلف و جاودانگی دين

اين برهان بر مبدأ فاعلی دين مبتنی است و از ترکيب و انضمام این دو آيه به دست می‌آيد:
(إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ(؛

در حقيقت، دين نزد خدا همان اسلام است.
(مَا عِندَكُمْ ينفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ(؛

آن‌چه پيش شماست تمام مى‏شود و آن‌چه پيش خداست پايدار است.

شکل منطقی استدلال براساس آيات نام‌برده به این قرار خواهد بود:

ـ اسلام نزد خداست؛

ـ هر آن‌چه نزد خدا وجود دارد، جاودانه است؛

ـ پس اسلام جاودانه است.

فرض ما بر اين استوار بود که خداوند سرچشمه فيض مطلق بوده و تمامی فيوضات خود را برای پيمودن راه کمال و سعادت (در قالب دين مقدس اسلام و قرآن کريم) در اختيار انسان گذارده است. بنابراین، در صورتی که دين اسلام به مثابه طريقی برای هدايت، جاودانه و ماندگار نباشد، لازمه‌اش اين است که خداوند زمانی سرچشمه فيض مطلق نباشد. اين مطلب خلاف فرض است؛ زيرا خداوند فيض مطلق بوده و فياض بودن عين ذات اوست و در هيچ برهه قطع‌شدنی نيست.
دوم. برهان نقض غرض و جاودانگی دين

اين برهان بر مبدأ قابلی دين مبتنی است، یعنی اسلام دينی مطابق با فطرت انسانی بوده و برای پرورش و شکوفايي آن جهت‌گيری شده است. فطرت امری ثابت و هميشگی به شمار می‌آید و آداب و رسومی که به طبيعت انسان و زندگی مادی او وابسته است، در زندگی دچار دگرگونی و تحول می‌گردد. اما ساختار درونی و روحی انسان که امری خدا‌خواه و خداطلب محسوب می‌شود، ميان تمامی افراد ثابت و مشترک است. بنابراین، دينی که برای پرورش و بالندگی فطرت انسان‌ها فرستاده شده، قطعاً ثابت و فناناپذير خواهد بود.

شکل منطقی استدلال چنين است:

ـ دين اسلام مطابق فطرت است؛ 

ـ فطرت جاودانه است؛

ـ پس دين اسلام جاودانه است.

جاودانگی اصل و اساس دين اسلام از براهين ياد شده به دست می‌آيد. بنابراین، از راه ملازمه که ميان استمرار اصل دين و برخی آموز‌ه‌های آن برقرار است، درمی‌يابيم که دين اسلام برخی ره‌نمودهاي ثابت مرتبط با مسائل سياسی ـ‌ اجتماعی دارد و همين مقدار، برای ما در تلقی آنها به منزله مبانی ‌کلامی تأثير‌گذار در حکومت جهانی حضرت مهدی(، کافی است.

2. اطلاق مقامی و جاودانگی دين

اطلاق کلام، يکی ديگر از دلايلی است که در علم اصول برای اثبات عموميت زمانی يک حکم، همواره عالمان اين حوزه بدان استناد کرده‌اند. استفاده عموم از اين دليل، بر فراهم بودن اموری مبتنی است که به «مقدمات حکمت» معروفند. در صورتی که يکی از اين مقدمات فراهم نباشد، نمی‌توان عمومیت را از اطلاق کلام به دست آورد. مقدمات حکمت عبارتند از:
ـ امکان مطلق و مقيد آوردن لفظ موجود باشد؛

ـ گوينده شخص حکيم باشد و از الفاظی استفاده کند که مراد وی را به روشنی برساند؛

ـ گوينده در مقام بيان تمام مراد خويش بوده و از اجمال و اهمال‌گويي بپرهيزد؛

ـ قرينه بر تعيين مراد وی موجود نباشد.

با فراهم بودن اين مقدمات، می‌توان به اطلاق کلام استناد کرد که به دو گونه لفظی و مقامی تقسیم می‌شود.
 اطلاق لفظی در مواردی است که مشخص نباشد تمام افراد يا حالات مصاديق لفظ مقصود گوينده بوده است يا برخی از آنها و چون قيد و قرينه به کار نبرده، به موجب مقدمات حکمت درمي‌يابيم که تمام افراد يا حالات مصاديق لفظ مراد وی بوده است.

اطلاق مقامی در جايي تصور می‌شود که مولا در مقام بيان حکمی از احکام شرعی، امری را شرط، جزء، مانع و... بيان نکند. در صورت شک بر دخالت آن در غرض مولا، به دليل همان مقدمات حکمت می‌فهميم که دخيل نبوده است.

با توجه به آن‌چه گفتيم، امام‌خمينی( جاودانگی احکام شريعت اسلام را براساس اطلاق مقامی، چنين اثبات کرده‌اند:

از آن‌جا که شارع حکيم در مقام بيان تمام مراد خود بوده و با اين وجود، هنگام بيان و تشريع حکم، چيزی را به حيث غايت و نهايتی برای آن بيان نکرده است، می‌گوييم اين حکم از نظر شارع استمرار دارد و محدود به زمان خاصی نیست.

مفاد این دلیل بر‌خلاف دليل قبلی که جاودانه بودن اصل و اساس دين را بیان می‌کرد، اثبات جاودانگی احکام شريعت اسلام است. در بحث از تأثير جاودانگی دين بر حکومت جهانی حضرت مهدی(،‌ به اثبات جاودانگی تک‌تک احکام شريعت نياز نداريم، بلکه اثبات برخی از آنها به صورت موجبه جزئيه نيز مقصود ما را برآورده می‌سازد.

3. خطابات قرآن و جاودانگی دين

خطابات قرآنی سومين دليل برای اثبات جاودانگی دين است. عالمان اصولی خطابات را به دو بخش تقسيم کرده‌اند:
یکم. خطاب شفاهی که تنها مخاطب و نهايتاً کسانی را شامل می‌گردد که در زمان خطاب موجود بوده و افرادی که در آن زمان نبوده‌اند، مشمول اين خطاب نمی‌‌شوند.

دوم. خطاب کتبی که به کسانی که در مجلس خطاب حضور داشته و يا در آن زمان موجود بوده‌اند، اختصاص ندارد بلکه افرادی که بعد می‌آيند نيز مخاطب تلقی می‌گردند.

با توجه به اين دو دسته از خطابات، بسياری از دانش‌وران علم اصول بر اين باورند که خطابات قرآنی از سنخ خطابات کتبی بوده و احکام و دستورهای آن برای کسانی که در عصر نزول قرآن می‌زيسته‌اند و کسانی که بعداً موجوديت می‌يابند، يک‌سان است. از اين‌رو، امام‌خمينی( درباره دامنه شمول خطابات قرآنی، چنين‌ می‌فرمايند:

خطاب‌های قرآنی که بر رسول اکرم( می‌شد، هر کيفيتی که داشته، تنها متوجه مردم آن زمان نبوده، چه مردمی که در مجلس وحی شاهد نزول آن بودند و چه آنهايي که از اين مجلس غايب بودند؛ زيرا مخاطب اصلی شخص رسول‌اکرم بوده است و ديگران به صورت مستقيم وحی را نمی‌شنيدند. از اين‌رو، مردم حاضر در زمان نزول وحی هيچ تفاوتی با مردمی که بعد از آنها به ‌وجود آمدند، نداشته و در اين‌که مخاطب لفظی خداوند نبوده، با هم مشترک هستند. بنابراین، خطاب‌های قرآنی باقی و ثابت است و همه افراد، چه افرادی حاضر در مجلس وحی يا موجود در آن عصر و چه نسل‌های بعدی، نسبت يک‌سانی به اين خطاب‌ها دارند.

چنان‌که ملاحظه می‌گردد، در اين استدلال از طريق تقسيم خطابات به دو قسم شفاهی و کتبی و قرار گرفتن خطابات قرآن در زمره نوع دوم، استمرار و جاودانگی دست‌کم پاره‌اي از احکام و دستورهای دين اثبات می‌گردد.

4. خاتميت و جاودانگی دين

از مسئله خاتميت می‌توان تقريرهای گوناگونی ارائه نمود. يکی از اين تقريرات که برای اثبات جاودانگی دين می‌تواند مفيد باشد، به اين شرح است:
بشر در مسير تکاملی خود مانند قافله است که در راهی و به سوی مقصد معينی حرکت می‌کند، ولی راه را نمی‌داند؛‌ هرچند يک‌بار به کسی برخورد می‌کند که راه را می‌داند و با نشانی‌هايي که از او می‌گيرد، ده‌ها کيلومتر راه را طی می‌کند تا می‌رسد به جايي‌که باز هم نيازمند راه‌نماي جديد است. با نشانی گرفتن از او افق ديگری برايش روشن می‌شود و ده‌ها کيلومتر ديگر را با علاماتی که گرفته طی می‌کند تا تدريجاً خود قابليت بيشتری پيدا مي‌کند و می‌رسد به شخصی که «نقشه‌ کلی‌ راه» را از او می‌گيرد و برای هميشه با در دست داشتن آن نقشه، از راه‌نماي جديد بی‌نياز می‌گردد.

قرآن اين نکته را توضيح می‌دهد که راه بشر يک راه شخصی و مستقيم است و همه پيامبران با همه اختلافاتی که در راه‌نمايي و دادن نشانی به حسب وضع و موقعيت زمانی و مکانی دارند، به سوی يک مقصد و يک شاه‌راه هدايت می‌کنند، جاده ختم نبوت را صاف و رکن ديگر از ارکان آن را توضيح می‌دهند؛ زيرا ختم نبوت آن‌گاه معقول و متصور است که خط سير اين بشر متکاملِ متحول، مستقيم و قابل مشخص کردن باشد. اما اگر همان‌طور که خود بشر در تکاپوست و هر لحظه در يک نقطه است، خط سير او نيز دائماً دست‌خوش تغيير و تبديل باشد و نهايت و مقصد و مسير، مشخص نباشد و در هر برهه از زمان بخواهد در يک‌جا حرکت کند، بديهی است که ختم نبوت‌، يعنی دريافت يک نقشه و برنامه کلی و هميشگی‌، معقول و متصور نيست.

از اين استدلال نکات ذيل به‌ دست می‌آيند:

ـ بشر همواره در مسير پيمودن راه تکامل و تعالی به ‌سر می‌‌برد؛

ـ طی اين مسير، به راه‌نما نیاز دارد؛ 

ـ اسلام با دادن نقشه‌ کلی ‌راه، انسان را از راه‌نمايي جديد بی‌نياز نموده است.

بنابراین، اسلام دين خاتم بوده و مقتضای خاتميت، جاودانگی و ماندگاری آن است؛ زيرا خاتميت به معنای توجه به نيازهای همه‌جانبه انسان در پيمودن راه کمال و سعادت و پاسخ‌گو بودن به مقتضيات گوناگون زندگی در تمام دوره‌ها و گذر زمان است. بدين ترتيب، دين اسلام و کتاب آسمانی آن دارای عوامل و ویژگی‌های برجسته‌ و منحصر به فردی است که آمدن شريعت جديد را غير‌ضروری می‌شمارد. قدر متيقن اين ويژگی‌ها، اشتمال دين اسلام بر آموزه‌‌ها و ره‌نمودهايي‌ است که همواره در گذر زمان و دگرگونی اوضاع زندگی،‌ نيازهای انسان را پاسخ شایسته می‌دهد.

5. آيات دال بر جاودانگی دين

در قرآن کريم آيات بسياری وجود دارند که نشان می‌دهند جاودانگی و استمرار شريعت، به ويژه قرآن کريم، معتبرترين سند حقانيت و اعتبار دين مقدس اسلام است. در اين‌جا به ذکر يک نمونه بسنده می‌کنيم:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ(؛

كسانى كه به اين قرآن ـ چون بديشان رسيد ـ كفر ورزيدند [به كيفر خود مى‏رسند] و به راستى كه آن كتابى ارجمند است. از پيش روى آن و از پشت سرش باطل به سويش نمى‏آيد؛ وحى [نامه] اى است از حكيمى ستوده [صفات]
برای هرگونه بهره‌برداری از اين آيات باید دید که مقصود از کلمه «الباطل» چیست. مفسران برای اين واژه معانی متعددی برشمرده‌اند.
 اين سخن که قرآن نه به وسيله کتبی که پيش از آن فرستاده شده، باطل می‌گردد و نه کتابی پس 
از قرآن می‌آيد تا آن را نسخ نمايد، از جمله معروف‌ترين معانی در ميان 
مفسران است.
بنابراين، آيات نام‌برده احتمال هرگونه نسخ و يا تغيير قرآن به وسيله کتب ديگر و راه‌يابی باطل در آن را منتفی می‌داند و از اين جهت، اين کتاب آسمانی را دارای ثبات و استمرار می‌داند. البته آيات یاد شده در مقام بيان فقدان نسخ و راه‌يابی باطل در قرآن توسط کتاب و شريعت ديگر است که لازمه آن اثبات جاودانگی اصل شريعت قرآن خواهد بود،‌ نه تک‌تک آموزه‌ها و دستورهای آن. از اين‌رو، تنها برحسب ملازمه‌اي‌ که ميان اساس شريعت و برخی از اين دستورها برقرار است، جاودانگی عناصر کلامی قوام‌بخش حکومت جهانی حضرت مهدی( را نتيجه‌ می‌گيريم.

6. روايات دال بر جاودانگی دين

از ميان احاديث فراوانی که برای اين منظور می‌توان به آنها استناد کرد، تنها به يک نمونه که بسياری از عالمان دينی نيز به آن توجه دارند، اشاره می‌کنيم:

حلال محمّد( حلال إلی يوم القيامة و حرامه حرام إلی يوم القيامة؛

حلال محمد( تا روز قيامت حلال و حرام وی تا روز قيامت حرام است.

گروهی از فقهای اماميه از اين حديث، استمرار تک‌تک احکام فقهی قرآن کريم را نتيجه گرفته‌اند، اما واقع مطلب آن است که این حديث تنها در صدد اثبات اصل شريعت و نوع احکام آن بوده است. از اين‌رو، بسياری از فقها بر روی برداشت اخير از حديث تأکيد کرده‌اند. مرحوم شيخ انصاری در پاسخ آنهايي که از طريق روايت مورد نظر، به جاودانگی همه گزاره‌های فقهی رسيده‌اند، چنين می‌نگارد:

ظاهر سياق حديث، استمرار نوع احکامی است که رسول‌اکرم( از ناحيه خداوند آورده و تا روز قيامت با دين و شريعت ديگر نسخ نمی‌گردد، نه اين‌که همه احکام به جز موارد استثنا شده استمرار داشته باشد.

هم‌چنين مرحوم خويي نيز عباراتی دارد قريب به همين مضمون و معتقد است که استفاده جاودانگی تمام احکام شريعت از اين حديث، توهمی بيش نيست و حديث تنها در صدد بيان استمرار اصل و اساس شريعت قرآنی در برابر نسخ آن توسط شريعت ديگر است.

امام‌خمينی( نيز استدلال به اين روايت را به منظور اثبات جاودانگی تک‌تک گزاره‌های فقهی، در نهايت ضعف و بی‌پايگی می‌داند.

افزون بر عبارات منقول از فقها، دو روايت زير نيز اين برداشت از حديث را تأييد می‌کند:

حلال محمّد( حلال إلی يوم القيامة و حرامه حرام إلی يوم القيامة لايکون غيره و لايجئ غيره؛

حلال محمد( تا روز قيامت حلال و حرام وی تا روز قيامت حرام است. غير از آن، نه شريعتی موجود بوده و نه بعداً خواهد آمد.

شريعة محمّد( لاتُنسخ إلی يوم القيامة و لا نبیّ بعده إلی يوم القيامة فمن ادّعی بعده نبوّةً أو أتی بعد القرآن بکتاب فدمه مباح لمن سمع ذلک منه؛

نه شريعت محمد( تا روز قيامت نسخ می‌شود و نه بعد از وی، پيامبری تا آن روز می‌آيد. اگر کسی ادعای نبوت نمايد يا غير از قرآن، کتابی بياورد خونش بر مردم مباح است.

عبارات به کار رفته در احاديث نظير «لايکون غيره»، «لایجیء غيره»، «من ادّعی نبوّة»، «اتی بعد‌ القرآن بکتاب»، به صورت روشن مفاد حديث مورد استشهاد را مبنی بر نبود نسخ و تغيير اصل و اساس شريعت قرآن و نوع احکام آن توسط کتب و شرايع ديگر، توضيح می‌دهند. بنابراین، بين نسخ و راه‌يابی باطل در قرآن از بيرون و به وسيله شريعت ديگر که آيات (دليل چهارم) و روايات نام‌برده آن را نفی می‌کنند و بين تغيير و دگرگون شدن موضوع و ملاک حکم قرآنی که طبعاً مقتضی تغيير حکم نيز خواهد بود، تفاوتی آشکار وجود دارد. بر همين اساس،‌ يکی از پژوهشگران می‌نويسد:
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدی است که در موضوعات و متعلقات آنها وجود دارد و احتمال تغيير در موضوعات و متعلقات آنها به حسب زمان‌های گوناگون هست و حتی در برخی موارد رخ داده است. بنابراین، هرگاه موضوع در خارج، دچار تغيير و تحول گرديد و مصلحت يا مفسده جديد پديد آمد، به تبع آن حکم نيز تغيير خواهد کرد و اين به معنای راه‌يابی باطل بر حکم قرآنی نيست، بلکه به معنای زوال موضوع قبلی و پيدايش موضوع جديدی است که طبعاً حکم ديگری به هم‌راه دارد.

بدين ترتيب، مفاد روايات دال بر جاودانگی دين نيز چيزی جز اثبات استمرار نوع احکام و دستورهای دينی نيست. به عبارت ديگر، مفاد اغلب دلايلی که تاکنون برشمرديم، اثبات جاودانگی اساس شريعت اسلام است و تنها تعدادی از آنها بر استمرار داشتن احکام و گزاره‌های دينی تأکيد دارند، اما به ‌موجب ملازمه‌ای که می‌توان ميان اصل شريعت و نوع گزاره‌های آن برقرار نمود، قطعاً برخی از عناصر کلامی تأثيرگذار در حکومت جهانی حضرت مهدی( در زمره اين دسته قرار می‌گيرند.

طبق آن‌چه در بحث جامعيت دين گفتيم، دين اسلام ميان ديانت و سياست پيوندی ناگسستنی می‌داند و بر اين نکته تأکید می‌ورزد که رسول‌گرامی اسلام از جمله معدود پيامبرانی است که عملاً به ايجاد حکومت موفق گرديد. در مورد اين‌که خاست‌گاه حکومت پيامبر(، الهی بوده و مردم در مشروعيت‌بخشی آن نقشی نداشته‌اند، ميان متفکران اسلامی اتفاق نظر وجود دارد. در منظومه فکری شيعه، بعد از ختم نبوت به دلايلی چون لطف، هدايت و حکمت الهی، انسان‌ها در عرصه تصميم‌گيری برای حيات اجتماعی، به حال خودشان رها نشده و ائمه اطهار( نيز، همانند رسول‌ مکرم اسلام از ناحيه خداوند به اين سمت منصوب بودند تا از اين راه، اهداف و دستورهای شريعت را به گونه کامل در جامعه اجرا کنند. هم‌چنين غالب متفکران شيعی معتقدند که در عصر غيبت نيز اين فرآيند دينی استمرار دارد و ولايت فقيه از آن‌جا مشروع است که به ولايت الهی منتهی می‌شود و ولی‌فقيه در منصب جانشينی معصوم دست به تشکيل حکومت می‌زند. بدين‌ ترتيب،‌ اين ادعا که حق حاکميت، در طول تاريخ و گستره زمان به معصوم واگذار شده و ولی‌‌فقيه نيز در زمان غيبت به نيابت از امام عصر( وظيفه برپايي حکومت را دارد، بر اين گزاره کلامی ابتنا دارد که دين اسلام جاودانه است و از جمله ره‌نمودهاي مرتبط با راه‌بردهاي کلان سياسی آن، به يک نسل و مقطع تاريخی خاصی اختصاص ندارد.

مقتضای اين مبنای کلامی که ادله و شواهد فراوانی آن را اثبات می‌کنند، آن است که حکومت حضرت مهدی( در سطح فراتر از يک ضرورت برهه‌ای و زودگذر قرار دارد و گستره حاکميت آن در تمام ادوار تاريخ تا برپايي قيامت، امتداد می‌يابد. از اين‌رو، حکومت حضرت ضرورتی فرا‌زمانی است که به اقتضای نسل‌های متمادی شکل می‌گيرد تا عدالت‌ و ارزش‌های تکامل‌ دهنده انسانی خود را در طول تاريخ بر آنها بگستراند.
جهان‌شمولی دين
جهان‌شمولی دين، سومين مبنای کلامی است که آرمان نهايي حکومت جهانی حضرت ‌مهدی( مبنی بر قرار گرفتن تمام جوامع بشری زير لوای حاکميت اسلام، بر آن استوار است.
جهان‌شمولی به مفهوم جهانی، همگانی و فرامکانی است. هنگامی‌که اين واژه وصف دين قرار می‌گيرد، مراد آن است که دين اسلام رسالت جهانی دارد و به گروه، نژاد، کشور يا محدوده جغرافيايي خاص محدود نمی‌شود. بنابراین، مخاطب دعوت دين اسلام عموم ابنای بشر در هر نقطه از جهان در همه دوره‌ها و گذر زمان بوده است.

الف) ادله عقلی بر اثبات جهان‌شمولی دين

پيش از بررسی دلايل، يادآوری اين نکته ضروری است که بسياری از دانش‌وران، مبحث جهانی بودن دين اسلام را غالباً از منظر آيات و روايات بررسی کرده و به ادله عقلی کمتر پرداخته‌اند؛
 زيرا هنگامی‌که نبوت پيامبر( و عصمت وی به موجب شواهد و دلايل عقلی اثبات شوند، می‌توان به آيات، روايات و سيره عملی آن حضرت در اين زمينه استناد کرد. از اين‌رو، تنها به دو نمونه از دلايل عقلی بسنده می‌شود:
1. ضرورت نبوت و جهان‌شمولی

متکلمان و متفکران شيعه و سنی، ادله گوناگونی برای اثبات ضرورت نبوت فراهم آورده و از برخی آنها تقريب‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. پيام‌ محوری بسياری از این ادله اين است که عقل و دانش بشری برای شناخت راه تکامل انسان لازم است ولی کافی نيست. از اين‌رو، هر انسانی در هر نقطه از جهان به وحی و نبوت نیاز دارد. مفاد اين دليل چيزی جز ضرورت جهانی بودن وحی الهی و رهبری آسمانی نيست و اين دليل در صورتی تام است که ثابت شود اديان وحيانی ديگر به دلايلی نظير تحريف، شايستگی راه‌نمایی انسان را ندارند.

مقتضای دليل یاد شده آن است که با ظهور اسلام و بعثت پيامبر‌ اکرم(، اديان آسمانی ديگر که هريک در زمان خاصی حق بودند و به قوم، نژاد و منطقه خاصی تعلق داشتند، از رسميت افتادند و پای‌بندی بدان‌ها هيچ ارزشی در پيش‌گاه خداوند ندارد. 

2. خاتميت و جهان‌شمولی

مقتضای خاتميت آن است که «مسلمانانه زيستن» و «مسلمانانه ‌انديشیدن» کامل‌ترين راه رستگاری است و به هيچ دين و آيين ديگری نیاز نیست و هر چه لازم بوده که گفته شود، در اسلام گفته شده است.
 به سخن ديگر، مفاد خاتميت اين است که خداوند نياز انسان به وحی و نبوت را از طريق فرستادن پيامبر( و شريعت اسلام که خاتم شرايع و انبيای پيشين بوده، جواب گفته است. اين شريعت، در مقایسه با شرايع قبل از خود، کامل‌ترين و جامع‌ترين آنهاست که می‌تواند از عهده تمام نيازهای فردی و جمعی همه جوامع بشری برآيد.

ب) آيات‌ دال بر جهان‌شمولی

مسئله جهانی بودن دين اسلام، در قرآن به ‌صورت گسترده و از جوانب مختلف مورد توجه قرار گرفته است: دسته‌ای از آيات رسالت پيامبر را جهانی معرفی می‌کنند؛ برخی ديگر، قرآن را هدايت‌گر همه بشر فارغ از محدوديت‌های جغرافيايي می‌دانند و سرانجام بخش عمده آيات از چيرگی يافتن دين اسلام بر اديان دیگر سخن می‌رانند. بنابراین، آيات مورد نظر را در دسته‌های خاصی بررسی می‌کنیم:
دسته اول آياتی هستند که به گونه بسيار روشن و شفاف، رسالت پيامبر گرامی اسلام را جهانی معرفی می‌کنند و آن حضرت را پيامبر جهانيان نام می‌برند. از جمله:

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيكُمْ جَمِيعًا(؛

بگو ای مردم! من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم.

اين آيه مکی، دليل روشنی بر جهانی بودن دعوت پيامبر اسلام( است و همان‌طوری که تمامی مفسران نوشته‌اند، پيامبر اسلام( برای هدايت همه انسان‌ها برانگيخته شده و دقت در دو کلمه «الناس» و «جميعاً» اين حقيقت را به خوبی نشان می‌دهد که عموم مردم‌ مخاطب هستند و پيامبر اسلام( برای سعادت همه آنان آمده است.

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ(؛

و ما تو را جز رحمتی برای جهانيان نفرستاديم.

در اين آيه رسالت پيامبر اسلام( رحمت عمومی و همگانی شناخته می‌شود. پيامبر برای همه مردم دنيا مايه رحمت است؛ چه مؤمن و چه کافر. در نهايت گروهی از انسان‌ها از اين رحمت الهی استفاده می‌کنند و گروهی بهره نمی‌برند. اين موضوع، بر عمومی بودن رحمت تأثیری ندارد. تعبير به «عالمين» آن‌چنان مفهوم وسيعی دارد که تمام نژادها، ملت‌ها و همه کشورها را دربر ‌می‌گيرد و به جهانی بودن رسالت الهی پيامبر اسلام( اشاره دارد.

به طور خلاصه، عباراتی نظير «جميعاً» و «العالمين» در اين دسته از آيات، نشان می‌دهد که دعوت پيامبر اسلام( عموم مردم را از هر نژاد و منطقه‌اي که باشند، دربر ‌می‌گيرد.

دسته دوم بر آيات چندی مشتمل است که قرآن کريم را هدايت‌گر و کتاب انسان‌ساز برای همه بشر در طول تاريخ معرفی ‌می‌کند:

(وَأُوحِي إِلَي هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ(؛

و اين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن، شما و هركس را ]كه اين پيام به او[ برسد، هشدار دهم.
(إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ(؛

و [ما] به او شعر نياموختيم و درخور وى نيست؛ اين [سخن] جز اندرز و قرآنى روشن نيست. تا هركه را [دلى] زنده است بيم دهد، و گفتار [خدا] درباره كافران محقق گردد.
(وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ(؛

و حال آن‌كه [قرآن] جز تذكارى براى جهانيان نيست.
با ملاحظه اين دسته از آيات، درمی‌يابيم که رسالت اصلی قرآن کريم هدايت همه انسان‌های روی زمين به سمت سعادت و رستگاری است. عبارات نظير «من‌ بلغ»، «من کان حيّاً» و «للعالمين» دارای شموليت افرادی بوده و تمام انسان‌های روی کره زمين در هر برهه‌اي از زمان در زمره آن قرار می‌گيرند. 

دسته سوم شامل آياتی می‌شود که وعده تفوق و غلبه يافتن دين اسلام بر اديان دیگر را مطرح می‌سازد و آن را تنها دينی می‌داند که نزد خداوند رسميت و 
اعتبار دارد:
(إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ(؛

در حقيقت، دين نزد خدا همان اسلام است.
(وَمَن يَبْتَغِ غَيرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(؛

و هركه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود، و وى در آخرت از زيان‌كاران است.
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا(؛

اوست كسى كه پيامبر خود را به] قصد[ هدايت، با آيين درست روانه ساخت، تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه ‏بودن خدا كفايت مى‏كند.
درباره غلبه يافتن دين اسلام بر اديان ديگر، سه احتمال وجود دارد:

نخست اين‌که دين اسلام بر تمام اديان باطل پيروز می‌گردد؛

دوم آن‌که بر تمام اديان حق قبل از خود فایق می‌آيد؛

سوم اين‌که بر همه اديان، اعم از حق و باطل، پيروز می‌گردد.

مطابق قراين و شواهد معتبر، احتمال سوم قوی به نظر می‌رسد. قراينی که اين احتمال را تقويت می‌نمايد يکی تعبير «کلّه» در آيه مذکور و ديگری آيات بسياری است که پيروان اديان آسمانی پيش از اسلام را بر پذيرش اين دين به عنوان دينی همگانی فرا می‌خواند.

بنابراین، مفاد دسته سوم از آيات نيز چيزی جز جهان‌شمولی دين اسلام نيست؛ زيرا هنگامی‌که اديان دیگر از اعتبار ساقط و دين اسلام به عنوان دين رسمی و صاحب تفوق معرفی شود، تنها اين دين شايستگی هدايت و راه‌نمايي انسان‌ها را دارد که يک نياز همگانی است.
دسته چهارم بر آياتی مشتمل است که اسلام را دين فطری می‌داند. از آن‌جا که فطرت انسان همگانی و امر مشترک ميان همه افراد است، دينی مطابق با اين سرشت همگانی، همواره رسالت جهانی خواهد داشت. آيه شريفه زیر صحت اين ادعا را به خوبی نشان می‌دهد:

(فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيمُ(؛

پس روى خود را با گرايش تمام به حق، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار.

در آيه مذکور، دين اسلام مطابق فطرت معرفی شده و بديهی است انسان از لحاظ فطری که هيچ‌گاه نمی‌تواند خود را در حصار زمان و مکان محدود ببيند و همواره تلاش می‌کند تا خود و انديشه خود را از اين دو قيد فارغ نمايد. از آن‌جا که دين ادعای برخاستن از فطرت بشری و پاسخ‌گويي به نيازهای فطری وی را دارد، طبيعی است که پيام آن همواره پيامی جهانی باشد.

به طور خلاصه، از مطالعه دسته‌های مختلف آيات چنين برمی‌آيد که رسالت جهانی اسلام، اصل مسلم قرآنی است. اسلام از آغاز پيدايش و بعثت حضرت ختمی‌ مرتبت، همگانی و جهانی بود. بيشتر آيات قرآنی که برای اين منظور در دست‌رس است، در سوره‌های مکی قرار دارد. ترسيم دعوت جهانی اسلام در آيات مکی روشن‌گر اين واقعيت است که اسلام از همان اوان ظهور به‌ صورت جهانی بر مردم عرضه گشت و اين‌طور نبود که پيامبر اسلام( پس از پيروزي‌های چشم‌گير و روز‌افزون، تازه ديدگاه خويش را تغيير داده و ناگهان بر همه جهان روی آورده باشد.

ج) سنت پيامبر و جهان‌شمولی

سنت گفتاری و رفتاری رسول‌ گرامی اسلام( يکی ديگر از دلايلی است که اسلام را دارای رسالت جهانی معرفی می‌کند. روش وی در تبليغ دستورهای دين و پيام‌های قرآن، نشان می‌دهد که جهت‌گيری نهايي قرآن کريم، پذيرش دين اسلام از سوی تمام افراد بشر از محدوديت‌های قومی، نژادی و جغرافيايی فراتر است؛ چنان‌که تحقق اين هدف به ‌تدريج و طی مراحلی صورت خواهد گرفت. از اين‌رو، رسول‌اکرم( پس از علنی ساختن مأموريت خويش، برای تبليغ اسلام همواره مراحلی را گذرانده است:
در مرحله نخست از خويشان و بستگان خود آغاز می‌کند:
(وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ(؛

و خويشانِ نزديكت را هشدار ده.
چنان‌که پيداست، مخاطب پيامبر در اين مرحله افراد محدود و مشخص بوده و دعوت وی از محدوده خويشان نزديک فراتر نمي‌رود. پس از پشت ‌سر نهادن مرحله اول، در مرحله دوم، گستره دعوت، مردم مکه و محيط‌های اطراف آن را دربر ‌می‌گيرد:
(وَكَذَلِكَ أَوْحَينَا إِلَيكَ قُرْآنًا عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا(؛

و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا [مردمِ] مكه و كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى. 

در اين مرحله بر تعداد مخاطبان دعوت افزوده شده، ولی باز هم از حدود مرزهاي جغرافيايي مشخص نمی‌گذرد. مرحله آخر که هدف اصلی رسالت پيامبر و نزول کتاب آسمانی وی را تشکيل می‌دهد و در واقع مراحل پيشين نقش مقدمه را در اين زمينه ايفا می‌کنند، فراخوانی عمومی و همگانی است. رسول‌ بزرگوار اسلام، در اين مرحله از دعوت، روی سخن خويش را متوجه جهانيان می‌نمايد و از تمام افراد در پهنه گيتی دعوت به‌ عمل می‌آورد:

(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيكُمْ جَمِيعًا(؛

بگو ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم.

با ملاحظه اين آيه و آيات مرتبط با آن، که قبلاً به برخی از آنها اشاره کرديم، به ‌خوبی روشن می‌شود که سخنان پيامبر در مرحله سوم، متوجه عموم مردم بوده و دستورهای دين همه افراد را در تمام نقاط جهان مخاطب قرار داده است.

افزون بر سنت گفتاری، سيره عملی آن حضرت نيز برای هدف فوق جهت‌گيری شده است. ايشان به ‌منظور نشر و گسترش معارف اسلامی در سراسر جهان، همواره به سران و حاکمان قدرت‌مند آن ‌زمان، پيام‌هايي ارسال داشته‌اند. تمام این نامه‌ها و پيام‌ها در مجموعه‌ای به نام مکاتيب جمع‌آوری شده است.

توجه به متون نامه‌ها و پيام‌ها نشان می‌دهد که اسلام دينی جهانی به شمار می‌آید، داعيه جهانی دارد و برای خود پيام و رسالت جهانی قائل بوده است. ارسال نامه‌ها به هم‌راه نمايندگانی که با زبان و فرهنگ محل مأموريت خود کاملاً آشنا بودند، نشانه روشن همين بُعد جهانی دعوت اسلام و رسالت پيامبر اسلام( است.

از این‌رو، به بررسی نامه آن حضرت به پادشاه ايران می‌پردازيم:

بسْم اللّه الرّحْمن الرّحيم. منْ محمّدٌ رسول اللّه إلی کسری عظيمْ فأرْس! سلام علی من اتّبع الهدی و أمن بالله و رسوله، و شهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شريک له و أنّ محمّداً عبده و رسوله. أدعوک بداعية الله؛ فإنّی أنا رسول الله إلیّ النّاس کافّة لاُنذر من کان حيّاً و يحقّ القول علی الکافرين. فأسلم تسلم، فإنّ أبيت فعليک إثم المجوس.

چنان‌که مشخص است، پيامبر اسلام( در اين نامه‌، به آياتی از قرآن تمسک جسته که دقت در وسعت تعابير موجود در آنها، هرگونه احتمالی مبنی بر اختصاص داشتن اسلام به قوم و منطقه محدود را منتفی می‌داند. افزون بر آن، نکته مهم ديگر در نامه اين است که پيامبر از ميان قوم عرب برگزيده شده و دعوت ايشان از پادشاه فارس، اين حقيقت را نشان می‌دهد که رسالت اسلام، مرزهای قومی و جغرافيايی را در‌می‌نوردد و برای همه ملت‌ها و جوامع بشری داعيه راه‌بری دارد.
د) روايات دال بر جهان‌شمولی

علاوه بر سنت رفتاری و گفتاری رسول‌گرامی اسلام، روايات رسيده از معصومان( نيز بر بُعد جهانی بودن اسلام تأکيد می‌کنند. در اين‌جا به ذکر يک مورد بسنده می‌شود:

أرسله کافّة إلی الأبيض و الأسود و الجنّ و الإنس؛

پيامبر برای عموم، اعم از سفيد و سياه و انس و جن، فرستاده شده است.

اين روايت، هيچ‌گونه محدوديتی فرا‌روی رسالت جهانی اسلام قائل نيست و به آن در سطحی فراتر از رنگ، پست و جنسيت توجه می‌کند. 

در مجموع، از بررسی دلايلی که تاکنون در بحث جهان‌شمولی بيان کرديم، چنين بر‌می‌آيد که دين حق در هر زمانی يکی بيش نيست و اکنون که دين اسلام اديان قبلی را نسخ کرده، تنها دين رسمی در پيشگاه خداوند بوده و پيروی از آن بر همه بشر لازم است. از اين‌رو، دين اسلام که جامع‌ترين و کامل‌ترين اديان الهی به شمار می‌آید، رسالت جهانی دارد و نياز همگانی انسان‌ها به هدايت را در هر نقطه از جهان پاسخ می‌گوید.
حکومت جهانی حضرت‌مهدی(، نظامی است که با درنورديدن مرزهاي جغرافيايي و فراتر رفتن از دايره دولت‌های ملی امروزی که بر پايه الگويي «ملت ‌‌ـ‌ دولت» قرار دارند، بدون داشتن هيچ‌گونه بديلي، مدعی هدايت‌ همه‌ ملت‌ها و جوامع بشري به سوي سعادت و رستگاري است. اين ادعا، در صورتی منطقی خواهد بود که بپذيريم دين اسلام جهان‌شمول است و آموزه‌ها و تعاليم اسلام قادرند همواره، تمام نيازهاي سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعي انسان‌ها را در هر نقطه از جهان پاسخ‌گو باشند. از اين‌رو، اگر معتقد شويم که «همه اديان در عرض هم بهره از حقيقت دارند و اصحاب هر دينی مجازند که هم‌چنان بر طريقه خود بمانند و پا بفشارند»،
 ديگر نمی‌توان از جهانی بودن حکومت حضرت مهدی( سخنی به ميان آورد؛ زيرا در اين صورت، همه اديان و کتاب‌های آسمانی هم‌اکنون نيز حقند و هرکدام به قوم، نژاد و منطقه جغرافيايي خاصی تعلق دارند و حکومت آن حضرت که بر پايه آموزه‌ها و ارزش‌هاي اسلامی شکل می‌گيرد نيز به منطقه جغرافيايي مشخصی اختصاص خواهد داشت.
بر اين ‌اساس، حکومت جهانی آن حضرت بر مبنای نگرش جهان‌شمولی تعاليم اسلامی استوار است و گستره عدالت حکومت وی که بر رسالت جهان‌شمول اين دين انطباق داشته، از مرزهای تصنعی عبور می‌کند. عدالت‌گستری امام عصر( از موهبت‌های الهی به شمار می‌آید که همانند اصل اسلام و پيام‌آور وحی، تمام جوامع بشری را منتفع می‌سازد. بنابراین،‌ به ‌همان‌‌سان که جامعه عصر ظهور جهانی است، عدالت حاکم بر آن نيز جهانی خواهد بود.

این اظهارات، آشکارا بر بُعد جهانی حکومت حضرت مهدی( دلالت دارند و آن را نظامی در سطح فراتر از مرزهای سرزمينی امروزی می‌دانند.

نتيجه‌

نظريه حکومت جهانی حضرت مهدی(، به‌ لحاظ منطقی، بر اثبات پاره‌ای از مبانی کلامی استوار است. در اين ميان، حداقل سه مبنای کلامی چون جامعيت، جاودانگی و جهان‌شمولی دين بيش از همه جلب توجه می‌کند. نقش زيربنايي اين عناصر در پيدايش نظريه مورد نظر تا بدان‌جاست که بدون اثبات آنها، سخن گفتن از شأن حکومتی حضرت مهدی( و گسترش حاکميت آن در ورای مرزهای جغرافيايي و دوره‌های تاريخی مفهومی نخواهد داشت. برای اثبات مبانی گفته شده، دلايل فراوانی را در سطوح مختلف فراهم آورديم که پيام ‌محوری همه آنها تأکيد بر اين مطلب است که جامعيت، جاودانگی و جهان‌شمولی نه تنها از جمله‌ ويژگی‌های بارز و انکارناپذیر دين مقدس اسلام به شمار می‌رود که پذيرش آنها شرط ايمان و مسلمانی فرد تلقی می‌شود.
جامعيت به مفهوم فراتر رفتن دين از امور معنوی و اخروی و تأکيد بر قلمرو اجتماعی و فراگيری حوزه دخالت آن در تمامی زوايای حيات آدمی‌، نخستين مبنای کلامی در اين پژوهش است که پذيرش نقش آن حضرت در سامان‌دهی امور جامعه بر محور عدل و قسط و مبارزه با ترتيبات ناصحيح و ظالمانه اجتماعی، از درون آن زاده می‌شود.

جاودانه بودن ره‌نمودها و دستورهای اجتماعی دين و اختصاص نداشتن آنها به دوره تاريخی خاصی، دومين مبنای کلامی است که نشان می‌دهد فرآيند حکومت دينی استمرار دارد و حتی در روزگار غيبت، نه تنها بخش عبادی و معنوی دين از حوزه اجتماعی و اجرايي آن از هم تفکيک نمی‌شوند تا به تعطيلی يا تعليق اين بخشی از احکام دين بینجامد، بلکه ولی‌فقيه در منصب جانشينی از امام عصر( عهده‌دار تنظيم روابط اجتماعی افراد طبق معيارهای شريعت و ره‌نمودهای دين مقدس اسلام است.

جهان‌شمولی تعاليم اسلامی، آخرين مبنای کلامی در اين نوشتار است که بر ويژگی جهانی بودن حکومت مهدی( تأکيد می‌ورزد. بر مبنای نگرش جهان‌شمولی تعاليم دينی، حکومت آن حضرت مرزهای جغرافيايي، نژادی، قومی و قبيله‌ای را درمی‌نوردد و حوزه اقتدار و حاکميتش تمام جوامع بشری را 
شامل می‌شود.

گفتنی است که در اين مبحث نياز نداشتيم تا اثبات کنيم تمامی گزاره‌های موجود در منابع دينی بايد دارای ماهيت سياسی، جاودانه و جهان‌شمول باشند، بلکه وجود اين قبيل ره‌نمودها به صورت موجبه جزئيه نيز برای ما در نيل به هدفی که داشتيم کافی است، چنان‌که مفاد غالب ادله که برای اين منظور برشمرديم نيز چيزی بيش از اين نيست.
پي‌نوشت‌ها

سفيد

امنيت در حكومت جهاني مهدوي

اعظم نجفي مقدم(
چكيده

براساس اعتقاد مسلمانان، دین اسلام، امنیت بشر را تنها در یکی از حوزه‌‌های اخلاق یا اقتصاد و مانند آن نمی‌بیند، بلكه مجموعه‌ای از مقولات امنیتی را در شكل‌گیری ساختار امنیتی موفق دخیل می‌داند. ضعف‌های حوزه‌ نظری یا عملی بشر، اجازه‌ موفقیت كامل در عرصه‌ ایجاد امنیت را نداده و تلاش آدمی در ایجاد ساختار امنیتی همواره با موفقیت قرین نبوده است.
ادعای اصلی این مقاله آن است كه حكومت جهانی حضرت مهدی( این امتیاز بزرگ را دارد كه امنیت را در تمامی جنبه‌ها برقرار خواهد کرد.
این مقاله‌ در چندین بخش تهیه شده است. در آغاز، مقدمه‌ای مشتمل بر چارچوب كلی بحث آمده و پس از مقدمه، به بررسی اجمالی مفهوم امنیت، ابعاد آن و سپس جایگاه امنیت در گفتمان اسلامی پرداخته‌ 
شده است.
واژگان کلیدی

امنیت، جامعه مهدوی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت علمی، امنیت حقوقی.

مقدمه

امنيت،
 از نيازهاي اوليه‌ زندگي به شمار مي‌رود که از ديرباز مورد توجه و از دغدغه‌هاي بشر بوده است. بنابراين، به ‌راحتي مي‌توان ادعا كرد كه تاريخي به درازاي زندگي بشر دارد و اگرچه در طول دوران‌هاي مختلف، ابعاد و ابزار آن متحول شده، انكار وجود آن دشوار است. تلاش فردي و دسته‌جمعي بشر در تاريخ براي تأمين آن، شاهدي بر اين مدعاست. براي مثال، تأسيس جامعه‌ ملل و سپس سازمان ملل، از نمونه‌هاي اصلي تلاشِ انسان غربي در اين عرصه است. البته چنين طرح‌هايي چندان ثمربخش و مفيد نبوده و وقوع جنگ‌هاي بين‌المللي و رقابت‌هاي تسليحاتي، حكايت از ناتواني اين سازمان‌ها در تأمين صلح و امنيت جهاني دارد.

در كنار اين تلاش‌ها، نظريات بسياري نيز درباره صلح و امنيت جهاني ارائه شده است؛ نظرياتي چون «امنيت دسته‌جمعي»، «جماعت امنيتي»
 و «رژيم امنيتي»،
 در زمره‌ اين گروه از نظريات هستند. در «امنيت دسته‌جمعي» از ره‌گذر هم‌كاري حكومت‌ها با هم، شبكه‌ گسترده و به‌هم‌پيوسته‌اي پديد مي‌آيد و ترس از واكنش دسته‌جمعي ديگران، حكومت‌ها را از تعرض باز مي‌دارد. در «جماعت امنيتي»، مبناي جماعت، امنيتي است كه از توسعه‌ اصول اخلاقي حاصل مي‌شود. اما در «رژيم امنيتي» طرح اوليه اين است كه دولت‌ها به تأسيس نهادهايي براي مديريتِ اختلافات اقدام كنند تا از اين طريق، هم‌كاري و صلح به ارمغان آيد.

امروزه توجه گروه مشخصي از انديشه‌ورزان حوزه روابط بين‌الملل و كارشناسان مسائل امنيتي به طرح «جماعت امنيتي» جلب شده است. طراح اصلي اين نظريه كارل دويچ
 است. در اين روي‌كرد، بيش از زبان قدرت يا عوامل مادي، عناصر ديگري چون معرفت يك‌سان، نيروهاي عقيدتي و تأثيرات ناشي از محيط هنجاري يك‌سان، دخيل هستند. توجه جهان معاصر به مقولاتي چون هويت، هنجار و بستر اجتماعي،
 در سياست جهاني، نشان از اقبال ضمني به روي‌كرد دويچ دارد.

با اين همه، نظريه‌ سياسي اسلام، فراي همه‌ اين نظريات بشري است. اسلام ديني الهي است و بنابراين، با آگاهي به تمام جوانب امور، دستورالعمل‌هاي لازم را در هر مسئله دارد. توجه خاص اسلام به ابعادي چون فرهنگ، سياست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و قضاوت، با تأكيد بر وجوه فردي، جمعي، داخلي و بين‌المللي و ارائه نكات و دستورهاي مهم در هر زمينه، نگاه همه‌جانبه‌ اسلام به امنيت را مي‌نمايد. بنابراين، سيستم امنيتي ويژه‌اي در حكومت مبتني بر دستورهاي اسلامي برقرار خواهد شد و ميزان اين امنيت در حكومت وليّ خدا، به حد اعلاي خود خواهد رسيد؛ زيرا اجراي دستورهاي الهي كه مبتني بر نياز بشري است، به عالي‌ترين شكل صورت خواهد پذيرفت.

غالب مكاتب بشري و اديان الهي، به وجود منجي در عالم اعتقاد دارند و ما نيز در نظام سياسي اسلام، زمين را خالي از حجت خدا نمي‌دانيم. حضرت علي( در صدمين خطبه نهج البلاغه مي‌فرمايند:

آگاه باشيد! مَثَل آل ‌محمد( چون ستارگان آسمان است. اگر ستاره‌اي غروب كند، ستاره ديگر طلوع خواهد كرد تا ظهور صاحب‌الزمان. گويا مي‌بينم در پرتو خاندان پيامبر(، نعمت‌هاي خدا بر شما تمام شد و شما به آن‌چه آرزو داريد، رسيده‌ايد.
ما شيعيان به وجود مباركي معتقديم كه آخرين ستاره‌ آسمان ولايت و منجي آدميان است. هم‌چنين معتقديم اين منجي، در پايان تاريخ بشري ظهور مي‌كند و حكومت عدل الهي را برقرار مي‌سازد. مسئله امنيت كه از مباحث مهم هر حكومتي است، برخلاف حكومت‌هاي كنوني، در حوزه حكومت جهاني مهدوي، ابعادي گسترده و فراگير مي‌يابد. بر اين اساس، در اين مقاله با مروري بر مسائلي چون «چيستي امنيت و ابعاد آن»، «جايگاه امنيت در نظام سياسي اسلام» و «چالش‌هاي پيش روي جهان معاصر»، به بررسي مقوله امنيت در چارچوب حكومت مهدوي و ابعاد آن خواهيم پرداخت و در نهايت، امكان‌پذيري تحقق امنيت مطلق و فراگير در اين مقطع زماني را بررسي خواهيم كرد.

گفتني است كه به علت گستردگي مباحث و ابعاد امنيتي، در اين مقاله تنها به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود و سپس در هر بُعد، برترين نمودهاي چالش‌هاي امنيتي پيش روي جهان معاصر، بررسي مي‌گردد و در نهايت، با استناد به آيات و روايات، اين بُعد امنيتي در حكومت مهدوي اثبات خواهد شد. 

چيستي امنيت

واژه‌ امنيت، برگرفته از ماده «امن»، در لغت به معناي ايمني، بي‌هراسي، اطمينان، آرامش و آسودگي است.
 اما در اصطلاح، با توجه به گستردگي حوزه علوم انساني، تعاريف بسياري را مي‌پذيرد. براي مثال، چنين تعريفي ارائه مي‌دهند:

امنيت ملي، حالتي است كه ملتي، فارغ از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي و يا خاك خود به سر مي‌برد.

دانش‌نامه‌ بين‌المللي علوم اجتماعي، امنيت ملي را توان يك ملت در حفظ ارزش‌هاي داخلي از تهديدات خارجي مي‌داند. در تعريف ديگري آمده است:

امنيت در بُعد عيني، فقدان تهديدات نسبت به ارزش‌ها، منافع و اهداف و در جهت ذهني، فقدان ترس از اين‌كه اين بنيان‌هاي ملي (ارزش‌ها، منافع، اهداف) مورد هجوم فيزيكي و غير‌فيزيكي واقع بشوند را مورد سنجش قرار مي‌دهد.

نيز آمده:

امنيت وضعيت مطلوب را گويند كه مردم يك جامعه، در آسايش و به دور از ترس و ارعاب، به حيات اجتماعي خود ادامه مي‌دهند...

تفسيرهاي مختلف و گاه بحث‌برانگيز درباره‌ اين واژه، باعث شده تا عده‌اي آن را «نمادي مبهم»
 و دسته‌اي ديگر آن را «كلمه‌‌اي با معاني بسيار»
 بدانند. در مجموع مي‌توان امنيت را فقدان تهديد ذهني و فيزيكي در عرصه‌هاي مختلف زندگي بشري دانست. 

تصور اين واژه در بدو امر، منعكس‌ كننده‌ بُعد نظامي مسئله، يعني ايمني از جنگ و تسليحات نظامي است؛ چنان‌كه تعاريف سنتي اين واژه در دنياي غرب (مكتب رئاليسم)
، بر قدرت و صلح متمركز است
. چنين انديشه‌اي، يعني «امنيت به معناي فقدان تهديدات نظامي»، در دوران تمايل دولت‌ها به سلطه‌جويي و كشورگشايي و حاكميت تفكر «جنگ به مثابه ابزار ممتاز سياست خارجي» بر كشورهاي اروپايي، در حوزه علوم سياسي و روابط بين‌الملل مسلط گرديد. ولي امروزه با تحولات اساسي‌اي كه در نظم جهاني رخ داده و با اهميت يافتن ساير حوزه‌هاي امنيتي، چنين برداشتي كلاسيك محسوب مي‌شود. گرايش براي به حاشيه ‌راندن نيروهاي نظامي در معادلات امنيتي، از جرياني سياسي ـ تاريخي سرچشمه مي‌گيرد كه تأسيس جامعه ملل و سازمان ملل متحد تجلي آن هستند. هدف هر دو سازمان، جاي‌گزين كردن ابزارهاي حقوقي، قانوني، ديپلماتيك و... به جاي كاربرد نيروي نظامي، براي حل اختلاف‌ها و پايان‌ بخشيدن به درگيري‌ها بود كه متعاقباً اصالت و اهميت يافت و به صورت روي‌كردي تمام‌عيار رخ نمود.
 منتقدان مفهوم سنتي امنيت معتقدند كه عناصر و مؤلفه‌هاي جديد امنيتي، اقتصاد، دانش فني، محيط زيست و... هستند و در اين ميان، عامل اقتصاد مهم‌‌تر است. براي مثال، باري بوزان در تقسيم‌بندي تهديدات به پنج گروه اشاره مي‌كند: نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي. گروهي ديگر از انديش‌ورزان (ماركسيست‌ها) عدم مساوات اقتصادي را منشأ همه تهديدها مي‌دانند. گروهي نيز مانند كارولين توماس
 با عنايت به وضعيت كشورهاي جهان سوم، از تهديدهاي ويژه‌اي چون ملت‌سازي، سلامتي و تأمين غذايي نام مي‌برند. با وجود اين، بي‌گمان تهديدهاي نظامي، اولويت خود را در مسائل امنيتي از دست داده‌اند و مؤلفه‌هاي ديگري در اين عرصه خودنمايي كرده‌اند.

با اين تفاسير، ما امنيت را واژه‌اي فراگير شامل ابعادي چون اقتصاد، فرهنگ، سياست، اجتماع، حقوق و محيط زيست مي‌دانيم كه غفلت از هركدام، مي‌تواند منبع عمده‌اي براي ناامني باشد. لذا در ترسيم هر استراتژي موفق امنيتي، علاوه بر توجه به واقعيات در راستاي تأمين حداكثر منافع و مصالح و اهداف ملي در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهاي بنيادين، نيازمند عنايت به تمامي مقولات بالا هستيم. گفتني است كه اگر‌چه ابعاد و حوزه‌هاي امنيتي متحول گشته، مسئله تأمين امنيت هنوز در رأس اهداف دولت‌هاست و در حوزه مطالعات استراتژيك داخلي و بين‌المللي، اهميتي روزافزون يافته است.

جايگاه امنيت در نظام سياسي اسلام

امنيت، در گفتمان سياسي اسلام شباهت بسياري به سلامت دارد و احاديث اسلامي آنها را دو نعمت ناشناخته نام برده‌اند.
 در حديثي از پيامبر( آمده است:

امنيت و سلامت دو نعمت است كه بسياري از مردم در آن مغبونند.

امنيت در انديشه حضرت علي(، علاوه بر همه‌جانبه بودن، مقدمه‌ برقراري عدالت و آزادي در جامعه است.
 در كتاب فقه سياسي اسلام آمده: 

اسلام، امنيت را يكي از اصول زندگي و حالتي اجتناب‌ناپذير در زندگي جمعي و عنصري ضروري در بهره‌وري از مزايا و مواهب حيات، و نيز زمينه‌ساز تكامل و ارتقاي بشر تلقي كرده است و آن را از مقدس‌ترين آرمان‌هاي بشري و الهي ياد نموده است.
 

چنان‌كه در آيه 55 سوره‌ نور آمده، امنيت بالاترين نويدي است كه به جامعه‌ برين در راه ايمان و عمل صالح داده مي‌شود:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيِ ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا(؛

خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان‌گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند.
حضرت علي( در خطبه 105 نهج البلاغه، اسلام را رمز امنيت مي‌شمارد 
و مي‌فرمايد:

خداوند، اسلام را براي گروندگانش رمز امنيت خواست.
بنابراين، اسلام، امنيت را شرط حركت عظيم اجتماعي براي ملت و زمينه‌ساز پیش‌رفت‌هاي معنوي و مادي مي‌داند و از منظر اسلام، مي‌توان امنيت را سلامتي و مصونيت از هر تهديدي دانست. هر حكومت و جامعه‌اي، براي تحقق اهداف خود نيازمند ايمني از تهديدات است. حكومت اسلامي نيز از اين امر مستثنا نيست. حكومت مهدوي، آيينه‌ تمام‌نماي حكومت اسلام است و در زمان تحقق خود، تجلي‌بخش حوزه‌هاي مختلف امنيتي است. ما در نظام سياسي اسلام بر اين اعتقاديم و بر ادعاي خود، دلايلي مستحكم از آيات و روايات داريم. مباحث بعدي اين مقاله، در‌بر‌گيرنده ابعاد مختلف امنيت در حكومت حضرت ولي‌عصر( است.

جايگاه امنيت در حكومت مهدوي

الف) امنيت اقتصادي

ارتباط ميان اقتصاد و امنيت، ارتباطي تازه و نو نيست. توجه به قانون اساسي كشورها نشان مي‌دهد كه بهبود وضع اقتصادي و تأمين امنيت، دو هدف اصلي همه نظام‌هاست. در بُعد مطالعات امنيتي، پس از افول نظريه‌ امنيت نظامي، اقتصاد جايگاه فراگيرتري يافت و لذا، منازعات نظامي جاي خود را به رقابت‌هاي اقتصادي داد. اقتصاد، در هر زماني در‌بر‌گيرنده مقولات تأمين‌كننده‌ معاش مردم بوده و به اموري چون منابع طبيعي، نيروي انساني و تلاش و فعاليت بشري وابسته است. از چالش‌هاي اصلي در اين عرصه مي‌توان به نابرابري‌هاي اقتصادي، کمبود منابع، غارت‌گري‌ها و انتقال منابع به ساير حوزه‌هاي امنيتي اشاره كرد كه در جهان معاصر، نمودهاي عيني آن وجود دارد. طبقات مختلف اقتصادي فقير و غني، نابرابري‌هاي اقتصادي و توزيع ناعادلانه را مي‌نمايد. غارت‌گري‌هاي امپرياليسم جهاني، موجب كمبود منابع در كشورهاي ضعيف گرديده و نظامي‌گري
 در عرصه داخلي و بين‌المللي كه بسيار به پشتوانه‌ اقتصادي نياز دارد، باعث انتقال ثروت‌هاي ملي به اين حوزه شده است. تمامي اين مشكلات، به دنبال خود ناامني‌هاي اقتصادي به بار مي‌آورد و اقتصاد ضعيف، پي‌آمدهاي ديگري، چون ضعف و ناتواني در جريان رقابت‌هاي بين‌المللي، تحديد قلمرو نفوذ در سيستم بين‌المللي، افزايش آسيب‌پذيري دولت‌ها در رويارويي با تهديدها و نارضايتي عمومي در داخل كشور را دربر دارد.

بنابر آيات و روايات، حكومت صاحب الزمان( از اين ناامني‌ها به دور است. در خصوص وجود منابع طبيعي بايد گفت كه ظهور حضرت، كليد گشايش گنج‌هاي زمين و آسمان است. در جلد چهارم مستدرك، ص 558، از رسول خدا( روايت شده كه فرمود:

در پايان امت من، مهدي( خروج مي‌كند. خداوند باران را به واسطه‌ او فرود مي‌آورد و زمين گياه خود را مي‌روياند. او اموال را به تساوي تقسيم مي‌كند و چهارپايان فراوان مي‌گردند و اين امت بزرگ مي‌شود.

هم‌چنين در آن كتاب، از پيامبر( روايت شده كه فرمود:

مهدي( در امت من است... پيروان من در آن زمان نعمتي مي‌يابند كه هرگز همانند آن نعمت نيافته‌اند. زمين ‌خوردني‌هاي خود را عطا نموده و چيزي از آن اندوخته نمي‌كند. ثروت در آن روز مانند خرمن، جمع‌آوري مي‌شود... .

در روايتي ديگر آمده است:

هنگامي‌كه قائم قيام كند... زمين گنج‌هاي پنهان خود را ظاهر مي‌كند و بركاتش را آشكار مي‌سازد و بي‌نيازي همه‌ مؤمنان را فرا ‌مي‌گيرد؛ به ‌طوري كه كسي محلي براي پرداخت صدقه و احسان خود پيدا نكند.

در امنيت اقتصادي، علاوه بر اهميت وجود منابع و ثروت‌هاي خدادادي، عدالت و توزيع‌ عادلانه ثروت ميان مردم نيز مؤلفه‌اي مهم است. امام علي( در خصوص عدالت فرموده‌اند:

خداوند سبحان، عدالت را قوام‌بخش (زندگي) مردم قرار داده است و مايه‌ دوري از حق‌كشي‌ها و گناهان و وسيله‌ آساني و گشايش براي اسلام.

ايشان در جاي ديگر مي‌فرمايند:

عدالت، شالوده‌اي است كه هستي بر آن استوار است.

از جمله ويژگي‌هاي وجودي معصومان( و لازمه‌ امامت آنان، عدالت است. در اين‌باره هيچ شكي نيست و مي‌توان با قطعيت تمام گفت كه امام زمان( در مسئله توزيع‌هاي اقتصادي، به‌هيچ‌وجه ناقض عدالت نخواهد بود. در روايتي از امير مؤمنان( آمده است:

خداوند تبارك و تعالي دنيا را از بين نمي‌برد تا قائم ما اهل‌بيت قيام كند. او دشمنان ما را به هلاكت مي‌رساند، جزيه از كسي نمي‌پذيرد... مردم را به گرفتن اموال مي‌خواند و آن را به طور مساوي بين آنها تقسيم مي‌كند و در ميان امت به عدل رفتار مي‌كند.

طبري در كتاب بشارة المصطفي از طاووس نقل كرده كه گفت:

مهدي( در بذل مال بسيار بخشنده است. با فقرا و بي‌چارگان مهربان و با كارگزاران سخت‌گير است... .

در جاي ديگر آمده:

... حقوق سالانه و ماهانه مردم دوچندان به آنان پرداخت مي‌شود و بين همه‌ مردم مساوات برقرار مي‌گردد تا آن‌جا كه ديگر كسي محتاج زكات نيست... .

با اِعمال عدالت در عرصه‌ اقتصاد، یکی از عوامل مهم بي‌ثباتي و ناامني كه همان نارضايتي عمومي است، از بين خواهد رفت.

در مسئله‌ نظامي‌گري، بايد به اين مطلب اشاره كنيم كه با امنيت فراگيري كه در حكومت امام زمان( برقرار مي‌شود و با نابودي ابرقدرت‌هاي استعمارگر، نظامي‌گري و مسابقات تسلحياتي منتفي است. نتيجه‌ اين امر، انتقال منابع و ثروت‌هاي ملي به ساير حوزه‌هاست كه خود باعث رشد، توسعه و غناي اقتصادي مي‌شود و صلح و امنيتي افزون‌تر به بار خواهد آورد.

در پايان اين مبحث، به كلام زيباي امير مؤمنان( در خطبه‌ 138 نهج البلاغه اشاره مي‌كنيم:

... زمين ميوه‌هاي دل خود (معادن طلا و نقره) را براي او بيرون مي‌ريزد و كليدهايش را به او مي‌سپارد. او روش عادلانه در حكومت حق را به شما مي‌نماياند و كتاب خدا و سنت پيامبر( را كه تا آن روز متروك مانده‌اند، زنده مي‌كند.

2. امنيت سياسي
 و نظامي

از ديگر وجوه امنيتي در هر حكومتي، شق سياسي و نظامي آن است كه به علت ارتباط نزديك اين دو، آنها را در يك مبحث آورده‌ايم. مهم‌ترين چالش‌هاي حوزه‌ سياست در دنياي معاصر، مسائلي چون مشروعيت
 نهادها و نظام‌هاي سياسي، تشخيص «خودي» و «غيرخودي» و وجود ابرقدرت‌ها و زورمداران جهاني است كه حوزه امنيت جهاني را تحت تأثير خود قرار داده‌اند.

مشروعيت نظام سياسي كه اشاره‌ مستقيمي به روش به قدرت رسيدن حاكم دارد، از مهم‌ترين عوامل ثبات و امنيت داخلي و بين‌المللي هر كشور است. نظامي كه فاقد مشروعيت سياسي باشد، از پايگاه مردمي برخوردار نيست و پايه‌اي سست و لرزان دارد. اين معضل مي‌تواند زمينه را براي وابستگي سياسي نظام به ابرقدرت‌ها فراهم آورد. از نمونه‌هاي تاريخي آن، نظام شاهنشاهي پهلوي است كه ضعف داخلي و نبود پايگاه مردمي، از جمله عوامل دخيل در وابستگي روزافزون آن بوده است. غالباً بين امنيت سياسي و ميزان استبداد رژيم‌ها، رابطه‌ معكوس وجود دارد؛ چرا‌كه استبداد، منجر به خشونت و خشونت نيز از‌بين‌برنده‌ تعادل و امنيت سياسي در جامعه است. نظام‌هاي مستبد و ديكتاتوري، همواره مايه‌ ويراني‌ها، غارت‌ها، قتل‌ها و بسياري ناامني‌هاي ديگر در عرصه‌ اجتماع بشري بوده‌اند. از منظر امام علي(، استبداد، به انحصارطلبي مي‌انجامد و موجب قيام مردم عليه حكومت مي‌شود.

از منظر اسلام، هر حكومت باطلي مطرود است. حكومت، تنها از آنِ خداوند متعال است و اولياي خدا به اذن او بر مردم حاكمند. طبق آيات و روايات، غلبه حق بر باطل و نابودي حكومت‌هاي نامشروع، امري حتمي است؛ حتي اگر يك روز به پايان دنيا مانده باشد. خداوند متعال در آيه 81 سوره‌ اسراء مي‌فرمايد:

(قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ‏ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً(؛

بگو حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنى است.
از امام باقر( در تأويل اين آيه روايت شده كه حضرت فرموده‌اند:

زماني‌كه قائم قيام كند، پادشاهي باطل را از بين مي‌برد.

اين وعده‌ الهي حق است؛ ‌چنان‌كه روايت شده بر بازوي راست حضرت صاحب‌الزمان( اين آيه حك گشته است.
 با تحقق اين امر، پادشاهي و حاكميت، به جايگاه اصيل خود (حكومت اولياي الهي) باز خواهد گشت. آن امام، از مشروعيتي الهي برخوردار است و لذا، موجبات ناامني‌هايي كه در حكومت‌هاي باطل مشهود است، از بين خواهد رفت.

در خصوص چالش‌ بعدي در عرصه‌ سياست امروزين، يعني تشخيص «خودي» و «غير‌خودي»، بايد گفت كه حريم امنيتي هر جامعه، در وهله‌ اول، نيازمند تعريفي از اين دو مفهوم و ترسيم مرزهاي هويتي بين اين دو است.
 تشخيص دوست و دشمن و تعيين چنين مرزهايي، دشوار و شكننده است و از ديرباز رهبران دولت‌ها را به خود مشغول داشته است. در صحنه‌ چالش‌هاي امنيتي، همواره «نوش» با «نيش» و «هويج» با «چماق»
 قرين بوده است.
 اما در حكومت مهدوي، با حضور امام زمان(، اين تعيين و تشخيص‌ها امري محال نيست و دشمن از دوست، به راحتي باز شناخته مي‌شود. در كمال الدين از امام صادق( آورده شده:

زماني كه قائم قيام كند، هيچ‌كس از آفريدگان خدا در برابر او نمي‌ايستد، مگر آن‌كه او را مي‌شناسد؛ شايسته باشد يا ناشايسته. در شخص او نشانه‌اي است براي اهل فراست و او همان راه ثابت است كه با نور خدا مي‌نگرد و از جانب خدا سخن مي‌گويد و چيزي از او پنهان نيست.

در تفسير برهان جلد دوم، صفحه 1027، در خصوص آيه شريفه‌ (يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ...(
 از امام صادق( روايتي آمده است كه فرمود:

خداوند ايشان (مجرمان) را مي‌شناسد و ليكن در‌باره‌ قائم( آمده كه ايشان را با نشان‌هاي پيشانيِ آنان مي‌شناسد.

با اين تفاسير، در عرصه‌ حكومت ولي‌عصر(، خودي و غير‌خودي نه تنها شناخته مي‌شوند، بلكه دشمنان و غيرخودي‌ها به هلاكت خواهند رسيد. امپرياليسم و استكبار جهاني از نمودهاي عيني ناامني و دشمني در دنياي كنوني‌اند كه با دلايل عوام‌فريبانه‌ خود و در جهت منافع و اهدافشان بر كشورهاي ضعيف كه از نظر منابع طبيعي غني هستند، چنگ انداخته و غارت‌گري مي‌كنند. حضور امام زمان( در عصر ظهور، موجب قطع شدن ايادي استكبار جهاني مي‌شود. در نتيجه اين امر، امنيت به كشورهاي مستضعف جهان و ملل محروم و ستم‌ديده 
باز مي‌گردد و ثروت‌هاي ملي آنان در راه رشد و شكوفايي مردمي به كار برده خواهد شد.

در حوزه‌ نظامي، مهم‌ترين مسئله، بحث گسترش توليد سلاح‌هاي هسته‌اي است كه خواب آرام را از چشم كشورها ربوده و توان تخريبي آن روزافزون است. اغلب قدرت‌مندان جهاني اين تسليحات را عامل بازدارنده در مقابل ديگر قدرت‌ها مي‌دانند. اما نكته‌ اصلي اين‌جاست كه به هنگام لزوم، از استفاده از اين تسليحات بيم و هراسي ندارند. نمونه‌ آشكار آن، كشتار مردم بي‌دفاع هيروشيما و ناكازاكي است كه امريكا عامل آن بود. علاوه بر همه‌ اينها، تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي، هزينه‌هاي اقتصادي و زيست‌محيطي فراواني دارد كه خود موجبات ناامني را فراهم مي‌آورد. با نابودي زورمداران جهان در دولت پربركت مهدوي، مسئله مسابقات تسليحاتي و ناامني هسته‌اي منتفي خواهد بود.

3. امنيت اجتماعي

بدانيد، آن كس از ما كه فتنه‌هاي آينده را دريابد، با چراغي روشن‌گر در آن گام مي‌نهد و بر همان سيره و روش پيامبر( و امامان معصوم( رفتار مي‌كند تا گره‌ها را بگشايد، بردگان و ملت‌هاي اسير را آزاد سازد، جمعيت‌هاي گم‌راه و ستم‌گر را پراكنده و حق‌جويان پراكنده را جمع‌آوري كند. حضرت مهدي( سال‌هاي طولاني در پنهاني از مردم به سر مي‌برد. آن‌چنان كه اثرشناسان، اثر قدمش را نمي‌شناسند، گرچه در يافتن اثر و نشانه‌ها تلاش فراوان كنند. سپس گروهي براي درهم كوبيدن فتنه‌ها آماده مي‌گردند و چونان شمشيرها صيقل مي‌خورند. ديده‌هايشان با قرآن روشنايي گيرد و در گوش‌هايشان تفسير قرآن طنين افكند و در صبح‌گاهان و شام‌گاهان جام‌هاي حكمت سر مي‌كشند.

مسئله‌ قوميت‌ها و نژادها در عرصه‌ اجتماعات بشري همواره چالش‌آفرين 
بوده است.

قوم عبارت است از يك جمعيت انساني مشخص با يك افسانه‌ اجداد مشترك، خاطرات مشترك، عناصر فرهنگي، پيوند با يك سرزمين تاريخي يا وطن و ميزاني از حس منافع و مسئوليت.
 

بنابراين، قوم داراي عناصري محوري چون هويت، اعتقاد، آگاهي و فرهنگ مشترك است. به نظر مي‌رسد بحث امنيت اجتماعي از منظر چالش قوميت‌گرايي و تعصبات نژادي، جلوه مهم‌تري داشته باشد. مرور تاريخ، نشان‌گر بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي است كه ريشه در قوميت‌گرايي، تعصبات نژادي و نبود هويت واحد دارد. تجربه‌ نژادپرستي آلمان نازي كه سفيد را نژاد برتر مي‌دانست و از كشتار ديگر نژادها ابايي نداشت و بحران‌هاي داخلي امريكا كه بر اثر تبعيض نژادي ميان سياه و سفيد رخ مي‌دهد، از نمودهاي عيني تاريخي است.

آن‌چه زيبا و اميدبخش به نظر مي‌رسد، تجلي و تحقق حضور مردي است كه در آينده‌اي نزديك به اين مسائل پايان مي‌بخشد. در عرصه‌ حكومت مهدوي، آن‌چه مايه‌ ارزش و تعالي بشر است، تقوا و اسلام است. كرامت انساني در اين نظام‌ها بر پايه ايمان و عمل صالح است. اين ملاكِ ارزشي، هويت ديني واحدي به مردم مي‌بخشد كه درهم‌شكننده‌ هويت‌هاي كاذبي، چون ناسيونالسيم
 كه نتيجه‌ تلاش بشر براي ايجاد هم‌رنگي در درون ملت‌هاست و يا جنبش فمينيسم
 كه به دنبال تعريف هويت بر مبناي جنسيت و وارد كردن آن به عرصه‌ سياست و قدرت است، خواهد بود. از ابن‌بكير نقل شده كه مي‌گفت:

از حضرت ابي‌الحسن( معني كلام خداوند در آيه‌ (وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُُرْجَعُونَ(
 را پرسيدم. فرمود: «در شأن قائم فرود آمده است. زماني كه خروج كند، يهود و نصاري و آفتاب‌پرستان و زنديقان و مرتدان و كافران، شرق و غرب زمين را گرفته باشند. پس اسلام را بر آنان عرضه مي‌دارد. هركدام كه اسلام آورد، او را به نماز خواندن و دادن زكات و آن‌چه مسلمانان به آن مأمور مي‌باشند، امر مي‌كند و هر‌كه اسلام نياورد، گردن او را مي‌زند تا آن‌كه در مشرق و مغرب كسي نماند، مگر آن‌كه خدا را به يگانگي بشناسد.»

با حاكم شدن كلمه‌ توحيد بر تمام سرزمين‌ها، وحدت و يگانگي هويتي بر 
بشر حاكم مي‌شود و امت اسلامي به تمام معناي كلمه به وجود مي‌‌آيد. پي‌آمد اين امر، كنار گذاشتن اختلافات قومي و تعصبات نژادي و خروج از بحران‌هاي اجتماعي است.

هم‌چنين در حوزه‌ امنيت اجتماعي، مسئله احساس امنيت افراد نسبت به هم مطرح است كه در زندگي روزمره‌ آنان جريان دارد. شيخ مفيد امنيت مردم در اجتماع زمان حكومت حضرت مهدي( را با نقل روايتي روشن مي‌سازد:

... در دوران او ظلم و ستم برطرف شود، راه‌ها امنيت پيدا كند، زمين بركات خود را خارج گرداند، هر حقي را به صاحب آن برگرداند... .

4. امنيت فرهنگي
 و معنوي

امروزه فرهنگ، از موضوعات مهم عرصه‌ اجتماعي و مسائل امنيتي است. به ‌خصوص با مطرح شدن بحث جهاني‌شدن
 و خطر يك‌پارچه‌سازي فرهنگي، هم‌چنين شكستن مرزهاي امنيتي به وسيله وسايل ارتباطي، اهميت اين حوزه افزون‌تر گرديده است. از منظر امام خميني(، امنيت فرهنگي مقدم بر امنيت سياسي و اقتصادي است. فرهنگ با انديشه و باور و ذهن افراد سر‌و‌كار دارد و اساس هر تحولي است.

فرهنگ به مجموعه ‌باورهايي اطلاق مي‌شود كه در ذهن افراد جامعه نهادينه شده است. بنابراين، مي‌توان گفت كه نقش تك‌تك افراد جامعه و طبايع آنها در شكل‌گيري هر تفكر و فراي آن، فرهنگي برجسته است. براساس نظر برخي فيلسوفان و دانش‌مندان كه از سطح تحليل خرد استفاده كرده‌اند،
 طبع بشر منبع اصلي ناامني است. افرادي چون ماكياولي
، انسان‌ها را ذاتاً شرور مي‌دانند و كساني چون هابز
، حتي انسان را گرگ انسان برمي‌شمارند.

ما بر اين اعتقاديم كه اگرچه طبع بشري، در شكل‌گيري فرهنگ‌ها يا ناامني‌هاي اجتماعي دخيل است، با توسعه‌ آموزشي، اخلاقي و مذهبي، مي‌توان اميدوار بود كه بشر جايگاه اصلي خود را بشناسد و اصول اخلاق و ارزشي را در جامعه 
اجرا كند.

ما در نظام تشيع، به تحقق وعده‌ الهي، يعني برپايي حكومت عدل الهي اميدواريم. در اين‌صورت اسلام عزيز كه طبق روايات جز اسمي در آخرالزمان از آن اثري نمي‌ماند، احيا و زنده مي‌شود. خداوند در آيه نهم سوره صف مي‌فرمايد: 

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ‏بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هرچه دين است پيروز گرداند، هرچند مشركان خوش نداشته باشند.
شيخ مفيد از علي بن عقبه و او از پدرش نقل كرده كه گفت:

هنگامي‌كه قائم( قيام كند...، هركس اهل هر ديني باشد، به اسلام گرايش پيدا كند و به آن ايمان آورد.

آگاهي و معرفت از لوازم اصلي تأمين امنيت فرهنگي است. با زنده شدن اسلام و برپايي حكومت الهي، طبيعت بشر به جايگاه اصيل خود، يعني مقام خليفة‌اللهي واقف مي‌شود. در اين جايگاه است كه فرهنگ غني اسلامي برپا خواهد شد و آرامش و طمأنينه‌ فرهنگي و معنوي باز خواهد گشت.

نكته‌ مهم ديگر اين است كه عرصه‌ سياست، سال‌هاي متمادي خالي از مباحث اخلاقي و هنجاري بوده و انديش‌ورزان، حضور چنين مؤلفه‌هايي را در سياست انكار كرده‌اند. اما به مرور زمان، جايگاه اخلاق، هنجار و ارزش در اين حوزه پررنگ‌تر شده و نظريات جديدي با عنوان نظريه هنجاري پا به عرصه‌ وجود گذاشته‌اند. اما گاه فهم مسائل ارزشي و اخلاقي و تشخيص آن از شعارهاي عوام‌فريبانه و بدعت‌ها در سياست، امري دشوار است. در دنياي زر و زور و تزوير كنوني كه تبليغات، فريب افكار عمومي و شعارهاي دروغين در قالب ارزش‌ها، نقش مهمي يافته و ابرقدرت‌هاي جهاني با بهره‌گيري از اين راه‌كارها، اعمال ننگين خود را ارزش‌مند و منطبق عدالت جلوه مي‌دهند، وجود مبارك امام زمان( مي‌تواند چنين راه دشواري را بر بشر هموار كند. در روايتي از امام باقر در تفسير آيه 41 سوره‌ حج (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ... وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ(
، 
آمده است:
اين آيه در مورد آل محمد( و مهدي( و ياوران آنان است كه خداوند آنان را مالك مشرق و مغرب‌زمين مي‌گرداند و دين را آشكار مي‌سازد و به وسيله‌ او و يارانش، بدعت‌ها را نابود مي‌كند، همان‌طور كه بي‌خردي را به وسيله‌ حق، نابود نمود و چنان كند كه اثري از ستم ديده نشود و به نيكي‌ها فرمان مي‌دهد و از زشتي‌ها جلوگيري مي‌كند.

مسلماً اگر زمينه‌ تشخيص صحيح از ناصحيح و عدل از ظلم فراهم شود، اذهان مردم آرامش و اطميناني بي‌وصف خواهد يافت كه در تسكين زندگي روزمره‌ آنان بي‌اثر نخواهد بود. مولا علي( در خطبه 138 نهج البلاغه مي‌فرمايد:

او خواسته‌ها را تابع هدايت وحي مي‌كند، هنگامي‌كه مردم هدايت را تابع هوس‌هاي خويش قرار مي‌دهند. در حالي‌كه با نام تفسير، نظريه‌هاي گوناگون خود را بر قرآن تحميل مي‌كنند، او نظريه‌ها و انديشه‌ها را تابع قرآن مي‌سازد.
5. امنيت علمي

بشر در طول ادوار مختلف، با كشف قوانين طبيعي پا به عرصه‌ علوم طبيعي گذاشت و با بهره‌مندي از عقل و استعدادها و توانايي‌هاي ذاتي، توانست بر نظام طبيعت چيره شود. اما نكته‌ اصلي اين‌جاست كه علوم بشري همواره در تغيير و تحول است و نمي‌تواند حكم قطعي در مورد مسائل ارائه دهد. علت اين است كه عقل بشري احاطه كامل بر علوم و قوانين طبيعي ندارد و همه‌چيز را با تجربه مي‌آموزد. روزگاري ممكن است به اين نتيجه برسد كه مشاهده و تجربه، ملاك علمي بودن مسائل است و هر آن‌چه از بوته‌ آزمايش گذشت، علمي است (پوزيتويسم
). و روزگاري ديگر ممكن است در همه‌ مسائل و به ‌طور كلي در وجود حقايق شك كند و به نسبيت‌گرايي برسد (پست‌پوزيتويسم
). بنابراين، حوزه علوم بشري همواره با ناامني‌هاي فكري و دگرگوني‌ها روبه‌روست. با وجود اين گستردگي در علوم كنوني، در احاديث و روايات آمده كه مردم در زمان غيبت، تنها به دو حرف از 27 حرف علم، آگاه خواهند شد. اما در زمان حكومت حضرت، تمام حروف آن در ميان مردم منتشر مي‌شود. در روايتي از امام صادق( آمده است:

علم و دانش 27 حرف است. آن‌چه تاكنون همه‌ پيامبران آورده‌اند، دو جزء بيشتر نيست و مردم تا امروز، جز دو حرف از علم، آگاهي ندارند. وقتي قائم( قيام كند، 25 حرف ديگر را آشكار مي‌نمايد و در ميان مردم پخش مي‌كند و آن دو حرف را نيز به آن ضميمه مي‌كند و 27 حرف در ميان مردم پخش مي‌شود.

در روايتي ديگر از حضرت علي( آمده:

(آن‌گاه كه حضرتش ظهور كرد)... علم و دانش در دل‌هاي مؤمنين قرار گيرد، تا جايي كه مؤمني نيازمند دانش برادرش نمي‌شود.
 

علمي كه وليّ خدا بر مردم عرضه مي‌كند، علم الهي است و قطعيت و ثبات را به هم‌راه دارد، نه شكاكيت و نسبيت را و در نتيجه، نويدبخش آرامش فكري خواهد بود.

6. امنيت قضايي
 و حقوقي
حقوق بشر
 از جمله‌ موضوعات و مجادلات جهاني است كه حتي دست‌آويز قدرت‌هاي بزرگ، براي پي‌گيري اهداف شوم و توسعه‌طلبانه قرار گرفته است. وضعيت اسفناك‌ عراق در چند سال اخير، نمونه بارز اين مسئله است. از سوي ديگر، تدوين حقوق بشر و تشكيل دادگاه‌هاي كيفري، در بسياري از موارد دچار نقصان‌هاي جدي است؛ چرا‌كه عقل بشر قادر نيست بر همه‌ وجوه احاطه يابد و امكان اشتباه دارد و يا ممكن است منافع شخصي در تدوين قواعد و تشكيل دادگاه لحاظ شود.

امور و مسائل حقوقيِ دنياي امروز، به‌ خصوص حقوق بين‌الملل يا حقوق شهروندي، بر مبناي عقل بشر غربي است و اين ملاك، قاطع نيست و حتي در صورت صحت نيز، اين قوانين، ممكن است ابزار هدف زورمداران منفعت‌محور شود. از جمله‌ بحران‌ها در اين حوزه، به جنبش فمينيسم مي‌توان اشاره كرد كه همه‌ قوانين را مردمحور مي‌داند و در تلاش است اين وضعيت را تغيير دهد. عدالت، وجدان، ايمان، سعه صدر و... از عناصر مهم و كليدي در حوزه‌ قضاوت هستند. علي( تضمين امنيت قضايي افراد در جامعه را مستلزم رعايت سه اصل انتخاب قاضي، شرايط قاضي و وظايف دولت در برابر قاضي مي‌داند.

حاكميت الهي از نظر ما مسلمانان، بدون شك از نظر قوانين و اجراي آنها، مشكلي نخواهد داشت. قوانين الهي، كامل‌ترين و جامع‌ترين قوانين هستند و مجري آنها در حكومت مهدوي، شخص امام زمان( است كه منتخب الهي است. امام صادق( فرمود:

زماني كه قائم آل محمد( قيام نمايد، با حكم داوودي
 ميان مردم حكم مي‌كند و نيازي به گواه ندارد. خداي تعالي به او الهام مي‌نمايد و او با علم خود حكم مي‌كند و هر پرسشي را پاسخ مي‌گويد. او با فراست و زيركي دوست را از دشمن باز مي‌شناسد... .

در چنين حكومتي، قوانين به بهترين نحو اعمال مي‌شود و دست هر صاحب‌نفوذ منفعت‌طلبي كوتاه خواهد شد و لذا حوزه حقوقي و قضاوت از ثبات و سكون بهره‌مند مي‌شود. در پايان، به خطبه 138 نهج البلاغه در اين خصوص اشاره مي‌كنيم. مولا علي( مي‌فرمايد:

فردايي كه شما را از آن هيچ شناختي نيست، زمام‌داري حاكميت پيدا مي‌كند كه غير از خاندان حكومت‌هاي امروزي است، عمال و كارگزاران حكومت‌ها را بر اعمال بدشان كيفر مي‌كند.
... من مايه‌ امنيت زمينيانم، آن‌چنان‌كه ستارگان مايه‌ امنيت آسمانيان هستند. امام مهدي(
نتيجه

اسلام، كامل‌ترين دين الهي و دربرگيرنده نظام سياسي جامعي است كه در اين نظام و گفتمان،
 نقطه ثقل و عنصر مركزي، حاكميت الله است. منظور از گفتمان، مجموعة منسجمي از معاني و عناصر زباني است كه يك هسته مركزي آنها را گرد هم مي‌آورد و به آن‌ها معنا مي‌دهد. هر گفتماني، در بستر زمان و مكان خاص و با شرايط مناسب، ممكن است بر ساير گفتمان‌ها حاكم گردد. هسته‌ انسجام‌بخش هر گفتمان، دالّ مركزي
 ناميده مي‌شود. گفتمان سياسي اسلام نيز، نظامي معنايي است كه دالّ مركزي آن حاكميت الله است كه پيامبر و سپس ائمه‌ هدي( به اذن الهي آن را اجرا مي‌كنند. حكومت صاحب‌الزمان(، نقطه اوج تحقق اين حاكميت است. پس در خصوص شكل‌گيري آن شكي نيست. آيه 55 سوره نور، در اين‌باره مي‌فرمايد:

(وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ‌عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ ... مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً(
 
ما مسلمانان معتقديم در دين الهي خود، دستورهايی براي نظام حكومتي داريم كه در صورت اجراي تمام‌عيار آن، به سيستم امنيتي فراگيري دست خواهيم يافت. هم‌چنين از منظر ما، حكومت ولي‌عصر( توانايي برقراري چنين نظام امنيتي را داراست. وجود اين حكومت، منشأ صلح و امنيت جهاني و مايه اصلاح و سامان جامعه بشري است. امام صادق( مي‌فرمايد: 

در زمين هميشه حجت هست؛ زيرا مردم را اصلاح نكند مگر حجت و زمين را به سامان نياورد مگر حجت.

نكته مهم اين‌كه امنيت در حكومت مهدوي، همه‌جانبه و مطلق است. در دنياي كنوني كه امنيت مطلق، افسانه‌اي
 بيش نيست و هر نوع امنيتي، نسبي است، ما به روزي اميد داريم كه مهدي موعود( حاكم بر جهان بشري شود و وجودش خير و بركت و امنيت فكري و عيني جهان‌شمولِ مطلق را به ارمغان آورد، تا جايي كه اساساً نيازي به سخن گفتن درباره امنيت بشري نباشد.
پي‌نوشت‌ها
حقوق اقلیت‌های دینی در عصر ظهور

محمدرضا آقاجانی‌قناد(
چکیده

آیا اقلیت‌های دینی در عصر ظهور مهدی موعود(، به ترک آیین خود و پذیرش اسلام ملزم خواهند شد، یا بر عقیده خود می‌توانند باقی بمانند؟ در صورت جواز بر بقا، آیا از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردارند؟ این مقاله، پرسش اول را به تفصیل و دومی را به اجمال پاسخ می‌گوید. درباره پرسش نخست، دو دیدگاه مطرح می‌شود: اکراه و اختیار. طرف‌داران دیدگاه اکراه که در اکثریتند، به دلایل عقلی چون لزوم وحدت جامعه بر محور عقیده و لزوم تحمیل عقیده صالح برای رساندن انسان‌ها به کمال استدلال می‌کنند و آیات «غلبه دین اسلام بر دیگر ادیان» و روایات «قتل کافران» را شاهد می‌آورند. این مقاله، دیدگاه «اختیار» را برمی‌گزیند و دلایل فوق را با استناد به اصل کرامت انسانی و ناممکن بودن اکراه در عقیده و روایاتی مبنی بر «مشابهت سیره قائم( با سیره رسول خدا( و دریافت جزیه از اهل‌کتاب» نقد می‌کند.

واژگان کلیدی

اقلیت دینی، اکراه، اختیار، عصر ظهور، جزیه، سیره پیامبر(.
مقدمه

آیا ادیان آسمانی و غیرآسمانی با ظهور مهدی موعود( و تشکیل حکومت جهانی آن حضرت، حق ادامه حیات خواهند داشت؟ آیا مردم عصر ظهور، در انتخاب عقیده و آیین، آزاد و مختار خواهند بود و با وجود اعتقاد غیراسلامی، از حق مشارکت در اجتماع و سیاست برخوردار خواهند بود؟ آیا اسلام به منزله دین برتر و راه مستقیم، تنها گزینه در برابر مردم جامعه مهدوی است و آن حضرت با کمک‌های الهی و نیروی اعجاز و یا با استفاده از روش‌های معمول و متعارف، در میدان نبرد، دشمنان و مخالفان و دگراندیشان را مجاب و به اطاعت ملزم می‌کند و از آنان جز اسلام و التزام عملی به آن، چیزی نمی‌پذیرد؟

این پرسش بی‌گمان در زمره مهم‌ترین پرسش‌های افکار جست‌وجوگر جهانیان از یک‌سو و مسلمانان، متدینان و معتقدان به ظهور آن حضرت، از سوی دیگر قرار می‌گیرد؛ پرسشی که پاسخ به آن از یک طرف با مبانی عقیدتی مسلمانان پیوند می‌‌خورد و از جانبی دیگر، در قدرت نفوذ فرهنگ مهدوی و آموزه انتظار در جهان معاصر، تأثیر می‌گذارد. این مقاله، در صدد یافتن پاسخی است که در حد امکان، بر اصول اعتقادی و قرآنی مبتنی باشد و تعارض‌های ظاهری ادله را به بهترین شکل بتواند برطرف نماید.
حقوق اقلیت‌های دینی در عصر ظهور

ممکن است برخی از معتقدان به مهدویت و ظهور مهدی موعود(، بحث از «حقوق اقلیت‌های دینی» در عصر ظهور را زودهنگام و فاقد آثار عملی بینگارند؛ زیرا آن حضرت هرچه را از جانب پروردگار مصلحت بیند، به اجرا خواهد گذاشت و کسی هم نمی‌تواند با آن به مخالفت پردازد. اما این سخن، چندان پذیرفتنی نیست؛ زیرا:

اولاً امام معصوم(، عمل خود را براساس اصولی پی می‌گیرد که در کتاب الهی برای بشر بیان شده است ـ پیامبر گرامی و جانشینان وی، آن اصول را در عمل و نظر تبیین کرده‌اند. بنابراین، چگونگی رفتار امام عصر( در دوران ظهور را می‌توان پیش‌بینی نمود و سخن گفتن درباره آن توجیه عقلی و دینی دارد.

ثانیاً دکترین مهدویت و نظریه ظهور منجی الهی، آموزه‌ای است که شیعیان، بلکه تمامی مسلمانان آن ‌را به جهان بشری عرضه می‌کنند و آحاد جامعه جهانی را به عشق و ایمان به آن، فرامی‌خوانند.

پس این بحث به‌ گونه‌ای باید مطرح شود که عقول و فطرت‌های پاک بشری آن‌ را بپذیرند. پیروان همه ادیان، باید بتوانند مهدی( را نجات‌بخش خود بدانند و احساس کنند که کرامت انسانی آنان نیز در حکومت آن حضرت حفظ و حراست خواهد شد. بنابراین، تبلیغ جهانی آموزه مهدویت، در گرو تعیین تکلیف پیروان ادیان دیگر در عصر ظهور است.
مراد از حقوق دینی، آزادی عقیده دینی و آزادی مراسم دینی است. حال، آیا با ظهور مهدی موعود(، بساط اختیار برچیده می‌شود و همگان به پذیرش اسلام و ترک ادیان دیگر، اعم از ادیان کتابی (دارای کتاب آسمانی) و غیرکتابی ملزم هستند، یا اصلِ اختیار که در عصر رسول خدا و ائمه هدی( دایر بوده، هم‌چنان معتبر خواهد بود؟

به راحتی می‌توان دریافت که در این زمینه، دو دیدگاه گسترده مطرح است: اکراه و اختیار. دلایل این دو دیدگاه که زیربنای مباحث بعدی است، در زیر دو عنوان به طور مشروح می‌آید. آن‌گاه به بقا یا زوال اقلیت‌های غیرکتابی خواهیم پرداخت و سپس آزادی مراسم مذهبی اقلیت‌ها را به اجمال بررسی خواهیم کرد.

دیدگاه اول: اکراه

این دیدگاه، با تکیه بر روایات درباره غلبه اسلام در عهد ظهور بر تمامی ادیان و نیز با استناد به آیات درباره تشکیل حکومت جهانی با محوریت اسلام، چنین استدلال می‌کند که با ظهور مهدی موعود(، «تمام ادیان خرافی غیرالهی، از زمین برچیده خواهد شد، حاکمیت توحید و دین الهی، در سراسر زمین گسترش خواهد یافت و پیروان تمامی ادیان الهی، به حاکمیت اسلام گردن خواهند نهاد».
 کسانی که از پذیرش اسلام سر باز زنند، با شدت هرچه تمام‌تر، به قتل خواهند رسید تا آن‌جا که در سراسر گیتی جز مسلمانان، کسی باقی نخواهد ماند.
 البته علاوه بر دلایل نقلی، گاه به دلایل عقلی هم برای این دیدگاه استدلال می‌شود. از این‌رو، دلایل فوق را در دو دسته بررسی می‌نماییم:

الف) دلایل عقلی

1.‌ لزوم وحدت جامعه جهانی براساس جهان‌بینی واحد

«برای تشکیل جامعه واحد و امت واحده، یک موضوع ضروری است و آن جهان‌بینی واحد و اعتقاد واحد است. جهان‌بینی‌های گوناگون و متضاد، به طور قطع تفرقه، دوگانگی و ناسازگاری اجتماعی پدید می‌آورد، و از وحدت و یگانگی مردمان مانع می‌گردد. چون جهان‌بینی و اعتقاد، زیربنای تفکر اجتماعی و روابط انسانی است، اختلاف در مبانی جهان‌بینی، موجب ناسازگاری انسان در محیط اجتماعی خواهد شد. برنامه‌ریزی‌ها و معیارها در روابط اجتماعی، اگر برخاسته از جهان‌بینی‌ها و مرام‌های متضاد باشد، فعالیت‌های انسانی را در همه زمینه‌ها ناهم‌گون و متضاد می‌سازد و در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، تربیتی و... روش‌های گوناگونی را بر جامعه حاکم می‌کند... . به این جهت، تنوع و چندگانگی در مرام‌ها و ایدئولوژی‌‌ها، زمینه‌ساز اختلافات و تضادها و برخوردهای دشوار در زیست اجتماعی است و در این شرایط، انتظار وحدت و یگانگی و تشکیل امت واحد، پوچ و نامعقول است. بنابراین، باید جهان‌بینی واحدی بر جامعه حاکم باشد تا انسجامی پولادین و وحدتی خلل‌ناپذیر در جامعه پدید آید و امت واحد، به معنای واقعی کلمه، تحقق یابد.»

از این استدلال نتیجه می‌گیریم که مصلحت و منفعت جامعه بشری، در یک‌سان‌سازی ادیان با ابزارهای مختلف است. در مرحله اول، تبلیغات، آموزش، روشن‌گری و استدلال موافق فطرت ابزار یک‌سان‌سازی به شمار می‌آید و از آن‌جا که خداوند، فطرت پاک انسان‌ها را بر اسلام سرشته (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا(،
 بسیاری از انسان‌های پاک‌نهاد که عداوت و عنادی ندارند، به اسلام می‌گروند و این قشر عظیم، اکثریت پیروان ادیان را تشکیل می‌دهد. اما اقلیت باقی‌مانده، هرچند پذیرای حاکمیت دولت مهدوی باشند، معاند و در حال نبرد با حق و حقیقت به حساب می‌آیند و برداشتن آنها از سر راه کمال و تعالی جامعه جهانی، با تکیه بر قوه قهریه، امری مجاز و مشروع خواهد بود. بدین‌سان، اکراه برای مسلمان کردن مسیحیان، یهودیان و سایر اهل‌کتاب جایز است و در این میان، وضعیت مشرکان و بت‌پرستان و به اصطلاح «ادیان غیرکتابی» به طریق اولی، روشن خواهد بود. یکی از نویسندگان معاصر، می‌نویسد:

از دید ادیان و از جمله اسلام، انسان‌ها در ابتدا امت واحده بودند. همه از یک منشأ، یک پدر و مادر و یک اصل و ریشه‌اند که بعدها در سایه درگیری‌ها، تحریف حقایق و خودخواهی‌های عده‌ای معدود، گروهی سفره خود را از دیگران جدا کرده و راه دیگری در پیش گرفتند... . مهدی، از طریق هم‌سان کردن عقیده، سعی دارد امت واحده‌ای تشکیل دهد و همه را تحت لوای توحید گرد آورد... . او در این راه سعی دارد از طریق پند و خیرخواهی و منطق و استدلال اقدام نماید. بدیهی است در آن هنگام که برخی نتوانند چنین زمینه‌ای را بپذیرند و هم‌چنان در فکر و بند تفرقه باشند، مهدی آنان را از طریق اعمال قدرت، بر سر مرز خواهد آورد و به آنها خواهد فهماند که زورگویی و روگردانی از حق بس است.

نویسندگان مهدویت، از صراحت در دفاع از نظریه اکراه سر برمی‌تابند، اما چنین استدلالی به تلویح و اشاره در آثارشان به چشم می‌خورد.

در پاسخ به این استدلال، طرف‌داران آزادی و اختیار عقیدتی در عصر ظهور، به «گوهر آزادی» به مثابه عنصر اساسی هویت انسانی استدلال می‌کنند
 و از آیات و روایات، بر مختار بودن انسان در همه اعمال، از جمله اعتقاد و جهان‌بینی دلایلی می‌آورند. علاوه بر این، اصولاً اعتقاد را که امری قلبی و پذیرشی درونی است، اکراه‌پذیر نمی‌شمارند و در صورت امکان وقوع نیز آن‌ را فاقد ارزش می‌دانند.
 از دیدگاه آنان وحدتی ارزش‌مند به شمار می‌آید که با حفظ تنوع فرهنگی، نژادی و قبیله‌ای میسر شود و اصولاً مشیت خداوند بر «وحدت اجباری عقیدتی» مردم، قرار نگرفته است.

مخالفان اکراه می‌گویند، بی‌گمان اختلاف دینی در جامعه امری گریزناپذیر است. مردم در اندیشه‌ها و نظرها، موضع‌گیری و برداشت‌های متفاوتی دارند که این امری طبیعی است. از آغاز دوران تکوین انسان، این نکته مهم وجود داشته که با اختلاف انسان‌ها که در ذات خود طبیعی و ناشی از عوامل مختلف است، نمی‌توان کاری کرد. با دقت در تاریخ خواهیم دید که هیچ‌گاه انسان‌ها در مسائل دینی و اعتقادی خود یک‌سان دیده نشده‌اند و اتفاق نظر نداشته‌اند. البته در دوره بساطت که انسان هنوز به مرحله کمال و بلوغ فکری نرسیده بود و توانایی تمییز و انتخاب نداشت، جامعه انسانی، به تعبیر قرآن، «امت واحده» بود.
 اما همین که به رشد فکری رسید و اندیشه خود را به کار انداخت و به حقایق و منافع اطراف آگاهی یافت، در برداشت و نظر اختلاف پیدا کرد؛
 حتی در جوامعی که پیامبران حضور داشتند و برای تربیت مردم خود کوشش نمودند، این اختلاف دیده می‌شد و امت‌ها در جزئیات و تفصیل مسائل دینی و اجتماعی، با هم اختلاف کردند و علی‌رغم تلاش پیامبران، این اختلاف‌ها برداشته نشد. حتی از برخی تعبیرات قرآن استفاده می‌شود که وجود اختلاف، امری طبیعی و از سنت‌های الهی است و خدا نمی‌خواسته این اختلاف را بردارد تا همواره در جامعه، عده‌ای مؤمن و عده‌ای کافر باشند:

(وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يدْخِلُ مَن يشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِي وَلاَ نَصِيرٍ(؛

و اگر خدا مى‏خواست، قطعاً آنان را امّتى يگانه مى‏گردانيد، ليكن هر كه را بخواهد، به رحمت خويش درمى‏آورد و ستم‌گران نه يارى دارند و نه ياورى.
2. لزوم تحمیل عقیده صالح برای رساندن انسان‌ها به کمال

اصولاً آزادی، ارزشی ذاتی ندارد و تنها ابزاری برای کمال انسان‌ها به شمار می‌آید. آزادی «مفهومی است اعتباری و عملی که از استعداد طبیعی موجودی برای تکامل، اعتبار می‌شود و خلاصه مفهومش این است که نباید مانعی در راه استعداد طبیعی انسان به وجود آورد، نه این‌که نباید مانعی در مقابل خواسته و عقیده او ایجاد کرد».

اگر اسلام را مایه کمال معنوی و مادی و ابزار سعادت دنیوی و اخروی انسان بدانیم، کسانی که در مقابل دعوت اسلامی می‌ایستند و حتی در عصر ظهور، با وجود ظهور معجزات و نشانه‌های صدق حضرت مهدی( و نزول عیسی(، باز هم بر یهودیت و نصرانیت و یا دیگر ادیان غیرکتابی اصرار می‌ورزند، دست و پای خود را با «عقیده ناصالح» خویش بسته‌اند و برای تکامل خود، مانع ایجاد کرده‌اند. در این حال باید با قدرت سیاسی و ابزار ترس، آنها را به راه کمال بازگردانید. شهید مطهری، با آن‌که از آزادی تفکر، در آثار خویش دفاع کرده، آزادی عقیده را نپذیرفته و با استدلال فوق، آن ‌را گامی در مقابل حرکت تکاملی انسان و ناصواب دانسته است. ایشان می‌نویسند:

مطابق آن‌چه ما گفتیم، انسان از آن نظر محترم است که به سوی هدف تکاملی طبیعی حرکت می‌کند، پس تکامل محترم است. هر عقیده ولو زاییده انتخاب خود انسان باشد [اگر] نیروهای کمالی او را کَر [کند] و در زنجیر قرار دهد، احترام ندارد؛ باید آن زنجیر را ولو به زور، از دست و پای آن انسان‌ها باز کرد و هر عقیده‌ای که نیروهای او را آزاد می‌کند و او را در مسیر تکامل، رهبری می‌کند، ولو زاییده انتخاب خود انسان‌ها نباشد، باید به انسان عرضه داشت و اگر امکان تحمیل دارد، باید تحمیل کرد. علی‌هذا کورش که می‌گویند به بابلی‌ها آزادی داد که به معابد خود بروند، از لحاظ سیاسی اگر عمل مهمی کرده است، از لحاظ انسانی کار ناصوابی انجام داده است. کار صواب، کار ابراهیم بود که رفت و بت‌ها را با تبر شکست. کار موسی صواب بود که به سامری گفت:

(وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيمِّ نَسْفًا(؛

[اکنون بنگر به معبودت که پیوسته آن را پرستش می‌کردی و ببین ما آن‌ را نخست می‌سوزانیم، سپس ذرات آن‌ را به دریا می‌پاشیم!]
 کار رسول اکرم( صواب بود که با عصا به بت‌ها اشاره کرد و گفت: (وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(.
 و 

اگر دیدگاه شهید مطهری را بپذیریم، تکلیف الهی حضرت مهدی( در عصر ظهور نیز هم‌چون موسی( و رسول خاتم(، مجبور ساختن غیرمسلمانان به پذیرش اسلام، برای رسیدن به کمال خواهد بود. اما نکاتی در این‌باره به ذهن می‌رسد که در زیر مطرح می‌نماییم:

اول. رساندن انسان‌ها به کمال، وظیفه حکومت اسلامی و پیامبران الهی است، اما این وظیفه باید هم‌راه با «اختیار انسان» و «انتخاب آدمی» به اجرا گذاشته شود. اگر خداوند به این عمل رضایت دارد که مؤمنان و در رأس آنها پیامبر خدا و امام زمان( در عصر ظهور، از راه اکراه، مردمان را به کمال برسانند، این کار از طریق معجزه و بدون خون‌ریزی و برپایی جنگ‌ها و دادن تلفات نیز ممکن می‌نمود، حال آن‌که بنابر آیات قرآن، خداوند نخواسته است با آوردن معجزات دهشت‌بار، به یک‌باره همه کافران را مجاب کند تا از سر ترس، اسلام بیاورند:

(وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ(؛

و اگر پروردگار تو مى‏خواست، قطعاً هر كه در زمين است همة آنها يك‌سره ايمان مى‏آوردند. پس آيا تو مردم را ناگزير مى‏كنى كه بگروند؟
دوم. اگر اکراه عقیدتی، صحیح و مجاز بود، چرا پیامبر اکرم( مسیحیان و یهودیان حاضر در مدینه را به پذیرش اسلام مجبور نکرد؟ مگر مسیحیت تحریف شده و یهودیت وارونه، کمال‌آفرین بودند؟ چرا پیامبر( در سال اول، آنها را در پیمان عمومی مدینه وارد کرد
 و در سال‌های بعد به دریافت جزیه از آنها رضایت داد؟
 اگر بگوییم در سال‌های اول تا هشتم هجری، پیامبر در موضع ضعف بود و از سر مصلحت با آنان کنار آمد تا حکومت اسلامی قوت بگیرد، چرا پس از فتح مکه و همگانی شدن اسلام در شبه‌جزیره در سال هشتم تا دهم هجری، آنان را به پذیرش اسلام مجبور نکرد؟ چرا آنان را میان اسلام و قتل مخیر نفرمود؟ در حالی‌که به اعتقاد طرف‌داران دیدگاه «اختیار»، پیامبر اکرم حتی مشرکان مکه را پس از فتح شهر، به اسلام ملزم ننمود و تنها اعلام فرمود که هرکس به خانه ابوسفیان یا به خانه خود برود و در را بر روی خود ببندد، هرچند هنوز مشرک است، در امان خواهد بود!
 پس به گفته یکی از اسلام‌پژوهان، «اسلام، تنها با مردمی می‌جنگد که بر بندگان مخلص خدا ستم روا بدارند یا برای نابودی آنها توطئه کنند و یا پیمان‌هایی را که با آنان بسته‌اند، بشکنند و یا مانع نشر عقاید و مبانی درست اسلامی شوند... محال است انسان منصفی، از تاریخ پرافتخار اسلام و قوانین جنگی آن، آگاهی درستی داشته باشد و در عین حال، معتقد باشد که اسلام، دین زور و شمشیر است و از راه جنگ، عقیده‌اش را به پیروان مذاهب دیگر و ملل مغلوبه، تحمیل می‌نماید... . اسلام در این فرمان [آیه 39 سوره حج: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ(] به پیروان خود اجازه نداده است بعد از پیروی، پیروان مذهب دیگر و یا مشرکان را به طور کلی از روی کره زمین بردارند و یا آزادی فکری و مذهبی را از آنان سلب نمایند، بلکه روش عملی آنان را دعوت به حق و مبارزه با فساد معرفی کرده است.»
 اگر پیامبر خدا مشرکان را تنها به دلیل شرکشان از دم تیغ نگذرانید و تنها قوه تهاجمی آنان را سلب کرد و به تابعیت حکومت خود، وادار نمود، مهدی موعود( نیز که طبق پاره‌ای روایات، به سنت و سیره رسول خدا( عمل می‌کند، چنین رفتار کریمانه‌ای با نامسلمانان خواهد داشت و نبرد او، تنها برای بسط حکومت اسلامی بر سراسر جهان و اطاعت همگان از برنامه‌های دولت مهدوی است تا پیام حق به جهانیان برسد و حجت تمام گردد.

سوم. حضرت‌ موسی(، گوساله سامری را نابود کرد؛ زیرا ابزار انحراف مردم از آیین توحیدی بود، اما خود سامری را که به اعتقاد علامه طباطبایی بت می‌پرستید،
 میان قتل و دست برداشتن از عقاید خویش مخیر نکرد و پیروان سامری را به کشتن تهدید ننمود. اقدام موسی( تنها برداشتن موانع هدایت و آماده کردن راه بود تا فریب‌خوردگان را بازگرداند.

اقدام رسول خدا( نیز از قبیل اقدام حضرت ابراهیم( در شکستن بت‌ها بود تا مردم به خود آیند و از خواب غفلت بیدار شوند و عوامل فریب آنها، از جلوی چشمشان کنار رود. با وجود این، پیامبر دستور قتل قبایل مشرک را در صورت پذیرش تبعیت از حکومت مرکزی مدینه صادر نمی‌فرمود. طبق نقل بریده اسلمی، وقتی رسول خدا( امیر مؤمنان علی( را به سریه‌ای می‌فرستاد، به او می‌فرمود:

هنگامی‌که با دشمن مشرک برخورد کردی، او را به سه چیز فرا خوان؛ هرکدام را پذیرفت، همان را از وی بپذیر: نخست آنان را به اسلام دعوت کن؛ اگر از پذیرفتن اسلام سر باز زدند، آنان را به پذیرش جزیه [در معنای اعم] فرا خوان و اگر نپذیرفتند، ایشان را به مقاتله فرا خوان.

آشکار است که هدف رسول خدا( انقیاد و خضوع قدرت سیاسی قبیله در برابر قدرت الهی مدینه بود تا افراد درون قبیله، آزادانه با پیام واقعی اسلام آشنا شوند و کسی از ترس بزرگان قبیله یا تحقیر اجتماعی درون آن، بر بت‌پرستی باقی نماند. یکی از محققان ضمن تأکید بر استفاده از ابزار قدرت برای بسط دعوت، می‌نویسد:

پیامبر اسلام در جامعه‌ای زندگی می‌کرد که آزادی دینی و سیاسی در مفهوم امروزی، نامفهوم و ناممکن بود و اقتدار سیاسی، همان اقتدار دینی بود. پس عملاً دو راه بیشتر وجود نداشت: بسط اقتدار سیاسی مشرکان و یا اهل‌کتاب و یا بسط اقتدار سیاسی موحدان و مؤمنان به پیامبر. در چنین اوضاع و احوالی بود که پیامبر، بسط اقتدار سیاسی موحدان و مؤمنان را انتخاب کرده بود و همه‌چیز را در آن مسیر پیش می‌برد و البته حقوق پیروان ادیان دیگر را هم در چهارچوب بسط اقتدار موحدان را دنبال کند و یا بگذارد تا دیگران، یعنی مشرکان و اهل‌کتاب، مانع دعوت و رسالت او شوند و آنها اقتدار سیاسی خود را بسط دهند. او راه اول را برگزید.

می‌توان گفت تمامی نبردها در حکومت جهانی امام مهدی( نیز برای توسعه حاکمیت اسلامی است و قتل و نابودی در صورت نافرمانی صورت می‌گیرد، نه نپذیرفتن اسلام.

ب) دلایل نقلی

دلایل نقلی دیدگاه اکراه را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

1. دلایل صریح در اکراه

طرف‌داران نظریه اکراه، به مدلول صریح هیچ‌یک از آیات قرآنی استدلال نکرده‌اند. آیات مورد استدلال آنان، ظاهر در اکراه است که با کمک روایات، بر اکراه حمل و تأویل می‌شود. بنابراین، در این‌جا به طور مستقیم به سراغ روایات می‌رویم:

یکم. روایت ضرب عنق (گردن زدن)

ابن‌بکیر می‌گوید:

از ابوالحسن( امام کاظم درباره این سخن پروردگار پرسیدم: (وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا(؛
 «هرکه در آسمان‌ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است.» آن حضرت فرمود: «این آیه درباره قائم( نازل شده است؛ هنگامی‌که علیه یهود، نصارا، صابئان [ستاره‌پرستان]، مادی‌گرایان، مرتدان و کافران در شرق و غرب کره زمین قیام می‌کند و اسلام را به آنان پیشنهاد می‌نماید، هرکس از روی میل پذیرفت، به او دستور می‌دهد که نماز بخواند و زکات بپردازد و آن‌چه را یک مسلمان بدان دستور دارد، انجام دهد.» سپس امام فرمود:

و من لم یُسلم ضرب عنقه حتّی لایبقی فی المشارق و المغارب أحدٌ إلاّ وحّد الله؛

و هرکس مسلمان نشود، گردنش را می‌زند تا آن‌که در شرق و غرب عالم، کسی باقی نماند جز آن‌که خدا را به یگانگی یاد کند.

ابن‌بکیر ‌پرسید:

فدایت شوم! مردم بیش از آن هستند که مهدی گردن همه آنها را بزند!

امام فرمود:

إنّ الله إذا أراد أمراً قلَّل الکثیر و کثَّر القلیل؛

وقتی خداوند چیزی را اراده کند، اندک را بسیار و بسیار را اندک می‌گرداند.

دوم. حدیث فتح:

امام باقر( در روایتی که به صورت مرسل (فاقد سند) گزارش شده می‌فرماید:
قائم( 309 سال فرمان‌روایی می‌کند، همان‌گونه که اصحاب کهف، همین مقدار در غار خود ماندند. قائم( زمین را پر از عدل و داد می‌کند، همان‌گونه که از ظلم و ستم پر شده است.

سپس می‌فرماید:

فیفتح الله له شرق الأرض و غربها و یقتل النّاس حتّی لایبقی إلّا دین محمّدٍ؛

آن‌گاه خداوند شرق و غرب زمین را برای او فتح می‌کند و او، مردم را می‌کشد تا آن‌که جز دین محمد( باقی نماند.

در این روایت، قتل مردم به پایندگی انحصاری دین اسلام و نابودی ادیان دیگر می‌انجامد و قرینه روشنی خواهد بود بر این‌که مراد از قتل، کشتن غیرمسلمانان (اهل‌کتاب یا غیراهل‌کتاب) است.

سوم. حدیث قتل:

در روایتی که طبرسی آورده، علقمۀ بن محمد حضرمی از امام باقر( نقل می‌کند که پیامبر پس از اتمام مراسم در خطبه غدیر چنین فرمود:

معاشر الناس! النور من الله عزّوجلّ فیَّ مسلوکٌ، ثمّ فی علیٍّ ثمّ فی النسل منه إلی القائم المهدیّ الذی یأخذ بحقّ الله و بکلِّ حقٍّ هولنا... ألا إنَّه قاتل کلِّ قبیلۀٍ من أهل الشِّرک...؛

ای مردم، نور خداوند بلندمرتبه در من پنهان است، سپس در علی(، سپس در نسل او تا قائم مهدی، که حق خدا و هر حقی را که برای ما باشد، می‌ستاند... . آری، او قاتل هر قبیله و گروه مشرک است.

براساس ظاهر این روایات، حضرت مهدی(، مشرکان را به صرف مشرک بودن می‌کشد، هرچند مانعی بر سر راه حکومت جهانی مهدوی نباشند.

در روایت دیگری، محمد بن مسلم از امام صادق( چنین نقل می‌کند:

لایأتون علی أهل دینٍ إلّا دعوهم إلی الله و إلی الإسلام و إلی الإقرار بمحمُّدٍ و من لم یُسلم قتلوه حتّی لایبقی بین المشرق و المغرب و مادون الجبل أحدٌ إلاّ أقرّ...؛

اصحاب مهدی بر پیروان هر دینی وارد می‌شوند، آنان را به خدا، اسلام و اقرار به رسالت محمد( دعوت می‌کنند و کسانی را که اسلام نمی‌آورند، به قتل می‌رسانند؛ به‌ گونه‌ای که بین مشرق و مغرب و بین کوه‌ها کسی نمی‌ماند مگر این‌که به اسلام اقرار کند.

این روایت، بر اکراه غیرمسلمانان به اسلام بسیار صراحت دارد و بر اسلام آوردن آنها براساس بینش و آگاهی دلالت نمی‌کند. شاید براساس همین روایت و دیگر روایات اکراه است که محیی‌الدین عربی درباره ظهور مهدی موعود( چنین می‌نویسد:

و یضع الجزیۀ و یدعو إلی الله بالسیف فمن أبی قُتل و من نازعه خذل یظهر من الدین ما هو الدین علیه فی نفسه ما لو کان رسول‌الله( لحکم به یرفع المذاهب من الأرض فلا یبقی إلّا الدین الخالص؛

حضرت مهدی جزیه را برمی‌دارد و با شمشیر به سوی خدا دعوت می‌کند. پس هرکس نپذیرفت، کشته می‌شود و هرکس در این‌باره با او منازعه کرد، خوار می‌گردد. از دین، بخش‌های واقعی آن ‌را که دین بر آن استوار است، آشکار می‌کند؛ همان چیزهایی را که اگر رسول خدا بود، به آن حکم می‌کرد. مهدی، مذاهب [غیراسلامی] را از روی زمین برمی‌دارد تا آن‌جا که جز دین خالص، باقی نمی‌ماند.

می‌توان روایت قتل را به گونه‌ای تأویل یا توجیه کرد که بر اکراه دلالت نکند. از جمله:

ـ‌ اختصاص قتل به مخالفان و معاندان: به نظر می‌رسد «مقصود از روایات قتل، نه همه اهل‌کتاب، بلکه قشر خاصی است که به جای پیروی از احکام حکومت جهانی حضرت حجت و پرداخت جزیه، به دشمنی، مخالفت و به تعبیری سنگ‌اندازی و عناد با ایشان رو می‌آورند و وارد عرصه جنگ و خشونت می‌شوند».
 بنابراین، مراد از دعوت به خدا، اسلام و پیامبر در روایات، دعوت به حاکمیت این سه مورد است و مراد از «من لم یسلم» کسی خواهد بود که تسلیم حکومت مهدی( نمی‌شود. این توجیه از آن‌جا تقویت می‌گردد که اصولاً آغاز نهضت امام مهدی(، با شکستن حاکمیت حاکمان فاسد، ظالم و غیرالهی هم‌راه است که این کار، موضع‌گیری بدنه حکومت و ملت ناآگاه با آن حضرت را موجب می‌شود.

شاهد این توجیه روایاتی است که سنت و مبنای رفتار نخستین حضرت را بردباری مذهبی، شبیه رسول خدا، با آنان می‌داند و این‌که حضرت، از اهل‌کتاب جزیه نیز می‌پذیرد. ابوبصیر از امام صادق( درباره وضعیت اهل‌ذمه در عصر مهدوی پرسید و آن حضرت فرمود:

یسالمهم کما سالمهم رسول‌الله( و یُؤدُّون الجزیۀ عن یدٍ و هم صاغرون؛

حضرت حجت مانند پیامبر با آنان رفتار مسالمت‌آمیز خواهد داشت و اهل‌ذمه، جزیه پرداخت می‌کنند. آنان هنگام پرداخت، در برابر حکومت اسلامی [مانند یک اقلیت] کوچک شمرده می‌شوند.

اما وقتی ابوبصیر درباره دشمنان می‌پرسد، امام( ریختن خون آنها را در وقت ظهور، حلال می‌داند و حضرت مهدی( را مأمور به انتقام از آنها توصیف می‌کند:

پرسیدم: با آنان که در دل عداوت و دشمنی [با اسلام یا اهل‌بیت] را پابرجا نموده‌اند، چه می‌کند؟

امام( فرمود: نه ای ابامحمد [کنیه دیگر ابوبصیر]! مخالفان در دولت ما نصیبی [از حیات] ندارند و خداوند، خون آنان را به هنگام قیام قائم ما، بر ما حلال کرده، اما امروز [در عصر حکومت ظالمان]، خون آنان بر ما حرام است. هیچ‌کس تو را نفریبد [و به حرکتی حساب ‌نشده تو را دعوت نکند]، آن‌گاه که قائم ما به پاخیزد، برای خدا و رسولش و برای ما (اهل‌بیت)، انتقام خواهد گرفت.

بنابراین، برخورد امام با مخالفان مذهبی دو وجه دارد:

اول، مسالمت‌آمیز خواهد بود و آن، در برابر کسانی است که به اسلام و حکومت امام عصر(، احترام می‌گزارند و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با جامعه اسلامی را قصد دارند.

دوم، قاطعیت و شدت خواهد بود و آن، در مقابل کسانی است که توطئه، افساد و براندازی حکومت مهدوی و نابودی اسلام را قصد دارند. این گروه در روایت فوق، «ناصبی» نامیده شده‌اند.

بنابراین، در روایت فتح نیز که امام باقر( ‌فرمود: «و یقتل الناس حتی لایبقی دین محمد» قتل مردم مراد نیست، بلکه قتل کسانی منظور است که در برابر حاکمیت دین محمد( قد علم می‌کنند.

در روایت «ضرب عنق» نیز عبارت «و من لم یسلم ضرب عنقه حتّی لایبقی فی المشارق و المغارب أحدٌ إلا وحّد الله» چنین تأویل می‌شود که اسلام نیاوردن، یعنی تسلیم نشدن در برابر حکومت مهدوی که البته مجازات قتل را نیز به دنبال دارد و مراد از توحید خداوند، پذیرش حاکمیت دین خدا در سرتاسر عالم است.

ـ اختصاص قتل به عرصه جنگ: با تأمل در بعضی از روایات قتل، روشن می‌شود این روایات، درباره جنگ حضرت با مخالفان مانند دجال و سفیانی وارد شده و طبیعی است کافرانی که در مقابل امام مهدی( قرار می‌گیرند، شایسته قتل هستند:

و یخرج عیسی فیلتقی الدجال فیطعنه فیذوب کما یذوب الرصاص و لاتقبل الأرض منهم أحداً، لایزال الحجرو الشجر یقول؛ یا مؤمن! تحتی کافرٌ اُقتله!

عیسی خارج می‌شود و با دجال برخورد می‌کند و او را با نیزه می‌زند و مانند سرب ذوب می‌شود. زمین از یاران آنان، هیچ‌کس را قبول نمی‌کند. پیوسته سنگ و درخت می‌گوید: ای مؤمن! در بطن من کافری است؛ او را به قتل برسان!

مشابه همین روایت، درباره مقابله حضرت حجت با سفیانی وارد شده است. در این‌جا نیز یاران سفیانی داخل درخت و زیر سنگ‌ها پنهان می‌شوند، اما سنگ و درخت به زبان می‌آیند و کافران پنهان شده را برای قتل به دست اصحاب مهدی( می‌سپارند. در پایان این روایت مرفوعه، سید بن طاووس از جابر بن یزید جعفی از امام باقر( چنین نقل می‌کند:

ثُمّ یصبحون للقائم بالحرب فیقتتلون یومهم ذلک ثُمّ إنَّ الله تعالی یمنحُ القائم و أصحابه أکتافهم فیقتلونهم حتّی یُفنوهم حتّی إنَّ الرجل یختفی فی الشجرۀ و الحجرۀ، فتقول الشجرۀ و الحجرۀ: یا مؤمن هذا رجلٌ کافر فاقتله فیقتله، قال: فتشبع السباع و الطیور من لحومهم؛

[در ابتدا، سفیانی به گفت‌وگو با قائم( می‌نشیند و خود را تابع آن حضرت معرفی می‌نماید و بیعت می‌کند، اما یارانش او را شماتت می‌کنند. پس پشیمان می‌شود و نبرد با قائم را آغاز می‌کند] آنها هنگام صبح، دوباره نبرد با قائم( را آغاز می‌کنند و تمام روز را می‌جنگند تا آن‌که خداوند غلبه بر آنان را نصیب قائم( و اصحابش می‌کند. اصحاب قائم، یاران سفیانی را به قتل می‌رسانند و همگی را نابود می‌سازند؛ به گونه‌ای که چون مردی از یاران سفیانی [درون] درخت یا [زیر] سنگی پنهان شود، درخت و سنگ به صدا در آمده، می‌گویند: ای مؤمن، این، مردی کافر است؛ او را بکش و مؤمن (یکی از سپاهیان قائم) او را می‌کشد. امام باقر( سپس فرمود: درندگان و پرندگان از گوشت اصحاب سفیانی، سیر می‌شوند.

بنابراین، روایات مطلق «قتل کافر» را با روایات «قتل کافر در حین جنگ» تقیید می‌زنیم و دلالت آنها را محدود می‌کنیم.

برخی از محققان نیز پس از بررسی روایات قتل می‌نویسند:

به این ترتیب، به نظر می‌رسد، یا حداقل امکان دارد، روایات قتل، ناظر به جنگ‌های حضرت با دشمنانی مانند دجال و سفیانی باشد و با مطرح شدن احتمال نیز نمی‌توان اطلاق روایات را برای قتل همه اهل‌کتاب، حجت شرعی تلقی کرد.

2.‌ دلایل ظاهر در اکراه

پس از بررسی دلایلی که در اکراه عقیدتی در عصر ظهور صراحت داشتند، به سراغ دلایلی می‌رویم که ظهور در اکراه دارند. آیات و روایات نسبتاً فراوانی، در بهره‌گیری امام مهدی( از قدرت قهریه برای تبدیل اعتقاد نامسلمانان و آوردن آنان به جرگه اسلام ظهور دارند. منظور از ظهور، آن است که دلالت دلیل، بر یک معنا، برتر و قوی‌تر از دلالت آن بر معنای دوم باشد، هرچند معنای دوم نیز از دلیل استفاده می‌شود.

اکنون به آیات ظاهر در اکراه خواهیم پرداخت. قرآن می‌فرماید:

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(؛

او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند.
این آیه که در دو جای دیگر نیز تکرار شده،
 به غلبه اسلام بر ادیان دیگر دلالت دارد. از آن‌جا که این بشارت تاکنون محقق نشده، قطعاً اراده الهی در زمانی جامه عمل خواهد پوشید.

این آیه دو وجه دارد:

وجه اول، غلبه فرهنگی است، یعنی دین اسلام، در عصر ظهور قائم(، دیگر ادیان (فرهنگ‌های دینی) را از صحنه خارج و آنها را نابود سازد و پیروان آنها، به پیروی از اسلام، گردن نهند. همین وجه، مراد استدلال‌کنندگان است که به روایاتی نیز در تأیید آن، تمسک می‌کنند.

وجه دوم، غلبه سیاسی است که به پشتوانه غلبه نظامی حاصل می‌گردد، یعنی حکومت مهدی موعود(، با قدرت برتر نظامی، حکومتی جهانی خواهد بود و همه حکومت‌های غیراسلامی را ساقط می‌کند. این وجه، با «اکراه غیرمسلمانان» برای اسلام آوردن ملازمه‌ای ندارد، اما وجه اول، می‌تواند دلیل اکراه باشد که به چند روایت در تأیید آن، استناد شده است:

یکم. حدیث صخره

شیخ صدوق از ابوبصیر و او از امام صادق( در ذیل این آیه روایت می‌کند که فرمود:

و الله ما نزل تأویلها بعد، ولا ینزل تأویلها حتّی یخرج القائم(، فإذا خرج القائم( لم یبق کافرٌ بالله العظیم و لامشرکٌ بالإمام إلاّ کره خروجه، حتّی أنّ لوکان کافراً أو مشرکاً فی بطن صخرۀٍ لقالت: یا مؤمن فی بطنی کافرٌ فاکسرنی و اقتله؛

به خدا سوگند! تأویل این آیه هنوز نازل نشده و نازل نخواهد شد تا آن‌که قائم( قیام کند. هرگاه او قیام کند، هیچ کافری که کفر به خدای بزرگ بورزد و هیچ مشرکی که به امام، شرک داشته باشد، باقی نمی‌ماند، مگر آن‌که از قیام آن حضرت ناخرسند است [و در برابر آن حضرت، موضع مخالف می‌گیرد] تا آن‌جا که اگر کافر یا مشرکی در دل سنگی پنهان باشد، سنگ و صخره به صدا درمی‌آید و می‌گوید: ای مؤمن [سرباز حضرت قائم]، در بطن من کافری پنهان شده است؛ مرا بشکن و او را به قتل برسان.

البته این روایت را چنین می‌توان توضیح داد که با قیام قائم آل‌محمد(، هر کافر و مشرکی، در برابر آن حضرت موضع خواهد گرفت و به جنگ آن حضرت برخواهد خاست و سربازان امام، او را هرچند در دل صخره‌ای پنهان شده باشد، نابود می‌کنند.

در این صورت، روایت، بر «قتل، با انگیزه دینی» دلالت ندارد، بلکه بر «قتل با انگیزه نظامی» گواهی می‌دهد. بنابراین، دلیلی وجود ندارد که امام مهدی( کافران را به آوردن اسلام، اجبار خواهد کرد.

دوم. حدیث اقرار

عیاشی از امام باقر( درباره آیه اظهار (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ( چنین روایت می‌کند:

یکون أن لایبقی أحدٌ إلاّ أقرَّ بمحمّدٍ؛

در عصر ظهور، هیچ‌کس باقی نمی‌ماند جز آن‌که به رسالت محمد( اقرار می‌نماید.

این اقرار امکان دارد از سر اختیار یا اجبار باشد، اما از آن‌جا که این روایت در ذیل آیه 33 توبه وارد شده که در پایان آن، جمله (وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ( آمده، در این معنا ظهور می‌یابد که اقرار کافران و مشرکان، از سر ناخرسندی و اکراه است. در ذیل آیه اظهار، هشت روایت دیگر نیز وارد شده که با درجات مختلف، به غلبه اسلام در عصر ظهور و باقی نماندن هیچ یهودی و نصرانی دلالت می‌کنند، ولی با اسلام اختیاری آنان نیز جمع می‌شود.

قرآن در جای دیگر می‌فرماید:

(وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ(؛

با آن‌كه هر كه در آسمان‌ها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردانيده مى‏شوند.
روایت ابن‌بکیر از امام صادق( پیش‌تر نقل شد که گردن زدنِ کسانی را که از قبول اسلام، خودداری کنند، گزارش می‌کرد.

این آیه نیز ممکن است بر اکراه دلالت داشته باشد:

(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ(؛

با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه‏اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستم‌كاران روا نيست.
ظاهر آیه آن است که با مشرکان باید به نبرد پرداخت تا فتنه از روی زمین برچیده شود؛ زیرا اصولاً شرک، نوعی فتنه به شمار می‌آید. اما این آیه در ادامه آیات دیگری آمده که موضوع آن اجازه نبرد با دشمنان اسلام است: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا(.
 در آن آیات، خداوند به مسلمانان اجازه می‌دهد که حتی در محدوده حرم و مسجدالحرام نیز در صورت تهاجم کافران، با آنان وارد جنگ شوند: (وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يقَاتِلُوكُمْ فِيهِ(
 و حتی شأن نزول آن، با صلح حدیبیه و عمرة القضاء در سال هفتم هجری مرتبط است.
 بنابراین، سیاق آیات قبل، قتل کافران و حتی بت‌پرستان را به صرف شرک و اعتقاد باطل، تجویز نمی‌کند. با وجود این، روایت امام صادق( که شیخ حر عاملی در ذیل آیه نقل کرده، تأویل آن‌ را در عصر ظهور حضرت قائم( متوجه می‌داند و می‌فرماید:

هنوز تأویل این آیه نیامده و آن‌گاه که قائم خاندان ما قیام کند، انسان‌های آن روزگار تأویل آیه را به چشم خود خواهند دید و دین محمد، بی‌گمان، تا هرجا که دامنه شب گسترش یابد، فراگیر خواهد شد تا آن‌جا که هیچ نوع شرکی بر روی کره خاکی، باقی نخواهد ماند.

این روایت، به خودی خود بر اکراه دلالت ندارد، اما از آن‌جا که در ذیل آیه قتال واقع شده، به قرینه، روشن می‌سازد که فراگیری اسلام در همه جهان با پذیرش آزادانه همراه نیست و مشرکان، از روی ترس اسلام می‌آورند.

روایت امام باقر( در تأیید این برداشت است که کلینی آن را از طریق محمد بن مسلم گزارش کرده و بر نکته‌ای بیشتر دلالت دارد. در این روایت عمل رسول خدا( در قبول جزیه از اهل‌کتاب، ضرورت تلقی شده که برای نیاز و مصلحت صورت گرفته است که در عهد مهدوی، منتفی می‌شود و توحید و یا قتل، تنها گزینه‌های پیش روی کافران (مشرکان یا اهل‌کتاب) خواهد بود:

عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفرٍ(، قول الله عزّوجلّ: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيكُونَ الدِّينُ لِلّهِ( فقال: لم یجئ تأویل هذه الآیۀ بعد، إنّ رسول‌الله( رخَّص لهم لحاجته و حاجۀ أصحابه، فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم لکنَّهم یقتلون حتّی یوحَّد الله عزّوجلّ و حتّی لایکون شرکٌ؛

محمد بن مسلم می‌گوید: به امام باقر( گفتم: این سخن خدای بلندمرتبه به چه معناست که فرمود: «با مشرکان بجنگید تا فتنه‌ای نباشد و دین، تمامی آن، برای خدا باشد». آن حضرت در پاسخ فرمود: «تأویل این آیه هنوز فرا نرسیده است. رسول خدا به خاطر نیاز خود و اصحابش [به آرامش و امنیت] به آنها اجازه [حیات] داد. اما وقتی هنگام تأویل آیه [و اجرای عملی آن] فرا برسد [و مهدی( ظهور کند، باقی ‌ماندن بر شرک و کفر] از آنها پذیرفته نیست. پس کشته می‌شوند تا خدای بزرگ و بلندمرتبه به یگانگی خوانده شود و تا شرک، باقی نماند.»

در این روایت، از حضرت قائم( نامی برده نشده اما به قرینه روایت قبلی که تأویل آیه را در عصر ظهور مهدی( دانست، درمی‌یابیم که «هنگام تأویل» همان «هنگام ظهور» است. نکته دوم این‌که این روایت، از ترخیص و مسالمت رسول خدا با مشرکان سخن می‌گوید، در حالی‌که رسول خدا تنها با اهل‌کتاب، پس از قدرت یافتن بر آنها، مصالحه کرد و به قبول جزیه، رضایت داد و با مشرکان بت‌پرست مصالحه ننمود
 و آنها را به رسمیت نشناخت.
 پس مجبور می‌شویم ترخیص را همان اجازه فعالیت رسمی به اهل‌کتاب بدانیم که با پرداخت جزیه، صورت می‌گرفت، مشروط بر این‌که اهل‌کتاب را هم به سبب عقاید شرک‌آلود، به نوعی مشرک بدانیم. مؤید این توجیه آن‌که، استاد علی‌اکبر غفاری نیز در تعلیقه بر روایت، ترخیص رسول الله را به معنای دریافت جزیه از اهل‌کتاب دانسته‌اند.

هم‌چنین روایات مفید یا مؤید اکراه، دو دسته‌اند:

دسته اول، در ذیل آیات مربوط به ظهور امام مهدی( و حکومت آن حضرت وارد شده‌اند که به سه مورد از آنها اشاره کردیم.

دسته دوم، روایات مستقل‌ هستند.

برای رعایت اختصار، تنها به تعدادی از روایات دسته دوم می‌پردازیم.

سوم. روایت شکستن صلیب

در این روایت که شیخ صدوق آن ‌را گزارش کرد، امیر مؤمنان علی( برای خود، هفتاد منقبت می‌شمارد که هیچ‌یک از صحابه پیامبر در آنها با او شریک نیستند. منقبت پنجاه و سوم چنین است:

... فإنّ الله تبارک و تعالی لم یذهب بالدنیا حتّی یقوم القائم حقّاً، یقتل مبغضینا و لایقبل الجزیۀ، و یکسر الصلیب و الأصنام، و تضع الحرب أوزارها، و یدعو إلی أخذ المال و یقسّمه بالسویّة؛

خدای عزیز و بلندمرتبه، دنیا را از میان نخواهد برد تا آن‌که قائم، از خاندان ما، برپا خیزد؛ هم او که دشمنان ما را می‌کشد و جزیه [از کسی] نمی‌پذیرد و صلیب [مسیحیان] و بت‌های [بت‌پرستان] را می‌شکند، و [در آن هنگام] جنگ، بار سنگین خود را بر زمین می‌نهد. [سپس] آن حضرت مردمان را به دریافت اموال(درآمدهای عمومی و غنیمت‌های جنگی) فرا می‌خواند و آن را به مساوات، تقسیم می‌نماید.

در این روایت، کشتن دشمنان اهل‌بیت توسط آن حضرت، حکمی جدید و بی‌سابقه نیست؛ زیرا در عصر غیبت نیز دشمنان خاندان پیامبر که عداوت اهل‌بیت را در دل خود دارند و ناصبی خوانده می‌شوند، حرمت و احترام ندارند و در صورت امکان و قدرت حاکم شرع، از نظر فقهی، جائزالقتل هستند. اما قبول نکردن جزیه که مالیات ویژه اهل‌کتاب است و حیات اجتماعی و مذهبی آنان را در سایه اقتدار حکومت اسلامی، تجویز می‌کند، رسمیت نداشتن دین‌های توحیدی چون مسیحیت، یهودیت و آیین زردشتی را نشان می‌دهد. هم‌چنین شکستن صلیب مسیحیان، قرینه دیگری بر آزاد نبودن مسیحیان در اجرای آداب دینی است. شکستن بت‌ها توسط آن حضرت نیز بر مقابله با بت‌پرستان و اجبار آنان بر ترک آیین خود دلالت دارد. این عبارت شاید دلیل آن باشد که در عصر ظهور، دین‌های بودایی و هندو که رسماً بت‌پرستند و آیین کنفوسیوس و کمونیسم به طریق اولی و به طور کلی «ادیان غیرکتابی»
 باید از آیین خود دست بردارند و در این زمینه، اختیار ندارند. جمله «و تضع الحرب اوزارها»  بر این نکته دلالت می‌کند که نبرد با غیرمسلمانان تا شکسته‌شدن تمامی صلیب‌ها و بت‌ها ادامه می‌یابد و تنها در آن هنگام، آتش نبرد با انگیزه دینی پایان می‌پذیرد.

از سوی دیگر می‌توان روایت شکستن صلیب را به مسیحیانی محدود دانست که در مخالفت با حکومت جهانی مهدی موعود( پای می‌نهند و به سلاح دست می‌برند و حاکمیت آن حضرت را نمی‌پذیرند. جمله «و تضع الحرب اوزارها» از این وجه، قرینه‌ای به نفع این تفسیر است؛ زیرا قیام قائم، طبیعتاً با مخالفت غیرمسلمانان و حاکمان آنها مواجه می‌شود و نبردی درمی‌گیرد که جز با پیروزی امام مهدی( و شکسته‌شدن صلیب و صنم غیرمسلمانان پایان نمی‌پذیرد. به هرحال، این تفسیر (کاربرد جزیه برای مسیحیان بیرون از حاکمیت امام) در مقایسه با معنای اول، ضعیف‌تر و غیرظاهر است،
 اما در صورت قوّت ادله «آزادی و اختیار دینی» تقویت می‌شود.

چهارم. روایت عزت و ذلت

دومین روایتی که امکان دارد در اکراه غیرمسلمانان عصر ظهور بر گرویدن به اسلام ظهور داشته باشد، حدیثی است که احمد بن حنبل آن ‌را از «تمیم داری» و او از رسول خدا گزارش کرده است:

قال: سمعت رسول‌الله( یقول: لیبلغنَّ هذا الأمر ما بلغ اللیل و النهار و لایترک الله بیت مدرٍ و لا وبرٍ إلاّ أدخله الله هذا الدین بعزّ عزیزٍ أو بذلّ ذلیلٍ، عزّاً یعزُّ الله به الإسلام و ذلّاً یذلُّ الله به الکفر؛‌

می‌گوید: از رسول خدا( شنیدم که می‌فرمود: «این امر (کار اسلام) تا آن زمان که شب و روزی برپا باشد، ادامه خواهد یافت تا آن‌جا که خداوند، هیچ خانه گلین و مویینی (خیمه‌ای) باقی نمی‌گذارد جز آن‌که این دین را هم‌راه با عزتی تمام یا ذلتی فراگیر، در آن وارد خواهد کرد؛ عزتی که خداوند به آن، اسلام را عزیز می‌دارد و ذلتی که خداوند، به وسیله آن، کفر را خوار و سرشکسته می‌نماید.»

برخی از نویسندگان، در توضیح روایت، چنین استدلال کرده‌اند:

حکومت حضرت بقیة‌الله( که حق محض بوده و اهدافی هم دارد، با برقرار شدن آن، دیگر جایی برای باطل و کفر ورزیدن نخواهد ماند. (إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا(
 [باطل، نابودشدنی است].

بنابراین با ظهور حقیقت محض، انسان‌ها در انتخاب باطل اختیاری نخواهند داشت و اکراه بر قبول حق، مجاز و مفید است.

معنای دیگری که می‌توان از این روایت برداشت کرد، «غلبه سیاسی اسلام» بر ادیان دیگر است که در سایه آن، غلبه تبلیغاتی نیز حاصل خواهد شد، اما با اکراه تک‌تک افراد بر گرویدن به اسلام ملازمه‌ای ندارد. امر گسترش دین اسلام در عصر رسول خدا( نیز بر همین منوال بود. سیطره حاکمیت حکومت اسلامی به رهبری پیامبر، بر مناطق شبه‌جزیره عربستان که پس از فتح مکه در سال هشتم هجری اتفاق افتاد، به خضوع و فرمان‌برداری یهودیان و مسیحیان شبه‌جزیره از حاکمیت مدینه انجامید، نه اسلام آوردن آنها. حال، رسول خدا( به تمیم داری می‌فرماید، این گسترش، در نهایت تاریخ، به آن‌جا می‌رسد که تمامی نقاط زمین را فرا می‌گیرد و پیام هدایت‌بخش اسلام به همگان می‌رسد. در آن هنگام، هرکس اسلام را بپذیرد، با عزت حکومت اسلامی شریک است و قدرت حکومت اسلامی، قدرت او نیز محسوب می‌شود. اما آن‌کس که بر آیین غیراسلامی خود پافشاری کند، مجبور است حاکمیت حکومت غیرهم‌کیش خود را بپذیرد و در واقع، ذلت از دست دادن قدرت سابق سیاسی خود را بر خویش هموار نماید.

پنجم. روایت هلاکت ملل

سومین روایتی که از آن بر دیدگاه «اکراه» استدلال شده، حدیثی است که ابوداوود سجستانی از ابوهریره گزارش کرده و علامه مجلسی نیز آن ‌را نقل نموده است:

عن أبی‌هریره عن النبی( قال: لیس بینی و بینه یعنی عیسی( نبیٌّ و إنّه نازلٌ فإذا رأیتموه فاعرفوه ... فیقاتل النّاس علی الإسلام فیدقّ الصَّلیب، و یقتل الخزیر و یضع الجزیۀ، و یهلک الله فی زمانه الملل کلَّها إلّا الإسلام؛

ابوهریره از پیامبر گرامی روایت می‌کند که فرمود: «میان من و او یعنی عیسی(، پیامبری نیست [پس من به خبر دادن از او سزاوارترم]. او فرود می‌آید [تا مهدی را یاری کند]. پس هرگاه او را دیدید [در نشانه‌هایش که به شما می‌گویم دقت کنید تا] او را بشناسید... . او با مردم [مسیحیان و مخالفان مهدی] به خاطر اسلام می‌جنگد، پس صلیب[ها] را می‌شکند و خوک [ها] را می‌کشد [و قوانین مسیحیت را ملغی اعلام می‌کند] و جزیه را برمی‌گیرد [و منسوخ می‌کند]. در روزگار او، خداوند همه آیین‌ها [و دین‌ها] را نابود می‌کند جز اسلام!»

از آن‌جا که حضرت مسیح( یکی از یاران بلندپایه مهدی( به شمار 
می‌آید، پیامبر عمل امام مهدی( را به او نسبت می‌دهد. بدین‌ترتیب، این 
روایت با روایات دیگری که شکستن صلیب و کشتن خوک‌ها را به 
مهدی( نسبت می‌دهند، موافقت دارد. وجه استدلال به روایت آن است 
که پیامبر(، از جمله «یهلک» استفاده کرده که نابودی با قهر و غلبه را 
نشان می‌دهد و ظهور در اکراه دارد، اما اگر در روایت، عبارت «یرفع الملل» 
یا «ینتفی الملل» آمده بود، می‌توانست بر اسلام آوردن اختیاری 
دلالت نماید.

هم‌چنین مراد از نابودی آیین‌های عقیدتی (ملل)، در این روایت ممکن است نابودی و زوال حاکمیت آنها باشد، یعنی هیچ جامعه‌ای در عصر ظهور یافت نشود که براساس قوانین مسیحیت، یهودیت، بودیسم و هندوئیسم اداره گردد، بلکه اسلام قانون حاکم است، هرچند غیرمسلمانان، در زیر پرچم اسلام حق ادامه حیات خواهند داشت. شکستن صلیب و کشتن‌ خوک‌ها نیز به معنای نفی مظاهر حاکمیت مسیحیت خواهند بود نه کشتن مسیحیان.

مراد از وضع جزیه نیز شاید برداشتن جزیه از دوش مسیحیان، به دلیل بی‌نیازی حکومت اسلامی از آن، در سایه رشد اقتصادی و مالی باشد. همان‌گونه که علامه مجلسی، آن ‌را به منزله احتمال دوم، در ذیل روایت دیگری که از طریق اهل‌سنت رسیده است، مطرح می‌کند:

و قیل معنی وضع الجزیة أنَّ المال یکثر حتّی لایوجد محتاجٌ ممّن یوضع فیهم الجزیۀ، یدلّ علیه قوله(: فیفیض المال حتّی لا یقبله أحدٌ؛

سخن پیامبر که فرمود: «جزیه را برمی‌دارد» یعنی این‌که امتیاز جزیه را از اهل‌کتاب سلب می‌کند و آنان را به قبول اسلام وا می‌دارد... و گفته‌اند معنایش آن است که مال، چنان زیاد می‌شود که نیازمندی نمی‌یابند تا جزیه را به مصرف او برسانند. سخن پیامبر مؤید این تفسیر است که فرمود: مال [در عهد مهدی] فراوان می‌شود تا آن‌جا که کسی از دیگری قبول نمی‌کند.

روایات دیگری نیز که ظهور در اکراه داشته باشند، وجود دارد، اما به دلیل آن‌که شیوه استدلال به آنها یک‌سان و نقد آنها نیز هم‌چون سه روایت گذشته است، هم‌چنین به دلیل موضوع مهدویت نوشتار، از نقل آنها خودداری می‌کنیم.

در میان معتقدان به مهدویت، چه کسانی طرف‌دار دیدگاه «اکراه عقیدتی» در عصر ظهور هستند؟ مطالعه آثار مکتوب نویسندگان مهدوی چند نکته را
آشکار می‌سازد:

نخست آن‌که بیشتر نویسندگان، به استفاده مهدی موعود( از قدرت نظامی و سیاسی برای گسترش اسلام و اجبار پیروان ادیان به اختیار نمودن اسلام قائل هستند و طرف‌داران دیدگاه دوم (اختیار عقیدتی)، در اقلیت قرار می‌گیرند.

دوم این‌که بیشتر نویسندگان دسته اول، از تصریح به استفاده آن حضرت از قدرت شمشیر برای «اجبار عقیدتی» پرهیز می‌کنند و کلمات آنها، تنها در این دیدگاه ظهور دارد.

سوم، بسیاری از عالمان شیعی متقدم، تنها احادیث مربوط به نبردها و پیروزی امام مهدی( و گسترش دین مبین اسلام پس از ظهور را مطرح نموده‌اند و از تحلیل مستقل و ابراز نظر شخصی خودداری کرده‌اند؛ مانند نویسندگان غیبة نعمانی
 و غیبة طوسی
 و بحارالأنوار
. بنابراین نمی‌توان دقیقاً آنها را مدافع نظریه اکراه یا اختیار دانست؛ زیرا بسط اسلام، به بسط حکومت اسلامی 
می‌تواند تفسیر شود و اسلام همه جهانیان نیز می‌تواند اسلام اختیاری و از سر معرفت باشد.

چهارم، نویسندگان متأخر و معاصری که آشکارتر سخن گفته‌اند، دلیل آورده‌اند که شخص نامسلمان در عصر ظهور، با وجود آن همه دلایل واضح و معجزات مهدوی و حضور عیسی( در کنار آن حضرت و بالا رفتن سطح تعقل و کمال علمی، در واقع معاند با حق و خطرناک برای جامعه است، پس امام مهدی( حق دارد و باید او را از سر راه کمال جامعه، بردارد؛ هم‌چنان‌که مبارزه با میکروب برای بهداشت جامعه الزامی است. حجج اسلام بهروز محمدی منفرد،
 نجم‌الدین طبسی
 و  نصرت‌الله آیتی به صراحت از دیدگاه اکراه دفاع کرده‌اند.

عبارات برخی نویسندگان دیگر، ظهور در دیدگاه اکراه دارد؛ از جمله: آیة‌الله سیدصادق حسینی شیرازی،
 آیة‌الله علامه یحیی نوری
 دکتر علی قائمی
 که در آغاز مقاله سخن وی نقل شد و استاد محمد حکیمی.

دیدگاه دوم: آزادی و اختیار دینی

«آزادی و اختیار» دومین دیدگاه درباره حقوق دینی اقلیت‌ها در عصر ظهور است. براساس این دیدگاه، غیرمسلمانان که با انقلاب جهانی مهدی موعود( مواجه می‌شوند، خود را مجبور به ترک عقیده نمی‌بینند و از سوی امام(، برای تغییر آیین خود به مرگ تهدید نمی‌شوند، بلکه اختیار دارند دلایل و حجت‌های ارائه شده توسط آن حضرت مبنی بر حقانیت و سرآمدی دین مبین اسلام را بپذیرند یا رد کنند و هم‌چنان با رعایت قوانین خاص نامسلمانان، بر آیین خود باقی بمانند.

دلایل این دیدگاه عبارتند از:

الف) دلايل عقلي

دلايل عقلي متعددي بر این ديدگاه مي‌توان اقامه كرد كه البته در متن دين نيز شواهد فراواني بر تأیید خود دارند. گزيده‌اي از اين دلايل چنين است:

1. اصل كرامت انسان
انسان، گرامي‌ترين مخلوقات خداوند است كه بر جن و فرشته و آفريدگان دیگر برتري دارد. خداوند متعال، بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه «ما بني‌آدم را آفريديم و او را بر تمامي يا بسياري از مخلوقات ديگر خود، برتر نشانديم»:
(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً(.

حفظ كرامت انساني توسط هر فرد، به انتخاب درست او در حيات دنيوي وابسته است، وگرنه از حيوانات نيز پست‌تر خواهد شد: (أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ(.
 بنابراين، برتري انسان و كرامت او، قدرت انتخاب آدمي در مصاف عقل و هواي نفس است، وگرنه فرشتگان كه عقل محضند و پيوسته در اطاعت و تسبيح خداوند، بايد مقامي بلندتر مي‌داشتند.

ارزش انتخاب درست انسان، از آن‌روست كه او پيوسته بر سر دوراهي خير و شر قرار گيرد و از اين دو، اولي را برگزيند. بنابراين، تكريم انسان، به معناي اعطای اختيار و آزادي به او در برگزيدن فضيلت، با كمك نيروي عقل يعني همان نيروي تشخيص خير از شر است.

حکومت اسلامی نیز وظيفه دارد كه با استفاده از تمام امكانات، خير را به انسان‌ها بشناساند تا آزادانه همان را انتخاب كنند.
 اما تحميل خير و فضيلت به انسان و گرفتن حق انتخاب از او، به معناي ستاندن فرصت كمال و سلب ملاك ارزش از عمل اوست. انسان مؤمن، از آن‌رو نزد خداوند مقرب و گرامي می‌شود كه با اختيار، حق را بر باطل ترجيح می‌دهد. حكومت اسلامي پيامبر خدا در صدر اسلام و حكومت جهاني مهدي موعود( در پايان تاريخ، هر دو پاسدار اين آزادي و اختيار انسانند. تمامي نبردهاي اسلامي براي رفع موانع و رساندن پيام صحيح الهي به گوش بشر براي تحقق اين انتخاب آگاهانه بوده،
 نه مجبور كردن تك‌تك انسان‌ها براي گردن نهادن به اسلام. بنابراين، اگر معتقد شويم حكومت جهاني مهدوي، با قدرت نظامي و زير سايه شمشير، دين حق را به آحاد بشر تحميل مي‌كند، در واقع به تخريب پايه‌هاي كرامت انساني فتوا داده‌ايم؛ كرامتي كه بر اختيار و درك صحيح خير و شر و انتخاب آزادانه دين حق بنا شده است:

(إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا(؛

سید محمدعلی ایازی در اين‌باره مي‌نويسد:

حكومت ديني در زمينه انديشه و عقيده بي‌طرف نيست، اما دخالت جامعه و حكومت، از نوع دخالت مستقيم و مجبوركننده نيست. درست است انساني كه از درون فاسد است، براي انسان‌هاي ديگر حق حيات و حق كرامت قائل نيست، اما اين فساد، اگر جنبه فكري و اعتقادي دارد، تنها با توان‌مند كردن ذهنيت جامعه و مصون‌سازي آن در برابر گرايش‌هاي مختلف، مي‌توان جلوي تأثير آن را گرفت.

2. ناممکن بودن اكراه در عقيده و ايمان

ناممكن بودن اجبار و اكراه در ماهيت عقيده و ايمان، دومين دليل عقلي بر «آزادي و اختيار عقيدتي در عصر ظهور» به شمار می‌آید. ايمان، علقه‌اي قلبي و دروني ميان مؤمن و متعلقات ايمان است. بنابراين، از جنس محبت و دوست‌داشتن و عشق‌ورزيدن به شمار می‌آید. آشكارا مي‌توان دريافت كه نمي‌توان كسي را با قوه قهريه و از سر ترس، عاشق و دل‌باخته چيزي كرد، بلكه چه بسا اين اجبار، نتيجه عكس دهد و بر نفرت و بغض قلبي شخص مُكْرَه بيفزايد و همان خوش‌بيني اوليه را هم از او بستاند. از همين رو، قرآن مجيد نيز به صراحت از ساحت دين، نفي اكراه كرده و به پيامبر گرامي نيز توصيه فرموده است كه در انديشه «اكراه مخاطبان خود بر ايمان» نباشد.

آيه 256 بقره، درباره‌ آزادي عقيده و اكراه‌ناپذيري ايمان به طور آشکارا دلالت دارد؛ به ويژه آن‌گاه كه آيه را با توجه به شأن نزول آن، دریابیم:

(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَينَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَي فَمَنْ يكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(؛
در دين هيچ اجبارى نيست و راه از بي‌راهه به خوبى آشكار شده است. پس هركس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد، به يقين، به دست‌آويزى استوار كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است؛ و خداوند شنواى داناست. 

آية‌الله جوادي آملي در توضيح اين آيه مي‌نويسد:

اصولاً دين مجموعه‌اي از اعتقادات ويژه است كه هرگز نمي‌توان آنها را بر كسي تحميل كرد. اگر اصول و مبادي ديانت براي كسي حاصل نشود، دين نيز به قلمرو جانش پاي نمي‌نهد.

طبرسی مفسر معروف اسلامي در شأن نزول آيه چنين مي‌نويسد:

مردي از اهل‌مدينه به‌ نام ابوحصين دو پسر داشت. برخي از بازرگاناني كه به مدينه كالا وارد مي‌كردند، هنگام برخورد با اين دو پسر، آنان را به عقيده و آيين مسيح دعوت كردند. آنان هم سخت تحت تأثير قرار گرفتند و به اين كيش وارد شدند و هنگام مراجعت نيز به اتفاق بازرگانان به شام ره‌سپار گرديدند. ابوحصين از اين جريان سخت ناراحت شد و به پيامبر اطلاع داد و از حضرت خواست كه آنان را به مذهب خود برگرداند و سؤال كرد، آيا مي‌تواند اين كار را به اجبار انجام دهد؟ آيه فوق نازل گرديد و اين حقيقت را بيان داشت كه «در گرايش به مذهب،‌ اجبار و اكراهي نيست».

نویسندگان تفسير نمونه با برداشتي روشن و كلي از آيه، نبود اكراه را هم در مورد اهل‌كتاب و هم در مورد ديگران نافذ دانسته، مي‌نويسند:

همان‌گونه كه از شأن نزول آيه استفاده مي‌شود، بعضي از ناآگاهان از پيامبر اسلام مي‌خواستند كه او هم‌چون حكام جبار، با زور و فشار اقدام به تغيير عقيده مردم (هرچند در ظاهر) كند. آيه فوق صريحاً به آنها پاسخ داد كه دين و آيين چيزي نيست كه با اكراه و اجبار تبليغ گردد، به خصوص اين‌كه در پرتو دلایل روشن و معجزات آشكار، راه حق از باطل آشكار شده و نيازي به اين امور نيست. اين آيه پاسخ دندان‌شكني است به آنها كه تصور مي‌كنند اسلام در بعضي از موارد، جنبه تحميلي و اجباري داشته و با زور و شمشير و قدرت نظامي پيش‌رفته است. جايي كه اسلام اجازه نمي‌دهد پدري فرزند خويش را براي تغيير عقيده تحت فشار قرار دهد، تكليف ديگران روشن است. اگر چنين امري مجاز بود، لازم بود اين اجازه قبل از هركس به پدر درباره فرزندش داده شود؛ در حالي‌كه چنين حقي به او داده نشده است. از اين‌جا روشن مي‌شود كه اين آيه تنها مربوط به اهل‌كتاب نيست؛ آن‌‌چنان‌كه بعضي از
مفسران پنداشته‌اند و هم‌چنين حكم آيه هرگز منسوخ نشده است؛ آن‌چنان‌كه بعضي ديگر گفته‌اند، بلكه حكمي است جاوداني و هم‌آهنگ با منطق عقل.

آيا مي‌توان گفت نفي اكراه در دين تنها به عصر رسالت اختصاص داشت و با ظهور مهدي موعود(، در سايه قدرت جهاني آن حضرت، اكراه در دين مجاز خواهد بود؟ اين سخن از برخي معتقدان و دين‌باوران شنيده مي‌شود. بنابراين با دليل عقلي فوق كه مؤید شرع است، مي‌توان گفت، در عصر ظهور نيز نمي‌توان و نبايد هيچ فرقه‌اي را به پذيرش آيين اسلام، اكراه كرد و دلايل نقلي كه ظهور در اكراه داشته باشند، همگي بايد تأويل يا توجيه شوند يا قيد و شرطي در آنها وجود دارد كه بايد با مراجعه به فضاي صدور روايات و تاريخ اسلام آنها را بازشناخت.

ب) دلايل نقلي

آيات و روايات فراواني را مي‌توان براي اثبات نبود اكراه در دين و عقيده شاهد آورد كه آيه نفي اكراه (256بقره) يكي از آنها بود و به سبب مدلول عقلاني آن، در تأیید دلايل عقلي مطرح گرديد. در ادامه، آيات ديگري را نيز مطرح مي‌كنيم كه يا به اجبار نساختن مردم از سوي پيامبران دلالت دارند و يا به بقای اهل‌كتاب تا روز قيامت حتي در عصر ظهور اشاره مي‌كنند. هم‌چنين به رواياتي كه درباره وضعيت دين در عصر ظهور است و شاهدي بر نبود اكراه مي‌تواند باشد، استناد مي‌كنيم:
دسته اول: آيات

1. آيات ظاهر در آزادي و اختيار

ـ آيه هدايت:
(إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًًا(؛

ما راه را بدو نموديم؛ يا سپاس‌گزار خواهد بود و يا ناسپاس‌گزار.
ـ آيه سیطره:
(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ(؛

پس تذكر ده كه تو تنها تذكر دهنده‏اى * بر آنان تسلطى ندارى.
ـ آيه ايمان و كفر:
(وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيكْفُرْ(؛

و بگو: «حق از پروردگارتان [رسيده] است. پس هرکه بخواهد بگرود و هركه بخواهد انكار كند.

ـ آيه تذكر:
(نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يخَافُ وَعِيدِ(؛

ما به آن‌چه مى‏گويند، داناتريم و تو به زور وادارنده آنان نيستى؛ پس به [وسيله] قرآن هركه را از تهديد [من] مى‏ترسد، پند ده.
ـ آيه بشارت و انذار:
(رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ(؛

پيامبرانى كه بشارت‌گر و هشدار دهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجتى نباشد و خدا توانا و حكيم است.
این آيات در جهت اثباتي، حوزه مسئوليت پيامبران را ترسيم مي‌كنند. در اين آيات، پيامبران شاهد، مبشر و منذر معرفي مي‌شوند كه بيش از ابلاغ پيام‌هاي الهي مسئوليتي ندارند و حتي تأكيد مي‌كنند كه در مورد ايمان آوردن يا نياوردن مردم، نبايد نگران باشند.

با افزودن اين ضميمه كه حضرت مهدي( فعاليت ارشادي و تربيتي خود
را در ادامه راه رسولان و مكمل برنامه آنان قرار مي‌دهد و با تمسك به اصل «ثبات و جاودانگي شريعت اسلام»،
 مي‌توان نتيجه گرفت كه شيوه آن حضرت نيز در عصر ظهور، مجبور نساختن نامسلمانان بر اسلام است، چه غيرمسلمانان كتابي و چه نامسلمانان غيركتابي؛ مگر آن‌که روايات محكمي، این آيات را تخصيص بزند يا مقيد كند كه برخي از آنها را مطرح كرديم و گفتيم كه چنان قوت يا دلالتي ندارند.

2. آيات بقای اهل‌كتاب
حداقل به سه آيه شريفه مي‌توان استناد جست كه بر استمرار حيات اهل‌كتاب تا قيامت دلالت دارد. در حالي‌كه اگر حضرت حجت، همه اهل‌كتاب را طبق ظاهر روايات اكراه، در صورت نپذيرفتن اسلام، به قتل برساند، اين خبر قرآن نمی‌تواند صادق باشد:

آيه اول. سوره مائده، آیه 64:
(وَأَلْقَينَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يوْمِ الْقِيامَةِ(؛

و در ميان آنها عداوت و دشمني تا روز قيامت افكنديم.

آيه دوم. سوره مائده، آیه 14:
(وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَينَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يوْمِ الْقِيامَةِ(؛

و از كساني كه ادعاي نصرانيت [و ياري مسيح] داشتند [نيز] پيمان گرفتيم، ولي آنها قسمت قابل‌ ملاحظه‌اي از آن‌چه به آنان تذكر داده شده بود را به دست فراموشی سپردند، لذا در ميان آنها تا قيامت، عداوت و دشمني افكنديم.

آیه سوم. سوره اعراف، آیه 167:

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيبْعَثَنَّ عَلَيهِمْ إِلَى يوْمِ الْقِيامَةِ مَن يسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ(؛

و [ياد كن] هنگامى را كه پروردگارت اعلام داشت كه تا روز قيامت بر آنان [يهوديان] كسانى را خواهد گماشت كه بديشان عذاب سخت بچشانند.
در اولين آيه خداوند درباره يهود كه دست‌هاي پروردگار را بسته مي‌دانند و نزول آيات بر پيامبر، به كفر و طغيان آنها مي‌افزايد، دشمنی تا روز قیامت را بشارت داده است.
در دومين آيه به پيمان‌شكني مسيحيان در انحراف از حقيقت توحيد اشاره مي‌كند.

در سومين آيه خداوند به كيفرهاي دنيوي يهود كه در برابر فرمان‌های الهي قد علم كردند، اشاره مي‌كند.

این آیه به محكوميت ملت يهود و پراكندگي و نداشتن قدرت فائق سياسي و در عذاب بودن دائم آنان اشاره می‌کند.

دسته دوم: روایات

1. روایات دریافت جزیه

در برخی روایات، تصریح شده که حضرت مهدی( هم‌چون رسول خدا، از اهل‌کتاب جزیه می‌گیرد یا با آنها می‌جنگد تا به پرداخت جزیه راضی شوند. این روایات ممکن است بر بقای اهل‌کتاب بر آیین خود دلالت کند؛ هرچند روایت معارضی هم برای آنها یافت می‌شود که بر نپذیرفتن جزیه دلالت دارد و یک مورد آن در زمره ادله اکراه مطرح شد. نهایت این‌که در صورت ترجیح ندادن هریک از دو دسته، باید به تساقط قائل شویم و به اصل رجوع کنیم؛ آیه 29 سوره توبه اصل حاکم است که بر دریافت جزیه از اهل‌کتاب دلالت دارد:

(قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يُدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ(؛

با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى‏آورند، و آن‌چه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانيده‏اند حرام نمى‏دارند و متديّن به دين حق نمى‏گردند، كارزار كنيد، تا با [كمالِ] خوارى به دست خود جزيه دهند.
به این روایت توجه کنید:

عن أبی‌بصیر عن أبی‌عبدالله( قال: قال لی: یا أبامحمّد، کأنّی أری نزول القائم( فی مسجد السهلۀ بأهله و عیاله... قلت: فما یکون من أهل الذمّۀ عنده؟ قال: یُسالمهم کما سالمهم رسول‌الله( و یُؤدّون الجزیۀ عن یدٍ و هم صاغرون؛

ابوبصیر از امام صادق( گزارش می‌کند که آن حضرت به من فرمود: ای ابامحمد، گویا می‌بینم که قائم( با خانواده و عیال خود در مسجد سهله فرود آمده است... گفتم: رفتار او با اهل‌ذمه چگونه خواهد بود؟ فرمود: با آنها از در مسالمت وارد خواهد شد هم‌چنان‌که رسول خدا( با آنها سازش کرد. اهل‌ذمه به آن حضرت جزیه می‌پردازند و در هنگام پرداخت آن [مانند یک اقلیت] کوچک شمرده می‌شوند.

2. روایات قضاوت قائم( در میان اهل‌کتاب

امام باقر( به جابر بن عبدالله انصاری می‌فرماید:

إنّما سمّی المهدیُّ مهدیّاً لأنّه یهدی إلی أمرٍ خفّیٍ و یستخرج التوراۀ و سائر کتب الله عزّوجلّ من غارٍ بأنطاکیّۀ، و یحکم بین أهل التوراۀ بالتوراۀ و بین أهل الإنجیل بالإنجیل، و بین أهل الزبور بالزبور، و بین أهل القرآن بالقرآن...؛

مهدی( را از آن‌رو مهدی (هدایت شده) نامیده‌اند که به چیزی پنهان راه می‌یابد. او تورات و دیگر کتب آسمانی را از غاری در انطاکیه بیرون می‌آورد و در میان اهل ‌تورات، با تورات و میان اهل ‌انجیل (مسیحیان) با انجیل و در میان پیروان زبور، با زبور و برای اهل قرآن با قرآن قضاوت می‌کند.

از این روایت می‌توان استفاده نمود که اولاً، با دست‌یابی آن حضرت به کتب آسمانی، زمینه زدودن تحریف از ادیان آسمانی فراهم می‌شود. ثانیاً، بسیاری از یهودیان و مسیحیان، با دیدن نشانه‌های حقانیت اسلام در کتب اصیل و دست‌نخورده خود به اسلام می‌گروند. ثالثاً، آنها که هنوز در شک باقی مانده‌اند، اجازه می‌یابند بر دین خود باقی بمانند و آن حضرت نه تنها آنها را به پذیرش اسلام مجبور نمی‌کند، بلکه خود در میان آنها قضاوت خواهد کرد. پس روایت، ممکن است دلیل بقای اقلیت‌ها در عصر ظهور باشد.

3. روایات همانندی سیره امام مهدی( با سیره رسول خدا(
علاوه بر روایات نوع اول که بر دریافت جزیه توسط آن حضرت از اهل‌کتاب دلالت داشت، روایات بیشتری درباره همانندی سیره امام مهدی( با پیامبر خدا در دست است. این روایات ثابت می‌کنند که شیوه جهان‌گشایی آن حضرت و
نیز چگونگی گسترش آیین اسلام، همچون شیوه رسول خداست. در نقد دلایل اکراه گفتیم که پیامبر خدا کسی را به جرم عقیده نکشت و در همه قتل‌ها و
نبردها می‌توان رد پایی از توطئه، تهدید، پیمان‌شکنی و عناد در طرف مقابل به صورت بالفعل یا بالقوه اثبات کرد.
 نتیجه منطقی این همانندی آن است که امام مهدی( نیز چون رسول خدا( در صدد برداشتن موانع برای رساندن پیام اسلام به دورترین نقاط گیتی هستند و تمامی روایاتی که از قتل و سرکوب اهل‌کتب یا نامسلمانان سخن می‌گوید، با قرینه روایات سیره، به دشمنان
عنود برمی‌گردد.

ابوسعید خدری از رسول خدا( چنین نقل می‌کند:

یخرج رجلٌ من أهل بیتی و یعمل بسنّتی؛

عایشه نیز از آن حضرت نقل می‌کند:

المهدیُّ رجلٌ من عترتی یقاتلُ علی سنَّتی کما قاتلت علی الوحی؛

مهدی، مردی از خاندان من است که برای [اجرا کردن] سنت من می‌جنگد؛ هم‌چنان‌که من برای قرآن نبرد کردم.

ابوبصیر می‌گوید:

سمعت أباجعفر الباقر( یقول: فی صاحب هذا الأمر شبهٌ من أربعۀ أنبیاء: شبهٌ من موسی، و شبهٌ من عیسی و شبهٌ من یوسف و شبهٌ من محمّد ... قلت و ما شبه محمّد؟ قال: إذا قام سار بسیرۀ رسول‌الله( إلّا أنَّه یبیّن
آثار محمّدٍ؛

از امام باقر( شنیدم که می‌فرمود: صاحب این امر [قیام جهانی]، به چهار پیامبر شباهت دارد: شباهتی به موسی، شباهتی به عیسی، شباهتی به یوسف و شباهتی به محمد( .... پرسیدم شباهت او به محمد( چیست؟ فرمود: وقتی قیام کند به سیره رسول الله رفتار می‌نماید جز آن‌که [می‌کوشد] تا آثار [از یاد رفته جدش] محمد( را آشکار سازد.

روایات معارض

برخی روایات بر تفاوت سیره امام مهدی( با روش رسول خدا( دلالت دارد. بر این اساس، آیا امام مهدی( اهل‌کتاب یا نامسلمانان دیگر را به قتل می‌رساند و از آنها جز اسلام نمی‌پذیرد؟

زراره از امام باقر( ‌پرسید:

أیسیر بسیرۀ محمّد؟ قال: هیهات هیهات یا زرارۀ، ما یسیر بسیرته! قلت: جعلت فداک لم؟ قال: إنّ رسول‌الله سار فی امّته باللّین، کان یتألَّف الناس، و القائم یسیر بالقتل، بذلک اُمر، فی الکتاب الذی معه أن یسیر بالقتل و لایستتیب احداً ویلٌ لمن ناواه؛

آیا قائم( به سیره محمد( رفتار می‌کند؟ فرمود: هیهات ای زراره، او به سیره رسول خدا( عمل نمی‌کند! پرسیدم چرا؟ فرمود: رسول خدا( درباره امت خود به نرمی رفتار می‌کرد و می‌خواست با مردم الفت بگیرد ولی قائم( با قتل [مخالفان] به پیش می‌رود و بر این کار، دستور دارد. در کتابی که هم‌راه اوست چنین فرمان داده شده که با قتل رفتار کند و توبه احدی را نپذیرد. وای بر آن‌که در مقابلش بایستد!

این تعارض را از چند طریق می‌توان برطرف کرد:

1. «محمد بن علی کوفی» در سلسله راویان این حدیث قرار دارد که به گفته برخی محققان، دروغ‌های بزرگی را در روایات، به معصومان نسبت داده است.

2. بر فرض صحت حدیث، تعداد احادیث طرف مقابل بسیار بیشتر است، به حدی که در مرز استفاضه قرار می‌گیرد. بنابراین، روایت نادر در برابر روایت مستفیض تاب مقاومت ندارد.

3. مراد از سیاست قتل، امکان دارد قاطعیت در میدان‌های نبرد باشد که از بحث ما (مسالمت با اهل ادیان) خارج است. در گذشته دیدیم که روایات قتل، همه بر معاندت و جبهه‌گیری اهل‌کتاب یا دیگران در آغاز قیام مهدی(
حمل می‌شد.

4. متن روایت با اصول مسلم کلامی مخالف است؛ زیرا اولاً، امام، مظهر عطوفت، رحمت و گذشت است. چگونه می‌توان گفت توبه کسی را نمی‌پذیرد؟ ثانیاً، قاطعیت و خشونت، اگر هم لازم باشد، در برابر جبهه مخالف مورد نیاز است نه درباره امت اسلامی؛ حال آن‌که به قرینه «فی امته» باید بگوییم امام مهدی( با یاران خود و افراد امت اسلامی نیز بی‌رحمانه و خشونت‌بار
رفتار می‌کند!

بنابراین با استناد به سه دسته روایت «قبول جزیه»، «قضاوت میان اهل‌کتاب» و «همانندی سیره آن‌حضرت با رسول خدا»، اهل‌کتاب در عصر ظهور، به موجودیت خود ادامه می‌دهند و از حقوق اهل‌ذمه برخوردار خواهند بود، هرچند به ‌سبب حضور عیسی( در کنار مهدی(، عرضه کتاب‌های اصیل دینی، معجزات مهدوی، تربیت الهی آن حضرت و باطل شدن ادعاهای صاحبان ادیان، بسیاری از آنان به اسلام می‌گروند و از نور حیات‌بخش آن، بهره‌مند می‌گردند.

حضرت آیة‌الله مکارم شیرازی
 و حضرت آیة‌الله ابراهیم امینی،
 حضور اقلیت‌ها را در عرصه ظهور با صراحت پذیرفته‌اند و آیةالله شهید محمد صدر
 این احتمال را قوی‌تر دانسته است.

اقلیت‌های غیرکتابی در عصر ظهور

تاکنون دو دیدگاه اکراه و اختیار را درباره اعتقاد دینی اقلیت‌ها در عصر ظهور مطرح کردیم و درباره اقلیت‌های اهل‌کتاب، دیدگاه اختیار را با تکیه بر روایات جزیه، سیره و قضاوت امام مهدی( و نیز اصول کلی آزادی عقیدتی در اسلام، توضیح دادیم. اکنون باید به وضعیت اقلیت‌های فاقد کتاب آسمانی بپردازیم
و مشخص کنیم آیا آنها به پذیرش اسلام محکومند یا می‌توانند بر دین خود
باقی بمانند.

الف) مفاد دلایل عقلی

نگاهی دوباره به مستندات عقلی دیدگاه اختیار، وضعیت اقلیت‌های غیرکتابی را روشن خواهد کرد:

1. اصل کرامت انسان: این اصل مقتضی آزادی و اختیار انسان در بهره ‌گرفتن از قوای درونی و مواهب بیرونی است و البته به دنبال این آزادی، مسئولیت هم برای او در نظر گرفته می‌شود.

در دین حنیف اسلام که همه‌جا با طبع سلیم و فطرت پاک انسانی هم‌آهنگ و مقررات و تعالیم آن بر وفق حقایق وجود و بر محور واقعیات می‌گردد، حریت، توأم با حس مسئولیت، از اصول اولیه به شمار رفته و آزادی فکر و عمل، از حقوق مسلمه بشر شناخته شده است؛ زیرا ... به کار گذاشتن دستگاه تعقل و ادراک در سازمان یک موجود، خود، به معنای آن است که آزادانه فکر کند و مجهز ساختن او به نیروی اراده و اختیار هم قطعاً به منظور آزادی در عمل می‌باشد.

با پشتوانه این آزادی فردی است که دعوت به شریعت اسلام، پایه‌ریزی شده و افراد از راه خواسته قبلی ناشی از بحث و منطق عقلی که نشئت‌گرفته از احترام به شخصیت انسانی افراد و آزادی آنان است، به اسلام دعوت می‌شوند.

بر این اساس، نباید میان اهل‌کتاب و ادیان غیرکتابی در آزادی عقیده تفاوتی باشد، مگر آن‌که معتقد شویم ادیان غیرکتابی، اصولاً دین به شمار نمی‌آیند بلکه خرافه‌اند که شایسته احترام نیستند.

2. نبود اکراه در دین: همان‌گونه که علامه طباطبایی در ذیل آیه 256 سوره بقره تصریح نموده، نفی اکراه در دین، به ‌معنای نفی تکوینی است، یعنی دین، اکراه‌بردار نیست و به دنبال آن، نفی تشریعی خواهد آمد، یعنی شارع، مسلمانان را گوش‌زد می‌کند که دیگران را نباید در پذیرفتن دین اکراه کنند؛ چون شدنی نیست. این دلیل، به کفار غیرکتابی، اطلاق دارد و نمی‌توان گفت، از کفار اهل‌کتاب، جزیه باید گرفت، اما کفار غیرکتابی را باید به اسلام، اکراه کرد. ممکن است کسانی روایات ظاهر در قتل مشرکان یا نپذیرفتن جزیه از غیرکتابیان را دلیل تقیید آیه یاد شده بدانند، اما همان‌طور که در گذشته اشاره شد، آیه نفی اکراه، تنها بیان یک دلیل عقلی است و دلیل عقلی باید نسبت به همه مصادیق و موارد خود صادق باشد. پس نمی‌توان گفت، امام مهدی( مأموریت دارد غیرکتابیان را به اسلام مجبور کند یا از دم تیغ بگذراند؛ زیرا به فرموده شهید مطهری «محبت و عقیده، از قلمرو اجبار خارج است».

ب) مفاد دلایل نقلی

1. آیات قرآن: آیات هدایت، سیطره، ایمان و کفر، تذکر و بشارت و انذار که در گذشته مطرح گردید، به صراحت، پیامبر گرامی را از اندیشه اجبار و اکراه به دور داشته‌اند؛ (وَمَا أَنتَ عَلَيهِم بِجَبَّارٍ(. آیا پذیرفتنی است که امام مهدی( برخلاف روش پیامبر عمل کند؟ امام مهدی(، طبق روایات متعدد، به کتاب الهی و سنت پیامبر( عامل است، بنابراین، چنان‌چه مفاد آیات، بدون توجه به دلایل دیگر، نفی اجبار در دین باشد، می‌توان با قاطعیت گفت، شیوه امام مهدی( در عصر ظهور نیز اجبار نکردن آحاد جامعه حتی غیرکتابیان بر اسلام است. مفاد این آیات، حتی روایات دال بر اکراه را با قوت به توطئه و حضور در صحنه نبرد مقید می‌کند یا آنها را از درجه اعتبار ساقط می‌سازد.

روایات و سنت پیامبر: روایاتی که درباره کیفیت عصر ظهور در متون روایی ما وجود دارد، قاطبه دانش‌مندان و متفکران اسلامی را متقاعد ساخته که اکراه در عصر ظهور، حداقل درباره مشرکان، بت‌پرستان و ملحدان جایز است.

روایات «ضرب عنق»، حدیث فتح (و یقتل النّاس حتّی لا یبقی إلّا دین محمّدٍ) و حدیث قتل (و من لم یسلم قتلوه)، نمونه‌هایی از این احادیث بودند. اما همه آنها را با آیات اختیار و روایات ذمه، رد کردیم یا به صورت جنگ و مقابله مقید نمودیم. این پاسخ، برای غیرکتابیان نیز کارساز است؛ زیرا اصولاً حکومت جهانی امام مهدی( را که مدلول‌ نهایی روایات بود، به معنای بسط حاکمیت آن حضرت بر اهل‌کتاب و غیرکتابیان می‌دانیم، نه پذیرش دین اسلام از سوی همه. پس همان‌طور که روایت ظاهر یا صریح در اکراه، در مورد اهل‌کتاب، توجیه شد یا به تأویل رفت، درباره غیرکتابی‌ها هم‌ چنین باید باشد.

هم‌چنین، آیا پیامبر خدا به غیرکتابیان اجازه حیات داده است؟ به نظر می‌رسد، نقطه عطف استدلال همین‌جا باشد. اگر اثبات شود که پیامبر(، مشرکان شبه‌جزیره را به قتل و مرگ محکوم می‌کرد و ارسال سرایا و سپاهیان برای اسلام آوردن آنها بود، باید چنین رفتاری را برای امام عصر( نیز پیش‌بینی کنیم. حال آن‌که در پاسخ به دلایل اکراه گفته شد که آن حضرت در تمامی نبردها، از تهدید و توطئه بالفعل یا بالقوه قبایل مشرک جلوگیری می‌کردند. برای نمونه، حملات رسول خدا به قبایل شمال حجاز پس از نبرد خندق، معلول هم‌کاری آنها با قریش و شرکت آنها در محاصره مدینه بود. یکی از تاریخ‌نویسان عرب می‌نویسد:

برخی از آنان در جنگ خندق به یاری قریش برخاستند و با این‌که در آن محاصره از خود استقامت نشان داده و در استراتژی جنگی خود با قریش هم‌بستگی داشتند، ... عاقبت به هم‌راه قریش عقب‌نشینی کردند و به منطقه خویش بازگشتند، اما هم‌چنان دشمن رسول خدا( باقی ماندند. این رفتارها، رسول خدا( را بر آن داشت که حمله‌هایی را علیه آنان انجام دهد تا بتواند از تجاوز این قبایل به مدینه جلوگیری کند.

پیش‌تر گفتیم که پیامبر گرامی پس از فتح مکه، مکیان را به اسلام مکلف نکرد و اگر خانه ابوسفیان و چند نقطه دیگر را هم مأمن قرار داد، برای آن بود که در گذشته، بر ضد آن حضرت و جامعه مسلمانان آزارها روا داشته بودند و اینک پیامبر دنبال بهانه ‌بود تا آنان را ببخشد وگرنه باقی ‌ماندن بر شرک، دلیل آزار کسی محسوب نمی‌شد.

با این توصیف، می‌توان نتیجه گرفت که قتل نامسلمانان حتی مشرکان
به جرم عقیده در سیره رسول خدا(، وجود نداشت و امام مهدی( نیز پس از ظهور، کافران غیرکتابی را به جرم عقیده نخواهد کشت. روایاتی هم که بر جریان قتل آنان تا اقرار به رسالت پیامبر دلالت دارد، بر فرض صحت سند و استواری دلالت، بر «اقرار به حاکمیت دین محمد» حمل می‌شود؛ همان‌گونه که جمله «لیظهره علی الدین کلّه» به معنای حاکمیت این دین بر تمام حاکمیت‌های دینی غیراسلامی است.

آداب و مراسم دینی اقلیت‌ها در عصر ظهور

پس از اثبات حضور کافران اهل‌کتاب و غیرکتابی در عصر ظهور، آیا آنان حق انجام دادن مراسم عبادی را دارند یا خیر؟ پرواضح است که یهودیان، مسیحیان و زردشتیان، طبق قانون ذمه و در برابر پرداخت جزیه، براساس حدودی که فقه اسلامی معین داشته است، مشروط بر آن‌که موجب تبلیغ فساد و گناه و تشویق دیگران به شکستن حدود الهی نباشند، حق دارند مراسم دینی خود را اجرا کنند. 

در عهدنامه‌ای که پیامبر اسلام، در سال دوم هجرت، برای مسیحیان سرزمین سینا به خط علی ‌بن ابی‌طالب( نوشته، آزادی مراسم دینی، به شکل روشنی تضمین شده است:

... من عهد می‌کنم، کشیش و راهب آنان را تغییر ندهم و اشخاص تارک دنیا را از صومعه نرانم و مسافر را از سفر، باز ندارم و نمازخانه‌ها و خانه‌های آنان را خراب نکنم و چیزی از کلیساهای آنان برای ساختمان مساجد نیاورم و هرکس از مسلمانان، چنین کند، پیمان خدا را شکسته است ... به هیچ‌کس از آنان، نباید زور گفته شود و باید با آنان، با مدارا رفتار شود و آزاری به آنها نرسد.

ابن‌فهد حلی، «شروط عقد ذمه» را پنج تا می‌شمرد که همین محدودیت‌ها را شامل می‌گردد:

شرط‌های ذمه پنج چیز است؛ قبول جزیه؛ این‌که مسلمانان را آزار نرسانند و مستعرض زنان مسلمان نشوند؛ اموال آنها را سرقت نکنند؛ تظاهر به ارتکاب محرمات هم‌چون شراب‌خواری و زنا و ازدواج با محارم، ننماید؛ عبادت‌گاه‌های جدید تأسیس نکنند؛ ناقوس ننوازند و این‌که احکام اسلام [در زمینه‌های جزایی] بر آنها جاری شود.

محدودیت‌های فوق جنبه روایی و فقهی دارد، اما چنان‌چه امام( مصلحت بداند، می‌تواند این محدویت‌ها را بردارد و تخفیف‌های بیشتری برای کفار قائل شود که نمونه‌هایی از این موارد را در تاریخ اسلام مشاهده می‌کنیم.
 در عصر حاضر، در جمهوری اسلامی ایران، معافیت از جزیه و اجازه بنای کلیسا و سایر تخفیف‌ها در مورد اهل‌کتاب اجرا می‌شود. درباره کفار غیرکتابی نیز در صورتی که عمل آنها، نوعی بت‌پرستی آشکار تلقی گردد، اعمال مذهبی آنها ممنوع خواهد بود؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام، با وجود تحمل مشرکان، با هرگونه آثار بت‌پرستی مبارزه می‌فرمود. برای مثال عمرو بن عاص را برای ویران کردن بت‌خانه «شواع» در رمضان سال هشتم مأمور ساختند
 و امام علی( را یک‌بار، در ایام محاصره طائف برای شکستن بت‌های اطراف این شهر
 و بار دیگر در ربیع‌الاول سال نهم برای تخریب بت‌خانه «فُلس» به قبیله طیّ گسیل داشتند،
 اما این به معنای اکراه کافران غیرکتابی بر ترک دین خود نیست. اقلیتی از ادیان بزرگ جهان معاصر چون بوداییان، هندوان، پیروان آیین کنفوسیوس و مادی‌گرایان که اسلام را اختیار نکرده‌اند، می‌توانند اعمال مذهبی خود را در محدوده خارج از «بت‌پرستی آشکار» انجام دهند.

حقوق اجتماعی و سیاسی اقلیت‌ها در عصر ظهور

در صورتی‌که در مورد اکراه یا اختیار عقیدتی در عصر ظهور، به اختیار قائل شویم و معتقد باشیم کفار اهل‌کتاب با پرداخت جزیه و کافران غیرکتابی با معاهده یا عقد صلح یا سایر قراردادها، در زیر سایه حکومت جهانی امام زمان( زندگی می‌کنند، پرسش بعدی این است که آنها از چه حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردارند؟ در این تعریف مراد از حقوق اجتماعی، حق کسب و کار، انتخاب مسکن و همسر، انتخاب شغل، تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌هاست و حقوق سیاسی، به حق تصدی مناصب مدیریتی جامعه از یک‌سو و حق انتقاد، آزادی بیان و تشکیل احزاب و اجتماعات برمی‌گردد.

پاره‌ای از حقوق اجتماعی و سیاسی اهل‌ذمه (اهل‌کتاب) از دیدگاه برخی محققان، عبارتند از:

1. مصونیت همه‌جانبه که جان و مال و ناموس را شامل می‌گردد. این مصونیت از ناحیه داخلی و خارجی است، یعنی حکومت اسلامی به دفاع از ذمیان در برابر حملات داخلی (مسلمانان) و خارجی (قدرت‌های متجاوز) موظف است؛

2. آزادی مذهبی که در گفتار قبل مطرح شد؛

3. حق انتخاب مسکن و اقامت‌گاه، هرچند حق ندارند ساختمان‌های بلند که به خانه‌های مسلمانان مشرف باشد، بنا کنند؛

4. استقلال قضایی: ذمیان می‌توانند به دادگاه اسلامی مراجعه نمایند یا از میان خودشان، حَکم انتخاب نمایند؛

5. آزادی فعالیت‌های اقتصادی و روابط بازرگانی؛

6. برخورداری از حقوق مدنی (احوال شخصیه) طبق مذهب خویش.

تصدی مسئولیت‌ها

آیا اقلیت‌های دینی در عصر ظهور می‌توانند مناصب و مسئولیت‌های اجتماعی را عهده‌دار شوند؟

از آن‌جا که فقه اسلامی بر پایه آیات و روایات، در برخی مناصب اجتماعی برای اقلیت‌ها محدودیت‌هایی قائل شده است، به نظر می‌رسد این محدودیت‌ها هم‌چنان در عصر ظهور برقرار باشد، از قبیل نداشتن مقام قضاوت، شهادت در دادگاه‌ها، فتوا و امامت جمعه.

حق شرکت در دسته‌بندی‌های سیاسی، حق رأی، حق اعتراض، حق انتقاد و مخالفت با مدیران و صاحبان قدرت و به طور کلی حق شرکت در مدیریت جامعه از مصادیق حقوق سیاسی است.

همان‌گونه که مسلمانان، در عصر ظهور، در برابر جامعه جهانی، مسئولیت‌ دارند و باید براساس وظایف دینی خود، در مقابل اوضاع و احوال جامعه، حساسیت داشته باشند و با رأی و نظر و انتقاد و اعتراض خود، در چرخش مدیریتی جامعه، سهیم باشند، اقلیت‌ها نیز چنین حق و مسئولیتی دارند؛ زیرا از یک‌سو انسانند و هر انسانی، از حق و تکلیف متقابل در جامعه برخوردار است
 و اسلام نیز در این زمینه، میان مسلمان و صاحبان ادیان تفاوتی قائل نیست.
 از سوی دیگر، اقلیت‌ها از امنیت، رفاه، توسعه و پیشرفتی برخوردارند که جامعه مهدوی با تلاش و کوشش مسلمانان، برای آنها فراهم کرده است و این برخورداری، برای آنها هم مسئولیت می‌آورد و هم حق دخالت عطا می‌کند. از آن‌جا که تبیین جزئیات حقوق اجتماعی و سیاسی اقلیت‌ها، نیازمند مجال بیشتری است، در این‌جا سخن را به پایان برده، تفصیل این حقوق را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم.
نتیجه‌

دین اسلام که آیینی مبتنی بر فطرت و پاس‌دار کرامت‌های انسانی است، با عرضه دکترین مهدویت به جهانیان، آنان را به دورانی درخشان نوید می‌دهد که در آن، حیثیت و کرامت انسانی، به بهترین وجه رشد خواهد یافت. بنابراین، دلایل عقلی دیدگاه اکراه که اقلیت‌های دینی را در عصر ظهور، میان قتل و اسلام مخیر می‌کند و بر لزوم وحدت جامعه جهانی براساس دین واحد و تحمیل عقیده صالح به منظور کمال انسان‌ها، استدلال می‌نماید، کافی نیست؛ زیرا وحدت جوامع در سایه رفع همه تنوع‌ها نه ممکن است و نه مطلوب و تحمیل عقیده صالح نیز در تقابل با ارزش افعال انسان بر محور اختیار و انتخاب قرار دارد. بنابراین، روایاتی که غلبه دین اسلام بر دیگر ادیان را نوید می‌دهند، به معنای غلبه حاکمیت دین اسلام بر سراسر جهان است و اخبار قتل کافران، به صحنه‌های درگیری، توطئه یا حالت عناد و ولایت‌ناپذیری آنان مربوط می‌شود. به این ترتیب، دلایلی که به اکراه صراحت دارند، در مصاف با دلایل عقلی و نقلی اختیار، یا رد می‌شوند یا مقید می‌گردند. در زمره این دلایل، روایاتی است که سیره امام مهدی( در عصر ظهور را هم‌چون سیره رسول خدا( می‌داند و نیز اخباری که از قضاوت آن حضرت در میان اهل‌کتاب حکایت دارد. به ‌علاوه، روش رسول خدا( در برخورد با اهل‌کتاب و حتی مشرکان، قتل و نابودی آنان به جرم عقیده نبوده است. بنابراین علی‌رغم برداشت اکثر دانش‌مندان اسلامی از روایات اکراه، به نظر می‌رسد اقلیت‌های دینی در عصر ظهور، با مراعات محدودیت‌های مندرج در فقه اسلامی، از حق حیات و نیز حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار خواهند بود. آنها می‌توانند آداب دینی خود را در حدی که به تضعیف اخلاق و اعتقاد جامعه اسلامی منتهی نشود و شکل بت‌پرستی به خود نگیرد، به اجرا بگذارند و متعاقب آن، در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی جامعه مهدوی، از حق رأی، انتقاد، مخالفت و دیگر حقوق شهروندی بهره‌مند باشند.
پي‌نوشت‌ها[image: image1.emf] 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































سخن دبيٞٞر‌همايش





































































































�. سوره ابراهیم، آیه24ـ25.


�. سه معنا از اصطلاح دکترین می‌توان اراده کرد: نظریه راه‌بردی با قابلیت ارائه اصول راه‌بردی، نظریه راه‌بردی به همراه اصول راه‌بردی برآمده از آن، اصول راه‌بردی.


( استادیار دانشکده فنی ـ مهندسی دانشگاه قم


( استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (Kazemi@shirazu.ac.ir).


( مدرس حوزه علميه خواهران مشهد.


( كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(.
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�. امام مهدی از ولادت تا ظهور، ص671 ـ 672. (به نقل از: تفسیر عیاشی، ج1، ص66؛ معجم احادیث المهدی(، ص22)


�. قال النبی(: «تأوی إلیه اُمّته کما تأوی النحل إلی یعسوبها یملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً، حتّی یکون الناس علی مثل أمرهم الأوّل لایوقظ نائماً و لایهریق دماً.» (منتخب الأثر، ص478)


�. قال النبی(: «فیفرح به أهل السماء و أهل الأرض و الطیر و الوحوش و الحیتان فی البحر.» (همان، ص473)


�. بحارالأنوار، ج51، ص81، روایت پانزدهم.


�. «أما واللّه لیدخلنّ علیهم عدله جوف بیوتهم، کما یدخل الحَرّ و القُرّ.» (همان، ج52، ص362)


�. همان، ج51، ص29.


�. قال الباقر(: یقضی بقضاء داود و سلیمان لایسأل بیّنۀ؛ «مهدی( براساس داوری‌های حضرت داوود و سلیمان داوری می‌کند و مطالبه گواه و دلیل نمی‌کند.» (تاریخ عصر غیبت، ص446)


�. بحارالأنوار، ج10، ص110.


�. مهدی موعود (ترجمه جلد سیزدهم بحارالأنوار)، ترجمه حسین بن محمد ارومیه‌ای، ج2، ص227، چاپ پنجم: انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم 1382شمسي. (به نقل از: تفسیر عیاشی، ج1، ص183، روایت 81)


�. «یملأ الأرض عدلاً کما ملئت جوراً، یرضی بخلافته أهل السموات و أهل الأرض و الطیر فی الجوّ...» (بحارالأنوار، ج51، باب 8، ص91؛ همان، باب 17، ص95)


�. برای رؤیت روایت مربوطه نك: مهدی موعود، ج2، ص228 ـ 229.


�. قال الباقر(: «... و یحکم بین أهل التوراۀ بالتوراۀ و بین أهل الإنجیل بالإنجیل و بین أهل الزبور بالزبور و بین أهل القرآن بالقرآن.» (نعمانی، الغیبه، ص125)


�. برای اطلاع بیشتر نك: نصرت‌الله آیتی، «اهل کتاب و دولت مهدی(» (قسمت اول)، فصل‌نامه انتظار موعود، ش11 و 12، بهار و تابستان 1383؛ همان (قسمت دوم)، ش15، بهار 1384.


�. بحارالأنوار، ج52، ص336؛ منتخب الأثر، ص482. گفتنی است که در برخي کتب روایی (کمال‌الدین، ج2، ص675؛ بحارالأنوار، ج52، ص338؛ اصول کافی، ج1، ص25) به جای «أخلاقهم»، «أحلامهم» آورده شده است، یعنی حضرت قائم آرمان‌ها، آرزوها و فرزانگی آنان را به تمامیت می‌رساند.


�. بحارالأنوار، ج52، ص336.


�. «.... تؤتون الحکمۀ فی زمانه حتّی إنّ المرئۀ لتقضی فی بیتها بکتاب الله تعالي و سنة رسول‌الله.» (همان، ج52، ص352)


�. همان، ج 51، ص88.


�. مهدی موعود، ترجمه دواني، ص1181.


�. قال الصادق(: «و یذهب الربا.» (منتخب الأثر، ص474)


�. «و یقسم المال و لایعدّه.» (تاریخ عصر غیبت، ص432، به نقل از: صحیح مسلم بشرح النووی، ج18، ص39)


�. «و تخرج له الکنوز و لایبقی فی الأرض خراب إلاّ یعمره.» (منتخب الأثر، ص482)


�. مهدی موعود، ترجمه ارومیه‌ای، ج2، ص222. (به نقل از: شیخ مفید، الارشاد، ص363)


�. بحارالأنوار، ج52، ص364.


�. میزان الحکمة، ج1، ص293. (به نقل از: مشکوۀ الأنوار، ص80)


�. نك: بحارالأنوار، ج52، ص391.


�. مهدی موعود، ج2، ص220.


�. مهدی موعود، ترجمه دوانی، ص1121.


�. سید اسدالله هاشمی شهیدی، ظهور حضرت مهدی، ص325، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم 1381 شمسي (به نقل از: شيخ مفيد، الإرشاد، ص765)؛ بشارة الاسلام، ص258؛ شیخ طوسی، الغيبة، ص283؛ بحارالأنوار، ج52، ص339.


�. ناصر فکوهی، تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، ص45، چاپ دوم: نشر نی، تهران 1382شمسی.


�.Man is the measure of all things.


�.Know thyself.


�. علی‌اصغر حلبی، انسان در اسلام و مکاتب غربی، ص116، چاپ دوم: انتشارات اساطیر، تهران 1384شمسی.


�. محمدتقی مصباح یزدی، معارف قرآن، ص321ـ 324، انتشارات مؤسسه در راه حق، قم 1373شمسی؛ محمود رجبي، انسان‌شناسي، ص19ـ 23، چاپ اول: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(، قم 1379شمسی.


�. مریم صانع‌پور، نقد مباني معرفت‌شناسي اومانيسم، فصل دوم، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران 1378شمسی.


�.Wiki Pedia.


�. مریم صانع‌پور، خدا و دين در روي‌كردي اومانيستي، ص15 و 16، چاپ اول: انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران 1381شمسی.


�. همان، ص17 و 18.


�. همان، ص43.


�. چنان‌که در تفکر سقراط و افلاطون و تا حدودی ارسطو مشهود است.


�. من می‌اندیشم، پس هستم.


�. نقد مبانی معرفت‌شناسی اومانیسم، فصل دوم.


�. سیدحسین ابراهیمیان، انسان‌شناسی، ص98، چاپ اول: 1381شمسی.


�. «و چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او [نيز] آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ آنان همان نافرمانانند.» (سوره حشر، آیه 19)


�. علی‌اصغر مصلح، پرسش از حقیقت انسان، ص363، انتشارات کتاب طه، قم 1384شمسی.


�. Ritual behaviour.


�. انسان در اسلام و مکاتب غربی، ص112.


�. راجر تريگ، ديدگاه‌هايي درباره سرشت آدمي، ترجمه جمعي از مترجمان، ص180، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 1382شمسی. (به نقل از: Will to power section 684)


�. همان، ص180 ـ 195.


�. خدا و دین در روی‌کردی اومانیستی، ص148.


�. عبدالله نصري، انتظار بشر از دين، ص292، چاپ اول: انتشارات مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، تهران 1378شمسی؛ انسان در اسلام و مكاتب غربي، ص157 ـ 160.


�. نعمت‌الله باوند، در اسارت آزادي، ص166 ـ 170، چاپ اول: انتشارات كيهان، تهران 1377شمسی.


�. انسان در اسلام و مکاتب غربی، ص129.


�. عبدالله نصري، سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب، ص372، چاپ دوم: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي، تهران 1376شمسی.


�. همان، ص379.


�. همان، ص379.


�. «بخوان به نام پروردگارت که آفرید.» (سوره علق، آیه 1)


�. در اسارت آزادی، ص170.


�. شیخ صدوق، کمال‌الدين و تمام‌النعمه، تحقيق و تصحيح علی‌اکبر غفاری، ترجمه منصور پهلوان، ص320، چاپ اول: انتشارات سازمان چاپ و نشر دار‌الحديث، قم 1380شمسی.


�. محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ترجمه و شرح محمد‌باقر كمره‌اي، ج2، ص556، انتشارات اسوه، تهران 1381شمسی.


�. سوره نور، آیه 55.


�. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج51، ص58، روایت پنجاهم، چاپ سوم: بی‌نا، بیروت 1403 قمری.


�. سیدمحسن امين، آشنايي با امام زمان(، (ترجمه اعيان الشيعه)، ص134، چاپ دوم: انتشارات طور، تهران 1375شمسی.


�. حسن حسن‌زاده آملی، انسان و قرآن، ص120، چاپ دوم: انتشارات طور، تهران 1375شمسی.


�. در اسارت آزادی، ص174.


�. پرسش از حقيقت انسان، ص391.


�. شیخ عباس قمي، مفاتيح الجنان، بخشي از دعاي افتتاح.


�. خدا و دين در روي‌كردي اومانيستي، ص205.


�. محمدتقی مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج1، ص142، چاپ دوم: انتشارات شركت چاپ و نشر بين‌الملل، تهران 1378شمسی.


�. میرزا ابوالقاسم شيرازي، مناهج انوار المعرفة في شرح مصباح الشريعة و مفتاح الحقيقة، ص357، چاپ دوم: انتشارات خانقاه احمدي، تهران 1363شمسی.


�. سوره جاثیه، آیه 23.


�. فرانكلين لوفان بومر، جريان‌هاي بزرگ در تاريخ انديشه غربي، ترجمه حسين بشيريه، چاپ اول: تهران 1380شمسی. (به نقل از:


Sigmund Freud. Collected papers. Tr. Joanr Riviere (Hogarth press 1956) vol.iv.pp350-352, 355)


�. همان، ص876.


�. نقد مباني معرفت‌شناسي اومانيسم، فصل دوم.


�. انسان‌شناسی، ص49.


�. فطرت، ص28، انتشارات صدرا، تهران 1369شمسی؛ همو، انسان‌شناسي، ص56.


�. نقد مباني معرفت‌شناسي اومانيسم، فصل دوم و سوم.


�. انسان شناسی، ص105.


�. بحارالأنوار، ج74، ص413.


�. خدا و دين در روي‌كردي اومانيستي، ص149.


�. سيماي انسان كامل از ديدگاه مكاتب، ص284.


�. خدا و دين در روي‌كردي اومانيستي، ص145.


�. علی ربانی گلپایگانی، کلام جدید، چاپ اول: نشر مهاجر، قم 1385شمسی.


�. سوره مائده، آیه 54.


�. خدا و دين در روي‌كردي اومانيستي، ص145.


�. همان، ص137.


�. عزالدین نسفي، الانسان الكامل، ص281، انتشارات كتاب‌خانه طهوري، تهران.


�. سوره مائده، آیه 54.


�. شیخ کلینی، اصول کافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، ج2، ص192، روايت ششم، چاپ هفتم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1366شمسی.


�. همان.


�. همان، باب کراهیۀ التوقیت، ص194، روايت هفتم.


�. جلال‌الدین محمد مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، چاپ اول: انتشارات پگاه، تهران 1362شمسی.


�. همان.


�. مفاتیح الجنان، دعای افتتاح.


�. سوره انعام، آیه‌ 112ـ113.


�. بحارالأنوار، ج2، ص94.


�. سوره انعام، آيه 113.


�. سوره نساء، آیه 140 و سوره انعام، آیه‌ 68 با اندکی تفاوت.


�. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فيض‌الاسلام، حكمت 209.


�. مثنوی، دفتر پنجم.


�. مفاتیح‌الجنان، دعای ندبه.


�. سوره حدید، آیه 25.


�. بحارالأنوار، ج90، ص300.


�. شیخ طوسی، الغیبة، تصحیح عبدالله تهرانی، ص176، چاپ اول: انتشارات مؤسسة المعارف الاسلامیه، قم 1370شمسی.


�. صحیفه سجادیه، ترجمه محمد سجادی، دعای 13، چاپ اول: انتشارات مرکز تحقیقات رایانه‌ای، اصفهان 1384شمسی.


�. سوره فرقان، آیه 77.


�. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه 209، چاپ دوم: انتشارات امیرالمؤمنین، قم 1379شمسی.


�. شیخ عباس قمی، مفاتیح‌الجنان، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، زیارت حضرت صاحب الأمر، چاپ اول: انتشارات موعود اسلام، قم 1383شمسی.


�. همان، دعای ندبه.


�. همان، زیارت جامعه کبیره.


�. محمد بن جعفر بن مشهدی، المزار الکبیر، تحقیق قیومی اصفهانی، ص567، چاپ اول: نشر قیوم، قم 1377شمسی؛ علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج94، ص36، چاپ اول: انتشارات دارالمعارف المطبوعات، بیروت 1379قمری.


�. مفاتیح الجنان، اعمال شب 27 رجب.


�. سوره نور، آیه 55.


�. شیخ طبرسی، الإحتجاج، تحقیق ابراهیم بهادری، ج2، ص498، چاپ پنجم: انتشارات اسوه، قم 1383شمسی.


�. همان، ص9.


�. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره.


�. نعمانی، الغیبة، ترجمه علی‌اکبر غفاری، باب10، ص198، روايت دوم، چاپ اول: نشر صدوق، تهران 1362شمسی.


�. هانس پيتر و هارلد شومان، دام جهانی‌شدن، ص14.


�. آنتوني مك گرو و دیوید هلد، جهانی‌شدن و مخالفان آن، ترجمه عرفان ثابتي، ص96 و 124، انتشارات ققنوس، تهران 1382شمسی.


�. جهانی‌شدن، ترجمه اسماعيل مرداني گيوي و سياوش مريدي، ص12.


�. زهرا پيشگاهي‌فرد، نگرشي ژئوپوليتيكي بر جهانی‌شدن، ص27.


�. پی‌آمدهای مدرنيّت، ترجمه محسن ثلاثي، ص211، نشر مرکز، تهران1377شمسی؛ همو، آيا مدرنيته يك پروژه ناتمام است؟، ترجمه حسین‌علی نوذري، ص292.


�. پيروز ايزدي، فصل‌نامه مطالعات راه‌بردي، ش13، ص270.


�. يان شولت آرت، نگاهي موشكافانه به پديده جهانی‌شدن، ترجمه مسعود كرباسيان، ص7، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1382شمسی.


�. همان، ص47.


�. «آيا مدرنيته پروژه‌اي غربي است؟»، مدرنيته و مدرنيسم، ترجمه حسین‌علی نوذري، ص29.


�. همان، ص291.


�. پی‌آمدهای مدرنيّت، ص209.


�. عماد افروغ، جهان‌شمولي اسلام و جهاني‌سازي (مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس وحدت اسلامي)، ص32، تهران 1382شمسی.


�. فاكما، «جهانی‌شدن، منطقه‌گرايي و تأثير آن بر كشورهاي در حال توسعه»، ترجمه اسماعيل مرداني گيوي. (به نقل از: مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، ش147 ـ 148، ص182)


�. حسين بشیريه، روزنامه اطلاعات، 2/5/1380.


�. چنگیز پهلوان، فرهنگ جهانی، ص479، انتشارات نقش‌جهان، تهران 1380شمسی.


�. همان، ص540.


�. جهانی‌شدن و مخالفان آن، ص21.


�. «در چيستي جهانی‌شدن»، فصل‌نامه مطالعات راه‌بردي، ص283.


�. افرادي مثل اولريش بك، هابرماس نيز از مدافعان اين نظريه‌اند.


�. مارتين آلبرو (Martin Albrow)، 1996میلادی و ديويد هاروي (David Harvey).


�. كيت نش، جامعه‌شناسي سياسي معاصر، ترجمه محمدتقي دل‌فروز، ص‌7، انتشارات کویر، تهران 1381شمسی.


�. يان آرت شولت در کتاب نگاهي موشكافانه به پديده جهانی‌شدن، ص21؛ تاميلسون، شومان و... در كتاب دام جهانی‌شدن، 1996میلادی.


�. رامين جهانبگلو، فصل‌نامه نقد و نظر، ش24 و 25، ص10؛ جهان‌شمولي اسلام و جهاني‌سازي، ص31.


�. جهانی‌شدن، ص‌241.


�. الکساندر کینگ و برتراند اشنایدر، نخستين انقلاب جهاني، ترجمه شهین‌دخت خوارزمی، ص218، نشر احیای کتاب، تهران 1374شمسی.


�. اين نقد متوجه يك بُعد از جهانی‌شدن است، نه همه ابعاد آن.


�. النگاسیو رامونه، آيا جهان به سوي هرج و مرج مي‌رود؟، ترجمه پری‌چهر شاهسوند، نشر مؤسسه انتشاراتی عطا، تهران 1379شمسی.


�. همان، ص61.


�. فصل‌نامه مطالعات راه‌بردي، ش13، ص409.


�. رساله خداپرستي و افكار روز، ص47 و 48، تهران.


�. مارسل بوازار، اسلام در جهان امروز، ترجمه می‌. ی‌. د، ص125، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران 1361شمسی.


�. Glner Erneast, postmodernism. reson and religians.


�. «بگو ای مردم، من پیامبر خدا به سوی همه شما هستم.» (سوره اعراف، آيه 158)
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�. اندروهي وود، درآمدي بر ايد‏ئولوژي‏هاي سياسي، ترجمه رفيعي مهرآبادي، ص524، انتشارات وزارت امور خارجه.


�. «انقلاب و ايران» (به نقل از: انقلاب اسلامي در ايران، ص39)


�. تهاجم يا تفاوت فرهنگي، ص131.


�. محمد شفيعي‏فر، مدخلي بر ريشه‌هاي انقلاب اسلامي، ص90ـ 91، انتشارات ‏تهذيب.


�. «انقلاب و انتظار». (به نقل از: تداسكاچ پل، «حكومت تحصيل‏دار و اسلام شيعه در انقلاب؛ رهيافت‏هاي نظري بر انقلاب اسلامي»، ص206.


�. «انتظار و انقلاب». (به نقل از: عبدالوهاب فراتي، ره‌يافت‌هاي نظري بر انقلاب اسلامي، ص149)


�. روح‌الله خميني، ولايت فقيه، ص57، انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(، 1385 شمسي.


�. همان، ص 18.


�. محمدباقر حشمت‌زاده و ديگران، چهارچوبي براي تحليل انقلاب اسلامي، ص196، انتشارات دانش و انديشه معاصر، 1382شمسي.


�. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص30، انتشارات اسراء، قم 1383شمسي.


�. «انقلاب و ايران». (به نقل از: انقلاب اسلامي در ايران، ص38)


�. عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 35.


�. صحيفه نور، ج20، ص196.


�. همان. (به نقل از: نشريه موعود، ش7، ص86)


�. همان، ج15، ص75.


�. همان، ج12، ص209.


�. تهاجم يا تفاوت فرهنگي، ص130.


�. ديويد مارش و جری استوکر، روش و نظريه در علوم سياسی، ترجمه اميرمحمد حاجی‌يوسفی، ص205، چاپ دوم: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1384شمسی.


�. مهدی مهريزی، «نگاهی تاريخی به مسئله فقه و زمان»، مجله آينه پژوهش، ش36، ص16ـ17.


�. محمدتقی مصباح، نظريه‌ سياسی اسلام، ج1، ص53، چاپ اول: انتشارات مؤسسه آموزش و پرورش امام خمینی(، قم 1378شمسی.


�. نك‌:‌ عبدالکريم سروش، مدارا و مديريت، ص120 ـ 144، چاپ اول: انتشارات صراط، تهران 1376شمسی؛ محمد مجتهد شبستری، ايمان و آزادی، ص85، چاپ اول: انتشارات طرح نو، تهران 1376شمسی؛ علی عبدالرازق، الاسلام و اصول‌الحکم، ص45، چاپ دوم: مصر، بی‌تا؛ حسين بشيريه، ديباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سياسی ايران، ص159، چاپ دوم: انتشارات نگاه معاصر، تهران 1382شمسی.


�. عبدالکريم سروش، بسط تجربه نبوی، ص182، چاپ اول: انتشارات صراط، تهران 1378شمسی.


�. نظريه سياسی اسلام، ج1، ص59.


�. امام‌خمينی، صحيفه نور، ج21، ص176 و 178، چاپ اول: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران 1369شمسی.


�. بر‌گرفته از جزوه درس «سياست و حکومت در قرآن» استاد اميدی در دوره کارشناسی علوم سياسی.


�. سوره احزاب، آيه36.


�. نظريه سياسی اسلام، ج1، ص43.


�. سوره احزاب، آيه6.


�. التبيان فی التفسير القرآن، ج8، ص317، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.


�. محمود زمخشری، تفسير کشاف، ج3، ص523، انتشارات دار الکتاب العربی، بیروت، بی‌تا؛ محمدحسين طباطبايي، الميزان، ج16، ص276، چاپ پنجم: انتشارات اسماعیلیان، قم 1371شمسی.


�. فخرالدين طريحی، مجمع‌البحرين،‌ ماده ولی، ص42، انتشارات مرتضوی، تهران 1375شمسی.


�. طبرسی، مجمع‌البيان، ج4، ص338. (به نقل از: محمد سروش محلاتی، دين و دولت در انديشه اسلامی، ص219، چاپ اول: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1378شمسی)


�. سوره نساء، آيه65.


�. نظريه سياسی اسلام، ج1، ص44.


�. « آن‌چه را فرستاد ]او[ به شما داد، آن را بگیرید و از آن‌چه شما را بازداشت، باز ایستید.» (سوره حشر، آيه 7)


�. «ولی چنین نیست، به پروردگارت قسم که ایمان نمی‌آورند مگر آن‌‌که تو را در مورد آن‌چه میان آنان اختلاف است داور گردانند.» (سوره نساء، آیه 65)


�. مرتضی مطهری، مجموعه ‌آثار، ج3، ص281، چاپ سوم: انتشارات صدرا، قم 1372شمسی. 


�. سوره بقره، آيه 213.


�. سوره حدید، آیه 25.


�. سعيد ضيايي‌فر، جايگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص751، چاپ اول: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1382شمسی.


�. ابوالقاسم خويي، البيان، ص64، انتشارات مؤسسه احیای آثار خویی، قم 1375شمسی.


�. سوره نحل، آیه 89.


�. سوره انعام، آیه 59.


�. سوره یوسف، آیه 111.


�. محمد بن يعقوب کلينی، اصول کافی، ج1، کتاب فضل‌العلم، ص59، روایت یکم، چاپ ششم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران 1375شمسی.


�. همان، روایت دوم.


�. محمدناصر مکارم شيرازی و دیگران، تفسير ‌نمونه، ج11، ص362، چاپ هجدهم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، بی‌تا.


�. سوره مائده، آیه 67.


�. سوره مائده، آیه 3.


�. کاظم قاضی‌زاده، سياست و حکومت در قرآن، ص85، چاپ اول: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1384شمسی.


�. دکترمحمدرضا بندرچی، «تمدن عصر ظهور و ويژگی‌های آن»، مجموعه مقالات جهان‌شمولی اسلام و جهانی‌سازی، به اهتمام سيد‌طه ‌مرقانی، ج1، ص223 ـ 224، چاپ اول: انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، قم 1382شمسی.


�. جايگاه مبانی کلامی در اجتهاد، ص826 ـ 827.


�. نك:‌ نعمت‌الله الفت،‌ «جامعيت و جاودانگی اسلام و احکام آن»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمينی، چاپ اول: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(، 1374شمسی، ج10، ص42.


�. سوره آل‌عمران، آيه 19.


�. سوره نحل، آيه 96.


�. نك: عبدالله جوادی آملی، شريعت در آيينه معرفت، ص115، چاپ اول: نشر اسراء، قم 1373شمسی.


�. همان، ص116.


�. برای اطلاع بيشتر، نك: محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول، ج1، ص281، چاپ پنجم: نشر اسلامی، قم 1420قمری؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، ج1، ص171 ـ 192، چاپ ششم: انتشارات اسماعیلیان، قم 1373شمسی؛ ميرزا علی مشکينی، اصطلاحات الاصول، ص238، نشر الهادی، قم 1409قمری.


�. امام‌خمينی، الرسائل، ج2، ص28، چاپ سوم: انتشارات اسماعیلیان، قم 1410قمری.


�. نك: جعفر سبحانی، تهذيب الاصول (تقريرات درس اصول امام خمينی)، ج1، ص504 ـ 505، انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، قم 1363شمسی.


�. امام‌خمينی، مناهج ‌الاصول، ج2، ص288 ـ 289، چاپ اول: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(، تهران 1373شمسی.


�. مجموعه آثار، ج3، ص161.


�. سوره فصلت، آیه 41 ـ 42.


�. نك: تفسير نمونه، ج20، ص298؛ علی‌ بن محمد ماوردی، تفسير ماوردی، ج5، ص185، انتشارات دارالکتب، بیروت، بی‌تا.


�. اصول کافی، ج1، ص58، روایت دوم.


�. فرائد‌الاصول، ج2،‌ ص927.


�. نك: اجود التقريرات (تقريرات درس محقق نايينی)، ج4، ص296.


�. الرسائل، ج2، ص29، چاپ اول: انتشارات اسماعیلیان، قم 1375شمسی.


�. اصول کافی، ج1، ص58، روایت نوزدهم.


�. شيخ صدوق، عيون اخبارالرضا، ج2، ص80، انتشارات دارالعلم، قم 1377شمسی.


�. جايگاه مبانی‌ کلامی در اجتهاد، ص847.


�. نك: شیخ طوسی، کشف‌المراد، ص386، چاپ اول: انتشارات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت 1399قمری؛ فاضل مقداد، لوامع‌اللاهية، ص293، چاپ سوم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1380شمسی؛ حسن مکی‌عاملی، الالهيات (تقريرات درس آيةالله سبحانی)، ج3، ص474، چاپ چهارم: انتشارات مؤسسه امام صادق(، قم 1407قمری.


�. جايگاه مبانی ‌کلامی در اجتهاد، ص869.


�. حسن رحيم‌پور ازغدی، «چهارده استدلال مخدوش به نفع تساوی اديان»، فصل‌نامه کتاب نقد، پاییز 1376، ش4، ص319.


�. سوره اعراف، آیه 158.


�. محمدرضا جواهری، «جهان‌شمولی اسلام و جهانی‌شدن اسلامی رويارويي جهانی‌سازی غربی»، مجموعه مقالات جهان‌شمولی اسلام و جهانی‌سازی،‌ ج1، ص85.


�. سوره انبیاء، آیه 107.


�. تفسير نمونه، ج13، ص526.


�. سوره انعام، آیه 19.


�. سوره یس، آیه 69 ـ 70.


�. سوره قلم، آیه 52.


�. سوره آل‌عمران، آیه 19.


�. سوره آل‌عمران، آیه 85.


�. سوره فتح، آيه 28.


�. جايگاه مبانی ‌کلامی در اجتهاد، ص872.


�. سوره روم، آيه 30.


�. محمدهادی همايون، «الگوی جهان‌گردی مسلمانان در عصر جهانی‌سازی»، مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی، ج1، ص325.


�. خليل خليليان، حقوق بين‌الملل اسلامی، ج1، ص223، چاپ اول: انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی، بی‌جا، 1362شمسی.


�. سوره شعرا، آيه 214.


�. سوره شوری، آيه 7.


�. سوره اعراف، آیه 158.


�. عطاء‌الله مهاجرانی، اسلام و غرب، ص133، چاپ اول: انتشارات اطلاعات، تهران 1382شمسی.


�. علی ‌احمدی ميانجی، مکاتيب الرسول، ج1 ـ 2، ص90، چاپ دوم: نشر یاسین، بی‌جا، 1363شمسی.


�. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج16، ص331، چاپ دوم: انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت 1403قمری.


�. عبدالکريم سروش، «صراط‌های مستقيم»، نشریه کيان، فروردین و اردیبهشت 1376، ش36، ص12.


�. عبدالقيوم‌‌ سجادی، «حکومت جهانی اسلام و جهانی‌شدن»، مجموعه مقالات پيرامون جهانی‌شدن و دين؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، دفتراول، ص225 و 229، چاپ اول: انتشارات دبیرخانه دین‌پژوهان، قم 1382شمسی.


�.Security.


�. Secxurity community.


�. Security regime.


�. Karl Deutsch.


�. Social basis.


�. حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، ج1، ص275، انتشارات اميركبير، تهران.


�. داريوش آشوري، دانش‌نامه‌ سياسي، ص39، چاپ سوم: انتشارات مرواريد، تهران 1373شمسي.


�. محمدرضا تاجيك، مقدمه‌اي بر استراتژي‌هاي امنيت ملي ج.ا.ا، ج1، ص47‌، انتشارات فرهنگ گفتمان، تهران 1380شمسي.


�. همايون نعمت‌اللهي، واژه‌نامه سياسي، ص18.


�. غلام‌علي چگيني‌زاده، «روي‌كردي نظري به مفهوم امنيت ملي در جهان سوم»، فصل‌نامه سياست خارجي، سال 14، بهار 79، ص67.


�. همان.


�. Realism.


�. اشاره به مكتب رئاليسم دارد. رئاليسم، مكتبي است در عرصه روابط بين‌الملل كه سياست را چه در عرصه داخلي و چه در عرصه خارجي، جنگ قدرت مي‌داند و لذا از منظر آن امنيت، صبغه‌اي نظامي مي‌يابد.


�. اصغر افتخاري، مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملّي، ص315، انتشارات پژوهشكده‌ مطالعات راهبردي، 1381شمسي.


�. Caroline Thomas.


�. «النعمتان المجهولتان؛ الصحة و الأمان.»


�. نهج الفصاحة، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص368، روايت 1063، انتشارات بدرقه‌ جاويدان.


�. منصور طبيعي، سيماي امنيت در نهج البلاغه، ص20، انتشارات سازمان عقيدتي ـ سياسي نيروي انتظامي، 1379شمسي.


�. عميد زنجاني، ج3، ص363 (به نقل از: سيماي امنيت در نهج البلاغه، ص13)


�. سيماي امنيت در نهج البلاغه، ص15.


�. سوره نور، آيه 55.


�. Economic security.


�. Militaism.


�. محمد محمدي ري‌شهري، منتخب ميزان الحكمه (با ترجمه‌ فارسي)، ص57، بحث امام مهدي، انتشارات سازمان چاپ و نشر دارالحديث، قم 1383شمسي.


�. به نقل از: آية‌الله محمدرضا طبسي نجفي، مهدي منتظر، ترجمه محمد ميرشاه‌ولد، ج4، ص236، نشر جمهوري، تهران 1384شمسي.


�. محمدباقر مجلسي، بحارالأنوار، ج52، ص338، روايت 83.


�. منتخب ميزان الحكمه، ص359، بحث عدل.


�. همان.


�. شيخ صدوق، الخصال، ج2، ص579، ضمن روايت يكم.


�. به نقل از: علامه سيداحمد مستنبط، قطره‌اي از درياي فضائل اهل‌بيت(، ترجمه محمد ظريف، ج1، ص814،‌ نشر حاذق، 1384شمسي.


�. بحارالأنوار، ج52، باب خصائص زمانه، روايت 212.


�. Political security.


�. Martial security.


�. Legitimacy.


�. فصل‌نامه‌ علوم سياسي، سال نهم، تابستان 85، ش34، ص260.


�. تفسير برهان، ج 1، ص 617.


�. دلایل الائمه، ص497، روايت 93. (به نقل از: قطره‌اي از درياي فضائل اهل‌بيت(، ص724)


�. مقدمه‌اي بر استراتژي‌هاي امنيت ملي ج.ا.ا، ص33.


�. اصطلاحي است در روابط بين‌الملل كه اشاره به سياست ابرقدرت‌ها در مقابل كشورهاي ضعيف دارد. در اين سياست، قدرت مورد نظر، در يك مقطع زماني، در حالي‌كه دعوت به امتيازدهي و مذاكره مي‌كند، به تهديد و ارعاب نيز مي‌پردازد. در اين‌جا هويج نماد مهر، لطف و امتياز و چماق مظهر خشم و تهديد است.


�. همان، ص34.


�. مستدرك الوسائل، ج4، ص403.


�. «تبه‌كاران از سيمايشان شناخته مي‌شوند.» (سوره‌ رحمن، آيه 41)


�. همان، ص465.


�. Social security.


�. نهج البلاغه، خطبه‌ 150.


�. فصل‌نامه علوم سياسي، ش34، ص197.


�. Nationalism.(ملت‌گرايي)


�. Feminism.


�. «هركه در آسمان‌ها و زمين است، خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردانيده مى‏شوند.» (سوره‌ آل‌عمران، آيه 83)


�. مستدرك الوسائل، ج4، ص366.


�. بحارالأنوار، ج52، ص338، روايت 83.


�. Cultural security.


�. Spiritual security.


�. Globalization.


�. فصل‌نامه علوم سياسي، ش34، ص145.


�. در اين سطح تحليل، انديش‌ورزان در نظريه‌پردازي‌هاي خود، به افراد بهاي بيشتري مي‌دهند تا به مسائل كلاني چون جامعه.


�. انديش‌ورز سياسي قرن پانزدهم ميلادي.


�. انديش‌ورز سياسي قرن هفدهم ميلادي.


�. سوره توبه، آيه 33؛ سوره صف، آيه 9.


�. قطره‌اي از درياي فضائل اهل‌بيت(، ج1، ص735.
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�. اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج3، فصل21، ص524، روایت416.
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�. سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی، ینابیع المودّة، مقدمه سیدمحمدمهدی خراسانی، باب73، ص520، چاپ دوم: انتشارات شریف رضی، قم 1417قمری؛ لطف‌الله صافی گلپایگانی، منتخب‌الاثر فی الإمام الثانی عشر، باب2، فصل دوم، ص233، روایت یکم، چاپ اول: انتشارات مؤسسۀ السیدۀ المعصومة، قم 1419قمری.


�. بحارالأنوار، ج52، باب27، ص347، روایت97.


�. همان، ص353، روایت109.


�. نک: سیدصادق حسینی شیرازی، شمیم رحمت، سیره حکومتی امام عصر(، ص14، چاپ اول: انتشارات امام عصر(، قم 1384شمسی. به اعتقاد آیة‌الله شیرازی، روایات قتل و خشونت که منسوب به امام مهدی( است بالغ بر پنجاه مورد می‌شود که در سند سی مورد از آنها، محمد بن علی کوفی قرار دارد که فضل بن شاذان از اصحاب جلیل‌القدر امام عسکری(، وی را «رجل کذّاب» نامیده است.


�. حکومت جهانی امام مهدی(، ص287، چاپ یازدهم: انتشارات نسل جوان، قم 1380شمسی.


�. دادگستر جهان، ص295.


�. موسوعۀ الامام المهدی، ج3، ص612، چاپ دوم: انتشارات دارالکتب الاسلامی، قم 1427قمری.


�. نک: سید ابوالفضل موسوی زنجانی، «آزادی در نظر اسلام»، مندرج در: دین‌داری و آزادی، ص505.


�. نک: صالح احمد العلی، دولت رسول خدا(، ترجمه هادی انصاری، فصل25، ص381، چاپ اول: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم 1381شمسی.


�. یادداشت‌های استاد مطهری، ج1، ص82.


�. دولت رسول خدا، فصل20، ص310.


�. نک: محمد بن عمر واقدی، المغازی، تحقیق مارسدن جونز، ج2، ص832، چاپ دوم: انتشاارت دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1418قمری.


�. نک: اسلام و حقوق بشر، فصل5، ص365. (به نقل از: جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام، ج4، ص120)


�. ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، تحقیق مؤسسه سیدالشهداء، اشراف جعفر السبحانی، ص184، چاپ اول: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی، قم 1406قمری؛ و نیز نک: ابوالقاسم جعفر بن الحسن حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تعلیقات سیدصادق شیرازی، ج1، کتاب الجهاد، فصل فی احکام اهل الذمة، ص251، چاپ دوم: انتشارات استقلال، تهران 1409قمری.


�. معافیت از پرداخت جزیه، از این موارد است که می‌تواند به اعمال و مراسم مذهبی هم سرایت یابد. (جمعی از نویسندگان، حقوق در آینه فقه، ص249، چاپ اول: انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد 1381شمسی)


�. نک: محمدابراهیم آیتی، تاریخ پیامبر اسلام، ص472، چاپ ششم: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1378شمسی.


�. همان، ص490.


�. همان، ص508.


�. اسلام و حقوق بشر، فصل3، ص251.


�. نک: حقوق در آینه فقه، ص254.


�. نهج‌البلاغه، نامه 53.


�. نک: علی‌اکبر رشاد، فلسفه دین، ص242، چاپ اول: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران 1383شمسی.








